غمراہ با بادداشت هابی از همکارآن د نروز وامروز؛ کزیده ای از 
شمار ههای پیشین و... گزارش شا مصاخبه ها و مطالب خواندنی دنگر 
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هفتاد و پنج سالگی به خودی خود واجد چندان 
ارزشی نیست. درست مثل عمر آدمی.خیلی‌ها هفتاد 
وپنج سالگی راپشت سر می گذارند ووقتی به پشت 
سر نگاه می کنند جندان جیز دندانگیر ی به ذهنشان 
نمی آید.اماهفتاد وپنج سالگ بر ای مطبوعات کشور 
و هفتاد و پنج ساله شدن در هنگامه‌ای که عمر بسیاری 
از نشریات در این سرزمین به عمر کوتاه کود کانی 
می ماند که زیر پنج سالگی می مير ند البته به خودی 
خودیک ویڑ گی به حساب می آید. سابقه روز نامه 
نگاری و فعالی ت مطبوعاتی در ایران چندان دیر پا 
نیست.نمونه‌های منحصر به فر دی در عصر قاجار تا 
اولین نشریه به نام کاغذ اخبار تا جر قه‌هایی در عصر 
مشروطیت وحتی چاپ نشریاتی در خارج از کشور و 
از جمله دهلی و... تمام سابقه روزنامه نگاری ماست. 
اما امه را توان فعالیت هس خی مطبوعاق اميد 
به آغاز همین قرن برمی گردد. وقتی که اطلاعات پایه 
گذاری شد. در مرداد ۱۳۰۵ ... و موسسه اطلاعات را 
می توان قد یمی ترین و پر سابقه ترین موسسه مطبوعاتی 
کشور دانست. در میان نشریات ادواری و از جمله 
هفته نامه‌ها باز هم سابقه دارترین آنها مر بوط به همین 
موسسه است. اطلاعات هفتگی که از ۰ تابه حال 
به طور منظم منتشسر شسده وجز یکی دووققه کوتا 
در انتشار (وطولانی تر ینشان اعتصاب مطبوعات در 
نیمه دوم سال ۵۷ تاکنون منتشر شده است. بااین 
حساب اگر نشریه‌ای هفت دهه دوام اور ده‌باشد در 
کشورمان به خودی خود صاحب یک ر کورد است. 
اما باز هم می گویم که این هم به تنهایی کافی نیست. 
شرط موفقیت یک نشریه, روز امدی, انجام رسالت 
مطبوعاتی, هم نفسی با مخاطب ان وبر آوردن بخش 
قابل توجهی از نیازهای فر هنگی انان در محدوده کار 
رسانه است. 

اطلاعات هفتگی حال هفتاد و پنج سال از حیات 
خودرایشت سرمی گذارد.نیمی از این حیات به 
دوران قبل از انقلاب ونیمی دیگر آن به عصر انقلاب 
بازمی گر دد. در هر دو دوره‌در مقام مقایسه به نسبت 


حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی جند... 


همقطارانش از ویژگی‌هایی بر خوردار بوده است. در 


همان دوره‌قبل از انقلاب وبه ویژه‌در دهه ینجاه که 
نامه شدن ونوعی ابتذال گرایش بیدا کر ده‌بودند. 
رنگ زرد نشریه از بقیه کمتر دیده‌می‌شد.یس از 
اقتضای شرابط از یک نشر به عامه بسند به نشریه‌ای 
کاملا سیاسی و جدی تغییر روش داد و رفته رفته 
باریزش مخاطب روبروشد.درسال ۰ ۶ این افت 
تیراژ کاملاً محسوس شد.البته در همان دوره‌هم اثر 
چیزی نبود که خوانند گان عام مجله می توانستند با 
که کم کم باید رنگ وبوی به شدت سیاسی مجله را 
اند کی عوض کرد و صفحات مشاور خانواده از همان 
زمان شکل گرفت. تیم جدیدی بر سر کار | مد وبر و 
بچه‌هایی که در عین جوانی ایده‌های نو هم داشتند. 
وفرهنگی. در این ميان دو نفر از جوانانی که محصول 
انقلاب بود ند در این موفقیت سهم داشتند. بهمن دزی 
حسین فر دوس محمود اکبر زاده و... این استعدادها 
ورای ور وہ دوس بی ھا 
۶۰ تیراژ مجله ۵برابر شود ومیزان بر گشتی‌های آن 
با قاطعیت می گویم) به صفر برسد. چرا که ما اصولً 


تولد نشریات خانواد گی متعددی که از دهه ۷۰ یای به 
عر صه روزنامه نگاری گذاشتند و کمبود تیراژ مارا به 
خاطر مشکلات کاغذ پر می کر دند و اطلاعات هفتگی 
چه در قبل از انقلاب و به ویژه در بعد از انقلاب مکتبی 
ات ی 
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ومحیط نشریه یک محیط کار گاهی باشد. گر چه 
با انتشار نشریات مختلف خانواد گی و با تحولاتی که 
درفرم ومحتوادر عرصه مطبوعات اتفاق‌افتاد در 
حال حاضر از آن اقبال گذ شته بر خور دار نیستیم اما 
هنوز خوانند گان فراوانی داریم که چند دهه است که 
بامامانده‌اند. هماره‌نیززسعی کرده‌ايم این نشریه 
که زیر نظر نمایند گی محترم رهبری اداره می شود 
تن ‌به هر کاری ندهد. روی زرد پی‌دانکند وپاروی 
ارزش‌هایش نگذارد و نیز حرف حساب و حرف حق را 
فدای هیچ مصلحتی نکند. صفحات نش یه رادر پیش 
پای اصحاب قدرت و ثروت و تجارت قربانی نکند. 

البته در طول این دوره‌ها فر از و نشیب کم نداشتیم. 
زمانی مشکل تامین کاغذ بود. زمانی تغییر جاپ مجله 
از هلیو گراور به چاپ افست واز کاغذ مکانیکال 
خاطر مشکلات اقتصادی. ز مان دیگری کاهش شدید 
رایاعت شدہاند. نیروهایی از ما جداشدند و خود 
نشربات مستقلی را راه انداختند و تحولاتی را در طول 
این دوره تجر به کر دیم.شاید بارها از اسب‌افتاده‌باشیم 
اما از اصل نیفتادیم یا حداقل سعی کرده‌ايم که چنین 
باشد. البته در طول این ۵ ۲سالی که بنده افتخار اداره 
نشریه رابرعهده‌داشتم خاطرات تلخ و شیر ین با ان 
فراوان دارم که خدا کند فرصتی دست بدهد تا آنها را 
با شماعزیزان درمیان بگذارم. از اعتراض‌ها انتقادهاء 
حملات. شکایتها, به داد گاه رفتن‌ها و... و همین طور از 
شیرینی‌های دوران کار ویژه‌نامه‌هایی که تاسحر کار 
ساماندهی ان طول می کشید و همکارانی که حال در 
کار و حر فه خود به مردان بزر گی بدل شدهاند. اما در 
این مختصر به همه اینها نمی توان پر داخت امایک چیز 
راباید گفت... یک نکته مهم و اساسی: 

هن-وزروزنامه‌نگاری در کش ور ما مظلوم وغریب 
است.هنوز نگاه‌مهر بانی به انان ر وحیه نمی‌دهد. کاش 
بزر گان مابعداز تجر به سالهاودهه‌هاحال کمی‌بااهالی 
این قبیله مه بانتر می‌بودند ویاشوند. کاش می‌دانستیم 
درمطبوعات وتنهادر مطبوعات می دادیم نه ضدانقلاب 
ون هضد مصالح مملکت ونه حتی ضد دین بودند. ضد 
انقلاب‌درجای‌دیگریلانه کرده‌بودوهنوزهم چنین 
است. آنها که‌باخیانت در حق‌ارزشهای‌انقلابی باانحصار 
طلبی, زیاده خواهی, رخنه کر دن در دستگاههای اداری, 
رشوه.اختلاس و...حتی گاه‌با جهر هو سیمای انقلابی و 
دینی عمیق‌ترین زخم‌ها رابر چهره این نظام و این ملت و 
این مملکت برجای گذاشتند وبه‌اعتمادمر دم لطمه زدند. 
کاش می دانسستیم مطبوعات آزاد می‌توانستند نقاب از 
چهره‌بسیاری ازاین‌صور تکهای تقلبی بر دارند وحال‌وروز 
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به شرطی که ما کم لطفی نمی کر دیم ونشانی‌های اشتباه 
قدرت ومنفعت ای ‌به این وادی‌قدسی‌نهاده‌اند) از 
دردمندند وبامشاهده کاستی‌ها خون دل می خورند. 
گر جه غریب مانده‌اند وفقیر...باور کنید که باتضعیف 
مطبوعات مستقل وروزنامه نگاران شجاع وصاحب 
نام.دزدان‌باچراغ | سوده‌تر به سرمایه‌های مردم وبه 
ارزشهای انقلاب و نظام دستبرد خواهند زد. پس به انان 
به چشم عریبه نباید نگاه کرد و مداراو رواداری با آنان و 


من لم یشک رال خلوق.لم یشکرالخالق 

بر من ببخشید که کار به درد دل کشید امااجازه 
دهید در این فرصت از همه همکاران ارجمندی که در 
طول این ۷ دهه با این نشریه لحظه يا لحظات. ماهها یا 
سالهایی را گذرانده‌اند وحقی بر گردن آن دارند تشکر 
و سپاسگزاری کنم. 

از همه سردبیران. خبرنگاران. گزارشگران: 
عکاسان.نویس ند گان و عوامل فنی و دست اندر کار 
جاپ‌وانتشار نشربه از بدوانتشار تا کنون. در این 
شماره‌از برخی از آنان یاد کردیم اما بسیاری هم از قلم 
افتاده‌اند. اما از حافظه نشریه و زمانه خیر... همه انان 
ارجمند و شایان تقد یر ند. امامن دین بزر گتری راهم 
باید ادا کنم دینی که بر گردن من است و آن عزیزانی 
کهازدهه ۶۰ تابه حال همراهیمان کر ده‌اند. اسامی 
چندی به ذهنم می آید و هنوز خدمت این دوستان 
ارادت‌دارم.از آقایان فر دوس ودرّی وا کبر زاده‌یاد 
کرد‌اماباید از سعید نقی زاده سهیل محمودی. 
حمید یزدان پرست. مسعود شجاعی طباطبایی.حمید 
جواهری, نج ف زاده‌بار فروش..بزر گ خضرایی: 
غلامرضا کیامهر محمدرضامهدیزاده.هاشم‌هوشی 
سادات. کیان فولادی» حسین و رامین الهامی. محمود 
نادعلی, محمد خر مشاهی.حسن بنی طباء جبار آذین. 
کاشانی, برادران احمدی, علی هنر ور هنگامه غورچ. 
عبداللهی.میتر اسهیل محمدرضاحسن بیگی. مصطفی 
زاهدی, جعفر گودرزی, محجوب. نواده ماندانا 
گیوتاش. محمود صفادار. علی اسدی. محمود پور عالی: 
محمد حاجعلی. سوسن درودیان. غزال سر شار داوود 
فیروزی, مجید شادمان, جعفر خسروی, لنکر انی, خانم 
خسروی.سید الحکماییخانم نوربخش,فرهاد دوست 
محمدی, یحیی و کیلی, عابدی, افسانه داورزنی حسن 
عبدی, بیو ک محمد یور و نیز همه همکارآنی که هنوز 
باما همکاری دارند در صفحات نامشان رامی‌بینید و 
بنده تکرار نمی کنم, تشکر کنم. ضمناً از چند عزیزی 
که دیگر در میان ما نیستند. داریوش آریایکی از انان 
بود که جند سالی را در دهه هفتاد با ما همکاری داشت 
والبته از قبل از انقلاب‌هم از ھمکاران مابه حساب 
می آمد. داوود غرانوش یکی دیگر از آنان که در همین 
دهه اخیر مطالب ورزشی بر ای مجله می‌نوشت واز 


پیشکس وتان ورزش کشور به حساب می آمد و نیز 
مرحوم د کتر بهمن بهروزی که بی شک آزادمرد 
فر هیخته‌ای بود. با اطلاعات وسیع و مناعت طبع مثال 
زدنی و حافظه خوب که آخرین نفسهایش رادر اتاق 
کارش در همین نشریه کشید وم رگش همه مارا 
متاثر کر د. در گذشتگان دیگری هم هستند که باید یاد 
شوند؛ استاد حسین مدنی. امیر عشیری, ناصر خدایار. 
جواد فاضل,ابوالقاسم فر زانه پر ویز نقیبی, نعمت 
الله شاهقد می و طنزیر داز مسوول صفحه دستیخت 
عد سی محمدپورثانی عزیز که یاد همگی را گرامی می 
داریم و برای روحشان از در گاه خداوند طلب مغفرت 
داریم. مرا بیامر زید اگر نام هایی رابه خاطر نمی آورم 
و از قلم انداخت ام واز این بابت سخت عذر خواهم. 
عزیزان همکار دیگری هم البته باماهمکاری می کر دند 
که دیگر نیستند. مثلا نخستین سر دبیر نشریه اقای 
شهید ی که حال در میان ما نیستند و مجلس ختمشان 
همین مسجد الغدیر بر گزار بود نزدیک اداره خودمان 
و... برای همه این در گذشتگان طلب مغفرت داریم 

سپاس از ھمکاران 

همچنین وظیفه خودم می‌دانم که از همکاران 
عزیزم در موسسه اطلاعات و شر کت ایر انچاپ از 
بخش فنی, حر وفچینی» پیش از چاپ, چاپ. صحافی. 
توزیع گرفته تاسایر بخشهای اداری و مالی و همه 
نمایند گان محترم اطلاعات در مرا کز استان‌ها و 
شسهرهای مختلف و همه د که داران عزیزی که در 
توزیع نشریه‌همراهی می کنندقدردانی کنم.ازمدیران 
محترم موسسه اطلاعات و به ویژه سرپرست محترم 
موسسه که همواره از ما حمایت مشفقانه داشتند و به 
همه مادر همه موارد درس مدارا و اخلاق در حر فه و 
رسانه آموخته اند قدرشناسی کنم. 


سرمایه بزرکی به اسم خوانندکانی وفادار 

راک ہت وا .تحرف گا 
این قدیمی ترین نشریه داشت که همواره‌همرآهمان 
بودند. برای من باعث افتخار است که خوانند گانی 
همسن این مجله هنوز داریم. خوانند گانی داریم که 
شصت سال اٹ هنوز رابطه خود ابا ماقطع نکر دهاند. 
خوانند گانی هم هستند که از همان دوره ابتدایی تا حال 
که صاحب همسر و فر زندانی شده‌اند همراه ما بوده‌اند 
وهستند اینهابزرگترین سرمایه نشریه به حساب 
می آیند اصولاً خوانند گان یک نشریه سرمایه‌های 
اصلی آن نشریه به حساب می آیند. خوانند گان فعالی 
هم داریم که هن_وز مجدانه با ما همکاری می کنند. به 
طور خلاصه این اسامی به ذهنم می |ید: 

اقایان جعفری,عابد ساوجی, انوشه. چریکی. 
شهمیر زادی, ذوالفقاری. بهوند یوسفی, خامنه, 
احمدوند. قنبر یوسفی, دهقان؛ دهنوی قره گوزلو؛ 
علیزاده, بز ر گمهر. نی ر ودل. مندانلو کردی. کاظمی, 
حیدری, سلیمی‌فر. آبخیز, آرمان عابد 

وخانمها:ابراهیمی,تبریزی, پار سا متر جمی, 
موسی‌پور. پاشازادہ گرجی و... که همکاری‌های 


ہا ۷ 


فعالانه‌ای باماداشتەاند ودارند والبته اگر چنداسم 
دیگر از خاطرم رفته از همه خوانند گان عزیز پوزش 
می‌طلبم و در شماره‌های ایند و به ویژه در شماره 
خواهم کر د.امیدوارم انتشار اطلاعات هفتگی همچنان 
باقوت و قدرت استمرار پی دا کند و هم در فرم و هم 
در محتوا شاهد ار تقای کیفی مناسبی باشد و بتواند 
همپای نیازهای روز بدون گذر از اصول و ارزشهایی 
که به آن پایبند است وبه ویژه با حفظ تمام مکار م 
اخلاقی که بر جسته ترین صفت انسانی است گامهای 
خوبی به سمت جلو بر دار د.و در این ر اه بی شک نیاز مند 
خوانند گان خوب و وفادار خویش است.بر ای همه شما 
سعادت وسلامت مسئلت می کنم.از کو تاهی‌های خود 
و همکارانم پوزش می‌طلبم و در پایان از همه همکاران 
نیک پور و شیرانی که ز حمات فراوانی کشیدہاند 
تشکر ویژه دارم وبرای‌همگی از در گاه‌خداوند سلامت 
ارزو می کنم. از خداوندبز رگ می خواهم به ما توفیق 

فتح الله حوادی 


همانط ور که ملاحظه می کنید این شماره‌در صد 
مطالبی که بر ای ویژه نامه تهیه کر دہ بودیم به خاطر 
محدودیت صفحات امکان انتشار نیافت. بر خی از 
صفحات را کوچکتر کرده‌ایم.مثلاً پاورقی‌هایک 
صفحه شدهاند. اماسعی کرده‌ايم که تقریباً همه 
مطالب معمول مجله جاپ شوند.( البته در اخرین 
تی ہے مج یلت 
نوشته|.م.دری از جمله انند)برخی از مطالب ویژه 
نامه نیز جامانده از صفحاتی از مجلات گذشته که 
آماده کر ده‌بودیم به خاطر ازدیاد یادداشتهاامکان 
جاپ پیدانکر دند امااز حال تا پایان سال حداقل یک 
داد تابا بخشی از مطالب دوره‌های گذ شته مجله 
آشناشوید. همچنین یادداشتهایی از همکاران قدیم 
طول شماره‌های آ ینده جبر آن مافات خواهد شد. 
این شماره منتشر کنیم به تدریج در طول سال به 
دست چاپ می سپاریم چون سال ۹۵(تمام سال ۹۵) 
مصادف است باهفتاد و ینجمین سال انتشار لذاتا 
پایان سال می توان در این باره مطلب نوشت و حرف 
نشریه این شماره بتواند رضایت خاطر شمارافراهم 
آورد. مجد ]از همه کوتاهی‌هایی که‌ممکن است به 
چشم اید پوزش می‌طلبیم. 


خاطرہ باز 


۰ 


با چند تصو بر 


هتل هما - جمعی از همکاران پس از انقلاب مجله (در کنار ناصر حیرانی نوبری و فتح الله جوادی) 
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بازدید جمعی از مدیران موسسه اطلاعات از شرکت سایبا 


کے 
الاعات لل 


0 


سارہ ۳۷۱۸ 


نامه‌های بی واسطه 


آب‌سر مایه‌ملیاست آثراهدرندھیم 

«آب سرمایه ملی است. آن را هدر ندهیم». این یک 
شعارنیست,بلکه و اقعیتی است که‌متأسفانه برخی‌هاآن 
رآنادیده می گیرند و بعضی هاهم باد رست مصرف کردن» 
تس ات کر یکا ارات متا این 
کشور ماء خوشبختانه توانسته است با اب تصفیه شده و 
بهداشتی شسهرها و روستاهاء نسبت به سایر کشورهای 
منطقه گوی سبقت رابرباید» اما وظیفه انسانی مااین 
است کهازمنابع اب به خوبی و درستی استفاده کنیم. 
عده‌ای از آب تصفیه شده برای شستش وی خودرو یا 
پاد ورو ا حاط خاندهای ضا ایستفاده‌می کننوه 
ساعت‌هاشیر اب راباز می گذارند و چنانچه به کارشان 
اعتراض کنیم. می گویند که پولش رأمی‌دهیم! و جواب 
سربالا می‌دهند. برای اینکه مردم بتوانند از اب تصفیه 
ووا تی ایت ا اده سر لام کت 
آب و فاضلاب همواره اطلاعیه می دهندو تأ کید می کنند 
که برای پیشگیری از قطع آب. باید آن رادرست مصرف 
وباصرفه‌جویی» از قطع آب جلو گیری کنیم.ای کاش 
تمامی هموطنان گرامی توصیه‌هایی را که در مطبوعات 
وصداوسیمامی‌ش ود به خوبی رعایت کنند. درست 
مصرف کردن. بهت راز اسراف است وهیچ کس باخوب 
ودرست‌وبحامصرف کردن آب مخالفتی ندارد» بلکه 
با شیر آب رابیهوده باز گذاشتن و کارهای غیرضروری 
انجام دادن مخالف است. امیدواریم برای بالابردن سطح 
دانش وآ گاهی مردم.فرهنگ صرفه جویی و خوب مصرف 
کردن جابیفتد تامسئولان هم مجبور نباش ند به طور 
مداوم. توصیه‌های ایمنی را گوشزد کنند. 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ز مان قلب»است... 

بیست درصد حملات قلبی در روز شنبه رخ می‌دهد» 
احتمالاًبه این دلیل که مردم به خاطر شروع هفته کاری 
دچار افسردگی می‌شوند. 

ساعات اولیه صبح 

برای بیدار شدن عجله نکنید. سعی کنید با تعیین 
یک بازه زمانی به آرامی بیدار شسوید.اگر صبح‌ها ورزش 
می‌کنیده بهتر است قبل از تمرین بدنتان را گرم کنی تا 
دچار استرس‌های قلبی نشوید. 

صبح روز شنبه 

جمعه‌ها رابه استر احت اختصاص دهید امادر خواب 
زیاده‌روی نکنید. بیدارشدن زودهنگام در روز شنبه پس 
از خواب طولانی در روزهای پنج شنبه و جمعه می تواند 
فشار خون شمارابالاببردوریتم طبیعی قلبتان رامختل 
کند. سعی کنید یک برنامه مشخص برای ساعات خواب 
و بیداری‌تان داشته باشید. 


پس از پرخوری در یک وعده غذایی 
اگر نیاز دارید زیاد غذا بخورید. بهتر است لقمه‌های 


١ 7۶‏ مور ۹۵ الاعات ی 


کوچک بردارید. به علاوه» مصرف یک عدد قرص 
آسپیرین در روز از لختگی خون جلو گیری می کند. 
انجام تمرینات سنگین 
حمله قلبی به این دلیل رخ می‌دهد که قلب توانایی 
تحمل‌هورمون‌های استرس راندارد.درنتیجه فشار 
خون افزایش یافته وضربان قلب تند ترمی‌شود. ورزش 
2 9+ "م" 
تمرینات خود را به تدریج افزایش دھید. 
اضطراب شد یدباع بالا رفتن فشا رخون»ضربان قلب 
و سطح آدرنالین در بدن می‌شوده؛ هر یک از این عوامل به 
تنهایی یک نگرانی بز رگ محسوب می شوند. برای مقابله 
بااین عوارض, برخی از بیماران پیش از سخنرانی» پرواز 
77717 شود از 
داروهای بلاک کننده بتا استفاده می کنند. 
منبع:مصاحبه با دکتر عباس مقدم 
مر تضی محمدی - خبرنگار اطلاعات هشتر ود 


متو لدین ماه 
اسفندی‌هاء چون بهتر ین هستند. 
شهریوری‌هاء اذری‌هاء ابانی‌ها 
سه‌نفر ر وهر گز نر نجون:اردیبهشتی‌ها,؛ تیری‌هاء 
دی ماهی‌ها جون صادق‌ترین هستند. 
سه‌نفر روهر گزاز دست نده: مردادی‌هاء 


خردادی‌هاء بهمنی‌ها چون دوست واقعی هستند. 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 


سر د یدای ند یدای 

مردی در صحرابه دنبال شتر ش می گشت تااینکه 
به پسر باهوشی برخورد. سراغ شتر را از او گرفت. 

پسر گفت: شترت یک چشمش کور بود؟ مرد 
گفت:بله.پسر پرسید: | یایک طرف بار شیر ین وطرف 
دیگرش ترش بود؟ مرد گفت:بله...حالابگوشتر 
کجاست؟ پسر گفت من شتری ندیدم.مرد ناراحت 
شد و فکر کرد که شاید این پسر بلایی سر شتر او آورده 
مشخصات او را درست داده‌ای؟ 

پس رک گفت:در راه روی خاک اثر بای شتری 
دیدم که فقط سبزه‌های یک طرف را خورده بود. 
فهمیدم که شاید شتر یک چشمش کور بود .بعد ديدم 
در یک طرف راہ مگس بیشتر است و یک طرف دیگر 
پشه بیشتر است.و چون مگس شیر ینی دوست دارد و 
پشه ترشی رانتیجه گرفتم که شاید یک لنگه بار شتر 
شیرینی ویک لنگه دبگر تر شی بوده‌است.قاضی از 
هوش پسر ک خوشش آمد و گفت:درست است که تو 
بعد شتر دیدی, ندیدی اااين مثل هنگامی کار برد دارد 
که پر حرفی باعث درد سر می‌شود. سود گی در کم 
گفتن است و چکار داری که دخالت کنی.شتر دیدی 
ندیدی و خلاص. محمد حعفری 


نامه به سردبیر 


خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبر یک 
فرار سیدن عید سعید و مبار ک غدیر خم به شما 
عزیزان. 
f 3‏ 4 

+ امضاء محفوظ - تهران 

تذ کر شمارا غیر مستقیم به ایشان منتقل 
کرده‌ام. از حسن توجه شما سپاسگزارم ویرایتان 
ارزوی توفیق دارم. 

۶+ محمد احمدوند -ملایر 
دوستان در تحریریه گفته‌ام که خلاصه‌ای از آن را 
عزیز دانشگاه رزوی توفیق می کنم. 

٭٭ منیژه ابراهیمی-ساری 

نامه شماراخواندم. خلاصه‌ای از ان رادر 
یکی از شماره‌های آینده منتشر خواهیم کرد موفق 
باشید. 

+ غلامر ضا نیرودل - تهران 

از کلمات قصار 9 کنیم. گر 
مطالعه آن اسان باشد. 

بر رر رل 
٦‏ وا ۶ہ" 
7۶٥‏ ۶ "۷ 
موفق باشید. 

+ علی اکبر عابد لاتی -رشت 

حق با شماست.عزم وارادہ در زند گی نقش 
به این نکته اشاره داشت که در آینده‌از آن استفاده 
می کنیم. موفق باشید. 

۶ مسعود ذوالفقاری - قائتمشهر 

از طریق همین پاسخ واز جانب شمااز حسن 
سلیقه شهر داری و شورای شهر در جهت توجه به 

٭ عز یز محمدعلی نژاد -صومعه سرا 

از شنیدن خبر سر قت مغازه شما متاسف شدم. 
٤٤٤١٥١١٥۱4+ 7‏ ۶۰۰" 
در شهر و دیارتان بر قرار بشود. 

وان ۳ 

همانطور که ملاحظه می کنید شماره و یژه‌هفتاد 
چاپ تمام مطالب شماره نخست رانداریم.اما 
روی جلد شماره اول اطلاعات هفتگی را به همراه 


همشهری عزیز ارزوی توفیق دارم. 


ہا ۷ 


اران احمان 


٭ رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان ستاد 
سرشماری نفوس و مر کز امار ایران: دستکاری 
در امار گناه کبیرہ انت 

٭ رئیس‌جمهوری: مسائل منطقه باید با گفت وگو 
حل شود 

٭ نوبخت سخنگوی دولت: دولت یازدهم در 
اقدامات خود به منافع ملی توجه ویژه دارد 
ار مھ سس ۳ ال ۱ رژیم 
صهیونیستی را سرنگون کرد 

همکاری کشورهای منطقه شود 

٭ سرلشکر سلیمانی در واکنش به تلاش تفر قه 
٭ وزیر نیرو: خشکسالی‌های اخیر ناشی از گازهای 
گلخانه‌ای است 

ج کتگیرہ در نامه‌ای به اویاما: با حمایت از 
عربستان ابروی امریکا را نبرید 

2 شمخانی دبیر شورای عالی ات ملی: شورای 
امنیت ملی دربارہ ۲۸۳۲ به جمع‌بندی رسیدہ 


٭ مر کز تولید تسلیحات شیمیایی داعش در 
٭ تصادفات سالانه ۲۴۰۰ میلیارد تومان خسارت 
انسانی به کشور می‌زند 

٠‏ سقف پرداخت خسارت تصادفات رانند گی 
بدون کرو کی افزایش یافت 

25 مسکو:غرب مسئثول وخامت اوضاع افغانستان 
سے 

٤‏ وزیر خارجه فیلیبین: از دستورات امریکا 
کے عالم بر جسته الازهر: داعش ریبش در وھابیت دارد 
۶٠۲۰‏ ار رای ہگ" 


#۴ صدها تفنگدار آمریکایی به شسهر کردنشتین 
"تل ابیض سوریه وارد شدند 

۴+ آنکارا از مواضع مداخله جویانه واشنگتن به 
شدت انتقاد کرد 

8 مسکو: بدون نقش آفرینی ایران حل بحران 
افغانستان ممکن نیست 

٭ پلیس هند مقررات منع آمد و شد در کشمیر 


آمریکا به رژیم صهیونیستی موافقت کرد 
IMS ١٠٣٣‏ 
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از جهان سیاست 


رضا کیان 


گرهبالای کلینتون 
ننواندادامه‌دهد... 


ریاست جمهوری آمریکافعلابا تشخیص عفونت ریه 
تحت درمان قرار گرفته است. در مورد شدت بیماری 
هیلاری کلینتون دقیقا چیزی نمی دانیم اما به نظر می ر سد 
که او در خانه‌اش تحت درمان قرار دار د نه در بیمارستان. 
بنابراین در بهترین حالت می توان گفت سریع ترین زمان 
ممکن برای بهبود سه روز و تابازیابی کامل قواحدود 
یک هفته خواهد بود.اماسوال این است کها گر کلینتون 
نتواند به دلیل بیماری رقابتهای انتخاباتی راادامه دهد. 
چه خواهد شد ؟" 
نامزدریاست جمهوری.پس از آنکه‌رسماً نامزدی‌اش 
از طرف دو حزب اصلی جمهوری‌خواه یا دمکر ات 
اعلام شدهو پیش از انتخابات. از دور رقابت کنار 
نرفته است.امااگر چنین شود بر اساس اساسنامه 
حزب دموکرات. تصمیم در مورد جانشین به عهده 
بالاترین‌نهاد تصمیمگیری در حزب یعنی کمیته‌ملی 
است.رئیس این حزب باید برای تشکیل جلسه آویژه" 
۲١ ۰ ۰ 1‏ 2 ۱ 
فر اخوان دهد و نامزد جدید بر اساس‌رای اکثربت 
اعضای کمیته که بیش از دویست نفر هستند انتخاب 
تنهازمانی محتمل است که خود خانم کلینتون تصمیم 
بگیر داز مبارزات‌انتخاباتی کنار بکشد که فعلا نشانه‌ای 
در این زمینه موجود نیست. 
بے عنوان نامز دحزب دم و کرات مطر ح شوند. برنی 
ساندرز. رقیب اصلی خانم کلینتون در مبارزات 
مقدماتی.جوبایدن. معاون‌باراک اوبامارئیس 
عنوان معاونش بر گزیده‌است.البته برنی ساندرز و تیم 
کین هیچکدام در جایگاهی ویژه قر ار نخواهند داشت. 
درماههای گذشته که تحقیقات اف بی آی در باره 
ای میل‌های افشاشده خانم کلینتون در جریان بود 
خواهد شد. در آن زمان نام جو بایدن بیش از همه به 
عنوان جانشین او مطر ح بود. در 
ہے لے ی ۲ 
به عنوان جانشین خانم کلینتون 
انتخاب شود. او سمتش به عنوان 
معاون رئیس جمهور اتی راحفظ 
خواهد کرد. 
اگراین‌اتفاق‌بیفتد.زمان آن 
مهم است. کنگرہ امریکا برای 
اینکه فر د جدید فرصت تبلیغات 
انتخاباتی‌داشته‌ومبار زه‌انتخاباتی 


عادلانه باشد. می‌تواند تاریخ انتخابات رابه تعویق 
بیندازد.دونالد ترامپ در هفته‌های گذ شته مسأله 
بیماری خانم کلینتون راب دون ارائه دلیل و مدر کی 
مطرح می کرد و در حالیکه نشانه‌ای از بیماری خانم 
از تر فندهای انتخاباتی دونالد ترامپ در نظر گر فتند. 
موضوع سلامتی خانم کلینتون از سال ۲ در 
معرض توجه‌ عمومی قر ار گر فت.در ان زمان گفته 
شد که خانم کلینتون به علت عفونت گوارشی دچار 
وسرش به زمین اصابت کند. بعد از آن گفته شد 
خون در سیاهر گی در سر خانم کلینتون لخته شده‌و 
باداروهای رقیق کننده خون تحت در مان قرار گر فته 
است. در همان زمان بر خی احتمال دادند که این لخته 
در جای دیگری از بدن خانم کلینتون ایجاد شده بوده 
چون به درمان دارویی اکتفا شده بود.با اينکه گفته شد 
این عارضه نه باعث سکته مغزی نه باعث سیب بافت 
مغز شده مخالفان خانم کلینتون قانع نشده بودند و 
می گفتند که‌اودچار تشنج واختلال گفتار شده‌است»هر 
چند که مدر کی برای این ادعاهاارائه نشده‌است. آنچه 
مسلم‌است.اگر بیماری‌خانم کلینتون‌واقعاجدی 
نباشد واو بسرعت بهبود پیدا کند. باید افکار عمومی 
رادر باره‌سلامتی‌اش قانع کند.بیماری روسای جمهور 
اند رو جکسون در حدود ۱۸۵ سال پیش گرفته تا 
ابر هام لینکلن وودروویلسون, تئو دور روزولت وحتی 
جان اف کندی واز همه نز دیکتر به زمان حال رونالد 
ریگان. | خرین مورد شاید انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۰۸ باشد که جان‌ مک کین نامزد حزب 
جمهوری خواه برای بر طرف کر دن شایعات مر بوط 
به بیماری سر طان, بیش از هزار صفحه پر ونده یزشکی 
یقین گفت این است تحولی مهم در رقابتهای انتخاباتی 
امریکا رخ داده‌است. ایا خانم کلینتون سلامتی‌اش 
راب سرعت باز خواهد بافت و به مبارزات انتخاباتی 
باز خواهد گشت؟اردویر قیب. دونالد ترامپ. جگونه 
کلینتون جگونه ثابت خواهد کرد که مشکل سلامتی 
ندارد؟ آیاممکن است کلینتون از مبارزات انتخاباتی 
کنار بکشد؟در دوماه آینده نه فقط تکلیف رئیس 
جمهور آینده آمریکاء بلکه تکلیف آینده سیاسی خانم 
کلینتون هم روشن خواهد شد. 5 
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سه‌گانه به‌این‌سادگیهاهم برنمی خیزد. آلود گی هواءچند سالی 
| - هم خبر جدید و عجیبی بود ولی خیلی زود به بخشی 

| اززند کی روزانه‌مردمان‌تهرانواصفهان‌واراک‌و 
مشهد و قم و تبریز و... تبدیل شد. مدتی هم سر و صدا 
۱ ۱ بیاکردوعده‌ای به دنبال مقصر وبعد علت وبعد هم 
دستور فرار صادر شد راه حل رفتند ولی غولی که آمدہبودھمچنان ماند. 
ة٦ ١ ٢4‏ ۱ 
آستانه پاییز و در حالیکه همه می دانند چند هفته‌ای 


3 kianfulladi@yahoo com 


این طرح جدید. همان پارچه سفیدی 


"۰۰۰ ا‎ ٦ 
نیست وشھرداری تهر ان تنها توانسته به مناسبت اول اخیر بیرون آمد.همان‌بازداشت معاون این سازمان‎ 3 5 
E I وا 990وج حم‎ 
ورانند گی‌هم به کمک شهرداری, چند مالی-اقتصادی‌دارند. نکته جالب‌تر امسال در مبارزه‎ ٦ داده می شود‎ 
ماھی هست که از طرحی می گویند که نامش راطرح با آلود گی هواء طرح دیگری بود که توسط چند نھاد‎ 
ازجمله آموزش وپرورش در دست بررسی است.‎  )[۳7( آخرین روزهای شهر یور پیشتر ها یاد آور آخرین "کاهش "گذاشته‌اند. همانکه قبلا به اختصار‎ 

مسافرتھای تابسستانی بود و لبخند به لب می آورد. صدایسش می کر دند و می گویند که می‌خواهند کاری طرحی که رسماً پرچم سفیدی است که به انتهای 
اماجند سالی ھسست این | خرین روزهای شهر یور کنند تا تنها خودروهایی به محدوده زوج و فرد تهران جوه ند هت و در راز Cl‏ 
وروزه ای‌اول مهر, بیش از آنکهیاد آور مدارس و وارد شوند که بر گه معاینه فنی داشته باشند و اند کی آسمان به این سو و سوی دیگر حر کت داده‌می‌شود. 
مسافر تها باشد. زنگ هشدار آمدن غولی سیاه‌شده که پیچ معاینه فنی رامحکمتر کنند.از سازمان حفاظت ‏ گویی که‌هیچ راه حلی به ذهن هیچیک از مسئولان 
می آید وبر سر شهروندان شهرهای بز رگ می نشیندو محیط زیست هم.مهمترین خبری که درروزهای ‏ باه وش ایرانی که گاه حقوقهای کلان هم قانعشان 
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نے هلا یولدار موزرد است. رقابت نزدیکی دارند ولی تمام ۹ ریا 
هس دی ری پیشگویی ها و پیش‌بینی‌های معتبر و نظرسنجی‌های ۰ aA‏ 
دقیق از پیروزی هیلاری کلینتون می گویند. هر چند 4" .۲ 
اکراوضاع تغییر خاصی نکند تاشش که خبر بیماری‌اش باعث شد که ناگهان احتمال 
ماه‌دیک راولین رئیس جمھسورزندر | کناره گیری‌اش از انتخابات بالا رود و شانس ترامپ 
تاریخ ایالت متحده امریکاشروع به ار ای را ار 
رل یس ی ریم توت رای سای را 
برایدومین‌بارسکان‌ریاست‌جمهوری اعلام کردند که این بیماری آنچنان نیت که 7۲ 
مر بس سسجت مانع از ادامه حضور هیلاری کلینتون در مسابقات جنگ و جدل وپاره کردن برجام می زند و به همه 
انتخاباتی امریکا شود. این حرف درستی است که هر دشنام می دھد در حالیکه هیلاری کلینتون. هم حزبی 
چند هفته دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری کدام‌از دو حزب قدرتمند آمریکا که برنده مسابقه اوباماست و گفته که به برجام کاملاً پایبند است و 
ایالت متحده آمریسکاماندہ و چند ماه دیگر هم تا انتخابات شوند. تغییرات عجیبی در سیاستهای این می‌داند که‌اگر در خلیج فارس به قایقهای ایرانی از 
انتخابات ریاست جمهوری ایران. در آمریکاهیلاری کشور ایجاد نخواهد شد ولی از این هم نمی‌شود به سوی‌ناوهای آمریکا شلیک شود. جنگ برپاخواهد 
کلینتون وزير خارجه سابق امریکا و ترامپ که یک ساد گی عبور کرد که ترامپ به طور مداوم دم از شد و این را نمی‌پسندد. در ایران هم نتیجه انتخابات 
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آفسار ! برای بالاتر بردن سود استفاده می کر دند. همین 
سودهای سنگین پر داخت شده به سیر ده گذاران. از 
سوی دیگر باعث می‌شد که بانکها از کسانی که به آنها 
تلاش یکس له یانک مرکزی و دولت وام می‌دادند تا کسب و کاری ہہ کنند.یا آن را 
برای کاهش نرخ سود سپرده گذاری رونق بخشند هم سود فراوانی بگیر ند و این قیچی دو 
بانکهاء چند روزی هست که با خطر زا ری کر ری 5 
مواجه شده و حرفهای جدیدی شنیدہ هوس گرفتن سود بی زحمت ۲۵ در صد فکر ایجاد کار ا 7 1 زد 0ھ 
ود واشتغال را کنار گذارند و به جای فعالیت اقتصادی و ۱ 
تلاش, سپرده گذار شوند ولبه دیگر قیچی هم کسانی مردم از فعالیت‌های مستقیم اقتصادی بود. امسال اما 
را که به شوق کسب و کار اقتصادی و ایجاد شغل و باتمهیدات دولت. ان نرخ‌های ۲۵ درصدی به طور 
سودی که بانکها به حسابهای سپرده پرداخت کلا و خدمات. از بانکها وام گرفته بودندراتاسرحد رسمی تا ۱۵ درصد کاهش یافته و بانکھا توافق کردند 
می کر دند سال گذ شته. همین روزھاءحتی تا ۵ !درصد ‏ جنون, زیر فشار قرار می‌داد وادامه کار رابرایشان که به این رقم پایبند بمانند که اگر این پایبندی‌ادامه 
در سال هم رسیده بود و بانکها در رقابتی نفس گیر ‏ بسیار سخت یاناممکن می کرد.این قیچی اقتصادی. دار باشد.می‌توانند هر روز گره کور رکود رابیشتر 
برای جلب سرمایه‌های در اختیار مردم از هر ترفندی ‏ نتیجه‌اش ر کود شدیدی بود که نتبجه فاصله گرفتن از پای اقتصاد ایران باز کند. اما چند روزی است که 
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نمی کند.نر سید هو به‌ناچار دستور عقب گرد داده 


شد ۵. 

دراین طرح نوشته‌اند که» آنچنان تعطیلی 
مدارس در ایام آلود گی هوا فراوان و تکراری شسده 
در تابستان بے ایام تحصیل اضافه شود و به جای 
ان در روزهای الوده‌سال با اعلام قبلی, دو هفته 
تعطیلی مدارس اعلام شود تا هم دانش اموزان. 
ضر به تحصیلی کمتری بخورند. هم شاید اند کی از 
سیاهی اسمان کاسته شود و هم زمینه مسافرتی 
پاییزی یا زمستانی برای خانواده‌ها مهیّا و ازدحام 
مسافر تھا در ایام نوروز اند کی سبک شود. 
ذهنها هست. در مقام عقب نشینی و فرار انصافاً 
حرف بدی هم نیست. باید امي دوار بود که زودتر 


سالهای آینده.ناچار شوند تمام شهر یور راب مدارس 
ببخشند و تمام آبان یا آذر رابه تعطیلات بدهند! 


شش ماه آینده ریاست جمهوری,ا گر اوضاع و شرایط 
با انچه امروز هست چندان تفاوتی نکند. بسیار قابل 
پیش بینی است. اینکه د کتر حسن روحانی با چند 
رای بیشتر یا کمتر از دور نخست برای دومین بار 
مانند روسای جمهور قبلی ایران بر کرسی ریاست 
بنشیند. د کتر روحانی هم نشان داده که به بر جام 
و گفتگوهای برجامی بسیار علاقه‌مند و از هر نوع 
در گیری و جدال, دور است. تنهاشش ماه دیگر باقی 
است تاببينيم. حضور دوباره د کتر روحانی به عنوان 
رئیس‌جمهور ایران و انتصاب و شر وع به کار اولین 
رئیس‌جمهور زن در تاریخ ایالات متحده امریکا؛ چه 
تغییر اتی در سیاست جهانی ایجاد خواهد کرد و ایا 
این تغییرات در پستها و صند لیهاء خواهد توانست. از 


خبرهایی منتشر شده که بانکها از آنجا که زیر فشار 
بانک مر کزی -برای کاهش دادن سریع نرخ بهره 
وامهایی که به مردم می‌دهند -قرار گرفته‌اند. در 
حال پشیمان شدن از کم کردن نرخ سود سپرده‌ها 
هستند. که اگر چنین شود و به هر دلیل بانک مر کزی 
نتواند نرخ سود سپرده‌ها را در سطح فعلی حفظ کند. 
تا ال ۹ ۷۹ ۹ ۹۹۷۹ ۰ 
شاید برای رام کردن برخی بانکهای خصوصی و 
جلوگیری از تشدید ر کود. لازم است مدتی به بانکها 
فرصت داده شود تا در مدتی طولانی‌تر نسبت به 
کاهش نرخ بهره وامها اقدام کنند و تا آن روز بانک 
م رکزی, دولت و مجلس, راهی برای مهار بانکها که 
عملا اقتصاد ایران رابه هر سو که منافعشان اقتضا 
گید ور "بدا کے 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب یارسی 


مثبت‌منفی‌های‌مجازی 

در دنیای مجازی ایرانی صفحه‌های خوبی هم 
وه بیدا رد تراد ا ی کک 
هستند که جمله‌های سازنده و اموزنده می‌نوبسند. 
چنین جمله‌هایی در سراسر جهان رواج دارد 
و کسانی که اهلش هستند. سودش را برده‌اند. 
در مجازی ما هم مثبت‌ها رواج دارند که البته 
وسعتشان از جمله‌های منفی خیلی کمتر است ولی 
جای شکرش باقی است که همین یک ذره را هم 
داریم. چند جمله مثبت مجازی بخوانید: 

احتی اگه ضربه فنی شدی, دوباره شروع کن. 
ضربه مغزی که نشدی/ نگاه نکن که بی کسم 
منم خوب میشم یه روزی و به تو می رسم / وأسه 
GT‏ 
lS CS‏ 
ادم منفی بهانه دارہ. ادم مثبت جزئی از جوابه: 
ادم منفی جزئی از مشکله. ادم مت J‏ 
را ۹ ۹ ۹۶۹ 8 من علات 
جدید می گرده/ سکوت تنها پاسخی است که هیچ 
ضرری ندارد/ محترم باش و بی‌خبر به دیدن 
کسی نرو/ اگر حوصله تمیز کردن نداری. کثیف 
نکن/ تا ندانی. نمی‌توانی پس بدان تا بتوانی / قبل 
از اشتباه کردن پشیمان شوید نه بعد از اشتباه 
کردن ... این جمله‌ها روی گروهی از مردم اثر های 
خر سکره فلت رل کت وک ماه 
توانسته کسی را از این رو به آن رو کند. عجیب 
هم نیست. در تاریخ داریم که یک نفر خربنده بود 
و دو بیت شعر شنید و رفت و آنقدر کوشش کرد 
تا وزیر شد: "مهتری گر به کام شیردر است / شو 
خطر کن ز کام شیر بجوی/ یا بزرگی و عز و 
نعمت و جاه/ یا چو مردانت مرگ رویاروی" 

جمله‌های محزون هم رواجی دارد. شاید 
هم علتش این باشد که افسرده بودن مد شده 
و خوردن داروهایی مثل فلوکسیتین و دپاکین 
و کلونازپام و آلپرازولام کلاس دارد. شاید هم 
به‌راستی تعداد جوانان و غیر جوانان افسرده بسی 
زیاد شده. چند جمله مخصوص آدمهای محزون: 

ادلتنگی مال وقتیه که نه می‌تونی صداشو 
بشنوی, نه می‌تونی ببینیش. فقط بايد به عکس 
جدید پروفایلش نگاه کنی / زند گی سر گذشت 
در گذشت آرزوهاست/ یادش به‌خیر یه وقتی 
شب‌ها می‌خوابيیدیم[ کنایه از گوشی و تبلت که 
خواب را بر کاربران حرام کرده]/ تابستان را 
چگونه گذراندید؟ پای تبللت و زیر پریز برق 
و شارژر ... در مجازی شخصیت‌هایی مجازی 
۹۹۶۹۷۹۹۹۰۳۷ رای 9 ll‏ 


گذاشته‌اند و جمله‌هایی برای فالوئرھای خود 
ان ان رای ات سن 
نمی کنند و همان تصویر ساده اسم و علامت 
۹۳7 سپ سک 
که شاید اسم افرادی دیگر باشد مثل پشمک 
حاج خلیفه که از شیرینی فروشی‌های خوشمزه‌پز 
.ےد ان ار 
کرده‌اند و از قولش کلمات خوشمزہ و خوشگل 
می‌نویسند. از شازده کوچولوی سنت اگزو پری 
هم جمله‌های مثبت و گاهی محزون می‌نویسند 
و فضای پیج خود را دلنواز می کنند: "روباه گفت 
چون مرا اهلی کرده‌ای. مسئول منی و باید از 
من مراقبت کنی." "بعضی چیزا دل آدمو بدجور 
آشوب می کنه مثل وقتی که می‌دونی دلم برات 
تنگ شده ولی کاری نمی کنی. از چگوارا 
٦ب‏ ار ان رت رن 
هدایت. پرویز پرستویی. پناهی. سمنوی عمه لیلا 
و... جمله‌هایی می‌نویسند که بد ک نیستند و البته 
مهم هم نیست که آنها این جمله‌ها را گفته باشتر 
یا نه. این هم مهم نیست که طرف یا فالوثرهایش 
٦‏ بشناسند یا نشناسند. گاه ممکن است 
شما جمله‌ای از خودتان بنویسید و دو ماه بعد 
آن جمله به نام مولوی یا ژان ژاک روسو سمت 
شما پر رد 

خط جدیدی هم اختراع شده که برخی از 
ری تا ات رت وان 
سا ریک که را کی کی 
بنویسند. مثال: چون این قلمفرسا مجاز نیست 
رکیک بفرساید. مثالی نیم رکیک بخوانید: پد۲ 
رود که حمان وفرس‌ک» اسر ١١ہ‏ 8۷" 
"اح تلق" که احمق است. خط دیگری هم هست 
که حروف کلمات را نایبوسته می نویسند: اة 
مم ک‌نه شمارەتو برام ب‌ذار" 

گروهی هم هستند که از زمان قدیم می گویند 
و بادیدگاه خودشان قدیم و جدید را مقایسه 
می کنند. از خیابان‌های قدیم تهران و شهرهای 
دیگر عکس ہے گذارند. عکس‌هایی از مادر بزر گک 
و پدر بزرگ و خانه‌های قدیمی و جمله‌هایی: 
"قدیما حریم خصوصی نبود حتی حمامش عمومی 
بود ولی چشم کسی هرزه نبود/ اون روزا پای 
کسی جلو بای کسی دراز نبود اما پشت با زدن 
هم نبود/ نه حرفی توی دل کسی بود. نه حرفی 
پشت سر کسی بود/ اون روزا ژله و بای سیب 
نبود. کاهوسکنجبین بود و بشقاب محبت" 

در مجازی سوال‌های عجیب غریبی هم می‌شود. 
معلوم نیست طرف خودش را بے نادانی زده با 
واقعا بیلمز یعنی نادان است. دختری پست 
اه بت کی مرب سا یا وخ تسار 
یک 9 80019+ سمل پراش اس 5 
دو بار ازدواج کرده و دختری بیست و هفت 
ساله دارد. خانه و زندگی ندارد و فعلا در آژانس 
ی د ا ادامه دارد 


الاعات ی ارو ۳۷۱۸ 


- کسی داناست که می د اند 


۰ 
نچ نی 


داند 


9ر ب المثل فاسطنی 


گزارش :عباس آذرخش 
عکس ها: محمدذبیحیان 


ارت ی رسارس اس ی ار 
۱ گزارشی از زند گی واقعی هنر پیشه زن فیلم دختر 
رسک سای سا "۰'۰ 
یاریزی در سال ۵ در مجله اطلاعات هفتگی 
چاپ شد 

8)۶ ھ" 
تاریخ دان شود. روزنامه نگاری راپیشے خود کرد 
وباانتشارنشریه‌ای در روستای پد ری وبعدهابا 
پیگیری و نگارش گزارش‌ها. مقالات و موضوعاتی 
تحریر درمی آوردنشان داد که از درک عمیق در 
زمینه روزنامه‌نگاری بر خور دار است که یکی از 
نشریات مورد علاقه‌اش مجله اطلاعات هفتگی بود 
مار اسان درل هن نارای 
رسید.در این گزارش اوبه زبانی‌ساده از ابتداتاانتهای 
زندگی صدیقه سامی دخت دماوندی یاهمان 
گلنار هنرپیشه زن فیلم دختر لر رابه تصویر کشید 
وزند گی عجیب ویر ماجرای‌اورادنبال کر دومتن 
دستخطش در صفحه نخست کتاب اهدایی استاد به 
روزی‌جهت کسب اطلاعات بیشتر از موضوعی که 
استاد در یکی از کتابهایشان جاپ کر ده بود پیش او 
رفتم در ساختمان دانشکدهادبیات دانشگاه تهر ان. 
۶٥۵٥‏ ہپ TL‏ 
راازمن گرفت وشروع بەورق زدن کردوپس از 
جستجوی کوتاہ در صفحه‌ای از کتاب نقطه نون یکی 
بودید شاید هیچگاه متوجه ان نمی شدم! 

استاد هم همراه با نگاهی عمیق گفت: شما بله, اما 


7 0 


محل استراحت و کار 


7 1 
١‏ مور ۹۵ الاعات کل 


گزارشی از منزل استاد باستانی پاریزی 


دیدار از 


۰ + ےیک 1 گا 
f‏ ب ۳۲ ۲ 
O‏ ۲ 1 
البته درون خانه‌هتوز گر مای وجوداستاد 
احساس می شود و گویی کتابهای بیشمار او هنوز 


منتظر لمس انگشتهای مهر بانش هستند هر چند 
که فر زند او در نگهداری و حفظ آنها از هیچ کوششی 


من باید مواظب یک نقطه هم باشم! 


بیش از دو روز نیست که بلبل ز باغ رفت 
گرم است از دم نفسش آشیان هنوز 
حالا دیگر استاد در میان مانیست ومن تنها 
فرصتی دارم تا بتوانم از منزل و محل کار او بازدیدی 
داشته باشم و در یکی از فرعی‌های شهر ک غرب این 
دی دار ممکن‌شد. در ورودی خانه اقای مهندس 
حمید باستانی پار یزی, فر زند مر حوم به استقبال 
می آید. حياط خانه سرسبز و چون باغی خرم است 
که‌ان_واع درختان زیب ارادر خود جای‌داده ودر 
بلندای ورودی | شیانی چوبی برای زند گی پرنده‌ای 
ما رات درک را رازه 
به هجرت پرنده‌ای خوش اوابه نام بلبل خر ما به 
تهران اشاره می کند و می گوید: با شروع جنگ ایران 
وعراق این پرنده زیبای خوش !وا با استشمام بوی 
باروت محل زند گی خود رادر شهر های جنوب کشور 
ترک کرد تا آنکه به تهران رسید واز انجا که توانایی 
٥٦‏ 1 یال ۹پ ار 
خرمای جنوب است. در تهران خود رابا زند گی و 
محیط این منطقه وفق می دهد واینک تهر انی‌ها شاهد 
واز صبح زود باسر و صداو اواز زیبا و خاص خودش 
NLN‏ 


سے 


خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در کنار مهندس حمید باستانی پاریزی پسر مرحوم 


یه ۰ 
> 
سح 


ا 


ا نوشته سشده است : 


برخیز تا خود را به چراغی برسانیم 


تافرصت بر هم زدن بال و پری هست 


1 


هنوز گرمای دست استاد بر کتابهای عزیزش احساس می شود 


شمسی فضل اللهی - با یگر 


شاید اگر به اندازه من سابقه فعالیت در عرصه هنر داشته باشید به این نتیجه 
۷۰۶۶۷۹۹ رای ۷ 
را پٴ٤ "٢٘‏ ۷۷ 0۶۷۷۶۷۶۷۶" 
ار ایا i SD‏ 
معرفی کنید... چند سال فعالیت داشتید... این روزها چه می کنید و امثال این سوالهای 

جشنواره فیلم کود ک اصفهان سال ۲ بود. به عنوان مهمان ویژه دعوت شده 
بودم و دقیقا چنین خبرنگاری سراغم آمد. روز اول ورود به اصفهان یکی از خبرنگاران 
تلویزیونی سراغم آمد و درخواست کرد گفت و گویی داشته باشیم. خانم جوانی بود. من 
نیز قبول کردم. سوال اول این بود: بیست و چند دوره بر گزاری جشنواره قبل را چگونه 
می بینید و چه تفاوتی با این دوره که در اصفهان بر گزار می شود حس کر دید ؟!... نگاهی به 
وی کردم و با خنده گفتم: دختر خوب! من در بیست و چند دوره قبل که حضور نداشتم تا 
را ای ری تا E‏ 
من می‌پرسی؟! با تعجب گفت: مگر می شود از دوره‌های قبل اطلاع نداشته باشید ؟! 

گفتم: برو دختر جان! تو این کاره نیستی! 

به خود گفتم بعد مدتها خواستم گفت و گویی داشته باشم» انهم اینگونه شد! چند 
روزی در اصفهان مهمان بودم و سرانجام به سمت تهران باز گشتم. در هواپیما با حمید 
فرخ نژاد و بهنام تشکر و برخی دوستان رسانه‌ای همراه شدم. هنگام تحویل بارها جوانی 
و خودش را خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی معرفی کرد. نام نشسریه اطلاعات هفتگی 
ار بر TEC‏ 
ES‏ در ار سر 
به خود گفتم به هر حال هر کسی که در اطلاعات هفتگی نمی‌تواند مشغول به فعالیت 
باشد!دل رابه دریا زده و شماره تماسم رابه او دادم و به او گفتم یک روز هماهنگ کند 
و به منزلم بیاد. 
ناگفته‌های زند گے ام رانیز در ان گفت وگو بیان کردم. از رفاقت بافروغ فرخزاد و 
سهر اب سپهری تا زند گی در هند. جالب‌تر آنکه دوست خر نگار اطلاعات کاملی داشت 
و سوالاتی از زند گی من پرسید که فکر نمی کردم کسی از ان خبری داشته باشد. 

ار تک 

به قدمت اطلاعات هفتگی هنوز هم دنبال تمایز با دیگر 
ہت 7 رسانه‌هاست و افرادی که در آنجا مشغول به فعالیت 
انگ 5۶ هستند نیز سعی می کنند تفاوت زیادی بادیگر هم 
٥‏ . صنفهای خود داشته باشند. 
الک ا بہ ج رات باید بگویم به همین دلیل‌است 
وت ہے که اطلاعات ھفتگی با ۷۵سال سن, هنوز 
۱ هم مخاطبان فراوانی دارد و نامش به 
برترین برند مطبوعاتی ایران تبدیل 


و 


ی ی 
الاعات مض ارو ۳۷۱۸ 


- اسان حاده 


طور کلی چبی جز کود کان بر گے 


۳ ند 
٭ھ 


٭ اتون بنبارت 


1 


چچت | 


از سال ۱۳۳۷ در روزنامه استخدام شدم و کار در 
زمینه عکس رااز همان دوران اغاز کردم اما از سال 
۹ رس مابرای روزنامه و مجلات عکسبرداری 
می کردم وهمزم ان در آتلیےه عکس روزنامه در 
تاریکخانه کار ظهور و چاپ راانجام می‌دادم. 

۹٣‏ ۶ ار تا 
صبح که می آمدیم روزنامه, تمام فکر مان این بود که 
عکسهای خبری بگیریم و معلوم نبود چه زمانی به خانه 
برمی گر دیم. همه‌اش کار بود و کار و حتی شبها هم در 
روزنامه می‌ماندیم. | نقدر که فکر کارمان بودیم به فکر 
زند گی کردن نبودیم. همه همکاران به همین رویه کار 
می کر دند واگر زمانی بر ای استراحت پیدامی‌شد در 
همان اطراف گشتی می زدیم و تفریحی می کر دیم.در 
آن دوره‌همه کاری می کردیم از جمله تهیه عکس 
برای روی جلد اطلاعات هفتگی. 

خاطرات 

#۶ اوایل کار وقتی به سالنهای کشتی برای گرفتن 
عکس می رفتم به دلیل نا شنایی با فنون این رشته 
احساس می کردم عکس ھا جالب و دیدنی نمی شوند. 
بنابر این با توجه به علاقه‌ای که به این کار داشستم, به 
سالنهای کشتی رفته و از مربیان در مورد نام فنون 
را را را ار اد 
اشنایی من بافنون کشتی شده بود و در زمان مسابقات 
هنگامی که کشتی گیران در لحظه آخر فنون را اجرا 
SS‏ 
و جذابی از مسابقات کشتی در روزنامه و مجلات کار 
شدہ بود. 

مدوید کشستی گیر سرشناس روس بەایران آمدہ 
بودوباید در سالن‌هفت تیر در برابر جھان پهلوان 
تختی بر روی تشک مسابقه می‌رفت. آن مسابقه یکی 
از سخت‌ترین روزهای زند گی ام بود.در کنار تشک 
مشغول گرفتن عکس بودم و تختی می کوشید که‌از 
حریف روس زیر گیری کند.وقتی پای حر یف را کشید. 
٣‏ آورد و همین امر باعث شد که 
کشتی گیر روس اوراخاک کند و تختی مسابقه را 
واگذار کرد. دو روز از این باخت ناراحت و عصبی بودم 
وبه اشتباهی که در یک لحظه منجر به باخت تختی 
شده بود. می اندیشیدم.. بعد از دو روز او رادیدم و 
می‌دانستم که از این شکست آن هم در تهران و در 
ECE‏ ھ+ 
باز به ناراحتی ام پی برد و من را دلداری داد. 

تختی در باشگاه‌راه آهن تمرین می کرد و برادر 
کوچکم یوسف هم در این باشگاه بود. بر ادر مر حومم 
از هی کل تنومند و قوی بر خوردار بود و همین باعث 
شد که غلامرضا تختی از من بخواهد به یوسف بگویم 
روزهای بیشتری در باشگاه به عنوان حریف تمرینی با 
او کار کند. یوسف کشتی‌های زبادی برای اماده‌شدن 
جهان پهلوان انجام داد انتخابیه مسابقات تهران فرا 
رسید و در روز اول مسابقات در اولین مسابقه قر عه 
کشی,بوسف با تختی افتاد. یوس ف حاضر نمی شد 
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دربرابر تختی روی تشک مسابقه برود. اماجهان 
پهلوان به دلیل افتاد گی که داشت. از او خواست که 
از مسابقات کناره گیری نکند. کشتی شر وع شده بود 
ومن در کنار زمین بدون آنکه به دو کشتی گیر که 
یکی برادرم بود و دیگری از دوستانم توجهی داشته 
باشم.همچنان مشغول گر فتن عکس بودم. بعد از سه 
دقیقه. دست تختی به عنوان بر نده‌مسابقه بالارفت و 
البته در آن دوران مقاومت کردن در برابر تختی حتی 
باخت برای ھر کشتی گیری افتخار محسوب می شد. 
بعد از این مسابقات بود که دوستان و همکاران من 
درروزنامه کیهان بامن شوخی می کر دند و می گفتند 
که يونس درهنگام مسابقه فریاد می‌زد: یوسف. 
استقامت. استقامت ! تا بتواند عکس بگیر د. البته هم 
آنه اوهم خودم می دانستیم که هیچ حرفی در این 
زمینه از من زدەنشدہامااین شوخی باعث شد که 
حدود ده سال هر کجا که مرا می‌دیدند جمله "یوسف 
ای از نها اا اد هة 
دیگران شود. کار که برای تهیه عکس به داد گستری 
رفته بودم, منشی داد گاه تامرادید, گفت: یوسف 
اسعامت سامت 
خاطره‌های بازی فوتبال 

باید برای مسابقات شنابه تر کیه اعز ام می شدم و 
ار رل ی کر 
را که به تاز گی مشغول کار عکاسی شده بود بر ای تهیه 
عکس در زمانی که من در تر کیه بودم. آماده‌می کر دم. 
از او خواستم در کنار باقر زرافشان عکاس روزنامه 
کیهان بنشیند و همز مان وقتی که صدای گر فتن عکس 
او راشنید.عکس بگیر د. بعد از باز گشت از تر کیه, کاوه 
به من گفت در کنار زر افش ان نشسته بودم ومشغول 
عکس نداختن بودم که متوجه کارمن شد واز من 
خواست که از او فاصله بگیر م. 


سے کر ہس کے س کے 


کرٹ تسا 
داشتندوھنگام مسابقات تیم پر سپولیس باتوجه به 
دوستی و صمیمیتی که بین من و علی پروین بر قرار 
بود. از اومی‌خواستم تیم رابعد از ورود به زمین در 
کنار دروازه‌ای که‌من‌برای گرفتن 
عکس تعیین می کردم. جمع کند 
تا بتوانم چند عکس از بازیکنان 
تیم بگیرم. بازی شروع شده بود و 
من همچنان مشغول عکسبرداری 
بودرم که ناگھان همایون بهزادی 2 
خطایی بر روی یکی از بازیکنان | 
استقلال انجام داد. متاسغفانه 
رای ار رانا ال 
شروع به ناسزا گفتن کردند ودر 
پی ان تعدادی از ه واداران تیم 
پرسپولیس به علی جبار ی که‌در . 
آن زمان از بهترینهای استقلال 
بودوبه تاز گی ازدواج کرده‌بود. 


1 
/ 
ا ۶ 


¥ 
رم ا 
۸^ > 
® 


٠ سس‎ «>, N | 


یبحم ۱ ۸/ 


- 


۱ ,7 ا ۱ 


دشنام دادند. جباری هم بازی رارها کرد وبه سوی 
رختکن رفت. به سر عت خود رابه رختکن رساندم ودر 
حالی که او ناراحت بود واشک می ر بخت. جند عکس از 
او گرفتم.اتفاقا عکس ضد نور بود و اشکهای جاری شدہ 
از چشمان جباری صحنه زیبا و قشنگی به جهره‌اش 
داده‌بود.سیس با اصر ار او رابه سمت دوشهای رختکن 
بردم و بعد از دلداری از او خواستم دست و صورتش 
رختکن شد. سر و صورت او را خشک و جباری راروانه 


میدان کردم. فردا عکس جباری چاپ شد و زرافشان ۱ 


زنگ زد و گفت اصرار داشتی که جیز مهمی نیست و 
اوراروانه زمین کر دی به این دلیل بود که من نتوانم 
عکس بگیرم تاعکست را در روزنامه قرار دهی. 
بازنشستگی اجباری 

در یکی از روزهای سال ۱۳۶۴ برای تهیه عکس 
به مسابقات بسکتبال رفتم و تابعدازظهر مشغول 
عکسبرداری از مسابقات و پخش جوایز بودم. به 
موسسه آمدم و فیلم بازیها را تحویل دادم و به منزل 
رفتم.فردای آن روز ساعت صبح از ورودم جلو گیری 
کردند. گویی یکی از همکاران که به تاز گی مسئولیت 
گر فته بو د وجند سال بعداز ایران مھاجر ت کر دوا کنون 
در آمریکا زندگی می کند. پشت سر من حرفهایی زده 


را ار ال ار ار 


لا ری ما تا خالا ام ایا 
شد که حدود سه سال بیکار و خانه نشین شوم. روزهای 
سختی راسپری کر دم. فقط می‌توانستم اجاره خانه را 
تامین کنم. دوربین عکاسی, لنز و فلاش آن رافروختم 


ووضعیت سخت ونا گواری راپشت سر می گذاشتم. ۱ 


روزنامه هدف رفته بود دنبال من فرستاد و در آنجا 
مشغول به کار شد م. پس از مد تی دوربینی خریدم و 
در چند روزنامه دیگر فعالیتم را اغاز کردم. 

حاصل زند گی ام سه فر زند( پسر و دو دختر) است 
که متاسفانه یکی از پسرهايم فوت کرده‌است واکنون | 
باسے نوہ که یکی از انهادختر است و به راستی عاشق ١‏ 
و شیفته او هستم» به و ادامه می‌دهم. 
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ده ميه داوود بیگی 0 


beigi_somayeh@yahoo.com 


OEE‏ راک ار ایک رس سار رای 
می‌دانستم که دنبال شناس ایی خطاهایی است که من انجام دادەام و 
بدین طریق خداوند می‌داند وقتی که مردم. شایسته بهشت هستم ويا 


وقتی قدرت فهم من بیشتر شد. به نظرم رسید که گویازند گی تقریباً 
مانند دوچر خه سواری بایک دوچر خه دو نفرهاست ودریافتم که خدا 
در صندلی عقب در پا زدن به من کمک می کند. 

نمی دانم چه زمانی بود که خدا به من پيشنهاد داد جایمان راعوض 
کنیم.از آن موقع زند گی ام بسیار فرق کرد.زند گی ام بانیر وی افزوده‌شده 
او خیلی بهتر شد. وقتی کنترل زند گی دست من بود من راه را می‌دانستم 
وتقریبا برایم خسته کننده‌بود ولی تکراری وقابل پیش بینی ومعمولاً 
٦٣٥‏ مسر میرف 

اماوقتی خداهدایت زند گی مرادر دست گرفت.بلد بود...از 
میانبرهای هیجان‌انگیز و از بالای کوهها و از میان صخره‌ها وبا سرعت 
بسیار زیاد حر کت کند و به من پیوسته می گفت: "تو فقط پا بزن . 

من نگران و مضطرب بودم. پرسیدم مرابه کجامی‌بری؟ او فقط 
خندید و جواب نداد و من کم کم به او اطمینان کر دم! 

وقتی می گفتم: "می‌ترسم ۰او به عقب بر می گشت و دستانم را 
می گرفت ومن آرام می‌شدم.. 

او مرانزد مردمی می برد و آنھانیاز به من هدیه می‌دادند واین سفر 
ما؛ یعنی من و خداادامه داشت تااز ان مردم دور شدیم. 

خدا گفت: هد یه رابه کسانی دیگر بده‌و آنهابار اضافی سفر زند گی 
است ووزنشان خیلی زیاد است بنابر این من بار دیگر هد یه‌هارابه مردمانی 
دیگر بخشیدم و فهمیدم "دریافت هدیه‌ها به خاطر بخشیدن‌های قبلی 
من بوده است "و با این وجود بار ما در سفر سبکتر است. 

من در ابتدادر کنترل زند گی ام به خدااعتماد نکردم. فکر می کر دم 
ارت رای یکسا ۶ ور ارت وی ۱ 
رابه من نشان داد. خدامی‌دانست جگونه مر ااز راههای باریک رد کند 
و از جاهای پر از سنگلاخ به جاهای تمیز ببرد و برای عبور از معبرهای 
ترسناک پر واز کند. 

و من دارم یاد می گیرم که ساکت باشم و در عجیب ترین جاها فقط پا 
بزنم. من دارم از دیدن مناظر و بر خورد نسیم خنک به صور تم در کنار 
همراه‌دائمی خود ‏ خدا" لذت می برم و من هر وقتی نمی توانم از موانع 
بگذرم. او فقط لبخند می زند و می گوید: پا بزن! 


QAR 


ہے 
مر رت 

در زمانهای قدیم مرد جوانی در قبیله‌ای مرتکب اشتباهی شد.به همین دلیل 
بزرگان قبیله گرد هم آمدند تادر مورد اشتباه‌جوان تصمیم بگی رند.در نھایت 
تصمیم گرفتند که در این مورد با پیر قبیله که تجر به بسیاری داشت مشورت کنند 
و هر چه که او بگوید عملی کنند .پیر قبیله از انجام این کار امتناع کر د.بزر گان قبیله 
دوباره‌فر دی رابه دنبال او فرستادند و پیام دادند که شماباید تصمیم نهایی رادر 
مورد اشتباه این جوان بگیرید .پیر قبیله کوزه‌ای سوراخ را پر از آب کرد سپس آن 
رااژ یشت خود اویخت و به سمت زر گان قبیله خر کت کرد. 

بزرگان قبیله بادیدن او پرسیدند: قصه این کوزه چیست؟ 

پیر قبیله پاسخ داد: گناهانم از پشت سرم به بیرون ر خنه می کنند بی آنکه به 
چشم آین د وامروز آمده‌ام که درباره گناه‌دیگری قضاوت کنم۔بزر گان قبیله با 
شنیدن این سخن چیزی بر زبان نیاوردند و گناه مرد جوان را بخشیدند. 
عیب مردم فاش کردن بدترین عیب‌هاست 
عیب گو اول کند بی پردہ عیب خویش را 


ا و 79۶۰۰ 
طبر خوحبضتی 

کلید لذت و رنج.دست توست. 

زند گی رامی گویم.ا گر بخواهی از آن‌لذت ببری.همه چیزش لذت 
بردنی‌است. اگر بخواهی از آن رنج ببری, همه چیزش رنج بر دنی است. 

کلید لذت و رنج. دست توست. 

قصد داشتم دست اتفاق رابگیرم تا نیفتد. اما امروز فهمیدم که اتفاق 
خواهد افتاد. این ما هستیم که نباید با او بیفتیم. هر سقوطی پایان کار نیست. 
باران را ببین, سقوط باران قشنگترین آغاز است... 


,ص 

۱ ایل کی پک 

ھمیشے که نمی شود از یک زاویه به زند گی نگاه کر د. زند گی زاویه‌های متفاوت 
خودش رادار د.اینکه اول صبح چشمانت راباز کنی و لبخند بزنی به روزی که در 
انتظارت هست. با جشمانت راباز نکر ده به روزهایی فکر کنی که سختی‌هایش را 
پشت سر گذاشته ای. 

گاهی آدم باید پشتش رابه دنیا کند و آرام آرام قدم بردارد. قدمی به اندازه تغییر 
کو چکی در شخصیتش.شخصیت | دمی خود به خود که تغییر نمی کند. کدام دم بدون 
کہ خرآقد یی سسکا کسی رھ کی راا ار رارک ووو ا اد 
شوی,بخندی به روزهای سختی که پشت سر گذاشته‌ای ودر آینه به خودت بگویی: 
من ردان کے مھ 

زند گی را باید از زاویه قهرمان بودن نگاه کرد. 
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- در کار های دشو ار شاط سیار و جود دار د 


9٭ لوی ,داستور 
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محمود اکبرزاده-محسن طیب 


بیست وپنج سال قبل هنگامی که سر دبیر مجله 
اعلام کرد که قصد دارد ویژه نامه پنجاهمین سال 
انتشار اطلاعات هفتگی رامنتشر کند.نویسنده‌جوانی 
بودم که چهار, پنج سال از شروع کارش در اطلاعات 
هفتگی می گذشت وبرایم خیلی جذ اب و هیجان‌انگیز 
بود که من نیز مانند جند تن از دیگر نویسنده‌ها جزء 
کان هستم که قرار است با پیشکسوتان مجله‌ای 
کەدر آن کارمی کردم مصاحبه ویاخاطرات آنهارا 
ثبت و ضبط کنم! 

آن روزها وقتی رخ به رخ آن بز ر گان می‌نشستم [و 
حسابی هم دست وپایم را گم می کردم ]بیشتر وبیشتر 
از انکه به فکر سوالات مصاحبه باشم و به خاطر اتشان 
نگاه کنم» این جمله در ذهنم کلید می خورد: 'راسٹی 
این بزر گان استخوان خر د کرده‌های کاغذ و قلم. وقتی 
به پشت سر شان نگاه می کنند و به همه سالهایی که در 
هوای اطلاعات هفتگی تنفس کر دند می‌اند يشند. چه 
حسی پیدا می کنند؟ 

ات افکرتن راف نمی کردم که روز ٹرایرسد 
که قرار باشد به مناسبت هفتاد و پنجمین سال انتشار 
اطلاعات هفتگی, خودم دست به قلم شوم و خاطر اتم 
رابنویسم! 

لابد قبول دار ید که خیلی دشوار است وقتی بخواهی 
در فان اک ک۔خاطرات روک سمال ر 
سے ا کہ مت که کمن 
خاطرہاست,خاطراتی دیر ودوروتلخ وشیرین: 
که البته شسیرینی‌هایش بیشستر بوده مخصوصا که 
اطلاعات‌هفتگی برای‌همه‌بر وبچه‌های قدیمی-به 
دور از شعارهای معمول_حکم یک خانه راداشت. 
خانه‌ای با همخانه‌هایی ف راموش نشدنی! پس پر واضح 
است که حتی نوشتن گلچینی از خاطرات نیز غیرممکن 
ست!به همین خاطر تصمیم گرفتم فهر ست وار به 
تعدادی از يادمانهايم, کوتاه و مختصر اشاره کنم... 

استخدام؛ با ماهی دو هزار تومان! 

یک رفیق قدیمی دارم که از چهل و یک سال قبل 
که بچه محل بودیم.اين رفاقت شروع شد تا آمروز. 
یعنی "امیر سعید نقی زادہ سھی که اولین سهم رادر 
ورود من به این مجله‌داشت. قضیهاینگونه بود که 
تازه از جبهه بر گشته بودم و دوستان ورفقا و بچه‌های 
محل به دیدنم‌می آمدند. سعید هم | مد ودرحین 
گپ و گفت. دفترچه خاطراتم در جبهه "رادید و 
شروع کرد به خواندن وبه نیمه‌هایش که ر سید 
گفت: توباید بنویسی... باید نویسنده‌بشی... 
فرداجایی‌نرومیام دنبالت... همین کار راهم 
کردو. | صبح فر دادر میدان امام خمینی از 
ماشینش پیاده‌شدیم وب رای نخستین بار پا به 
"هفتگی " گذاشتم. آن زمان آقای نقی زاده "قائم 


۳ مه 
شور ۹ ی 


از جشن پنجاهمین سال تا خاطرات هفتاد و پنجمین سال 


راز موفقبت محسن طر 


مقام سردبیر و معاون اطلاعات هفتگی بود و مرا به 
اقای جوادی معرفی کرد حاج اقا نیز به اعتبار حرف 
رفیقش وبه شکل |زمایشی. شر وع به کارم راحکم 
داد وقرارشد ماهی دو هزار تومان حقوق بگیرم: لابد 
می‌خندید وباخودتان‌می گویید "دو هزار تومان ؟الان 
مابه بچه‌های پنج ساله‌مان روزی دو هزار تومان پول 
7 ۲ . ۰ 
است که با حقوق ۲۰ سال قبل. امر وز فقط می توان 
یک لیوان اب زرشک خرید! بگذ ریم؛ اینطوری شروع 
کردم و خدا مددرسانم شد. چرا که همان ماه‌اول اقای 
جوادی - که هميشه مدیونش بوده و هستم -حقوقم را 
دو برابر کرد تا انگیزه‌ام نیز دوچندان شود و... 

دققا به یاد دارم اولین مطلبی که از من در هفتگی " 
جاپ شد. گزارشی بود از یک خانه‌سالمندان که 
پر بوداز رنجنامه‌های پدران و مادران؛ و لابد همان 
دلر نجه‌های‌ساکنان آسایشگاه بود که باعث شد به 
نوشتن "قصه‌های واقعی تمایل پیدا کنم؛با پیچ وخم 
دادگاه ادامه دادم و خیلی زود 'داستان زندگی "را 
جایگزینش کردم واین صفحه ادامه پیدا کرد تا امروز. 
که تبدیل شود به ر کورد 'مداوم ترین مطلب داستانی 
درنشریات ایران االبته که در کنارش مطالب 
داستانی دیگر هم کار می کر دم؛ از قصه‌های کوتاهه تا 
یاورقی جند ده قسمتی و...و البته خاطر ات کلانتر که 
تا ایان سال ۴ هم ادامه داشت.. 

از هوشنگ بختیاری تا بهمن بھروزی 

روحش شاد باشد. هوشنگ بختیاری را می گویم 
که جقدر امیدوار بود در جشن ۵سالگی مجله هم 
حضور خواهد داشت! 

اولین خاطره‌ام از اطلاعات هفتگی, به نوعی با 
"مرحوم بختیاری "مر تبط است.او که معاون فنی 
نخستین روز حضورم در مجله شد! 


قضیے اینط وری بود که چون از سالهای قبل از 
انقلاب خواننده‌اطلاعات هفتگی بودم و می‌دانستم 
هوشنگ بختیاری نیز جزء قدیمی‌هابوده,روزاولی 
که داخل اتاق "مشاور خانواده "تشسته بودم و اواز 
پشت شیشه رد شد. حال عجیی پید | کر دم. همین که 
فکر می کردم او همدوره بزر گان قدیمی مجله بوده 
وبا ارونقی کرمانی و پوررنگ وبقیه اساتید کار 
می کر دہ کافی بود تا هیجان زده شوم به گونه‌ای که 
حتی "سلام کردن" به او برایم اتفاق قشنگی بود!آری: 
مساقدیمی‌هابرای پیشکسوتها اینگونه حرمت قائل 
بودیم و... خداراشکر که نسل جوان اطلاعات هفتگی 
نیز هنوز آن حر متها را فراموش نکرده‌اند! 

باذ کر یک شبه خاطره کوتاہ دفتر هوشنگ 
خان رامی‌بندم. یادم هست در جشن بازنشستگی او 
در آن روزها من افتخار معاونت سردبیر راداشستم 
سوب ر گزاری آن مراسم نیز بر عه ده‌این حقیر بود. 
بختیاری که خیلی از ان مراسم. که جناب جوادی 
بانی اش بود احس‌اس غرورمی کر د. در پایان مر اسم 
که از همه همکاران تشکر کرد به من گفت: محمود 
یک چیز جالب راامروز کشف کردم یعنی فهمیدم 
در مرداد ۱۳۳۹ که تو به دنیا امدی, در همان ماه من 
به استخدام اطلاعات و اطلاعات هفتگی در آمدم...!" 

چقدر آن روز هر دویمان از این اتفاق شیرین 
خوشحال بودیم. یادش بخیر و روحش شاد... 

حالا که صحبت ازبختیا ری شد.یادی هم بايد 
بکنم از بقیه کسانی که امروز همنشین هوشنگ خان در 
بهشت هستند؛از | قای عبداللهی تا حکما. شاهقد می, 
حسین مدنی,داریوش آریاو... و آخرین نفر این کاروان 
اد کتر بهمن بهروزی که یاد این یکی هر روز جگر م را 
می‌سوزاند؛ یاد همگیشان بخیر و روحشان شاد که تک 
فکشان ماود پودند وغبلی چیرها از آنها آموختم. 

عجب روزهایی بود دهه هفتاد 

قصه را تلخ نکنم واز روزهای شیرین بگویم. که 
شیرین ترینش ان اواخر دهه شصت و همه دهه هفتاد 
بود.بایک تحریریه فوق‌العادهو تکر ارنشدنی:و 
همنشینانی که همگی از بزر گان مطبوعات و ادبیات 
این مملکت هستند؛ حمید یز دان پرست که خلوص کم 
الد ی دات وداری غل هتروی که خیلى سال است 


/۳ به آنسوی آبهارفته. حسین فردوس که اولین دبیر 


,. سرویسم‌بود.راشین‌مختاری که‌مفهوم اصالت 


حالا مقیم کانادا است).محمود پورعالی 
که یک دنیاخاطره‌ازاودارم.استاد یحیی 


وکیلی طنز پر داز و نقاش صاحب سبک. و 
محمدرضا مهد یزاده که نزدیک به ۰ سال 


است همدوش وھمکار ھستیم ورفاقت با 


ہا ۷ 


مهدیزاده‌همیشه برایم مغتنم بوده و ھعست.:تایادم 
نرفته از بانوی همیشه مهربان, خواهر گرامی "سوسن 
درودیان "هم یاد کنم که یک همکار بامعرفت و به 
معنی کلمه لوطی بود. همانطور که گفتم. روزهای دهه 
هفتاد قشنگترین روزهای کاری‌ام بود؛از خود صبح که 
داخل تحریریه می‌شدیم سوای نوشتن, گپ می زدیم و 
می‌خند یدیم و...راستی مگر می شود از آن روزها گفت 
واز آد کتر محمد باقر نجف زاده نگفت که سوژه 
اصلی و بهانه همه خوشی ها و شوخی‌هایمان بود ؟ ياد 

خانه بهشت 

خوانند گان قدیمی مجله حتماً نام خانه بهشت "را 
به یاد دارند؛ یک مر کز خصوصی که دختر ان خر دسال 
بی‌سرپرست رانگهداری ویاری می کرد؛ فرقش با 
مراکز بهزیستی این بود که حتی بعد از ۱۸ سالگی نیز 
و تاهنگامی که تک تک دختر ها عاقبت به خیر شوند. 
مراقبشان بود.م رکزی که به همت بانوی نیکو کار و 
فرهيخته خانم فرهودی وتعدادی از دوستانش وبا 
کمکهای صر فا مردمی اداره‌می‌شود!از "خانه بهشت " 
به این خاطر یاد کردم که جزء آن بخشی از 'زند گی 
حرفه‌ای "من است که به خاطر آنچه برایشان انجام 
دادم پیش وجدانم سربلند. و مقابل پرورد گار روسفید 
هستم| این راهم بگویم که بچه‌های خانه بهشت" 
هنوز هم به همت مر دم نیازمند هستند؛ هر کس دلش 
می‌خواهد با خدا معامله کند به روابط عمومی مجله 
ز نگ بزند و شماره تلفن این مر کز بیادعاو خالص 
رااز خانم گردان بگیرد؛طفلک نیلوفر گردان که 
هر کس غی ر از این همکار صبور ومهربان بود. هر گز 
نمی‌توانست دردسرها و زحمتهای کاری مرا تحمل 
گتک: 

جوادی و همه صبوری‌هھایش... 

اگرقرارباشد کوتاهترین‌عبارت رادرمورد 
استادم:جتاب فتحا. جوادی کر سے این است که 
من‌ازاو گذشت وبردباری را آموختم,به طور کلی 
تحمل نویسنده‌ای مانند من سخت‌ترین کار برای یک 
سردبیر است. اما حاج اقا جوادی در همه این نزدیک 
به سی‌سال,هم به‌ من کار آموخت وهم تحملم کر د؛ 
که اگر تحمل‌ها و صبوری‌ها و گذشتهایش نبود. هر گز 
این جیزی نبودم که هستم. 

زیر سایه مردی که مفسر شرف است... 

من نمی دانم دیگران شانس را چگونه تعبیر 
می اھ نظرهرن مین اسست که سر 
خیلی خوش شانس باشد که هر وقت از او می‌پر سند: 
سس اق کات رآت کا ری کے کت ار 
سینه‌اش راسپر کند وسرش رابالابگیردوباغرور 
بگوید:من کارمند یکی از باشر فترین مردان تاریخ 
ایران زمین هستم!... آری همین که "جناب حاج سید 
محموددعایی مدیر مجموعه‌ای باشد که در آنجا 
قلم می‌زنی, از آن دست بخت‌های بی تکر ار است که 
نصیب هر کسی نمی شود ومن اگر چه هر گز نتوانستم 
برای آن بزر گوار کارمند خوبی باشم. اما همیشه بابت 
این موهبت الهی که زیر سایه جناب دعایی هستم 


۸ 


شاکر خداوندم. 


به موردی اشاره می کنم که به آن مفتخرم؛ من 
طی این سی سال که در اطلاعات هفتگی قلم می‌زنم, 
سعادت دیدار با بسیاری از بزر گان اهل قلم نصیبم 
شده است که چون تعدادشان زیاد است و می ترسم 
کسی از ذهنم رفته باشد. به نامی اشاره نمی کے ادا 
اگر از علی اصغر شیرزادی "نام نبرم هر گز خود را 
نمی‌بخشم؛ رمان نویس و نویسنده صاحب سبک که 
سالها با خواندن آثارش -مخصوصاً طبل و آتش - 
قصه نویسی راتلمذ کر دم.اماباورم نمی شد که یکر وز 
افتخار شاگردی‌اش راداشته باشم ابی خوشحالی 
نصیبم شود که به عنوان‌همکار استاد شیر زادی" 
وزیر سقف اطلاعات هفتگی تنفس کنم: و چقدر به 
خود می بالم بابت این افتخار... 

داستان "داستان زندگی" 

وبالاخره‌داستان‌زند گی؛راستش رابخواهید 
در همه این نزدیک به ۲۸ سالی که داستان زند گی" 
راهر هفته تقدیمتان می کنم,بارهااز سوی دوستان, 
همکاران و همینط ور شما خوانتد گان مهر بان 
مخاطب این سوال قرار گرفته‌ام که فکر می کنی راز 
موفقیت "محسن طیب "در نوشتن داستان زند گی 
جیست؟ 

از شما چه پنهان خودم هم خیلی به این سوال 
اندیشیده‌ام و به تنها پاسخی که رسیده‌ام این است 
که شاید دلیلش این باشد که خودم هم از میان همین 
مردم کوچه وبازار دست به قلم شدهام شاید دلیلش 
این باشد که همه سختی‌ها و رنجهای این مر دم سختی 
کشیده راب پوست واستخوانم حس سی کل ؟ شاید 
علتش این باشد که بلد نیستم برای خشنودی "از ما 
بهتران بنویسمابرای من لذتی بالاتر از روزهایی 
نبود که با نوشتن غمنامه‌های برخی از مردم, دلشان 
راشاد کردم:ولذتی بالات اژاین‌نیست کەی ران 
صادقانه باعث شوم که ساعتی شاد بشوید و لبخند 
بزنید. فقط لازم است یاد آور شوم که اگر به هر شکل 
وهردلیلی.باعث آزار کسی از میان خوانند گان 
اطلاعات هفتگی شده‌ام. حلالم کنید؛ لطفا! 

و شاید یک روز در صدمین سالگرد.. 

وختم کلام شاید بیست و پنج سال دیگر ودر 
جشن صد مین سالگر د انتشار مجله اطلاعات هفتگی, 
یکی از همین جوانانی که این روزها بار اصلی مجله را 
بر دوش می کشند. یادی هم از ما بکنند. پس برایم 
دعاکنید تاروزی که در اطلاعات هفتگی قلم 
می زنم, طوری بنویسم و به شکلی زند گی کنم که 
به‌نیکی از من یاد شود. خاک پای همه خوانند گان 
قدیمی‌ترین نشریه ایران. مجله اطلاعات هفتگی: 
محمود اکبرزاده محسن طیب" 

تکمله:بعید می‌دانم کسی نداند. اما ا گر فرض 
کنیم یکی از شماعزیزان. از همین نقطه به جر گه 
خوانند گان اطلاعات هفتگی در امده پس باید 
همع اسان سور 
اکبر زاده است... عزت زياد 


ترک عادت ار 


موجب‌مر ض‌است؛ امیر کاشانی 


من امیر کاشانی‌هستم ودر فاصله سالهای ۱ ۶تا 
۵در مجله اطلاعات هفتگی مشغول کار بودم. آن 
زمان حدود ۲۱ سال داشتم و خیلی پر انرژی بودم و 
به واسطه علاقه به این حر فه, عاشقانه کار می کردم 
و نتیجه این عشق و علاقه که کم کم داشت به اعتیاد 
به روزنامه نگاری تبدیل می شد این بود که همه جای 
مجله رد پایی از من وجود داشت. مفهوم آچار فرانسه 
7 4ه CO‏ 
ھفته.عکس ھاو حر فھاوصفحات علمی ورنگی مجله 
وبعدها صفحات طنز آشپزباشی بودم.بر خورد من 
با مسعود شجاعی طباطبایی که ان روزها دانشجوی 
رشته نقاشی بود و کاریکاتورهای سیاسی و طنز را 
برای مجلےەمی کشید وهم ذوق وسلیقه بودن با 
١١١۹‏ سره ک ۹ "۶۷ 
کاریکاتورهای ایشان رونق بیشتری بگیرد. 

البته ایشان | کنون رییس خانه کاریکاتور وسایت 
ایران کار تون هستند و دههاجایزه معتبر داخلی و 
خارجی کسب کرده‌اند وخبرش رادار که باشاه 
فالوده که هیچی, بستنی هم نمی خورند! 

خاطرات زیادی از آن زمان دارم که برایم با گذشت 
77 4+ تسه هایس 
که با زبان انگلیسی داشتم هروقت یک خارجی 
می آمد دم انتظامات وسراغ اطلاعات هفتگی را 
می‌گرفت. اول به من زنگ می‌زدند و من هم می گفتم 
راهنمایی‌شون کنید بالا به اتاق من... یه روز زنگ 
زدند آقایی سیاهپوست آمده فکر می کنیم از سفارت 
من هم گفتم: راهنمایی شون کنید بیان بالا... چند 
لحظه بعد یک اقای سیه جر ده‌وارداتاق شد. تا 
جمله 

۶211۲00۵0621۳2 رابپرسم.خودش 
رابالهجه غلیظ جنوبی معرفی کرد... فهمیدم ایشان 
یکی از نویسنده‌های معروف پاورقی‌های مجله است 
که با خار جی‌ها اشتباه گرفته بودند. من هم اصلاً به 
روی خودم نیاوردم.چند قسمت از آخرین پاورقی 
خود رابه من تحویل دادند و مرخص شدند. 
درک سس رز ان 
عادت نوشتن, بخصوص از نوع طنز ھمیشے بامن 
مان 15 قطع ارتباط فیزیکی بااطلاعات 
هفتگی توی نشریات دیگر بویژه نشریات مر تبط 
ا تحصیلی‌ام(کامپیوتر)به طور غیر مس تنمر 
ادامه یافت... در محفل دندانیزشکی یکی از اخرین 
7 1 4 کی که دراان کار 
می کردم چاپ شد.(البته با الهام از وقایع اطراف)... از 
همه دست اندر کاران مجله اطلاعات هفتگی تشکر 
می کنم و ۷۵سال انتشار مجله راصمیمانه تبریک 


می گویم. 
9 
الاعات کل ساره ۳/۸ 


- ۱ نمی خواهی در حق نه داوری شود در 


دارہ د 


دک ان داوری نکن 


ار اھام لىنكان 


و ۳ 


2 ۳ 7 ۳۴ 


جیران راست می‌گفت. من هرگز از خودم نپرسیدہ بودم که چه شد که یک هو شغل به این خوبی گیرم آمد. و آن وام و آن 
هزینه‌های دیگر... اصلا به فکرم نمی رسید که ان محبتها کار خواهر همسرم و مررحوم شوهرش بود 


پاسی پس از غروب بود. فکر کنم اولین باران 
زمستان بود. نم نم بود. پشت پنجره ایستاده بودم و 
کوچه رانگاه‌می کر دم.بر گ درخت‌هاو | سفالت کوچه 
خیس بود. پر تو چراغ‌ها در اينه مرطوب کوچ افتاده 
بود و چشم‌انداز مرا زیباتر کر ده بود. حالم خوش بود و 
دعا کر دم ضد حال نخورم و سه روزی را که به تعطیلی 
خورده بود. با همین آنرژی مثبت سر کنم. قبل از اینکه 
دعایم راب | امین تمام کنم.یک تا کسی وارد کوچه 
شد.لعنت بر این شانس!فامیل‌ه ای زنم بودند که 
بی خبر | مده‌بودند. پر ده رامحکم کشیدم و به اتاقم 
رفتم و در رابه هم کوفتم. همسرم جیران آمد و پر سید 
"طوری شده؟ همان موقع, صدای زنگ در هم بلند 
شد.اخم کردم و گفتم: "فامیلاتن. خواهشا از من نخواه 
بیام بهشون خوشامد بگم. بگو من نیستم. بگو رفتم 
جهنم. لبخند زد و در را اهسته بست. از فامیل‌هایش 
مخصوصاًاینهایی که امشسب آمده‌بودند و معلوم بود 
که می‌خواهند چند روز یمات بیزار بودم. لعنتی‌ها 
آمده بودند تعطیلاقم را غراب کنند. 

از پشت در می‌شنیدم که جیران به آنها خوشامد 
گفت و مشغول آماده کردن شامی حاضری شد. وقتی 
که سفره ر اند اختند وهمه‌شان بهاتاق غذاخوری 
رفتند. از اتاقم بیرون آمدم وبه آ شپزخانه رفتم. یکی 
از مهمان‌ها به اسم سیمین که دختری نوجوان بود. در 
| شپز خانه بود. حس کردم داشت پشت سرم به جیر آن 
چیزهایی می گفت. دلیلم هم این بود که همین که وارد 
آشپزخانه شد محر فش راخور د وساکت شد. توی 
صورتش براق شدم که درباره من چی می گفتی؟ 
سرش راپایین انداخت و خواست برود.بامشت به 
سماور زدم. سماو ر وقوری‌و آب جوش کف آشپز خانه 
راگرفت.داد کشیدم: دارم‌باتوحرف می‌زنم... او که 


ہے 


آ نے 1 
۱١ 2‏ سور ۹۵ رط لاحات ہنی 


هم به حياط رفتم وزیر باران وهوای سردسیگار کشیدم 
و قدم زدم و هی غر زدم. خوشبختانه کمی بعد دیدم 
بار و بندیلشان راجمع کردند و رفتند. جیران از پنجره 
صدایم کرد: خیالت راحت شد؟ دویست کیلومتر راہ 
آومده‌بودن به خاله شون سر بزنن امابیر ونشون کردی. 
تواین زمستون کجابرن ؟ هار تا بچه همر اهشون بود. 
ماشین‌هایی هم که میرن شهر شون تافر داسرویس 
ندارن. یه لقمه شام هم نخوردن... اينارو گفتم تا بفهمی 
چه کار بدی کردی. این حرفها برای من هیچ اهمیتی 
نداشت.به‌هال رفتم وروی مبل جلو تلویزیون لم دادم و 
ریلکس. نشستم به تماشااما فقط ظاهر م ارام بود و دلم 
۰ 8 ۰ 7 ۳ ے2 ۱ 
پر از جوش و خروش بود و با خودم می گفتم ببین چه 
حال خوبی داشتم و این ناخونده‌ها اومدن و حالم رو بد 
٠‏ 01990 ۱ رج 1 

کردن. حتی باعث شدن جیران منو سرزنش کنه. 

خواسته و ناخواسته به همه منسوبان انها حساس شده 
بودم.وقتی که من با جیرآن ازدواج کر دم شغل درست 
جیران و شوهرش به من اعتراض می کردند که چرا 
دنبال کار نمی روی.حتی نز دیک بود کار من و جیران 
کردوبه خانه خواهرش رفت.سه ماه‌جنگ ودعوا 
داشتیم تا آخرش شانسی و خدایی شغلی پیدا کر دم و 
مو سد سی وو وو بت 
وضع اقتصادی من خوب شد. خیلی خوش شانس بودم 
و چند وام عالی برایم جور شد و توانستم خانه و ماشینی 
بخرم. جیرآن زنی بساز و مهر بان و پول جمع کن بود. 
هر وقت دستم تنگ می شد. یک بسته اسکناس درشت 


تقدیم می کر د. در برابر سر کشی‌های من باخواھرش 
و شوهرش هم اعتراض نمی کرد و به جای اینکه مقابله 
به مثل کند وباخانواده پدری و مادری من لجباز شود با 
آنها بسیار مهربان بود. هر گز گلایه نمی کرد که چرابه 
خانه خواه رش نمی روم. حتی هر وقت حرف خواهرش 
پیش می آمد و من اخم می کردم و پشت سر خواهرش 
بد می گفتم, باز هم هیچ نمی گفت وبه دل نمی گرفت. و 
ان شب اولین بار بود که ان حرفها رادر حياط به من 
زدومن خون خونم رامی‌خورد. آخرش طاقت نیاوردم 
وباحر کتی سریع تلویزیون راخاموش کردم وروی میز 
مشت کوفتم وبلند گفتم:جیران!زود آمد و گفت: چرا 
داد می کشی؟ گفتم مگه خواهرت و شوهرت نبودن 
که اون سالھا بهت می گفتن طلاق بگیر؟ اگه من تسلیم 
شده‌بودم. حالا این زند گی خوب رو نداشتیم. پس تو 
روی‌چه حسابی به خاطر اونامنوسرزنش کردی؟" 
آهسته گفت: ‏ تلویزیون روروشن کن بچه‌ها صدامونو 
نشنون تابرات تعریف کنم. پرسیدم: چیو تعریف 
کنی؟ خودش تلویزیون راروشن کرد و گفت: 
"هیچوقت نخواستم برات توضیح بدم تا احساس 
بدی‌پیدانکنی ولی حالا چون کار خیلی بدی کردی: 
بهتره یه قصه برات تعریف کنم. خواهرم و مرحوم 
شوهرش وقتی دیدن تو هیچ شغلی نداری دنبال کار 
هم نمیری. با من هماهنگ کردن که به تو فشار بیارن 
تابری دنال کار توهم رفتی ولی کاری برات نبود. 
مرحوم شوهر خواهرم توی اداره‌ای که حالا کار مندش 
هستی, اشناداشت.سفارشت رو کرد و بھت کار دادن. 
وقتی که می‌خواستی وام بگیری تا خونه بسازی. ضامن 
نداشتی. بازم مر حوم شوهر خواهر م بدون اینکە تو خبر 
داشته باشی, ضامنت شد. وقتی که می خواستی ماشین 
بخری, خواهرم طلاهاشو فروخت وبه من داد. منم 
بدون اینکه بگم خواهرم داده پول رو به تو دادم و 


ہا ۷ 


کسری پولت بر طرف شد وماشین خریدی.خواھرم 
ےب جس سرزایماناولم یادته پول 
ری وی تا ا امش 
هم خواهرم داد. یاد ته اومده‌بود بیمارستان دیدنم؟ 
یادته بهش تندی کردی و گفتی حق نداره بچه رو 
ببینه؟ یاد ته هیجی نگفت و رفت؟ و تو امشب تو این 
شب زمستونی و بارونی بچه‌ها و عروسش ونوه‌هاش 
هرگز از خودم نپرسیده‌بودم که چه شد که یک هو 
خواهر همسرم ومرحوم شوه رش بوده. از جا پریدم و 
به کوچه زدم. باید آنهاراپیدامی کردم. اولین جایی که 
می‌دانستم ماشین ندارند ولی رفتم شاید پیدایشان 
کنم.نگهبان گاراژ گفت یک خان _واده‌باچند تابچه 
دنبال‌ماشین آمده‌بودند ولی ماشین نداشتیم. "به چند 
1 تش افتد و سر وصدای بچه شنیدم رفتم طرفشان. 
خودشان بودند. آتشی روشن کردہبودندوپسر خواهر 
جیران داشت برای بچه‌ها قصه می گفت. در ان سرما 
از خحالحت | : تش گرفتم . جلو او زانوزدم و دستش را 
بوسیدم. تعجب کرد ومهربان شد و گفت:''آقانکن این 
۲ ۲ إہ_ 2۱٩۱‏ ی : 

طوری دلجویی و عذر خواهی کرد که‌انگار اوبود که 
برالزغاقاسش پر یت رس رایس 
او گفتم: آزرفتار خودم شر منده‌هستم.بغض کرد و 
و ۹ 0 ۲ ۷۱ ]2 یں ۱ ۱ 
پشت سر شماحرف نمی زدم. با گریه گفتم: می‌دونم. 
من حالا دیگه همه چی رو می‌دونم. تاحالا کور و کر 

۹ 1 ور الل ۲ 
فلا تس 

ہس م هة ۱ 62۳+ ۲ 

مغازه‌هابستهن.امشب روبدون شیرینی وباشیرینی 
خودتون جشن می گیریم, فرداسور وسات جشن تهیه 
می کنم و به منأسبت اینکە من به کمک جیران پرده‌ای 
رو که جلو شعورم رو گر فته بود سوزوندم وروشن شدم. 
۰ 5 7 ۰ ۳ 7 ۰ ۱۱ 
فرداباجیران به شهر خواھرش رفتم و کلی عذرخواهی 
کردم.اوهم بزرگواری کرد وخودش رابه ان راه زد 
که چراعذ ر خواهی می کنی مگر چیزی شده که من خبر 
ندارم. بعد از او خواهش کردم به خانه من بیاید. مودبانه 
مب ونیم سی ہے یت 
ی ہر و رک 
باران بود..حس کردم از اینکه دلم رالایروبی کر ده‌بودم. 
فرشته‌ها به خانه‌ام مده بودند و لبخند می زدند. 


Q2 


نا 5 اہ 
و الیبال نشسته پاراالمینک 


E و‎ 


ری رز ۶ 1۰۰۰۰ 
خاطر قد بلندش است.اوبا ۲متر و ۶ ۴سانتیمتر قد. 
به عنوان بلند ترین مر د ایران شناخته می شود. مهرزاد 
LCE 2‏ 
٥٦‏ را 
بعد از سپری کردن روزهای سخت همراه‌با یس ونا 
امی‌دی با حضور در بر نامه ماه عسل روند د گر گونی 
زندگی خود را آغاز کرد. مرتضی که یک پر سپولیسی 
٦‏ 9پپ پ ا سار لاا 
کریمی صحبت کرد که البته این ارزو ساعاتی بعد 
بر آورده‌شد.مر تضی جوان در آن دیدار به علی کریمی 
از آرزوهای مختلف خود گفت وابراز امیدواری کرد 
که بابر طرف شدن مشکل عدم تناسب پاهای خود 
روزی ستاره بسکتبال شود. 

7 سی  ٰٰ‏ > اا 
٣پ ۷٢١١٦١٤۹‏ .تر 
شدم»برمی گر دد. پس از این برنامه آقای گلچین, که 
ان زمان در بهزیستی چالوس مشغول به کار بود. به 
0 7 ل 
ترغیبم کرد تا قبل از این دیدار از والیبال نشسته هیچ 
اطلاعی نداشستم و گلچین که خود کاپیتان تیم چالوس 
بود مثل یک مربی دلسوز به من کمک کرد وباعث 
شد وارد این رشته شوم. در حال حاضر گلچین, رئیس 
بهزیستی چالوس است وهمچنان با هم راهی‌هایش 
أ ا ی ا ار 
لیگ دسته اول به همراه تیم چالوس بازی می کردم 
و سال پیش در جریان مسابقات لیگ دسته‌اول از 
طریق رضایی, سرمربی تیم ملی والیبال نشسته برای 
حضور در آردوهای تیم ملی از من دعوت شد و سپس 
به همراه تیم امن الحجج, توانستم تجربه کہ 
درمسابقات لیگ بر تر رانیز به‌دست آورم...بلند 
E 99 9 ٢‏ 
یکسال است که به صورت مداوم دراردوھای تیم 
ملی شر کت دارم ودر این ایام تلاش کر دم تکنیک‌ها 
وتا کتیک‌ه ارای ادبگیرم ودر حد توانم سعی کردم 
جوا ز مان را که ایام رام کت ده ده 
بدهم.مسابقات جام بین قاره‌ای دومین تجر به‌ای بود 


سال گذشته در جریان مسابقات خواهر خوانده‌های 


اصفهان با تیم ملی " ب مقابل چند تیم بازی کردم که 
بسیار برای من جالب بود وباعث شد استر سم کمتر 
شود. مسابقات جام بین قاره‌ای نیز تجربه بسیار خوبی 
بود وحس می کردم از اولین بازی که مقابل مصر 
اک ا ریک یرل برد رات 
زیادی کردم و توانستم بر استرس وترس ناشی از 
روبرو شدن با قدرتهای بر تر جهان غلبه کنم. 
دودوره متفاوت در زند گی: ۱ اگر بخواهم 
زند گی ام رابه دودوره تقسیم کنم, قطعا به قبل و بعد از 
رو ی آوردن‌به‌ورزش بر می گردد.پیش ازورزش,تفاوت 
فیزیکیام‌بادیگران‌رایک نقص می دانستم ونقطه ضعف, 
اماپس از ان دیدم که همین نقطه ضعف می تواند به 
وسیله‌ای بر ای قد رتمند شدن من تبدیل شود وبا کمک 
افرادی مثل آقای گلچین. هم بازی‌هایم در تیم ملی و 
حمایتهای کادرفنی تیم ملی والیبال نشسته و رضایی. 
توانستم‌باورزش, تغییر ات عمده‌ای در زند گی ام ایجاد 
کنم وبه جرات وجسارت بیشتری دست یابم. ..حضور 
بلند قامت‌ترین مر دایران‌در بر زیل بااستقبال گسترده 
ان ا را مت 
چشم‌هابه اوست. در خشش بی نظیر ش در بازی بر ابر 
چین در ریو و در کنار آن ثبت نام وی به عنوان بلندترین 
ورزش کار حاضر در پا رالمییک باعث شده‌تاسایت 
پانزدهمین‌دوره‌بازیهای‌پارالمپیک گزارشی‌ویژه‌در باره 
او منتشر کند ...مهرزاد در ۱۶ سالگی و در حالیکه یک 
متر و ٩۰‏ سانت قد داشت به بیماری نادری به نام 


آ کر ومگالی ناشی از ترشح بیش از حد هورمونهای 


رشد مبتلا شد .وی به دلیل شکستگی در ناحیه لگن با 
عصایاروی صندلی چر خدار حر کت می کند. رشد وی 
متوقف شده است اما راه رفتن برایش سخت و مشکل 
اس سل اسر رت ال لس 
فعالی.ت می کند.ار تفاع نشسته مهر زاد به یک متر و 
۹۹۹۳۴ ات لت نان رک 
ورزشکار دست نیافتنی در زمین مسابقه تبدیل شود. 
جثه بزرگ و کف دستان بزر گ پتانسیلی خاص است 
که او را در زمین قدر تمند کرده است. 


2۳5 
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ھااو رامی بو ستند و لی اون 
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صدای سبز بسیج 
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مسلم آژ 


im mm ۱‏ 9 تا mm‏ 
روزهای پایانی شهر یور سال ۱۳۵۹ بود که ار تش مجهز صدام با هجوم سراسری و همه جانبه از چهار 
استان مرزی کشور وار د خاک ایران شد وباقتل, غارت و تجاوز مردمان بی‌دفاع. شهر ها و روستاهای 
مارااشغال کرد و در این میان لشکرهای ار تش صدام که از مرز شلمچه عبور کر ده بودند. در سر راہ 
خود برای گر فتن خر مشهر اقدام کر دند و مرد م بی‌دفاع این شهر ورزمند گان بعداز ۳۴روزدر گیری 
بی‌امان. مقاومت و جانفشانی و باوجود وار د کر دن تلفات شد ید به آنان بالاخره مجبور به تر ک منطقه 


شدند واین شهر زیبای جنوب کشور به اشغال دشمن در آمد.صدای سبز بسیج در سالگر د هفته دفاع 
مقدس, به گوشه‌ای از خاطرات تلخ اما مقتدرانه مدافعان این شهر پر داخته است. 


سبقت گرفتن از تانک دشمن 

ات ا ان ره هر درزاره 
روزهای نخست تجاوز ارتش بعث به خاک کشور 
چنین می گوید: ۱ 

با وانت از نخلستان بیرون آمدم و به سه راهی 
شلمچه نرسیده بودم که دیدم بیابان از وجود انبوه 
تانک‌های دشمن به سیاهی می‌زند و حر کت آنها گرد 
وخاک ودود عظیمی به راه‌انداخته. به سرعت به 
نخلستان بر گشستم واز چهار رزمنده‌ای که در آنجا 
بود خواستم که به سمت پل نو حر کت کنند. چر | که 
مان‌دن در انجابی‌فایدهب ود و در حالیکه انهاییاده‌از 
داخل نخلستان به سمت شهر حر کت کردند من با 
خودرویی که از سلاح و تجهیزات پر بود و به زحمت 
حر کت می کرد به سه راهی شلمچه رسیدم و در جاده 
از دو تانک دشمن که یکی در سمت راست و دیگری 
سمت چپ جاده بود. سبقت گرفتم! 


| سے 


نزدیک می شدند و با دیدن ما شروع به تیر اندازی 
کردنداماخدا محافظتمان کرد وبه پل رسیدیم وهمراه 
رت رن سر گرفتيم: 

باورود تکاوران و کماندوهای ار ت تش صدام به 
ورودی شهر بود که آنها بر روی ساختمانهای بلند 
مستقر شدند وبا تفنگهای دور بین دار رزمند گان را 
هدف قرار دادند. رزمند گان در کوجه و خیابانهای 
ی ی رت و از مدافعان‌باآریی‌جن 
شلیک کرد وبافروریختن ساختمان چند بعثی به 


0 مه 
اش و٩‏ رات بک 


تى 


+٦‏ تو که نش صدام با 
0 > ال نم تانک:مواضع 
مدافعان شهر رازیر اتش قرار داده‌بود وبارسیدن 
گردانهای کمکی بر حملاتش افزود و با استقرار چند 
تیر بار در ساختمانهای‌بلند مسلط بر خیابان.اصلی ترین 
راه پشتیبانی و تر دد رزمند گان رامسدود کردند و بعد 
باکمین درنزدیکی خیابان. خودروهاوافرادی را که 
قصد داشتند زاین مسیر عبور کنند به دام انداخته و 
از نزدیک به ر گبار می‌بستند. 

شیخ شریف قنوتی روحانی شسهر که از روز اول 
تهاجم دشمن, با تشکیل گروه ...اکبر اعزام ورهبری 
نیروها به خطوط در گیری رابر عهده داشت. سوار بر 
خودرویی که رانندگی آن رارضا آلبوغبیش بر عهده 
داشت. از پل خر مشهر به سوی خیابان چهل متری در 
حر کت بودند. رضا آلبوغبیش می گوید: وارد خیابان 
که شدیم.در نزدیکی مقر گروه... اکبر چند سرباز به 
سمت ما آمدند وبه زبان عربی گفتند قف! واز ما 
خواستند بایستیم. تا آن زمان متوجه حضور نیر وهای 
دشمن نشده بودیم که شیخ گفت: بااسرعت حر کت 
کن و من پدال گاز را فشار دادم و در حالیکه بااسرعت 
از آنجا دور می شدیم, ر گبار دشمن به سمت ما شلیک 
شد و گلوله‌هابه گردن‌ودست شيخ وبه زانوی‌من 
اصابت کر د. شیخ می کو شید از سلاحش استفاده کند. 
ناگهان گلوله آرپی‌جی به چرخ عقب خودرو بر خورد 
کرد ومنفجر شد. ماشین واژ گون شد و به جدول کنار 
١١٥١١‏ کسست ومادرحالیکه 
می کوشید یم از خودروخارج شویم,چند نیر وی دشمن 
رادیدیم که به سمتمان می |مدند و لحظه‌ای بعد انها 
٣٥‏ ۶ طس شرب خوشحال بودند. 
بارقص و پایکوبی فریاد می‌زدند ماخمینی رااسیر 
کردیم. شیخ که براثر خونریزی ودردو خستگی و 
بی‌خوابیهای این چند روز دیگر رمقی در تن نداشت. 
باصدای بلند ذ کر می گفت ونیروه ای بعثی وقتی 
بی توجھی او رادیدند دوباره گلوله‌ای به پاشنه پای او 
شلیک کر دند واين مرد شجاع درحالیکه همچون کوه 
ایسستاد گی می کر د باعربی فصیح به نیروهای دشمن 
گفت: "از خاک مابیرون بروید. واين بار متجاوزان که 


از مقاومت شیخ به شدت عصبانی شده بودند.ر گباری 
زدن و کشیدن‌اوبر روی زمین کردند و در همان 


وضعیت بود که شیخ شریف دوباره فر یاد زد: آمروز 
خمینی حسین زمان و صدام. یزید زمان است. از زیر 
پرچم یزید بیرون‌بيایید وزیر پر چم حسین قرار بگیرید 
و در حالیکه کلام شیخ سربازان دشمن را خشمگین تر 
ساخته بود و همگی شگفت زده‌او رانگاه‌می کر دند. 
فر مانده عراقی که سیه چهره و قدبلند بود باعصبانیت 
و با سر نیزه او رابه شهادت رساند. 


آتشیاری ادامه دارد 


بهروز مرادی یکی دیگر از مدافعان شهر در باره 
آن روزهای سخت این چنین می گوید: مر تضی قربانی 
از نیر وهای‌اعزامی اصفهان بود کے در مدت کوتاه 
به خوبی باشهر آشنا شده‌بود. او روزها به شناسایی 
مقر دشمن می رفت و نیمه‌های شب با تعدادی از 
رزمند گان به مقر آنهاحمله می کرد ودریکی از آن 
شبھابود که مر تضی هم راه چند تن از مد افعان به طرف 
مدرسهذوقی رفتند ومر تضی باسر نیزه مشغول باز 
کردن در خانه‌ای بود تا بتوانند در انجا مخفی شوند 
که ناگهان از پشت بام ساختمان روبرو ر گبار شدیدی 
به طرف آسمان شلیک شد. اما او بدون هیچ تر سی در 
راباز کرد و همراه رزمنده‌ای دیگر وارد خانه شدند. 
به محض ورود مر تضی خود رابه سرعت بالای پشت 
بام رساند و چند لحظه بعد صدای تیربار دشمن از 
ار ٤۶‏ ہہ" 
خبری نشد و به ناچار وقتی مرتضی خود رابه سر کوچه 
رساند تااز شرایط منطقه باخبر شود به یکباره ر گبار 
شدید ی از گلوله‌های رسام سر تاسر کوچه رافراگرفت 
ومرتضی باخشابی که از حمود گرفته بود. شروع به 
دویدن کرد واز سه کوچه ان طرف تر خود رابه یشت 
نیر وهای بعثی رساند و در یک لحظه بار گباری آتشین 
چهار نیروی دشمن رابه هلا کت رساند و سپس با 
آرپی‌جی که آن راهم از نیروهای دشمن گرفته بود 
شلیک و مقر دشمن رامنهدم کرد و کماندوهای بعنی 
با دادن تلفات پا به فرار گذاشتند. 


سا 


در حالیکه حلقه محاصره خر مشهر تنگ تر می شد و 
جنگ تن به تن و کوچه به کوچه جریان داشت. مر تضی 
قربانی به همراه بهروز مرادی با چند گلوله آرپی‌جی 
وخشاب ز-۲ودوربین به ساختمان بلندی رفتند و 
از روی پشت بام از سوراخ دیواری اطر اف رازیر نظر 
داشتند که دیدند دوعراقی در بالاای‌ساختمانی با 
دوربین مسجد جامع رازیر نظر دارند پس به سرعت 
موشک آرپی‌جی‌به سوی آنهاشلیک کرد و گلوله 
درست به هدف اصابت کر د و دیدبانهای دش من به 
هلاکت رسیدند. دقایقی بعد هر دو پایین آمدند و با 
آرام شدن اوضاع دوباره‌شروع به جستجو کر دند 
و متوجه شدند در ساختمانی دیگر دو تکاور بعنی 
دست به کمر ایستاده‌اند و سربازی مسجد جامع را 
به آنھانشان می دهد که در این لحظه بھروزموشک 
LT‏ 
نیروهای دشمن ایستاد و به محض دیدن انهاشلیک 
کرد وهمزمان با کشته شدن نیروهای بعثی, آتشباری 
خمپاره بر روی مسجد جامع هم قطع شد. 

مدافعان‌شهر خسته از نبر دی بی و قفه وبیداری‌های 
پیایی» در اوایل شب به مقر باز گشتند که حدود نیمه 
شب جهان آرا از طریق بیسیم اطلاع داد شهر در 
حال سقوط است.رزمند گان به سرعت خود رابه 
محل در گیری می‌رسانند وساعت چهار صبح بود که 
به ساختمان فر مانداری بازمی گر دند و رضا دشتی و 
عباس بحر العلوم هم همراه آ نها هستند وبا تیر باری 
که‌روی ساختمان نصب کر ده‌اند به مقابله بادشمن 
ادامه‌می‌دهند: اما تانکهای دشمن از خیابانهای اطر اف 
محل استقرار.رزمند گان راهدف گلوله مستقیم قرار 
می‌دهند و این در حالی است که مهمات رزمند گان هم 
به‌اتمام رسیده و سلاح مناسبی هم برای مقابله با تانکها 
ندارن د و در این لحظه‌ها | خرین موشک باقی مانده 
آرپی‌جی هم شلیک می شود و باانهدام خودرویی از 
نیروهای بعثی مدافعان شروع به عقب نشینی می کنند 
ار 
را 0 ی ار 
موضع گرفته است وبا شلیک گلوله به سوی متجاوزان 
اتش به پامی کند تاسایر مدافعان شهر بتوانند بدون 
اس حم پرران کا کر ررمت کان هم اں 
که دور می‌شوند, تا مسافتی همچنان غرش تیربار 
ا ا 
ادامه می‌دهد و... 
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گوشه ای از خاطرات محمدرضا رفیعی جیرفتی 


اسفندماه سال ۱۳۶۴ بعد از عملیات والفجر ۸به 
اتفاقیکی از رزمند گان عنبر آبادی بنام مراد نعیمی که 
به دلیل پایین بودن سنش که ۱۴ ساله بود بر ای اعزام 
از شناسنامه پدرش استفاده کر د و شهید مجید کمالی 
یکی از کوچکترین شسهدای جنگ تحمیلی که آن زمان 
۳سال داشت وشهید سید یحیی عابدی ۱۴ساله از 
دوستان صمیمی من وهمسایه مان بر ای اعزام به جبهه 
بعتوان نیر وی داوطلب شناسنامه ایمان را دستکاری و 
تاریخ تولدمان راهر کدام چند سال بز رگتر نوشتیم وبه 
بسیج جیرفت مراجعه وثیت نام کردیم که‌هر نفر 
همزمان توسط سرهنگ جلال کمالی مسوول اعزام از 
سپاه جیرفت به پاد گان قدس کرمان اعزام شدیم جلوی 
درب پاد گان بر ادر پاسداری باصدای بلند صداز د: اینجا 
کود کستان نیست این نی نی کوچولوها را کی از جیرفت 
فر ستاده؟ واسلحه کلاشینکف که در دستش بود رابه 
من نشان داد و گفت: تو اندازه و هم قد این تفنگ نیستی! 
خلاصه در تاریکی هوااز روی دیوار وارد پاد گان شدیم. 
مسوول اعزام همان آقای خنده روی وسخت گیر بود که 
از ورود ک ود کان جلو گیری می کرد که در این وضعیت 
شھید عزیز مجید کمالی به ما گفت باید دور گر دنمان 
چفیه قرار بدهیم که گردن باریکمان دید نش ود و چند 
دست لباس خاکی بسیجی روی هم پوشیدیم وچون 
پوتین به اندازه پای ما پیدانشد کوچکترین شمارهپوتین 
راپیدا کردیم ویکدست لباس خاکی پاره کر دیم و تکه 
پارچه کف پوتین قرار دادیم که هم قدمان بلند نشان داده 
شود و هم پوتین آندازه شود وقتی که توی صف ایستاده 
بودیم شسهید مجید کمالی به من گفت رضاهر کدام در 
صفی جداگانه بایستیم که به چشم نيائیم. مسوول اعزام 
باصدای کلفتی گفت بچه‌ سرت رابالا بگیر امن سرم را 
پایین انداخته بودم که صور تم دیده نشود از من پر سید 
چند سالته؟ صدای ناز کم را کلفت کردم و گفتم ۱۵ سال 
دارم (در صورتی که ۱ اسال داشتم) برادر پاسدار به من 
گفت تو ضعیف الجنه ای فعلا اون گوشه منتظر بمون! 
که به هر طریق دور از چشم اون آقاسوار اتوبوسی شدم 
که‌به سمت ‌آهواز حر کت می کرد وباخواهش وتمنا 
وک با اقا کول انا در انوس درد 
داشت اسمم راتو لیست اعزام نوشت امااز ورود شهید 
مجید کمالی جاوگیری کردند که این شهید عزیز بخاطر 
همدف وعلاقه‌ای که داشت از بنجره‌اتوبوس با جثه 
کوچکش وارد شد. بدین طریق آتوبوس به سمت آهواز 
حر کت کرد در مسیر کرمان به اهواز بعد از شیر از دریک 
رستوران بین شهر ی برای صرف شام نگه داشت. انجا 
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به منزل دایی‌ام زنگ بزنم وجبهه رفتنم رابه خانواده‌ام‎ 
مم خبر بدهم که از پشت تلفن با گریه‌های مادرم مواجه‎ 


شدم. من نیز با مادرم گریه می کردم واین صحبت طول 


- ٠ت‏ رن ویو 


رفتم دیدم اتوبوس ما وهمراهانم رفته ومن جامانده‌ام. 
بااتوبوس دیگری که مقصد ش اهواز بود و رزمند گان 
لشکر محمد رسوالله راحمل می کرد ودر ضمن از لهجه 
ص۶ اه 
ال ا دی 
در آنجابافردی بنام فراهانی آشناشدم که اتفاقاایشان 
درلشکر ٹارالله گر دان ۹ ۴۳بچه‌های جیرفت و کهنوج 
بعنوان فر مانده یک دسته از گر وهانی رابه عهده داشت 
٦‏ نمی ا ا 
گر وهان باعلیرضا شریف از همشهریان جیر فتی من 
بودابرادر فر اهانی از رشادتهای قاسم سلیمانی و کوثری 
وقالیباف ویهرام سعیدی وصالح بناوند واز سرداران 
شهید علی بینا و شهید مهدی طیاری واز دلا وریهای 
علیرضاشریف وناصری برایمان تعریف می کرد ومن 
ا ورسنک از یی و 


ماه حضور داشتم که در اردیبهشت ماه‌سال ۵ در 
عملیات غرور آفرین کربلای اش رکت کردم وبعد از 
به تهران رفتم واز تھران بابد رقه بچه‌های تھران به 


خاطره بعدی مر بوط به سال ۶ است که لشکر 
مادر سد دز مستقر بود وبرای عملیات آماده‌می شدیم 
و اموزشهای خاکی وغواصی می آموختیم که یک روز 
فرستاده‌اند که باید شخصاتحویل بگیری, رفتم اهواز 
ایستاده که بیام مرا با خودش به خانه ببرد. پدرم گفت 


ای ای ماد 


محمدرضا مادرت مریض وتوی بیمارستان بستری 
شده تو حتماباید بر گردی. از او اصرار و ازمن انکار. 
دیدم چاره‌ای نیست توی دلم از خدا طلب مغفرت 
کردم وداد وهوار راہ انداختم و اتفاقا فر مانده لشکر سر 
۶٣‏ سس ہ"پ پ ۷۷۰ 
خودرولانکروز وارد قرار گاه‌می شد ونیر وهاپی که 
جلوی درب قرار گاه بودند از جمله قای علی ارسلانی 
مسوول فعلی دانشکده کشاور زی واحد جیر فت نیز 
حضور داشت و هر کس آنجابود | مد ند ببینند چه خبر 
شده که بادیدن آنهاداد زدم شمارا به خدانگذارید 
پدرم مرابر گر داند. اصلا این پدر من خان وضد انقلاب 
است ومن خودم دیده‌ام که او رادیو لندن گوش می 
دهد! خلاصه انقدر سر وصدا راه انداختم که پدرم با 
دیدن آن همه اشتیاق من به جبهه ودفاع از سر زمینم 
لبخندی زد و گفت:بابا. عزیزم نمیایی خب نیا چرا 
دیگه منو ضدانقلاب معرفی می کنی! نامرد 
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فریبا زواره‌ای 

خدمت همه خوانند گان و همراهان صمیمی مجله 
عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم به عنوان 
عضوی از خانواده‌مجله اطلاعات هفتگی این سعادت 
نصیبم شده تا هفتاد و پنجمین سالگر د انتشار مجله 
اطلاعأت‌هفتگی راخدمتتان تبریک بگویم. قطعا 
تداوم چاپ هفتاد و پنج سال برای یک نشریه زمان 
کمی‌ نیست واین استمرار مرهون زحمات دوستان 
وهمکاران بسیاری است که با تلاش شبانه روزی و 
باوجود مشکلات و مشقات ریز و درشت در پابر جا 
ماندن‌این‌نشریه اهتمام ورزیدند.برای انها که‌هستند 
آرزوی سلامت و تندرستی و برای آنها که از میان ما 
رفته‌اند. آرامش روح آرزومندم. 

هر کدام از همکاران ما در این مجموعه به نوع 
خاصیبامجله آشسناوهمکاری خود راب آن آغاز 
کردند. داستان اشنایی من با مجله کمی خنده دار 
است. سال ۶۵بود. یک روز داغ تابستانی. مادرم 
"بمانی خدابیامرز برای ناهار لوبیاپلو درست کرده 
بود. پدر خدابیامرزم لوبیاپلو را بااسبزی خوردن 
دوست داشت. نز دیک ظهر مامان بادش افتاد که ای 
داد بیداد!ا سبزی خوردن نگرفته. سر کوجه ما یک 
خانم مستنی از اهالی خوب آذربایجان مغازه کوچکی 
داشت. بیشتر برای سر گر می بود تا کسب در آمد. 

خوب یادم هست خانواده‌بزرگی بودند. سه- 
چهار تاپسر ودو-سه تاد ختر داشت که‌همه‌ازدواج 
کرده‌بودندودریک خانە بز رگ وقدیمی وتمیز 
زند گی می کر دند.امامادر خانوادهنمی توانست فارسی 
صحبت کند اما متو جه می شد و جواب مشتر یھایش 
رابه گویش آذری‌می‌داد.بین اهل محل این زن 
دوست داشتنی به "خاله تر که "معروف بود. 

خلاصه مامان چادر س قید گل گلی اش رابهس ر 
انداخت ودوید سمت د کان کوجک خاله تر که .خاله 
تابستان‌ها روی جوی آب- که‌البته در آن قسمت آب 
تمیز و روانی بود -تختی می گذاشت و زیر سایبانی که 
پسرھایش درست کرده بودند. دسته‌های سبزی را 

چید وروی آنها رابا گونی نمناک می‌پوش‌اند. عطر 
سبزی و گونی نمدارش مهمان تابستانی آن حوالی 
بود.به‌هر حال مامان نیم کیلوسبزی از خاله خرید 
وبعد م راصدا کرد که‌دتر-به گویش گیلکی یعنی 
دختر-بی سیزی‌ها ف7 من که هميشه از پاک 
کر دن سبزی متنفر بودم و البته هستماباغر غر کتابی 
را که‌دستم بودزمین گذاشتم و کاسه به دست رفتم 
سراغ‌سبزی.خاله سبزی‌هاراروی دوورق از یک 
مجله پیچیده بود. همینطور که تره و شاهی و ریحون 
پاک می کر دم چشمم به نوشته‌های مجله افتاد. یک 
داستان بود.اگر جه نصفه و نیمه بود. خیلی جذاب بود. 
سبزی‌ها را از روی نوشته‌ها کنار زدم و خم شدم روی 
کاغذ. | نقدر محوو جذب داستان شدم که اصلا یاد م 
رفت باید سبزی‌ها را پاک می کر دم... 


بی 


: ۲ہ 


ا ری وی 
ان داستان بگذرم. اول و اخر ان داستان برایم مهمتر 
از سبزی خوردن و لوبیاپلوی ان روز بود. 

مامان کمی بعد به امید پاک شدن سبزی‌هایش به 
سراغم امد و وقتی دید جز چند پر سبزی‌اش چیزی 
گفتم: "مامان من می روم مغازه خاله تر که!" 
ومن هر گز نتوانم جواب سوالاتم را پیدا کنم. 
بود. خاله اصلاً از حرفهايم سردرنمیآورد. من اما مثل 
مرغ سر کنده بالا و پایین می پریدم که خاله جان! جان 
بچه‌هایت بگواین ورق‌هایی را که سبزی‌هایت رابا نها 
قنداق می کنی کجامی گذاری؟ واو به گویش اذری 
چیزهایی می گفت که من متوجه نمی شدم! 

راستی یادم رفت کر خاله جان محل ماء کی 
داستان و اسم مجله, این نکته را املا فراموش کرده 
شده بود. از روی تخت مغازه‌اش بایین پر بد و با قدرت 
جلو در خانه خودشان و در رابا یک ضرب پا باز کرد و 
بعد دختر بز رگش ریحانه خانم را صدازد و به گویش 
بود که ریحانه خانم اول دستم را از دست مادرش 
بیرون کشید وبعد هم دستی به سرم کشید و پر سید 
چه شده؟ در همان لحظه هم مادرم در حالی که بر گه 
نصفه مجله دستش بود از راه رسید. من درست مثل 


مجله رااز دست مادرم گرفتم وباخواهش و د مار 
ریحانه خانم گفتم من نصفه این صفحه رامی‌خواهم. 
اگر هم نیست حداقل خاله جان مجله رابه من‌نشان 
بدهد بروم بخرم. ۱ 

ریحانه خانم که مطمئناً از خیلی از حرفهایم سر 
درنیاورده بود.دستم را گرفت و با هم رفتیم مغازه خاله 
جان. داخل یک جعبه مقدار زیادی مجله بود. مادرم و 
ریحانه خانم و خاله جان,بالا ی سر م ایستاده‌بودند ومن 
مثل یک پلیس جنایی, در پی سرنخ تمامی کاغذهای 
نصفه را با انچه در دست داشتم مقایسه کر دم... 

اگرچه هیچ وقت بقیه داستانم راپیدانکردم.اما 
کشف کردم که داستان در مجله‌ای به اسم اطلاعات 
هفتگی چاپ می‌شود. 

همان روز به سراغ کیوسک روزنامه فروشی محل 
رفتم. آقامنصور روزنامه فروشی محل گفت که 
اطلاعات هفتگی چهارشنبه‌ها می آید.خیلی زود هم 
تمام می شود. قیمت مجله آن زمان پنج تومان بود.من 
از همان هفته شدم از مشتری‌های پر و پاقرص مجله 
اطلاعات هفتگی. حتی وقتی سفر می رفتم به آ قامنصور 
می‌سپردم که مجله اطلاعات هفتگی مرا نگه دارد تا 
وقتی از سفر بر گشتم همه را با هم ببرم. 

رانستی تا نادم فرفته ری داسستاتی که آن روز 
من برایش داستان درست کردم, داستان برجین‌های 
سوخته بود به قلم جادویی وسحر آمیز همکار محترم 
و عزیز و گرانمایه‌مان جناب آقای محمود اکبر زاده. 
آشنایی من با مجله و تداوم آن باعث شد گزینه اول 
و آخرمن‌برای‌شغل آینده‌ام.اشتغال دراین نشریه 
باشد. ۱۵ دیماه ۷۴ وقتی برای اولین بار وارد موسسه 
اطلاعات شدم,احساس کردم هشت-نه سال است 
دراینجاهستم.شاید همکاران رااز نز دیک ندیده‌بودم. 
اماتک تک آنها رامی‌شناختم و وقتی اولین مطلبم در 
بهمن ماه‌همان سال در مجله چاپ شد. از خوشحالی 
تمام راه را اشک ریختم ونمی توانستم یک لحظه چشمم 
راازروی صفحه و اسمم که زیر عنوان مطلب چاپ 
شده بود بردارم. 

هر جال ار ان رفقها خی کات اا خاش 
من کما کان به مجله اطلاعات هفتگی. همان احساس 
روزهای اول است. هنوز هم اطلاعات هفتگی خانه و 
همکارانم مثل اعضای خانواده‌ام هستند.هنوز هم وقتی 
از مقابل کیوسک روزنامه فروشی عبور می کنم, بین 
صدها عنوان نشریه هفتگی و ماهنامه و غیره چشمم در 
جست وجوی لگوی اطلاعات هفتگی است. 

می‌دانم شماعزیزان هم همین احساس رانسبت 
به مجله خودتان دارید. امیدوارم همچنان در هجمه 
بی‌امان رسانه‌های صوتی و تصویری و الکترونیکی, در 
کنارمان باشید و حمایتمان کنید که قطعا حضور شما 
و دلگرمی‌تان باعث می شود تا این احساس دوجانبه 
میان ما و شما همچنان پابر جا بماند و توانی باشد برای 
ادامه راهی که هفتاد و پنج سال قبل آغاز شده و انشا.. 
به یاری خدا و حضور گرم شماء همچنان برای سالهای 
ولا اداه انت 

دوستدار شماء فریبا زواره‌ای 


ہا ۷ 


مثل باد گذشت. از سال ۱۳۷۰ تابه امروز 
خم داد گاه را می‌نویسم. عمری گذشت!و به عقب 
که نگاه می کنم. می بینم من هم با این صفحه بز رگ 
شدم. از خامی و بی‌تجربگی شروع کردم تابه امروز 
کم کم باید به فکر سپردن صفحه به دیگری 
8 ۱ 
۳ 

روزی که به اطلاعات هفتگی آمدم. در سر 
رویایی داشتم که نمی‌دانستم تحقق به ان به معنای 
عاشقی است و اسیری و دلیستگی. بار ها خسته 
شدم» حتی ناامید. اما نمی شد دل کند. یک روزهایی 
می آمد که فکر می کردم دنیای روزنامه نگاری به 
اخر رسیده. دست و قلمم برای نوشتن می‌لر زید. 
می کرد ولی باز ماندم. وقتی به خاطر یک اشتباه 
عزادار شد یا روزی که همکارها برای فقط چند خط 
نوشتن راهی زندان شدند و حتی وقتی با حاج اقا 
دعایی نامهربانی کردند... همه و همه دلمان را تیره 
کرد ولی باز بايد صفحه‌های روزنامه‌ها و مجله‌ها 

قبل از ماهم بودند کسانی که شیرین نوشتند و 
تلخکام شدند و در این وادی مو سفید کردند و به 
یا که شاید رسم دیوانگی است. اما از این حرف‌ها 
که بگذریم دراین ۲۵ سال این مجله در کنار 
سردبیری دلسوز و متعهد. روز گار سخت راسپری 
کرده و روزهایی چون امروز شیرینی سابقه‌ای بیش 
از هفتاد سال را جشن می گیر د. 

صفحه پیچ و خم داد گاه خیلی قبل‌تر از من هم 
توسط خبرنگارهای حر فه‌ای‌تری نوشته می‌شد. 
وقتی این صفحه به من سیر ده شد هنوز نه تجر به 
زند گی مشترک داشتم ونه از دنیای پر تلاطم 
زندگی‌های مشترک خبر داشتم. ساختمان داد گاه 
و آن همه اضط راب و جنگ و دعوا شاید برای 
دختری ۱۹ ساله کمی زیاد بود. گاهی از هجوم 


۸ 


انچه که درک نمی کردم می‌ترسیدم و نمی‌دانستم 
چه باید بنویسم. در این مواقع بود که فقط نقل وقایع 
را آموختم. هر آنچه که در صورت‌ها می‌دیدم و 
در صداهای فرو خورده می‌شنیدم را روی کاغذ 
می آوردم. من هم داشتم مثل قلمم ورزیده می شدم. 
زند گی دیگر نیمکت مدرسه و کلاس‌های دانشگاه 
بزرگ کند. فرصت نبود از این هفته تا هفته بعد 
ماجرایی دیگر و پیچ و خمی دیگر مرابه جلو هل 
می‌داد. اما سردبیری داشتم که مثل کوه پشت سرم 
بود و خطاهایم را می‌بخشید و پیش فتم رابه رخم 
می کشید. اعتماد به نفسی به من می‌داد که دیگر در 

داستان‌های زند گی‌های شکست 
خورده‌مرابه سمت داستان 


من از سال ۱۳۴۷. زمانی که ۲ ساله بودم با مجله اطلاعات هفتگی آشنا شدم و تا به 
حال یعنی ۴۷ سال تمام. هر هفته این مجله عزیز را تهیه و مطالعه می کنم. خاطرات زیادی 
از این مجله دارم که یکی از انها را تعریف می‌کنم. در سال ۱۳۴۸ در صفحه (دربدر به 
دنبال اشنا) درخواست کردم کسانی که به شعر و ادبیات علاقه‌مند هستند با من مکاتبه کنند. 
بعد از چند روز سه نفر. یک دختر و دو پسر از شهرهای مختلف ایران برایم نامه فرستادند. 
مدتی با هر سه نفر مکاتبه داشتم و مطالبی در مورد شعر و ادبیات مطرح کردیم. بعد از مدتی 
مکاتبه من و ان دو پسر قطع شد ولی با ان دخترخانم که به مطالب من و شعرهایی که سروده 
خودم بود علاقه نشان می‌داد ادامه داشت. در این مدت همدیگر را از نزدیک ملاقات نکرده بودیم 
چون محل کار من در اذربایجان غربی بود و محل کار ایشان در نیشابور تا اینکه بنا به اصرار 
من در سال ۰ در مشهد برای اولین بار همدیگر را دیدیم. این خانم در آن سے سال مکاتبه 
از اسم مستعار استفاده کرده بود و بعد از ملاقات اسم اصلی خود را به من گفت. خلاصه... باهم 
به زیارت اقا امام رضا (ع) رفتیم و کمی بعد عشق کار خود را کرد و در مشهد از ایشان تقاضای 
ازدواج کردم و بالاخره در سال ۲ با هم ازدواج کردیم. بانی این امر خير و به هم رسیدن ما دو 
نفر مجله اطلاعات هفتگی شد. ما صاحب سه پسر شدیم و ۳۸ سال با خوشی و ارامش در کنار هم 
زندگی کردیم... ولی متاسفانه سال ۰ همسرم به علت بیماری به اسمانها پرواز کرد و مرا تنها 
گذاشت. الان تنهایی مرا فقط این مجله خوب پر می کند ... 


نویسی وادبیات داستانی کشاند. دنیایم شده بود 
بر از قصه‌هایی که از کتاب‌ھابیرون زدہ بود و در 
راهر وهای داد گاه پر سه می زد و من باید دوباره آنها 
راجمع می کردم و به کتاب‌ها بر می گرداندم تا 
ماند گار شوند و چه داستان‌هایی که هر گز ننوشتم 
و در آن ۳ گز کسی آن 0+" 
نخواند! 

حسرتم همیشه برای همین بخش از حرفه‌ام 
۷۷/7۶٦‏ ٌ۰ ۰کىکىٰ 1 
ار رای را تا 
نکردم. البته گاهی هم مصلحت‌هامی آمد جلو و 
قلمم را باز می داشت از نوشتن انچه که باید بالاخره 
یک روز نوشته شود. 

گزارش‌های اجتماعی بخش دیگری از فعالیت 
من در مطبوعات بود. جایی که باید باقلمم نورافکنی 
بر ا ااا وان رات 
و روشن‌تر به دیگران نشان می‌دادم. کار آسانی 
نبود. یک اشتباه کوچک از نگاه آنان که بخشش 
و تسامحی ندارند دیده می شد و دردسرها درست 


نمی‌توانستم !! 
این بخش بزرگی از سرافکند گی و شرمند گی 


نتوانستم حرف‌هایشان را به گوش کسی برسانم. 


مجید بهاری - کر ج (گلشهر) 


اتکی و ۳۸۸ 


ڈست ساد 


۱3 


۰ 


اداد 


تکش سضد دنمان می د ار ند 


9 صر ب الحئل اپ 


جند نمونه از شمار٥ھای‏ پیشین 


مه 


از آنجا که خوانند گان بیشماری تقاضای چاپ مطالب شماره سالهای گذشته مجله را داشتند. قرار بر این بود تا در این شماره تعدادی از صفحه‌ها را به مطالب شماره‌های 
پیشین اختصاص دهیم, ولی از آنجا که با ترا کم مطالب روبر و بودیمء در این شماره تنها دو صفحه را به گزیده‌ای از این مطالب اختصاص دادیم. اما از آنجا که تمام هفته 
های سال ۹۵ مصادف با هفتاد و پنجمین سال انتشار مجله است. در شماره‌های آینده هم بنا داریم صفحه‌ای را به این مطالب بر گزیده اختصاص دهیم. 


یراق اطلام مر نوات کار گرام 


و سان خر ست طف ر علا هسي 


ےَُ٭۔ 


ا |۔> ۵ کر ¶ 


ْ ۰ 
۹ مات دم ای ا رر ی 


رج ۶ 


یبای تاب سس جهن ۶ 


3 ےہ سہ یت مھا خر ھم ۰ ۷ 


نے سے ارم عه ےی مم ام در خر سی ٠‏ ہی 

زم چهار + پر سلا رهه سو سای 

بلالا مرل ست متب 
مم 


اباس مم 


ار سر تم سہ عررا رم 
- ن٦‏ ۲ 
و سر خاش ج ےا د دای وق زی 


- 
میں ار بے "سا وخم کال اج رتا ۷+۱ ۷ سارہ ں ز و اس که 


ار مہدفایجھ »ام« وحراصسي: | ۱۷۹ 
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131:1 ز یر ض © 
از وتوم ؟ کے و سا 
گت :سر :ایك با 


نے هر و تتے ار 
[ ان 0دق ی یک 
ت ااا ۸ یی 
نبا + یھ رای * 


ریہ 


س حم 
کک که ہے۔ 


ا کر ر ا رر یہ 
« رس تقرے 
کرو بزان ترد 


ستنے و سر ہے و دنه 


رار ۶ 


رنے اي نگ 


1 وه سے رع ار ھے سم می۳ 


آقابان فراموش نکنید که این پادشاهان 


بزرگ زن بوده اند 


۰ ۰ 


که ی وک 1 
ان ۱ از رم ر ار پھے ترما 
٤‏ و 


اس چے سے دہ اھر سے ٣بجر‏ لی 


ھر ےس مر ے کے سال 
کے و تا 


کے سا 


کے اھ د نت اق ع اعرباآر ز ازنعی 
قق ہی ایتک سے و تور سے تل ار با 
وتا کے سو ہنا ال فد قق ت 


۶ 5 
ای سور ہل و کے ےر لیر ر کے 


اقرا نے ور :ےا بق اکان ےا ای د 


کدی عو سر دز فعض تیاعر هه عر نال ز از ہے 7 ی 
ا او کا سے ھی سے تس سے پک AL‏ 5 
ص ا ٣ے‏ ی پر تھے کے پان عرد پک 3 ۳۴ 
وی 3 2 


موی وکنا وار تیر شت ارآ ا 
فت :۷ 8 رش تی سے ے اش حل قیقد آ وپ 
ھر ی اس یں 
دی مرج بجت س0 
سے اھ اا ور م ٦‏ 
سوا ت فز با 


وسر وة تھے بقار آوگی واس با 
اھ اتر لسن سا 
بے ائ اقب 

کیل ہے حعوسی رر ےچ اھ کرت بل 
ا جا قر غ سی رہ کے ناد وي 
سے کی س قرت ر دار ا یکا نے ای کاب الر 
و ھی سے موسر زز راان ات ۴۳ وا 
لا ہے اس 


ےا 
انز اف مت نو 


ات بر تن رز ہوا ذر ھدود ےگ سے 
رج وی سے 

ہے یں نے ا 
ار افت وت 

سے جال کروی ارت ال رو ر اا 
نے فا ی اھ جھے سے از اي زس 
کو تسد ۔ آآتے ےھ ہو "سے ضف و و لے ی؟ 
ہے گر و کے ارا قر کد لاب 
سی ینس رس کا گر کک سق ی ر 

سے ية عق و رة : قاتا 
٦‏ 9 ت ف بے 


ول ی 0 کان رہد 
د سیر ال با 
قو ود اد ای رد 
تیر ے٣‏ فو اقا رز 
تسےتے 


یس د او سرخ 


ر اق مک 


ورس وقررو شرا رہ کیں ار هآ سراتے ان ان سن آرم کر سو ع ھے مم ہی حر 
ؤ۴ سا ارا که مامه ف ر فر سے رال آ سے آورل سے € مرة . حه مته 
ای نس رحم١٠‏ ور کے از س + ر ۰ ۷ کی 

ا هر ام + # وگ زار ی ی * ورس٭ تہ ج کے ۳ 1 - 
ا ررر حه مختیسہ اسر ۳ک پ_- ر مد ۽ ۰ می +مے کے ج 
بججیدریےے اسم ھت اب جم ات سے یہ FEES‏ 


و 
‌ ۰ سوا 4 
انت ار ہر سای لہ خر مرا ور مت ہر غرب سا رم ' 
IW A‏ 
مس بی سڈ رسے +۲ عے ار ھا ر نہیں ہہ ہم سيه مد جر ان ع ره 
۰ : 7 مم 
سے هو ی ض ٢ھ‏ سر ٭ ر ۲ 
اہ وه ۳ , ی رھ توو 


ي ب ۲ 
مت مه دیکریو لہ ہر کی کا سرد در رج ص ا چحوق ےا ری سے و ۰ : 
٠ ۲ ۰‏ 7 
کته یاه ررے رای امان نیز طم کہ غر مان نع هتم م ے در کے رح 
۱ ست 4 ۰14 
راء ےه سای حه یره راق 7دا زور کل ان سا ره مار هداس اس 


سر ضر ر کال ضه با تاقل و آ کر "مت و ہیر عرالی 
رت اج مر ضر حسہےٰ ٢ھ‏ متسرل ان انهه مرت خر ی | 
نی س ۲ مر یس £ MrT TT‏ ا 


حگ ۷ مہ هه غے ٭ امن سب 
تر خر ۸ عو و رها 
۰ ( اا ا سم واا 


مت که رفیە 


ت ۳ 


4 ۷ تک مھ 
سر ۹ 1 


SP 


مر اسما م ران ال نج نی بخرضے کے 
کې ساف ني هان و متا یبن رج باون # 


SCT‏ ر قب ھا ر بن رمفتی سر اال عم امه هرام سس 


حناث 1 لیا و الک 


۰ ۰ سے ةا سو یی م ہپ *[ سر قم 
گت رای 4/۸ و کی + جو ایس ١١۲‏ ا لد کرد !نه 
بے ۳ 
3 
د۔ ےه بر »ای 
کڪ 


ج 
سو جا و تر تالق ار تت ج گے بی ہرز سی رر( 
3 
۷ ره ى عام ۳ ند ست فا ده آست زر ا ہس از یسور ٤‏ 
ام ,ر م ر و عه ا مه ي رر م 
سد پ٣‏ 

ەز ر2 , کے اما اه كد رج بسا ب سته بمب گے 

ب ان ره مجر ند مھا ہہ بر م < کی 4 کے زر 0 

2 
گە اس 6 ظ » اه که تمن ان 7 ع رر دہاسے۔ کے سضر سرا ۰ 
۳ 
رق مآ = ن سر بر نت نے رس رر س ۶ کد وم 

روز € س ےار مک رہ وہ : »از سے وکس کر از ۲ کار وھ ان | لان 
را و۰ نس و پر ارہ روہ بار ر هس | 7 ر ست رھ ٢٭ا‏ تج سه 
ان رر ر ر ےا می تست سم #F‏ ت 

r‏ رنه ےبد از کو ور فرط ے٭ ہسه جت رھ کا رعحر اوت 
یں ہے ٦‏ ۱ 

71۷ رم غالا ه رات 5 ءا تر ان در ری ته سے ست رصن الا ھے 

4 یی ۰ ۸ 4 تھ ساھے خی ا سای قف ج اوس قاع رھ لا 

یم نی امت 42731 اا ى سی سز تاری لیس س دآقد امت ۳ ج 


TOTS ۴‏ 
ہی ۷ تسد مد لے وم خر فی ٩۹۰۸۰‏ وم انی مسقن قر تت پر رھ نی بطر ف و زھر اعاذر سبد بقه طس سے جر کی یل اسلا کک ب ۲ نی راغ 
جا نے گر از فا ۹1 مڪ ماز ست رن ٭ہجیورو'۔ ود E ٠2‏ و ےت قفا ار وصرار ٣0ا‏ ما سے وآ لابا ۳۳ 1 ان لق بد لبقستام تسد یرم سے م ےک اران سے اکر 
۷ ۰ عوافر و انیا هم ست ۲ e‏ فتو کے کے جع لے ند سیک یق ار هرا اوس پر سے 

0 کشت ری کی ام چ صی اڑعوامع ۹ ا س مات نیس 


+ ال ےر ی ها ایرد 

> خی یکس اھ سے ازا اتر ظز فی الام 

۲ لے سسست ‏ ال وت چ 

مس سیت نظرضے سے اتی قد ا بے د 
اتی ا ۲ 

تا ۷ و آے تن بعر نی نے آ٭ 

ی رال اس تن زر س۰۰ 
سرش یسور ور لے رة سا قیقر تی 
قر ضر ازا بضرے قو ار عام 

س ا تور سر وریز آ ق ر سس 
سو کی سرد و فا یکی بفسد ہس لیگ و اسخی سن 
رق یآ ہے سے ا ی کے پت وت 

اس ی چو سای اق ہی لے 

۔ سے فی نے 

کے الو رای ای : را دق ھ لی کیہ 
تے لڑے سو قسم 

نع ١‏ سے سر اسے ۰ 

TE‏ لج قی عوه میا هه اضر ار فی تر 
سی N‏ الآ این ہے سس اط راو کر 
مزا حلسم هه مر گے سے راا وة 

اق افد گل سیق فی واقد بو سے نز حا ف 
ہے سر 

نان سے وال فس تور 

د غي اجر عن افیاظ سل رابا ریت - 
ضرم ا یا ج یب واس 0 اروت سے 
کے پل ایخ که بقع رو چ م3 ا | کے 
جراضی افو لے تی ے سےا ہے خرس | قش تی لے 
بنوند 

د مار کرس مر اق لاظل الم ےا الست سی 

mre 

اس کڑے سچ ہل جد نے و ê‏ اتيا 
آئے' ہہ کے قر آرتھ و ہے سنیگ رو 
س قر ای تع ہج بے ےلگ ے سے 
دی و الل اق سے ال چا رط ا 
ہے جو داق ہے نے گے چام کی چان سر و 

غ قوج آ2 اسر و مں۔ سات چ 
+ عو تال رکف بعر کو او و کی ا کے سد 
۴ سا ہیں لب عارضف خلوج تزع 

ف لق ای میق کے 6 کر کے بک 
ک تو فر 7ج ایلع ای ی ابا و دید 

گور رکد لے سوم اس از ا ر یم 
گی يو سے کس و رو میریم لق که ےج 
تھے دے گے جاتن چیہ فص 

خر ت وع کے م سال کو وو و سی 
تھے ان ہے لے پک ےم 

کتیآ سس وا را ہے ود جو مس و ہب گے ای 
سے ضا ا ہے عق فآ آل کو ی انس 2 راد 
کب کروی سے 

و کے کے س ار اسر سے وی ہے 2 
سے ری سے سی عم و پر لٹا سے سے ال سال کے 
سے کر ایت سای یق نے سو عراز اض آزعے 
سول کے [ میتی اد از سے ان در ینت آتے 
ہو سے جسے سا ا و بے 

بک سا اھ باقن فون کے سے سے اتن 
سق فی وت آم ہے :۱8 ق د ا و ی و سے 
سردد ۲ زائ ورن وحیلد راا اه را لس ور 
وآ کا ھر کس إا ہم ہو مق ارت سے 
سیا ا یا ا ود 

و انویر چبااه ییا فرظ سیف بقع سیا 
اھ تی ا ہہ الا نطلق خر ہار کل چ عبات ےا وو 
یل ے مر نے ریز لدعا ہے مایت وج پیت ف 

س سیوا ای نر مایا و جرفي ر 
وا راا شر ان کضیگریر ہر رد کی و 

افاي لباق سقبد. رل وی سنق ار ما ا 
ا مت : آآ ق با ہے آفا اس ق سے سکیم 
ای سو مل E E‏ 
جا ة٠‏ لاس ناف گن ار سے سس ع آر نے 
خر سح پر رار اھ را ارک گنه ر وس 
اپ وه خر ھی رکز یج 


گج ج 


١‏ ربور ۹۵ اطلاعات ہی 


ےو 


| تس بآ سیف سز ای و گا پست وود ار مق 


بھی سآ نے لی و ول ہو .گا یھ کاو سے رف 
گن ےقہ مر و سی وا سار ازس با سای 
نے یم ور لے ا کے زه a‏ 
کے ره 
ا ا پت سو برت گے رت د ۳۳ 
رے۔ ران لے اه پک 
اب نت را ار اف ۔پفر چے قاع ات 
وچا کے ہر ار ہے ھی ار و 
حق موچ ےےل وق ت ااانا ر ا جي 
اس آۓ رد ںوی ےار تخس از ود اگ 
گا ور سر ]یل لیر یک یڑا با نے شی نم 
رنہ پان گی مل لی 1م واقع رم کا حخیے 
سس بے جس جوا تقر ا 
نم عق لے که سر سان رق ہے ى ۔ فی ا 
او ای ۳ و ار کے ر وچ لیے نیت کلف 
بوسر قاط صر او ی وم لان رہ مرت .سل در کی 
اقم سیر کہم ایق سرے سے ورد نے ]هی 
هچ را گام ند ماع ای کر کلم لس ضس مسر 
سی اسر شاک ہے اف چ ٦س‏ کاق کے دہ وو 
ا قد وخ ۰ر۲ آ اس ظط ماع ود آل پیل 
بقع گے ص1 ار سے ہے آپے ص ج تو سے آم ی 
سای ےت وة 
سے سے الا ے ای صسق باقن سرد 1 کک ہے 
رکوہ اس تایح از مدت ے 7سا1 ہے اس سے ےی 
سے آل ہے کے تا اقا اس ہے سے کے د قایس یر سرد 
یہ سو دا نے انز کے ے سے کے ہے 2 
و سا سر ںات سے ارک رن 
کا وی ت ای قر کر رو سا فرج 
نو وازان سی دہ رسای ا جس ای شت ۳ 
ید هي ہے یا سر کاله ورات و ماس 
س ال ال تلم اسر 7 انس چس 
ھا سے لا نے سد لے وب ہے کرو ر 098ھ 
قت :ر کے ها کر سوج کے سے سان کال سان بے 
و از سم يم ی ا یکر یں ااا فی سے 
س في اياي اف دہ ہے ست إت لب 
که ع لے رآ ری لوک آله ی د میت 
نو وھ جر عة جو مقر ھی ےط افیا 
اکم قت اہ ے غو سے دای نے سک ام 
نے کاو یقن ak‏ ال د مشب | | لچ سے 
نیک چان ہچ کہ م ور یر سیل ز آھے تھے ے زا دنت 
نہیں ہس ہے ]نع بز اف ۸ یعے ھسے کرد 
ےر سے 
mr‏ 
س سا اہ ہز بے اک ہے ای گے ہے ہیں 
تر ۱ ۱ص عبت 6 وید اسا ہمہ 
تست و سین ی ہے ر۳ ا نے داد بپ و 
ر اس ود آنی کے کے ان کے نزن چے اہی طط ی یا 
تست : ایر ر بلق اب ۲ کت اید 
ھ فی لے زی لیر معا اسے بط الب 
سوت مر سر یس اوہ کب میں 
ای ی خی کو او 
اا و افر ةزات ع گل یھی سے 
سز i LF‏ ا اراح دت طك 


سس نے فس اد ی 
ااطاعات مان 


غا مال و تي قیال ا غر از ی 
اق اقفر ت ¡ اهب هنن عیانی قافر ة ارداق ہت 
اران ار | ار نے سے 
تھے :نٹ٠.1‏ ۱ئ ے کرس مس 
رل یسوی ۳۳ 


قد هصق ہک پا تپ ٹک و 


چای حرت 


ار ہوا سیت ات 
اس الو ق ایا عفد ت ج ول 
سے مل ہے فک سو نقا 


کین بای کو ےکا الوم تار کی 


و ےھ ف تے ہے کے 


ہر مر مت 


بر هم اضح * 81,۸1 ن 


رنه و تااس 


مل آھر تر 


رازی‌که‌هفتهگذشته,در دفتر محله‌اطلاعان 


چو مس لین ۰ 


اؤمیگویدبرضاخان در سفر ی که ره‌همدان‌داشته بامادر من از دواحکر 


اشرفوقتی ادعایعر اشنیداگفن:یکازن سم کزحواهر 
رف که ود کو دم و ا 


عقد نامه رضخاخان 


گے ارول لے ھا سکع رر ے سیر عوسی کے 
سال فعلی ز لے الا نے ڈگ ال لے ایا ارا کے فر 


1 ےا فلا نراقت اسلا سے کل وس سیکے سد خر را عرض بت تیا 
شار ۳ از قزر کل نالا فة د ار کے سر فیرعت ہے الک 
قو جود است سای سای س سرک سے 


و سرغے اگ بوالنے ر لال الس فی ص پات یھ ھی 
تست وکن ہے قر جک ر قران ق بط ای مرآ لت له 
آلب ید بر سا أا یفن ۱ 


1 - ۴ 2 ۔‫ ہہ ۰ ۰ ۰ 
کبو تر داز های گر گان میغواعند يك عسابقه بزرله ترتشب‌دعند و بسپنرین کبوتر باز ده 
۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هزار تومان‌جایزء داده مشود 
۰ ۰ دس سس 9 
۰ ۰ ن ن 
ات 
عیمس دس ے بے مرقامانِ ما م مہ 
پ ای , سس سے کو ارے رک کک بک ۸ FA‏ ګن 
تا و سح ہس )د کک اجنآ راد ما اسب تس مشاه 
کر کی +بگر تن ی تن کم رضم ۲ اب و ر ٣سا‏ ک> 
او لے ی" با سو ےر ۰ olk FE‏ 
. عر کر ان تہ ےم سے "٭ کم 9 حر یہی ام وا 
5 که ١ار‏ سے کل تپ سے .4 5 ینم E‏ . 
نی ق ر 0/۷ ج ع جم ر م ج قمر ری هه ا اسان 
0 ہرز سے کے آورے تر دص یلا PGES‏ ۲ 0 کک 
e...‏ تے ٣ن‏ پدون. رد ٭ھ 
1 مت ر در = ہے ھر کلم رم ی کور کے حومتیج ہے 
۳ سم سے زر بر کو وی ۷ا "یہ یرف این ماه سد 
م سے م سر س ری اا ہس از ا سے غم ۔* 
نز گے > الوا ن٣‏ ن لاس اس بار ان وف امت ابیز سور عازه ا پت سلی+ 
ہج تسیا ات ۾ سے اھ "7ے ا وب حه د۲ع > ل 
کو ہے ہے سے r‏ ۰ جس ٠‏ ت ۳۲ ۳۳ ۰ م < گر کے ے 
اله ا اع پتیت وار جک ہک 7ج سے کم مین ۰ با س دار ەه 
ضس لم 7 ن تر ىر ہے که بن يا تج ر فھے + کو 
٭ گر پ REET‏ خر یٹ ے سے سر کر جات مر ضر سای کے اق 
٦‏ سکیا سے یپ بقی ے یم : 
مر د شعا 
و سے ع 


مام جاندار ؟! 


دم از ارت4 بز بارت آت سر وتف 
یدادباست وارامنه‌عقدمدار ند کمذرآتعا 
امله عدفون‌است 

گوسفند بکار وفته است 

ن‌نگپداری مشود 


این هرد ٹابینادقیق تر از هرساعتی‌وفت 
صعح را اعلام مبکند 
لے کوس عة ژافه - خی عار فطلادات هفتگی 


“o‏ ے رام ہے ج بوزق ست 

۲ ا مہ سی گر« نی مس 
۔ ا م“ سه ۶ اي بار سا > یس س اا قیت میس آ :بش تات سیم 
ee 4‏ ج ۳ یہ ےم - ۔- ر ہے ٰ۱ ەر 4 بر ر وا ھے بف سیسات ٢‏ گید 
لپ لے سس ہس اك ت مس 0 کے اپ تھے ایب ,وض ر + مم فشن بے تا یمام 
ت جھ زے > پارا سے نص گا وہہ 7 س رز ۔ رخے ہاسےم تا سے سز یباصعا پا جح 
۔ >۔ ےج ہے ۰ = ہم ہصح وه خسظه ۴ ماد ا اى ا عا 

۶ ۴ م ر ته لاس ق = کی بەت سد - ات 
= ى اش رف لاحت عم سس اس نہ سے ۔ ر ی 

مم بی رای + کت نه "صس اجر متا جنوه اد جار ۳ 

به اا سا عله سسب زرا ہے رصقئین ات عم بے صچٴ وس شا ین ولم سآ 
۳ علق ناس سید 75 چمےہجد۔ے ت و ب اورت تے ۾ گت لی ے رپ مرد آن سر ٭ 
۳ بن عحق رت کیو اسے خر ا کا از ۲۳۹۰ رم یہ ور تحص 

“^u‏ کا کب باع نر ہے و ا ت سفر n‏ شم »ات 
كت ٠‏ ہے بوا ار مس خی تے بے اراو تات ان و خف ره سے ر٠‏ نزب » کارا س آی یک م 
بھیدے نے مس ر ۰ کے خی حرم ےا مر ت کی کی بی و کے حوائ ایخ ٩‏ کے یبا تلاح تاح م بام ریم آر س ت تم سی 
اس سل ۸ لے و مم مت ر ) نے زر سرا خر کل ناد مت . - کہ د( اتد ساس بت + | نیا سگری 
گے لے لے ہس ارا ات تر یت خی ی سز س ایس نو نت ,نے Nt‏ اتيس ہم هت , ر سان رب واي لب یه 
ته رتیه پش کت سامت جا مرت + با هر سن ١‏ فار تیک ر طسب ی را ٹت' هر 6رچ 

ار تن سح ۳ سا رع حر م اسار کے مات بان را یھی مم را اسم |“ 


۱ ہی سے سے ۱ 3ھ اوجرا مته مہ م سک 
۰ 


لیا 


1 ھی اب که مر یات عرصم ا ےد ا اسب رر دی سب قد ساس درویسں سپ 
بار سے جرب ری ممر ہے ۰۳ مر جم > ص بض رم کر ہے ے ہے ۳ 
سے سب ۸ پر ات ۰ ۷ ر اسر ,حصل ٭ ‏ ار رر 

س م جه س ص ر سم م ار آی — ای سفن ۷ ۷ سمه ۳ 
راو ہم یق له ھی ارد سای د ران هام راز مات ر سط و ۲ 
سنت سر به ای حم ى‌ ۰ ضسرسقے ۷ ”~~ ایا ۶ لے خی رس ہہ سر هر جد ر ںہ صي بی 

_ - ز_ تن ر یکر 1 ۹ ۲ ۳ 7 
ونس دم یتسین ھا ی مه با نسم "سس > 7 و بر ست قد > مر۔ہی ن۲ 7 م dda‏ ڈا زور را راو از 
( ۹ . 
۵ ثرا الصا که ار ری رام + صفاق م ہم سید ار ۳ ره رسیتن بار خالی اک ی یر پا 
۳ ے 
وء مت اوي اه ۲۳2۳ سس خہال ا سره دای سیر را ۱ ہت ار نی اد وت مای بخری نے اشد در ۰ 
7 

تر جا ای بخ کہ سم 8ہ ۳۹ سیہم اتد بصل سر د ف ر آھہ س مضووم 

سے ب عم ر ۳ نم سس نی اڈ یب 7 سے س س عم یھ" روہ کار سے سز ا من یس 4 

1 ۳ 

ران اسن ن لان ےہ 7 س سم 4 سال ۔ 1 4 سای - اہ o e‏ قل |2 جات 


ہی و ماوع ور RE‏ 
فراع مز روز عراسمسی یڈ لحرا رايد 
که پک از کین عر لس اوم ازرپ انت میت 
و باراد ر رورو کل آل سز رس آھروٹھا 
و هر و غف ھا گلشنه بر ارقي ها أت 
مت مخت ارفا لے ا مرد ا اسلي 


لق کسی تار از ای روڈ نو سای سے ات .اد قر رہ ت بسر و ہے 


ج 3 


که ھر سن اڑا ستری سف وبا تو 
معروح انفش ی 
مخ دا سک بد گے روش 7 
و و رس کہ ره چک اس 
الم قران اة الم کرو انلف را 
یل ہے چپارم عبساه ای اسای 


ای سر أطیع لسن پٹ ویر وی پرداختیم سای 


وم ا اق ےار سم سم 2 ار ار کی ۳ ور و یو وه ی وو سو بر رس رای و سا ما سي بر قت سال رم و جھا 2 عم از 
کد و نکی می ارک اس ند لا ہن سم وم ۹ر جرک بکی از مم مرل فار مت وال سے ونلا بت ایل ار وین ا ایلپ پیت الم لطهرم چد این لیت که گر سقرم 7 ورد 
گیرتھر یا بت ای مج از رم جح راك ى ۲۲ کون برقم نز نی ب( کر چا گی خت کر )ا داع سرا وزسدگان معسردج و لی پاگی ۾ عدالت. تار با 
قم اماز خو نت اف س ضر ع خسم لے و وی و ۲ 7۷ سبدی خی مجر رن ام باب | ' میں ایر سار مت شید عطاق غہنی: شس ہے ہزم 
تب ارس یج ور چي یں اد ی و می .بد ریو ها می مرا الام سج مب ما مین کا په غار کال لقم کا درخ مت این سپٹھی اسلا مر ادات عرفهابتی فت [ 
گی سی ۱۳۳۳ ۲ ] ۳ ت TT FEE‏ د ي٥‏ از عم ی که رض آر سے از کم عبر رقت ۳ عسد سم ,بر الاس و تیان تا خرفرل: چاں ۔ ال پش فرضلہ لے برق گید | 
ساب کم کم من رت < مرد ۰ کا کت ہو کت ہے لے کم کا داح شت ار بریک ریہ ۳۳ خیبرا و انضای مان را لے راد رر م لے کر را رای تررع س الہ 
یڈاب rg‏ مدل 2۷ Fe yr‏ خاه ما هاي روگ قز نمی مب جر از آری دارا دیزی خی ۲ رن خر میمت معیی اطر اف راغریر 
رہش م بات ۾ حه جر رس - H8‏ انار تجهب ہر ہہ وی ہا" ص خر ین ہے 72 7 لالات این سر بزلن الب رام رفت د عیبہ تار پر قح نا سو عل 
اه بے حاف ار ہے سضر مص » چپ یی حت و ال غلال <۰ وس 1T‏ هر سہت ۳5 ره و هم ات لی کرک رک ہیں تو ر ر سار لد تا آنا کرات ظرلدھاہشان را ے 
ملد ی مت سار و تم مک کر ہر له متا چن رد یی س کا با عو نی اي غر تر ری / رہ لے ریات پمارستان دسر مرچ که نل سوں تسان رعاکتدو قھا رار کوب تما 
یسم لھک لف محر مب رنہ ٤‏ 5 ما ٭٭ ٣ر‏ سہ رج aa‏ ولت عرچه تایه بس مکی س الاه لہ اترو 8 کت و یزان 2 بر 
چ اف میتی در گذانت > ۰ ۷ ال اور کیم کا بترا ارعان ای اع ای رومام وت کہ ارت 
aT‏ ی ار یم ران ا شم ات فی + ۲۲۳ را اناقغان رزسد ٹن را ا تراد کم قر ہز الهم مناز رین 
۴ 
اھ ہہ ہا ہعیش ری چ سا ان بی تاد گل ایرکز ترجه شدم که ھر یکی از سار سا ھااں مشود 
ماخ ہار سرن مذ با هة اتی بے سرا جاشته باک که یک یام ری تام ترامع ام کت حیال عرق 
ہے اط تی را س داح آل دا ره مات ی ر سن به ثھلقت رمہنعام مم به اقرا 
۷ اه اف فا وف ستلہال براش ران لیے کو و کلپ عم واھ که وپل ی ۳۹ اگ ۲ ۰ 
ری ہےر مر تر فا بد ی ارتا به فراع الاس لیا از ورافراق میاه ب بطل تتت ےر یر یں ا 1ز 
رسا ار راعراق سیه به سعل سی تحت من ہی کر لیے ت م وت یں 
نی کے سوا ف ٭ ۳ رقا فر بضر ر ن مرف اتد فعلن رو زفا راز کی او لم و سے فلت لته سا پا الاي راخ و شري عرظنت ھیں آتقد 
کی تن اتی ملا می ایام کا ہم ره بد بک یی ال عرا اکا رواد سرع کسی مره ارم وآ آين بر غریرہ ری بعد یر کہ ناگھان باران گرد رن ما 
ی او رق برامران سے وع فرانچا چ لطس به فگر فرو اه صل مره نطاب و اسلام نله نت و ال پاریدج گرفے )کن سرج از راا 
ا بو > مور بف بچ مر و ولد یکی از کناقوابی تج که هر خخروح .نک انب تقد کے ظ سر رھت بلب ا 
بت کر تکار کم لی مدھے 2 اا رات یکرت ررر مات دزا ت یکر سر 1 لر رسیم اگم حرف برای با 3ہ کپ سے r zz‏ 
فک دنی لے مار اجه نگ قرال بان یا بای و شوتر رای کم چرن بای سمععت ٹھاعت را اتل سردل سات قر ۳۹ رکب وہ 
ا 2 2 تب و 27 
جنگ جج جد سای بیش ین سم و رگوار ر اقب اتد فرسانلعقات تار مم عصب بی ام للم اشن و مر راتا در ذ رم ا ا او ابو 
7 ق ی تعر پارسن تی چی ریم یکی از کین مر بر بی خی ."یت رتا کے سرع را لل مت ماص ب و سے سطکت ناو للا الاب رت زار س) و ای وا 
€ ا 2 3 لت ۳ ِ ۲ : 
نط سد - ا = سب ز از ت ا بن صحنه بر پسان قزر مرعال بضال ارکب برنم جا اکت بن نامای طرط ای اہی ال راان ی راد bar mn‏ د کل ہہ اسر تشن ام کے 
۳ ريد رەز میسن سر ادس اراق با کر ےد جف او با لیخت سس رلب تر ی شنم فر اون وکا سل ور رع ان اریز وات له جد را پوپ وی عق تفم عق راز ود 
rt‏ کر یراہ ده ات وو نامه تد کا یا عل جراسی یھ الاه سیم سک و ک3 یم مع از لاو اذیا تیان سے پا نس تنس نی 
قر © له تفای ۱ استضوان کرد وک یرہ روز یش رص آعلاب اھ کہ پر وزی ویک تح تم ٣ح‏ ظ2 ا مزاول 
۳ ۱ شرد بد سیت با ايج رشا ایتشر گر شددام و لے فسل ج رای که رو سرم الخام : جس از ید گت 
کڑھے۔ خویش را لی تون و قیلی مخرقی . کف هر ترمیم انتخران سرب از لرا لا تجررح اسا درجهد وکاب Fx‏ ۱ 
و لش اتکی اقل لد الت ف عل عاق وی ت یو نیز و ها مجیوع گرا اد یی 
ہے سم صر وحمت س رر رہ س ا 


ای ھان سے ٭٭ رر سے > ٭م 


هر سل ٩‏ ه م می هرا عن اسي 
ا 


لوا فر سس + به نار ر 

ہی" جو ,بف ع پیش زر پمال 
ستکكےء ود ضس یی س2 5 
ظا اتور پک ا ,کار د ل ازەر به ۳ 
ی ي ا 0 شعار ۳۲۳۳۵ 


دجوا ضتی سود 
" 
مج 


روی جلدشماره ۲ ۱٩۲‏ چاپ 
شده در ۶بهمن ۱۳۵۷ 


توم حپانی از جه 
ععلهای آخار خر ادت 


و انی م #سی ی 


6 از شما می‌خواهم که تا 
آغرین قطرہ خونتان از ولابت 
۳ روحایت ارز ۳ 


$ 


7 
.۔ کرجھ سر جح کر 


سورھ هه سر وس6 به ۳ 


ا 2 اھ 0 سس تا ا > 7 


جمهوری اسلامی پشتیاتی 


ہے اشک صاب نه ۳ 
ھ۔._ سر ر 
فده هی ۷ 
سو ر نی 

1 


بسن ره تیاه است 


ءام ری ہہرت 


بل بصا الک مر ۔حطے 


ام ھم ه عت مء سے 
.7 ۰ 


لہ عراش 


ور ار ای موی ایل ہس 


م ەه 


ره شف کته لھ مز 


کن پیٹ صقر اسب و سے ود 
تہ نے اع = عیلیلها می الس حنتها را 
ره سی رتت و برای حرقوسی شافو i:‏ 
سان ر س لاسن سوا لق با 
سی تھے یکل ہزیو بت سر کی لی سا رد 

کے سر قد سای تلق ماس سیت 
برهم کشت و اسر وزی اران شود ی 
رقو اران عار۔رات سیت نظ سر ات 
ضرعو را رطاف چنکے و غرتے فر شقان آزول 
بر سم خراتان و بی خراءلی کیم E‏ 
س غ گنت ریہ بر البرقع ع لسن کے 


اچ ہا فاص اس ۵۲ 


روی جلد شماره ویژه پنجاهمین 
سال چاپ شده در فروردین ۱۳۷۰ 


| قا کل وف تسا اي عست اسم ےم 


J 


وان از را وة اا ا اس رد 
غز قز و با رای سر وع دنر تھا ار از رت گی 


آز لھا یکی سے جس تا رنج ری 
خر ال حص اف لے 
فر اد ہرد 

کے خر کور" اچک خر لاہ و 


سز کت ااا وراي اء لي زا وا ری فیچ 


نس ہے »لته کے جور چا لے 


س 


اس و ال الق ناه اا لے 


میا خی این دام کی افر آل , عت 


اا زع ابد سفن می سے نود 

جس ایس ر و سا ظط عرنہ سی ا 
رض 
جن اقب اس یز لے 

r‏ ہے ہے را رز تج پل کک و 
قر سار یں ایی ستخی بقنی کے کے 

ب سات شہایٰ مات ما و ر الا س سد 
البق آ ےا کم تق م اتب فیک ارز } |= 
ارال راف و این عم ار سے بال چ و 

لے اہ ال ۰۳۳۳۷۷ ہے ار پر [ ر کاب 


بے طط لت امسر و اس رر ہے 


بد ت اع تست تسین عراقی 
نیت ای ان اتی ےہ ھا ٹر 
عون الاي اناد و 
انی فارز 

کنر ین فطل کر سود سر برد بط میا 
رل رفس ھا لام زع ات و تست یع بر کت 
سره کر یا ار ہے فا سے ی 
ای کر بد کا راز ق اا ت 
تسس کت و بت سور لی سرا ساقت شی 


الل 


4 
وا از 
ہہ سوا در افا 

اي لا باه 


کئٌے تفر بای ی کے مو یں نز | 
ابر رتنس ۱۷ هر باه رقاب ایشا | ریہ ٹرش 
حط ور ی ار و ج از وا سای ۱ 
‌ ۳ 
حطر سی یال صست 


وا یار مه 


گر کے که اقا سے و ام کے رتا | 


ساره واس روز ۱۳ 


# رہام شهید لاس 
قریانی طالمی 


وو ھا 


يا قز زا و عالام فرآران تو برای . آل طز اسم 


۴ خر ط۱ سے 
و ی نگل سے سال تن لو ارت سا 


اس ر ہر 
اھ سس 

ان اس ان 

لی رع مر لے هي الساسو 
ے ی تل لے قن این رفا رڈ ا چس ج 
سویام و في ہے نےکے وت س ہے 
اس فراعت اس سر کر ات اہر ما و ئل نظ 
روحم اس ورای تحضر مر لیخ شا یی 
ا ےہ 

آ, ہے ققضا سے گے لد £ ترس الق 
ر 
بم زی اسلاس تیآ 

سل جضای ای تساه له بط لے ا نے 
فا واک تم و تاصرق اکت یت لاھ ج سے 
IT PTT‏ 


إ وات کے روک سرن | 


اس رت بے اھے مل سے ھا یہ غیم مر راد 
اسلا ار عصحر کون کم خرنمای له ام 
کے ہر بر یت این کے اسلام سز تب ۷۳ 

از کنا عي شرام کہ ال اضوری از فر 
تچ و بست 

ہہب ھی سے ا لاد الب ساےن و 
ا ۳۹ ۳ کے لے کی سے راط قاع اناد کے 
ج 1 ار سین سر ان دام فک ۰ 
ولاه فی سے اس از دسر آقر با تا خی 


۳-۹ Lf FTA 
88 8 


چ در مقابل ایثار و از جان گقشتگی های‌رزمندگان مجروح, کلری ناچیز انجام دهیم و ساعتی په دیدارشان لیم 


ماموریت 
تور نا ٦‏ سیروس گنجوی 


درعمر مطبوعاتی خود که بیش از نیم قرن قدمت 
دارد. با جند سے دبیر این مجله ۷۵ساله همکاری 
داشتم: سعید وزیری -ارونقی کر مانی -انتظاری و فتح 
ا... جوادی سردبیر کنونی مجله اطلاعات هفتگی که 
خیلی دوست داشتنی است. 

زمانی که جوان بودم وقلم پر جوهری داشتم. هفته‌ای 
۱۲-۰ صفحه در قطع بز رگ برای مجله اطلاعات 
هفتگی مطلب می‌نوشتم. ارونقی "مر تب به من نق 
می زد که 'سیروس, چرااسم نمیذاری؟! جون بجز 
داستان‌های کوتاهم. فقط یسک پاورقی را-آن هم به 
اصرار سردبیر_باذ کر نام می‌نوشتم. کسی باورش 
نمی‌شد که‌صفحات د > ۱۳۷ 
همه چیز از سر اسر جهان, پاورقی مثلث بر مودا, پاورقی 
ماوراءالطبیع ه و چند گزارش متفر قه دیگر. از قلم این 
کمینه تراوش می‌کند.  .‏ , 

اماحالاء با گذشت زمان,. قلمم کند شده و فقط به نوشتن 
یکی دو صفحه بسنده می کنم. 

راستش یادم نیست نخستین بار چگونه پایم به مجله 
اطلاعات +4 +8 0ض ض از ے۷ 
سال نداشتم. هرچند در صفحه "ردپای خاطره.." به 
یادداشتھای خوداز ان زمان» پر داخته‌ام که کماکان 
ادامه دارد. امااين بار به مناسبت ۷۵ سالگی اطلاعات 
ھفتگی.می خواهم خاطره‌ای از دوران سر دبیری "سعید 
وزیری برایتان تعریف کنم که نزدیک بود جوان خام 
سالی مثل مرا تالبه خطر پیش ببرد. 

در ان زمان. دوست زبلی داشتم که شامه‌اش عینهو 
ثانیه شمار ریسیور کار می کردا گاهی خبرهای 
دست اولی برایم می آورد که دستمایه جالبی برای 
تهیه گزارش بود. بنابه گفته خودش این کار رافقط 
بے خاطر گل روی من انجام می‌داد! البته بر خی از این 
سنوزه‌ها بوی خون م ا اما ۳۷۳۰۳۱۲۰۱۰ 
کردن‌هم جزیی از تفر یحات روز نامه نگاری مابه 
شمار می‌رفت. 

یک روز این دوست خبرچین ما گفت که شنیده است 
بچه‌پولداره ای تهران.اعم از دختر وپسر در اتاق 
پشتی قهوه خانه‌ای واقع در سه‌راه‌ژاله (شهدا) جمع 
شده به کشیدن سیگاری و حشیش و از این قبیل مواد 
"روان گردان مشغول می‌شوند. کسی هم از کارشان 
خبر ندارد. فرامرز افزود که باقهوه‌جی آشناست و 
اگر بخواهم می تواند وسیله‌ای جور کند تابه جمع آنها 
راہ یاہم!این موضوع مرا که در آن زمان حدود ۲۰سال 
داشتم سخت وسوسه کرد تابه سبک و سیاق روزنامه 
ن_گاران‌خار جویایک ‏ ا ا ۱۳۳ 
مجله‌ای که در آن کار می کردم تهیه کنم. 


7- تک 
شرو ۹ یت 


به پیشنهاد من. فرامرز چند روزی این قهوه خانه را 
زیر نظر گرفت.همین که از رفت و آمد پنهانی دختران 
وپسران شیک پوش و ردیف بالا اطمینان حاصل کرد. 
موضوع را با سر دبیر در میان گذاشتم. 

زنده‌یاد سعید وزیری "سردبیر مجله که قدری هم 
ته لهجه تر کی داشت. از آن دسته روزنامه نگاران 
خوش قلب و زنده دلی بود که همیشه جوانان را 
حمایت می کرد وبه آن ان میدان می داد تاببیند چند 
۹۰۹۹۹۹۷۹۶۷7 8 :فا رص ات 
رادلسرد کند فا ا 
سوژه پرسید:حالا می‌خواهی چه کار کنی؟ 

پاسخ دادم: تصمیم دارم به اندرونی این قهوه خانه نفوذ 
کنم» اما راستش نمی‌دانم به چه بهانه ای ؟ 

مثل همیشه خندید و گفت:سیروس.قیافه‌ات شاعرانه 
است.جای نبا ۱۳ 

با آنکه در عمرم حتی یک بیت شعر نگفته بودم پذیر فتم. 
امامشسکل ماچیز دیگری بود. چگونه می‌توانستیم از 
E 7‏ 
هم که نشئه باشد ودرعالم بی خبری سیر کند_عارض 
نشود!تازها گر دستمان رومی‌شد. کتک مفصلی از آنها 
نوش جان می کردیم و امکان داشت تکه بز رگ بدنمان, 
گوش مان باشد!امشکل اصلی.عکس بود و به قول یکی از 
عکاسان‌شوخ‌طبع.گزارش‌بد ون‌عکس,عینه و بگوشت 
بدون گوشت است لبته ما خیال نداشتیم با حیثیت مردم 
0+٦‏ وا A‏ 
شناخته‌نشوند. سردبی رگفت:مشکل دور بین رامن‌برایت 
حل می کنم!۔ چطوری ؟ 

خنده‌ای کرد و گفت:دوربین جیمز باند. مامور دو صفر 
هفت رادر اختیارت می گذارم!گمان کردم شوخی 
می کند.امانه. شوخی در کار نبود. خود کار ظر یفی 
از جی ب بغلش بیرون کش ید و گفت:این خود کار را 
می‌بینی ؟یکی ازدوستان هم ۵ ۰ ٩‏ ۱ ۰ ۱۳۰ 
وسیله‌ای برای نوشتن است. اما با آن می‌توان مخفیانه 
عکس گرفت. کافی است دسته‌اش را فشار دهی! 
این‌موضوعبه اقا ۷۷٥۰٠‏ ۲9 
مرابەھیجان اورد. کافی بوددستاش رافشار می دادم 
وازھر کس که می خواستم یواشکی عکس می گرفتم. 
وهر وقت ارادەمی کردم مثل‌ یک خود کار معمولی 
ان رابه کارمی بر دم!خیلی جالب بود.تا ان زمان 
چنین خود کار سحر آمیزی_بجز در فیلمهای‌سینمایی 


-ندیده‌بودم‌انا گفته نماند که در آن سال‌های جوانی. 
شور و علاقه خبر نگاری بر ماغلبه کرده‌بود. و گرنه 
درحال حاضر اگر میلیاردها اسکن توی کیسهمان 
بریزند. حاضر نیستیم به اندازه یک سر سوزن در 
زند گی دیگران فضولی کنیم!! 

باری. فرامرز "مقدمات کار رافراهم کرد وپس از چند 
بار مر اجعه به قسمت بیر ونی و دز دیدن قاپ قهوه چی و 
شاگرد قهوه چی, راہ برای ورود به اندرونی باز شد! 
در روز مقرر دفتر و دستکی همراه بایک کتاب شعر: 
زیر بغل زدم و خود کار سحرآمیز راهم درون جیب 
کوچک بالای کتم فروبردم ودر حالی که عینک آفتابی 
مارک داری‌شبیه ری‌بن امروزی به چشم زدم. 
اماده رفتن به لانه شیر شدم! از شما چه پنهان که قلبم 
٣‏ 77 رات سر لہ 
آب زده‌ام. تا آن زمان بجز ''پیپ''کە هر از گاهی به 
خاطر عطر و بویش دود می کردم. حتی لب به سیگار 
نزده‌بودم.اگر در ان محفل از آن‌مواد کذایی به من 
تعارف می کر دند تکلیف چه بود؟ از طرف دیگر تا آن 
زمان با آن خود کار عکس نگر فته بودم. امکان داشت 
به جای گرفتن عکس از دوستان, اشتباها چند عکس 
از گ وش مبار ک خودم می گرفتم!!القصه. همین که به 
قهوه‌خانه نز دیک شدم دید م وضع باهمیشه فرق کر ده 
است. در قهوه خانه تخته شده بودا 

در انا Ck‏ 
نوشابه و شکلات واین قبیل چیزها بود که یک پیر مرد 
روشندل آن رامی‌جر خاند.ریش سفید وشب کلاه 
٣‏ ۹ 0 ۷٘۰ 
بودم. به سوی او رفتم و پر سیدم: 

-سید چه خبر؟ جرا قھوہ خانه بسته است؟ 
گفت:مگر خبر نداری جوان؟ دیشب ماموران ریختند 
و درش را تخته کردند. من که چشم ندارم ببینم اما 
کسانی که دی ده‌بودند می گفتند یک مشت از این 
سوسول‌های شیک و پیک بالای شهری را دستگیر 
کرده‌ب‌اخودبرده‌ان د.می گفتند بعضی از انهارا 
پاسبان‌ها کول کرده بر ده بودند.یدشانسی من ان بود 
که نا کام ماندم و نتوانستم بر نامه خود رابه عنوان یک 
خبرنگار جوان اجرا کنم.اما خداییش, وقتی فکر کردم. 
دیدم کلی شانس آورده بودم. گر برنامه خود رایک 
شب زودتر شروع کرده‌بودم.الان من هم جزء این 
اراذل و اوباش, سوار کول پاسبان‌ها بودم! 


و 
عبت ۳ ۳ 
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عکسی که اقای داود دهقان دهنوی و خانواده محترمشان از تهران به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد مجله اطلاعات هفتگی گرفته‌اند و سالگرد مجله را تبریک گفته‌اند.‎ 
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| خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال؛ با سلام بنده دختری دانشجو و در مقطع 
کارشناسی هستم که در زند گی خود بامشکل 
چندانی روبرو نیستم اما گاه وقتی به دوستان. 
اطرافیان و حتی افراد غریبه توجه می کنم زند گی 
آنها رامتفاوت تر از خود م می بینم و غلبه بر این حس 
برای من به موضوعی مشکل ساز بدل شده است به 
گونه‌ای که گاه دچار ناامیدی و دلمرد گی می شوم 
و حتی رفتاری پرخاشگرانه نسبت به اطرافیانم بروز 
می‌دهم. به همین منظور از حضور شما تقاضا دارم 
بگویید تفاوت حسادت و غبطه خوردن در چیست و 
چطور بر این مشکل لاینحل غلبه کنم؟ 

باراناس -خوی 

حسادت و تفاوت آن با غبطه 

پاسسخ؛ با سلام خدمت شما خواننده عزیز و 
٦‏ ) ای یات با 
دیدن امتی ازی که ما نداریم یا آرزو داریم که فقط 
خودمان ان را داشته باشیم, به ما دست دهد.مثلا 
تما کی بیس ردارب یرادرب خرلار اه 
توجه بیشتری دارند ممکن است احساس حسادت 
کنیم. معمولا در خانواده‌هایی که بین فر زندان خود 
تبعیض قائل می‌شوند و در این کار زیاده روی می 
کنند. فر زندان به حسادت دجار می‌شوند. فرد 
حسود حالتی جبران کننده و تلافی جویانه می گیرد 
و علاقه‌مند است آنچه دیگری دارد از او بگیرد و او 
رااز داشتن آن چیز یا موقعیت محروم کند. 

> |7755 وص ہ۶۷" 
خوشبختی دیگران (بخصوص نزدیسکان) همراه 
است.باتوجه به آنار روحی روانی حسادت 
و مشکلاتی که این احساس منفی در روابط بین 
انسان‌ها پیش می آورد و نارضایتی عمومی که ایجاد 
می کند. چاره‌اندیشی برای مبارزه با آن ضروری به 
نظر می رسد. 

می توان گفت حسادت چھار شرط دارد: 

۱-مقایسه کردن:افرادی که به مقدار زیاد 
خود رااز همه جهات با دیگران مقایسه می کنند 
بیشتر در معرض حسادت قرار می گیرند.همه 
را SSG TLL‏ 
مشابهی بر خوردار نیستند پس اگر عادت داشته 
باشیم که دایم خود رابا دیگران مقایسے کنیم. به 
موارد زیادی بر خورد خواهیم کرد که یا در زند گی 
نداریم و یا به ان نرسیدەایم.پس بهتر است تا جایی 


7۸۱ 


که می توانیم خود را با دیگران مقایسه نکنیم و سعی 
و همین طور درباره خود و زند گیمان واقعیت گرا 
٦‏ 

٢۔احساس‏ محرومیت:حسادت می تواند به 
علت احساس محرومیت در ما باشد که می تواند 
از همان مقایسے کردن ایجاد شود.اینکه دایم حس 
هستیم حس حسادت را در ما بر می انگیزد. 

۳-دوست داشتن نداشته‌ها :همان طور که 
داشتن همین نداشته‌هامی تواند ریشه حسادت شود. 
حسادت وقتی به وجود می اید که فر د احساس کند 
آ۷ دک یاس ها دادته 
باشد. به‌طور کلی؛ وقتی انسان حسودی می کند که 
انجه دیگری دارد برایش ارزش داشته باشد؛ مثلا 
دانش آاموزی که در درس ریاضی ضعیف است 
به دوستش که در این درس قوی است حسادت 
می کند چون دوست دارد مثل او باشد. 

۴- احساس بیچار گی و غم و اندوه:یعنی فرد 
حسود از نداشتن چیزهایی که نمی‌تواند داشته 
باشد احساس بیچارگی وغم و اندوه می کند و همین 
می‌تواند سبب بروز خشم و عصبانیت در او شود. 

با توجه به اینکه حسادت یک ویژگی رفتاری و 
شخصیتی ار ثی نیست.در نتیجه با اجر ای راهکارهای 
مناسب در خانواده و اجتماع می‌توان مانع پیشرفت 
و حتی بروز ان شد و عوامل محیطی از دوران 
کودکی و در مراحل رشد باعث ان می‌شوند. 

خیلی وقتها به دیگران غبطه می خوریم ولی فکر 
می کنیم حسودی کرده‌ایم. 
معتای من حسادت اسب وبه عنوان ارروی 
نعمت وسعادت دیگران راداشتن,. بدون آرزو 


سے کر سے << 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایےە یک دادگستری و 
۰٦‏ ۶" 
مشاوره تلفنی چھارشببه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


خانم الھام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


اخ 
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کردن از ہے رفتن نعمت وسعادت اتر ات در 
واقع. حسادت و غبطه یک احساس هستند که فقط 
سمت شخص دیگر است اما غبطه جهتش به سمت 
خود فر د است؛ مثلا ما وقتی به فر دی موفق حسادت 
می کنیم در دل می‌خواهیم ان فرد موفقیتهایش را 
از دست بدهد و شکست بخورد. ولی وقتی به فرد 
موفق غبطه می خوریم, می گوییم من هم می توانم با 
تلاش و پشتکار مثل او موفق شوم. 

البته حسادت شدید باعث بروز پرخاشگری 
روانی است که باید در پی درمان ان بود اما 
حسادت در اغلب اوقات. حاصل نداشتن اعتماد 
0 ۹پ 9 ۰ )هپ "0" 
مختلف, در مر حله‌ای از زندگی خود حس حسادت 
را تجربه کرده‌ایم. 

برای درمان حسادت چه کنیم؟ 
اینکه آیا واقعاً حسادت ما واقع گرایانه و درست 
است واینکه آیا منبع حسادت برای ما تهدید کننده 

باید در خودمان انگیزه ایجاد کرده و اثرات 
منفی حسادت رابه خود یادآوری و البته بايد 
متوجه منافع حسادت نکردن باشیم. 
هیچ کس حسادت نکنیم. به نعمتها و امتیازها و 
نقاط مثبت خودمان بیشتر توجه کنیم و از خودمان 
دارد؟ 

پس. از رقابتهای بی‌ثمر دوری کنید.. وقتی 
دچار حسادت می شوید: ان را مدیریت کنیم؛ به 
این تر تیب که توانایی‌های خودمان را شناخته و در 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


TT 
وکیل دادگستری‎ 
مشاوره رز ۰ نلفنی / شنبه ها‎ 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاورہ پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
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ماحراهای خواستگاری 


ریغ دای دیب 


ازدواج سردو فرمالیته‌ای‌بوداما 
وقتی‌واردزندگی‌بااوشده‌نازه 
فهمیدم این مرد خجالتی ساده چقدر 
باسواد است. چقدر خوب می‌فهمد و 
چقدر خانواده‌دوست است 


سی سالم شده‌بود و مادرم به شدت نگران این 
بود که من دیگر شوهر نکنم. کار به جایی رسیدہ بود 
که هر کجا می‌نشست مستقیم و غیر مستقیم اعلام 
می کرد که یک دختر دم بخت دارد. من که از شدت 
خجالت هیچ جابااونمی ر فتم. هر چه‌هم خواهش وتمنا 
می کردم که دست از این رویه‌اش بردارد. گوشش 
بدهکار نبود.مدام می گفت اگر شسوهر نکنی بدبخت 
می‌شوی. 

خلاصهاینکه هیچ مادری راندیده‌بودم به این 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


یس و دشن اسک ازول ارا کا کروی 
دروغ و حقه بازی. حالا همه یک جوری به من نگاه 
می کنند که انگار بزرگترین گناہ را کر ده‌ام. من فقط 
مهریهام راطلب کرده‌ام همین وبس.باید درس 
عبرت بگیرد تا دیگر هیچ زنی را گول نزند. 

تهدیدم کرده که حتیاگر مجبور شود همه 
مهریه‌ام رابدهد باز طلاقم نمی دھد و روز گارم راسیاه 
می کند. گفتم نمی‌توانی. فکر می کند همیشه می‌تواند 
زور بگوید و با حقه بازی کارش را جلو ببرد. 

تاس هراصع از 
نکشید که‌از من خواستگاری کرد. یک دفعه شد 
عاشق و دلباخته. مرابرد پیش مادرش و گفت این زن 
آرزوهای‌من‌است.مادرش توی ر ختخواب‌افتاده 
بود. حرف نمی زد ولی نگاه مهر بانانه ای هم نداشت. 
مجید گفت مادرش آنقدر درد کشیده که بی طاقت و 
بی حوصله شده است برای همین از دیدن من هیجان 
زده‌نشد. من هم حرفش رأباور کردم. پیرزن یک 
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پایھ زف گی ما 
روف درو 
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7س + - دخترش باشد.بقیه این ماجرا 
جنبه طنز پیدا کرده‌بود وبرای من مايه خجالت 
شده‌بود. خاله مریم مدام نصیحتش می کرد که‌اینقدر 
نگران نباشد وصبر کند هروقت قسمت باشد بخت 
من هم باز می‌شود. خلاصه ماجر ایی داشتیم. بعد از 
سی سالگی مادر واقعاً نگر ان بود به طوری که رفته بود 
سراغ حاج خانم موسوی که توی محل معروف بود 
به خیر بودن وب رگزاری مراسم مذهبی وبهش گفته 
بود اگر پسر خوبی سراغ دارد به مامعرفی کند. دیگر 


همه کارهارا خودش انجام 
می دهد 


بند ناله می کرد و زمین و زمان رابه هم می‌چسباند 
کرد وبه من گفت این خانه مامی‌ شود هر وقت که با 
او عروسی کنم. 

همه جیز ابده ال به نظر می رسید. وقتی خواست به 
خواستگاری ام بیاید. مریضی‌مادرش رابهانه کرد وتنها 
انگاررویاهایش به حقیقت پیوسته‌بود.ا ز خوشحالی‌حتی 


E 


وقتی در خیابان و کوچه راه می‌رفتم جس می کردم 
همه محل می دانند که من بی شوھر مانده‌ام! 

دست آخر حاج خانم پسری را که اهل شهرستان 
بود برای خواستگاری به خانه‌مافر ستاد.یسری‌سادهو 
خجالتی بود.مادر پیرش یکبار به تهران آمد وبه پدرم 
گفت که نمی تواند مدام به تھران رفت و آمد داشته 
باشد و ریش و قیچی رامی‌سپرد به خود ما. 

محمود یسر خوبی بود. کارمند اداره گمر ک بود 
و تازه به تهران منتقل شده بود. می گفتند توی کارش 


نخواست در مورداین آدم تحقیق کند. 

خودم هم حس می کردم هیچ مردی به اندازه 
خواست با او در خانه مادرش زند گی کنم. گفت چند 
ماه آینده که هوابهتر شد و تعمیرات آپار تمان را 
تمام کرد مراسم عروسی مفصلی می گیر د. من هم 
قبول کردم ورفتم بامادرش زند گی کر دم. صبح که 
مجید می‌رفت سر کار من باید به امورات مادرش 


۱ 


داده‌ان د. خلاصه برای من دیگر فرقی نمی کرد با کی 
عروسی می کنم.فقط می خواستم هر چه زود تراین 
اتفاق بیفتد تا مادر کمتر از این آبروریزی کند. 

ازدواج‌سر دوفرمالیته‌ای بوداماوقتی واردزند گی 
بااوشدم تازه فهمیدم این مرد خجالتی ساده چقد ر 
باسواداست. جقد ر خوب می فھمد و جقدر خانواده 
دوست است.مرابرد شهر ستانشان و با احتر ام به همه 
معرفی کرد.بر خلاف تصورم انهادر شهر خودشان 
اسم ورسمی داشتند وهمه از کوچک وبز رگ اهل 
کتاب و معرفت بودند. من چیزی برای گفتن نداشتم. 
انهاهم سعی می کردند کاری کنند که من راحت 
شا 

خلاصه رفت و | مدهایمان به شهر ستان زیاد 
بود. من شده بودم عروس خوبه و عزیز خانواده. چون 
بیشتر عروس‌هایشان که در شهرهای بز رگ زند گی 
می کردند کم کم رفت و آمدهایشان راب فامیلهای 
شهرستانی کم کر ده‌بودند ومن بر خلاف آنهابه هر 
بهانه‌ای می رفتم آنجاو وقتی انها به تھران می آمدند 

از محمود صاحب دو دختر شدم و دخترهایم خلق 


می‌رسیدم.هر کاری می کردم غر می‌زد. می گفت 
بی‌عرضه و بی دست وپاھستم, من هم دندان روی 
جگر می گذاشتم و هیچ نمی گفتم. مجید به من گفته 
بود مادرش رابه اندازه‌دنیادوست دارد چون‌بایتیمی 
اورابزرگ کرده‌بود واز من خواسته بود هر جور 
شده دل او رابه دست بیاورم. من هم حس می کر دم 
بايد همه تلا شم رابکنم. نه غر می زدم نه اعتراضی 
می کردم حتی به مادرم هم نمی گفتم چقدر در عذاب 
هستم. چند ماه گذشت. مجید کارهای آپارتمان را 
انجام نمی‌داد و ماجرای جشن عروسی راهم مدام 
عقب می‌انداخت. کم کم نی این رازد که می خواهد 
مراببردبه یک سفر اروپایی و جشن عروسی نگیرد! 
خیلی دلخور شدم. به هر حال آرزوداشتم لباس 
عروسی بپوشم.اما مجید باچر ب زبانی‌هایش مرابه 
هر وضعیتی قانع می کر د. 

مادرش مراخیلی اذیت می کرد ولی من به شکل 
عجیب وغریبی تحمل می کر دم.اجازه نداشتم برای 
خرید وهیچ کار دیگری از خانه بیرون بروم. مجید 
می گفت همه کاره اراخودش انجام می دھد.با 
خری دن کیف و کفش هم مراراضی نگه می‌داشت. 
یک روز وقتی مادرش باز از من بهانه گرفت و سرم 
داد کشید. خیلی ناراحت شدم و از خانه بیر ون زدم. 
زن همسایه مرا که دید پر سید پرستار خانم هستم ؟ 
گفتم نه عروسش هستم. تعجب کرد و گفت عروس 
قبلی اش رادیوانه کرد خدا کند ف ما ضور تر باشید. 
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و خوی پدرشان راداشتند. آرام و نجیب وباهوش. 

محمود روز به روز در کارش پیشرفت می کرد و 
سرو وضع زند گی مابهتر وبهتر می شد طوری که یک 
وقتهایی می شنیدم بعضی‌ها از سر حسادت با طعنه 
می گفتند دختری که از همه دیر تر شوهر کرد از همه 
خوش شانستر بود! 

ازاین حر فهاناراحت می‌شدم ولی دلم به زند گی‌ام 
خوش بود و زیاد به این پچ پچ‌ها آهمیت نمی دادم. 

خلاصه اینکه حالا سی سال از ازدواج مامی گذرد. 
شوهرم از مدیران عالی رتبه است. دخترهایم هر 
دویزشک شدهاند ولی هنوز شسوهر نکر ده‌اند. یک 
وقت‌هایی‌دلواپسی‌می آیدسر اغم که‌مباداازدواجشان 
دیر شود و بعد یادم به مادرم می‌افتد و تازه می فهمم 
پیرزن بیچاره‌حق داشت که در آن دوره‌و زمانه‌نگران 
شوهر نکردن من بود. حالا یک وقتهایی به دختر هايم 
نصیحت می کنم که از دواج راعقب نیندازند. درس 
و کار خوب است ولی ازدواج هم باید به موقع انجام 
شود و بعد به حرفهای خودم می خندم که شده‌ام عین 
مادرم‌وان_گاریادم رفته‌ این حر فهایک زمانی چقدر 
مرااذیت می کرد وحس می کردم آبرویم رفته وهمه 
به دید یک دختر بی‌شوهر نگاهم می کنند وحالا خودم 
همین دغدغه‌هارادارم! دنیای عجیبی است. هميشه 
اتفاق‌هایی می‌افتد که انسان حس می کند هنوز خیلی 
جیزها هست که باید یاد بگیر د. 


یکه خوردم.به روی خودم نياور دم که داستان عروس 
قبلی چیست ؟! جوری وانمود کر دم که انگار از همه 
چیز باخبرم. گذاشتم زن همسایه همه چیز رابر ایم 
تعریف کند. تازه فهمی دم مجید قبلاً ازدواج کر دهو 
یک دختر ٩‏ ساله دارد. زنش از دست مادر شوهرش 
فرار کرده‌ورفته بود.حالابامن از دواج کرده‌بود 
که فق طازمادرش مراقبت کنم‌افهمیدم همه این 
داستانهای عشق وعاشقی به این خاطر بوده که احتیاج 
داشته کسی از مادرش مراقبت کند. 

دیگر به خانه برنگشتم و مستقیم رفتم خانه مادرم 
و گفتم هر گز برنمی گر دم خانه مجید. 

مجید وقتی از ماجرا با خبر شد تهدیدم کرد که 
اگر برنگردم مرابه روز سیاه‌می‌نشاند. گفت وظیفه‌ای 
جز نگهداری از مادرش ندارم... گفتم تو دروغ گفتی 
وموضوع زن و بچه‌ات رااز من مخفی کر دی واوبا 
کمال پررویی به خودش حق می‌داد. 

کار مان به داد گاه کشید. من مهریهام رااجرا 
گذاشتم. حالا فهمیدم حتی |پارتمانی که به من نشان 
می‌داد در واقع متعلق به دایی‌اش است و خودش در 
این دنیاچیزی ندارد. من هم به قاضی گفتم تاریال 
آخر مهریه‌ام رامی‌خواهم چون این مر د با حقه بازی 
و نقشه وارد زند گی من شده است. 

امی‌دوارم داد گاه به نفع من رای بدهد ولی حتی 
اگر رای داد گاه منفی باشد. من دیگر به ان خانه 
برنمی گردم. 
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قبل از هر چیز ھمچسون عضو کوچکی از خانواده 
بفرگ اطااع ات اس تمس سا“ سے 
وزین اطلاعات هفتگی "رابه اولیای امور موسسے: 
۳ ار ای اس ار ال 
ووفادارش تبریک و تهنیت می گویم و برای موفقیت 
و سعادت همگی آرزوی قلبی می کنم. صد سال به 
ان مالفا 

درطول ستالخای تساه کارب رای له اط ات 
گوناگ ون فراوانی دارم.اما به یکی دو نمونه از آنها 
می‌پر دازم. 

خاط ره اول مربوط به نحوه اغ از همکاری من با 
اطلاعات‌هفتگی می‌ش ود که از نظ خودم خیلی 
جالب و شیرین است. وقتی چشمم به مجله اطلاعات 
هفتگی "روشن شد.یازده‌سال بیشتر نداشتم ودر 
کلاس‌های سوم-چهارم ابتدایی تحصیل می کر دم و 
بنابر خوی و خصلت ذاتی به داستانها و وقایع تاریخی 
وقهر مانی وماجراجویانه فوق العاده علاقه مند بودم. 
فی المٹل از قصه‌های "ارونقی کرمائی' "'استاد حمزه 
دادور "و "امیر عشیری بسیار لذت می بردم و آرزو 
می کردم که روزی خودم نیز مانند آنها اهل قلم شوم 
وحوادث خواندنی و شورانگیزی بیافر ینم. در هفده 
سالگی و هنگامی که هنوز سیکل اول دبیر ستان را تمام 
نکرده‌بودم. گر فتار بیماری خطر نا کی شدم و علاوه 
بر شنوایی» تعادل بدنی خویش رانیز از دست دادم و 
شش ماه‌افتادم. در این مدت جز اطلاعات هفتگی" 
و مجلات دیگر و تعدادی کتاب که خویشاوندان و 
دوستان و آشنایان برایم می آوردند.مونسی‌نداشتم. 
چون از ادامه تحصیل بازمانده بودم. ناچار با کمکهای 
درسی و راهنماها زبان انگلیسیام راتکمیل کردم و 
دوسه ساله کتب دبیر ستانی و دانشگاهی راتمام 
کردم و چند هزار لغت اصلی انگلیسی رافرا گر فتم. 
آنگاه با دیکسیونر مشغول ترجمه شدم. سه کتاب 
پلیسی و وسترن ترجمه کردم که طبق نظر کارشناسان 
قابل چاپ بود آماهیچ ناش کتاب یانشریه‌ای حاضر 
0 و رای 
رھک یفنار یا مکا ر سی 'اطلاعات نت ' 
که خداون دش‌بیامرزدبه کمکم امد.اودوست 
دوران سربازی‌برادر بز رگم بیژن »بود وروزی به 
عنوان نصیحت و ریش خند گفت: پسر جان! اینقدر 
بلندپر واز نباش, تو بايد پله پله بالا بروی. عجالتاً کتاب 
رارها کن. چند داستان کوتاه یا رپر تاژ خواننده پسند 
بیاور تا ہبینیم چند مرده حلاجی! 


۲ گے 
۱ کرو ر ۹۵ اطاعات ی 


پنداوراپذیرفتم وشش داستان کوتاه_سه تانوشته 
وسه تا ترجمه-بردم که پنج تایشان به دلایل مختلف 
رد شد.اين جریان سخت بر من گران آمد. خاصه آنکه 
اقوام و دوستان و آشنایان و حتی اعضای خانواده‌ام 


مرتب‌ایرادمی گرفتن دونیش و کنایهمی‌زدند و 
می گفتند: آخر تو که با این سواد و معلومات در عالم 
ادبیات به جایی نمی رسی, چ ر ازور بی خود می‌زنی ؟ بر و 
برای خودت یک کار درست و حسابی بیدا کن! 
امامن که‌ذاتاً آدم سرسختی هستم وهیچگاه 
مایوس نمی‌شوم. از میدان در نر فتم وباز هم کوشش 
کردم.ویک روز هنگامی که به دفتر مجله رفتم تااز 
سرنوشت ششمین مطلب خود آ گاه شوم هوشنگ 
خان بختیاری "با دیدن من با خنده پیش آمد و دستی 
بررشانه‌ام زد و گفت: آهاءبارک ا.... پس رک ابالاخره 
توی‌خال‌زدیاداستان‌جدیدت راقبول کر ده‌وبه 
چاپخانه فرستاده‌اند. من هنوز باور نمی کر دم وتاپنج 
هفته بعد هر پنجشنبه با هزار اميد و ارزو نزد روزنامه 
فروش مجله می‌رفتم و یک نسخه اطلاعات هفتگی " 
می‌خری دم ولرز لرزان ورق می‌زدم. اما از داستان 
خود اثری نمی‌یافتم. در هفته ششم کاسه صبرم تقریباً 
لبریز شده‌بود ومثل گربه شیر ریخته قصد داشستم 
بروم گریبان هوشنگ بختیاری رابچسبم وازاو 
باز خواست کنم. اما ترجیح دادم تا پنجشنبه ابندہ 
شکیبایی پیشے کنم ویکبار دیگر مجله رادید بزنم. 
ان پنجشنبه از دی ماه ۲ ۱۳۴ روز وحشتناکی بود. 
برف شدیدی می‌بارید وسوز وس مای فلج کنند ه 
در کوچه‌ها و خیابان سفید پوش بیداد می کر د. صبح 
زود از منزل خارج شدم و خود رابه سر بازارچه 
رسانیدم. روزنامه فروش هنوز نیامده‌بود. یک ساعت 
انجاایستادم واز سر مالر زیدم تا امد.باعجله رفتم 
جلو و پانزده‌ریال کف دستش گذاشتم و یک نسخه 
"اطلاعات‌هفتگی "خواستم.روزنامه فروش که‌مرا 
می‌شناخت و از منظورم اطلاع داشت باتعجب گفت: 
"چه خبره‌بابا چرااینهمه هولی, پسر ؟ باز دنبال نخود 
سیاه‌می گردی ؟! امامن اعتنانکر دم و خودم یک مجله 
از خور جین دوچ ر خه‌اش بیرون کشیدم و شتابان با 
انگشتان بیحس ورق زدم... آن وقت نزدیک بود قلبم 
از هیجان وشوق منفجر شود چون مطلبم را که تر جمه 
یک داستان الفرد هیچکاک بود. با نام خودم به عنوان 
مترجم در صفحات وسسطی مجله یافتم. چطور احوال 
خویش راد رآ ن اخطات اسای وق اہول میتی 
عمرم توصیف کنم ؟ پنداری یکباره از جهان ناسوت به 
ملکوت اعلی پر کشیدم و دنیا برایم رنگ و بوی تازه‌ای 
پیدا کر د.در مقابل دید گان حيرت زده روزنامه فروش 
غریو خوشحالی سر دادم مجله رابغل گرفتم ویک 


من درعرصه ادبیات بود و هر گز دیگر آن رابه عقب 
نگذاشتم وبا اشتیاق بیشتری به فعالیت ادامه دادم و 
طی پنجاه و پنج سال حر فه مطبوعاتی و تالیف و ترجمه 
کتب با حدود بیست نشریه و انتشارات قدیم و جدید 
کار کرده‌ام و ضمناً به تشسویق "بختیاری روانشاد. 
داشتم برای رشته زبان انگلیسی مکاتبه‌ای تا حد 
لیسانس پذیرش گرفتم و همچنان با وجود کهولت و 
ضعف شد ید چشم بیکار نیستم و در تدار ک چاپ و 
انتشار تازه‌ترین اثرم هستم که یک فرهنگ جهانی و 
جدید انگلیسی -فارسی است. 

اما خاطره دوم حادثه باورنکر دنی و تامل برانگیزی 
چیزی جز یک معجزه در زند گی خود نمی توانم تفسیر 
کنم.در بحبوحه جنگ تحمیلی و اوج موشک پرانی 
صدامیان شمر مرام و یزید مسلک. روزی مشغول 
تهیه و تنظیم مطالب مجله بودم. میز تحریر من کنار 
پنجره‌سر تاسری تالار وسیع ھیات تحر یر یه در طبقه 
پنجم‌ساختمان اطلاعات آنزدیک پار ک شهر بود 
که شیشه بز رگ وضخیمی داشت.اخطار موشک 
داده‌بودند. ولی من اطلاع نداشتم. گر هم می دانستم 
اهمیتی نمی دادم چسون از ان کوفیان ناجوانمرد 

هنگام نوشتن خواستم چیزی از کشوی میز بر دارم. 
دراین حال خود کاری که در دستم بود رهاشد وزیر میز 
شهر شاید در فاصله صد متر ی کنار مامنفجر شد! 
عمارت تکان خورد.شیشه پنجر ه‌ها شکست. صند لی 
واژگون شد ومن هم کف تالار زیر میز ولو شدم! بر 
وبچه‌ه ای همکارم سر اسیمه دویدند مر ااز زیر میز 
بیرون کشیدند...ویقیناً غرق تعجب شدند. چون من 
کوچکترین صد مهای ندیده بودم و حال آنکه تمامی 
سطح میزم پر از خر ده شیشه‌های نوک تیز و بر نده‌بود! 
اگر ھنگام تر کیدن موشک من روی صندلی‌ام راست 
نشسته بودم.بی تر دید صدها قطعه شیشے خر ده 
شکافنده‌ای بر سر ورویم می‌پاشید. تمامی بالا تنه ام 
کاری برنمی آمد وبدون شک از فرط خونریزی جان 
باشد؟ هر کس که شنید متحیر شد و بعضی‌ها گفتند: 
ای چون اال کر کر دای مور فرحمت 
و عنابت خاص خداوند قرار گرفته‌ای! 


بت ۷ 


بایکی از همکاران مر حوم رفتیم حج تمتع و در منطقه 
ام الد ود مستقر شدیم. رسم بر این است که پاد شاه 
سعودی می آید وداخل کعبه رابا گلاب می شویند. 
در آن سال سعادت پیدا کردم با آقای مسعودی از 
داخل کعبه بازدید کنم.هم خبر تھیەمی کر دم و هم 
عکس می‌انداختم و برای روزنامه می‌فررستادم. یک 
روز درامالدودبودیم که اطلاع داد ند یک حاجی‌ایر انی 
جلوی حجرالاس ود از دنیا رفته است.با | مبولانس به 
سرعت به آنجارفتیم. پلیسها (شورته‌ها) آ نجا بودند 
ومحل را خلوت کرده بودند. دی دم بنده خداافتاده 
روی زمین وپرس شده‌است.می‌دانید جرا؟ علتش 
این بود که می خواست در یک جایی نز د یک بایستد 
تابه محض گفتن السلام علیک. سر یع جلو رفته و 
حجرالاسود را ببوسد. اما نمی‌دانست که حجاج گر دن 
کلفت | فریقایی یکباره هجوم می | ورند. نماز تمام شده 
بود که جمعیت هجوم | وردند واین بنده خدازیر دست 
ویاله شده‌بود. شورته‌ها "محل راخلوت کرده بودند 
که من رسیدم و شروع کردم به عکسبرداری. دست 
کردم داخل جیب او و مدار کش رابیرون آوردم. یک 
مرد ۶۰ ساله اصفهانی بود. به دفتر جه بانک صادرات 
داخل جیبش‌نگاه کردم.در آن زمان دفتر چه‌بانک 
عکس داشت.البته وضع مالی خوبی هم نداشت. عکس 
گرفتم و خبر تهیه کردم و سوار بر آمبولانس خود را 
به فرود گاه جده رساندم. از یکی از خلبانان ایرانی که 
پرواز داشت خواستم که فیلم و خبر رابه تهران ببرد و 
طی تماسی با شماره تلفن مجله اطلاعات هفتگی از آنها 
اک 
جنازه جاپ نشد اما خبر در روزنامه جاپ شد. 


اخ اخ 
سے کرس شر سے کش 


خاطره دیگر مر بوط به سسغر حج عمره است. باید از 
طریق لبنان به عربستان می رفتیم همراه با همسرم 
عازم لبنان شدیم و در هتل شریف که در میدان برج 


رف 
سرحت عم 


از گلزنی من به بحرین در مقدماتی جام جهانی 
۴ جند ساعتی نمی گذشت که پای فیسبوک 
نشستم. خوشحال عکسی از ان بازی پست کرده و 
در حال رفع خستگی بودم که پیغام شخصی برای 
من آمد. پیغامی از خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
که هرزمان بے ایران آمدم به دفترشان رجوع 
کنم. اسم این نشریه تا آن روز به گوشم نخورده 
بود. این موضوع را با پدرم درمیان گذاشتم و وی 
به شدت خوشحال شد و از سابقه و قدمتش برایم 
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۸ 


جعفر دانیالی 


در شهر بسروت بود. 
مستقر شدیم. نیمه‌های 
شب ناگهان صدای 
تیران دازی و انفجار 
ار ک رد ات ده 
شد. ساکنان هتل وحشت زده به سمت لابی هجوم 
بردند. سپیده دم زده بود و صاحب هتل هم از طریق 
رادیو داشت اخبار را دنبال می کرد که گفت تعدادی 
از کماندوهای اسرائیل سوار بر قایق خود رابه شهر 
رسانده و خانه سران الفتح را منفجر کرده و همه سرآن 
کشته شده‌اند. من که علاوه بر کارت خبر نگاری ایران 
کارت بین ‌المللی هم داشتم.به صاحب هتل گفتم یک 
ماشین برای رفتن به آنجاتهیه کند.باخودروی بنز 
۰ به محل انفجار رفت م و کارت خبر نگاری‌ام را 
به پلیس لبنان نشان دادم وشر وع به عکسبرداری 
کردم. 

جالب است بدانید چون من از قبل بلیت هواپیما رزرو 
کرده بودم واگر می‌خواستم آن شب حر کت کنم هیچ 
بلیتی یافت نمی شد و نمی‌توانستم به ایران برسم. شب 
پرواز کردم وصبح بود که به تهران رسیدم وخود 
رابه روزنامه رساندم تا عکس و خبر انفجار رابرای 
چاپ آماده کنم. عکسهای دیگری هم از داخل شهر و 
جلسه‌های که در آن شر کت کرده. گر فته بودم. خبر و 
عکس رادادم و روزنامه اطلاعات در صفحه اول خبر 
وعکس راقرار داد و مجله اطلاعات هفتگی مفصل 
درباره آن نوشت که من شاهد قتل سران الفتح بودم. 
ل ۲ ۵۳ من دو بار حج عمره رفتم که این اتفاق 
احتمالا در یکی از این سالها بود. 


ے اخ ے اخ ماد 
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خاطره با مرحوم صادق طباطبایی 
آقای صادق طباطبایی به من محبت داشت و بعضی 


مرحوم طباطبایی یک روز تماس گرفت و گفت: هر چه 
سریعتر بیا فر ود گاه و دوربین و تشکیلات کامل را 
هم‌باخودبیار. رفتم فر ود گاه‌و با | قای طباطبایی و 
دوخبرنگار آلمانی و فرانسوی باهلی کوپتر راهی 
آقم شدیم.برای انتخابات ریاست جمهوری, اقای 
طباطبایی می خواست با امام یک عکس رسا بگیرد. 
رسیدیم قم و رفتیم پیش امام خمینی (ره) و من شر وع 
کردم به گرفتن عکس. 

رامی‌پیچانند. اما امام اهل این حر فهاو سیاستهانبود که 
چه جوابی بد هد که مشکل نداشته باشد. من که بر روی 
زانوهایم جلومیرفتم وعکس می گرفتم.دیدم که آقای 
طباطبایی به امام گفت: خبر نگار دومی (فرانسوی) 
ناجوره. من تعجب کردم. خبرنگار دومی ناجوره یعنی 
چه؟ به‌هر حال عکسها را گرفتم. خبرنگار اولی (المانی) 
سوالهایش را کرد و این بار نوبت خبرنگار دومی شد و 
ا زاناس طر کرت ال 
اگر اتفاقاتی در کردستان یا جاهای دیگر رخ دهد شما 
چه خواهید کرد؟ امام در جواب گفت: ملت پشتوانه 
77۵0 ٤ھ۹۳‪“۶۷))‏ را ان وه 
اسلحه از کجا تهیه می کنید ؟ که امام به هوای اینکه باید 
اا لا 
آقای طباطبایی گفت ایشان کجارفتند؟ من که فرانسه 
متوجه نمی شدم امااز صحبت‌های آقای اشراقی داماد 
امام و طباطبایی متوجه شدم کے اقای طباطبایی به 
خر کار ماس ی تم رام رال کرد از 
٦٦٥‏ 


ایران باز گشتم به دفتر 
چندماھی از ان بازی معروف گذشت و دیگر 
با ان خبرنگار دوست شده بودم. مسافرتی چند 
روزه به ایران داشتم و قرار نبود کسی از ان مطلع 
باشد اما دلم ہہ اطلاعات هفتگی نروم| 
تماسی با دوست خبرنگارم گرفتم و در دفتر 


نشربه که نزدیک خانه سابق ما در میرداماد بود. 
گفت و گوی مفصلی انجام دادیم. چند عکس هم در 
بلوار میرداماد گرفته شد و تا پیش از آنکه ایران 
را ترک کنم. نشریه به چاپ رسید. 

خودم شگفت زده بودم از عکس روی جلد! برای 
٣‏ ۷۹۶۹ھ ۶ھ 
فوتبال فیلیپین هستم روی جلد نشریه‌ای معتبر در 
ابران منتشر شده بود. بی‌نهایت خوشحال بودم. 
+١٠٦‏ ہہ" 
به فیلیپین بردم و به قول معروف پز آن را به هم 
تیمی‌هایم دادم. ناگفته نماند که همان عکس روی 
جلد باعث شد پیشنهادهای فراوانی رای مدلینگ 
در فیلیپین به دستم برسد و به نوعی نشریه 
اطلاعات هفتگی برای من بانی خیری شدا! 
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۔دخترم, دوست دارم هم توی رفتار و هم توی 
تحصیل نمونه باشی. تو تنها دختر منی ودلم می خواد 

این حرفها را پدرم می‌زد. من در یکی از شهرهای 
استان‌فارس به‌دنیا آمدم, در یک خانواده‌متوسط و 
مذهبی. از همان دوران ابتدایی تلاش کردم به آرزوی 
پدر جامه عمل بپوشانم و موفق هم بودم. 

هرچه بز ر گتر می‌شدم. به گواهی دیگران زیباتر 
می‌شدم وا زاین زیبایی احساس غرور می کر دم. کم 
تجربه بودم. با احساسات خام و زود گذر.از همان 
دوران تسوا بای ا کار ھا دخات مان نا شدای 
ملاک من برای از دواج فقط ثروت بود. دلم می خواست 
یک شوھر پولدار داشته‌باشم.روی خواستگارھاعیب و 
ایراد می گذاشتم و در جواب پدر و مادرم که سرزنشم 
می کردند.می گفتم: اگه یه شوهر پولدار نصیبم 
بشه احساس خوشبختی می کنم. پول یعنی راحتی و 
خوش بختی. از خداچیز دیگه‌ای نمی خوام. اگه پول 
باشه.هیچ مشکلی توی زند گیمون نخواهد بود ودر 
فاھم کامل زند گی خواهیم کرد وقتی دیہلم گرفتم 
خواستگارها بیشتر از قبل به خانەمان سرازیر شدند. 
پدرم عقیده‌داشت دختر بايد هر چه زود تر به خانه 
بخت بر وداماحریف چانه زدن وناز کر دن من نمی شد. 
همه خواستگارانم رارد کردم تابالاخره فرزام به 
خواستگاری‌ام آمد. فر زام همانی بود که در روياهایم 
و تست وه کب که ور نت 
فراوانی به او رسیده بود. اولیسانس داشت و مثل روز 
روشن بود که اینده در خشانی خواهد داشت. درباره 
خانواده اخلاق ورفتارش کلی تحفیق کردیم ء نتبجه 
مثبت بود. بنابراین بافراغ خاطر جواب مثبت دادم و 
در یک روزیارانی پای سفره‌عقد نشس تم وقتی عاقد 
ع ادزا وا یرم مرن رانا طرت امان 
گر فت و گفت:''خدایاشکرت که بالاخره مرد ایده ال 
دخترم رانصیبش کردی ۲ 


-من و توهنوز خیلی جوونیم. پس دلیلی نداره 
که حالاحالاها بچه دار بشیم.اگه موافق باشی تادو 
سه سال اصلا به بچه فکر نکنیم. چون من می خوام تو 
کارای مهمی سرمایه گذاری کنم. قبول کن که بچه 
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دست وپاگیرہ...این رافر زام در همان روزهای اول 
زندگی مشتر کمان گفت.اگرچه عاشق بچه بودم و 
دوست داشتم هر چه زودتر مادر شوم پيشنهاد فرزام 
راپذیرفتم وترجیح دادم بەمیل آوعمل کنم. فرزام 
خوبتر از آنی بود که فکر می کردم و آرزویش راداشتم. 
یک سال بعد از شیر از به تهران نقل مکان کر ديم و دو 
سه ماه بعد اتومبیلی بر ایم خرید. نمی گذ اشت دست 
به سیاه و سفید بزنم. می گفت: توباید خانم خونه من 
باشی.حیف دستای توئه که ظر ف بشوری و جارو 
ری متا سه ار رس استال ہی امد ادر 
ری ی اف بیغ رما رود ا ی ررد 
یا تلفن می‌زدیم برایمان پیتزا و ساندویچ می اوردڈا 

دو سال از ازدواجمان که گذشت.بی‌قراری‌های 
من شروع شد: فرزام.فکر نمی کنی وجود یه بچه به 
ژند گیمسون جلوه‌دیگه ای‌میده؟"فرژام ابتدا مخالف 
بسودومی گفت هنوز زود است اما بالاخره‌قبول کر د. 
دخترم که به دنیا امد هر دو خوشحال شدیم. بر ایمان 
فرقی نمی کرد که بچه اولمان پسر باشد یا دختر. 

سر شار از شادی و خوشبختی بودیم که ناگهان به 
حقیقتی تلخ پی بردیم. اولین بار من متوجه موضوع 
شدم وبه فرزام گفتم: نمی‌دونم چرابعضی از حر کتای 
ذخترمون'گلساتا''طبیعی تست ,متا دست وبا 
راستش رونمی‌تونه خوب تکون بده.انگار یه طرف 
پدنش لمسه. "فرزام در فکر فرو رفت و بعد از امتحان 
کردن دست وپای بجه گفت: خیالاتی شدی. از بس 
بچه رو دوست داری وسواسی شدی. د ختر مون هیچ 
عیبی‌ن داره."باصدایی که غم در آن موج می‌زد. 

"خدا کنه ۲ 

گلس‌اناهر چه بزرگتر می‌شد. نقص ظاهری اش 
بیشتر توی چشم می زد تاجایی که پدر ومادر من و 
فر زام هم متوجه شد ند و توصیه کر دند حتما آورابه یک 
پزشک حاذق نشان دهیم. گلسانارانزد یکی از بهترین 
پزشکان بردیم. جواب او ناامید کننده‌بود: متاسفانه 
کود ک شمابراثر اسیبی که به مغز ش وارد اومده‌و 
منشااوندقیقاً مشخص ثیست از لحاط رشدی دجار 
مشکل شده.درواقع یه طر ف بدن او کما کان حس و 
حر کت درستی نخواهد داشت و رشد عمومی او هم 
نسبت به همسالانش کمتر خواهد بود. فیزیوتر اپی 


کمی می تونه موثر باشه... در راہ با زگشست به خانه 
سفت ومحکم گلسانارابه آغوش فشرده‌بودم. وقتی 
شیر می خورد قطرات اشکم دانه دانه روی صور تش 
می‌چکید. بغض توی گلویم چنان نشسته بود که انگار 
سنگ شدهبود. دختر کوچولوی من چه سرنوشت 
تلخی داشت. یک لحظه شیر خوردن رارها کرد و 
نگاه شیرینی به من انداخت و لبخندی زد. این بار 
بغضم تر کید و هق هق به گریه افتادم. فر زام اتومبیل 
را کنار خیابان نگه داشت و گفت: چیه خانم؟ قرار 
نبود اینقدر کم طاقت باشی.من کارت هستم. غصه 
نخور. نمی ذاریم دختر عزیزمون همین طوری بمونه." 
اشک توی چشمهای فر زام هم نشسته بود. هر دو 
لحظاتی گریه کردیم و گلسانا کوچولو را بوسیدیم. 
طفلک بیچاره نمی دانست ماجر اجیست و همچنان 
بی‌خیال وبی غم, شیر می خورد. 

می‌دانستم روزهای سختی پیش رو دارم. باید 
از جان و دل برای باز گر داندن سلامتی گلسانا مایه 
می گذ اشتم .او روزبه روز که بز ر گتر می شد به مراقبت 
بیشتری نیاز پیدامی کرد. بهان ه می گرفت. حق هم 
اھت اوا رک دست سی تراقست کا از کرای را 
که همسالانش به راحتی انجام می دادند انجام بدهد. 
مثلاً نمی توانست خوب روی زمین سینه خیز برود یا 
چیزی را در دستهایش بگیرد. آن وقت بود که عصبی 
می‌شد و گریه می کرد وبه آسانی هم ساکت نمی شد. 
من نی زپابه‌پای‌او گریه می کردم. آخر کاردیگری 
از دستم برنمی آمد. دلم برایش می‌سوخت. با خودم 
می گفتم اگر پر بود باز قابل تحمل تر بود ما دختر 
بیچاره‌ام بااین مشکل چطور می‌خواست وارد جامعه 
مہ و سر رہ سے ےت 
رامسخرہ خواهند کرد دلم آت تش می گرفت: 


-حسته شدم.اعصاہم خورد شده. دو ساله 
می زنه. 

فرزام اوایل خیلی بامن هم رآهی و همدلی می کرد 
اماکم کم حوصله‌اش سر رفت تااینکه رک وراست 
وبی‌هیچ ملاحظهای این حر فها را تحویلم داد.او 
می‌گفت: بیا بچه‌دار بشیم. یه بچه سالم می تونه 


بت ۷ 


روحیەمون روعوض کنه. این همه وقت خودت رو با 
گلسانا تلف نکن. اون خوب شدنی نیست. در جوابش 
باگریه گفتم: منظورت چیه؟ مکثی طولانی کرد 
و گفت: می‌تونیم تحویلش بدیم به بهزیستی و هر 
چند وقت یکبار به سراغش بریم. هر چقدر پول لازم 
باشه برای نگهداریش میدم. گلسانارا که روی زمین 
خوابیده بود. در آغوش گرفتم و گفتم: "هر گز من یک 
روز هم طاقت دوری از بچەم رو ندارم. فرزام خیلی 
بامن صحبت کرداماراضی نشدم گلسانا را تحویل 
بهزیستی بدهیم. 

مدتی بعد برای بار دوم باردار شدم و در عین حال 
از دواودرمان گلس‌انانیز غافل نماندم. از بس به او 
دار و خورانده‌بودم که ساعاتی که فرزام خانه است 
بخوابد. دلم برایش می‌سوخت. فیزیوترآپی هم نتیجه 
خاصی نداشت. گلسانا به زحمت بعضی از کلمات را 
ادا می کرد. مامان و بابا کلماتی بودند که خوب به زبان 
می‌آورد.فر زام را خیلی دوست داشت امااواز گلسانا 
گریزان بود. بی انصاف حتی زورش می آمد شب که به 
خانه برمی گشت کمی او را در آغوش بگیرد. 

شب و روز غصه می خور دم. زند گی لطف خود را 
برایم از دست داده‌بود. بچه دوم که به دنیا امد.یک 
سر بل مل دود قرزام خی نها وعلاقه دا شت یام 
توجهش معطوف او شده‌بود. گلسانارایاک فراموش 
کرده‌بود. گلساناحالا سه سال داشت و جیزهایی را 
می‌فهمید. وقتی فر زام پسرمان رادر آغوش می گرفت. 
گلس‌انا حسودی می کرد و جیغهای عصبی می کشید. 
بهاو می گفتم: فرزام» کمی هم به گلسانابرس. اون هم 
دختر توئه. با بی حوصلگی جواب می‌داد:" حوصله‌ش 
رون‌دارم.وقتی‌نمی‌تونم کاری براش انجام بدم.بود 
ونبسودم چه فرقی می کنه؟ گریه‌ام گرفت.بااندوهی 
فراوان گفتم: فرزامانقدر سنگدل نباش.اگه جسم 
ان یرالیه سا سرت 
احتیاج داره. مثل همه بچه‌های دیگه. نگاش کن چطور 


بااشستیاق نگاهت می کنه. دلش می خواد بغلش کنی, 
نوازشش کنی... فرزام بی‌اعتنابه حرفهای من از 
خانه بیرون رفت تابه قول خودش اعصابش آرام 
شود. گلسانارابوسیدم و گریه کردم.اوهم به گریه 
افتاد. می خواست مرابغل کند اما فقط یک دستش 
راتوانست بلند گند و روی شانه‌ام بگذارد. گربه‌ام 
شدید تر شد. 

فرزام در حق من و او جفامی کرد. به میهمانی 
وعروسی که دعوت می شدیم نمی خواست گلسانا 
همراهمان‌باشد.می گفت: بذارش پیش مادرت 
و گرنه خودت هم نیا. من روم نمیشه به کسی نشونش 
بدم وبگم دخترمه. گلسانا خیلی دوست داشت 
بابچه‌های دیگر بازی کند اما همه یا او رامسخره 
می کر دند یا بازی‌اش نمی دادند وأو عصبی تر می شد. 
اگر اوضاع به همین من وال پیش می رفت گلسانا 
عصبی تر می شد. کم کم من هم داشتم به این نتیجه 
می رسیدم که‌اورابه بهزیستی بسپارم اما وقتی نگاه 
محبت آمیزش رامی دیدم واینکه احتیاج دارد که 
کر کار م اهزاین کار مر ی "0 
مدرسه که رسید هیچ مدرسه‌ای حاضر به ثبت نام 
او نبود چون واقعا مشکلات اساسی داشت و بسیاری 
از کلمات رانمی‌توانست تلفظ کند.اورادر مدرسه 
بچه‌های استئنایی ثبت‌نام کردم و خودم هم در خانه 
به او اموزش می‌دادم. بچه با هوشی بود. حیف که از 
لحاظ تکلم و حر کت دست وپامش کل داشت. خانه 
بزرگ.اتومبیل, وسایل راحتی وانواع و اقسام لوازم 
لوکس پیش چشم من رنگ باخته بودند. همه فکر و 
ذکرم گلسانابود اما فرزام همچنان از اودوری می کرد. 
سعی می کر دم بیشتر به گلسانامحبت کنم تابی محبتی 
پدر زیاداو را آزار ندهد. یک روز فرزام به قول خودش 
به سیم آخر زد و گفت: "دیگه تحمل این دختر رو 
ندارم. یا اون رو انتخاب کن يا من رو. نمی‌دانستم چه 
گویم.هرچه خواستم منصرفش کن نشد.گفتم" من 


طلاق نمی‌خوام. نمی خوام دختر و پسرمون آواره 
ہے ار سر تون 
می مونه, گلس‌انا هم پیش تو. به این شرط طلاقت 
نمیدم. دیگه جدازند گی می کنیم. وقتی تو گلسانا و 
شرایطش روبه من وپسرم تر جیح میدی, چاره‌ای جز 
این نیست." آری, اینگونه بود که فرزام خانه‌ای جدا 
گرفت و پسرمان راباخود به انجابرد. هر هفته دو بار 
می‌توانستم پسرمان را ببینم. رفتارهای فر زام باعث 
شدہبود پسر مان هم حسی به خواهرش نداشته باشد. 
گلس انا حالا هشت سال داشت و خیلی برای پدرش 
دلتنگی می کرد اما فرزام حاضر نبوداوراببیند. یکی 
از روزهایی که می‌خواستم به دیدن پسرم بروم و 
طبق معمول گلسانا رامی‌خواستم نزد مادرم بگذارم. 
با گریه اصرار کرد او راهم ببرم. دلش برای فرزام و 
برادرش خیلی تنگ شده‌بود. اور ابردم اماوقتی فرزام 
متوجه شد با گلسانارفته‌ام, در راباز نکر د واز پشت 
آیفون گفت: نمی‌خوام این دختره‌روببینم! گلسانا 
عصبی شده بود و جیغ می کشید و خود رابه در ودیوار 
می کوبید. من هم فقط گریه می کرد م. 


ای ے اخ ماج 
د 
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اکنون که سر گذشتم را برایتان می‌نویسم گلسانا 
بیست ویک ساله است. او که استعداد زیادی دارد 
و برای خودش خانمی شسده. ساز می‌نوازد و نقاشی 
می کند. تصور می کردم گذشت زمان بر دل سنگ 
همچنان جدا از هم زند گی می کنیم. 

زند گی مثل برق وبادمی گذردوهمه آن‌رامی‌توان 
در یک لحظه خلاصه کرد.اگر کسی از من بیرسد جه 
جیزی از گذشته‌ات به جا مانده, بی‌تر دید و بلافاصله 
می‌گویم: حسرت !۲ آری.من تمام سالیانی را که 
پشت سر گذاشته‌ام می توانم در یک حسرت و یک 
|هجگر سوز خلاصه کنم.ای کاش از خدانمی خواستم 


کوروش باقری-قهرمان ملی | 


وراد رن تسار 
| سرانجامش چه شود خیلی مشخص نیست!به‌همین 
| دلیسل می بینیم که در اکثریت جامعه‌بی‌اعتمادی کلی 
۱ وجود دارد. یکی از دلایل بی‌اعتماد شدن مر دم. به 
رفتارهای خود ما بازمی گردد. مثالی از اتفاقی که برای 
| در گفت وگویی بایک خبر گزاری. سر موضوعی گفتم 
| من هم در جوانی کم اشتباه نداشتم!... تیتر مطلب شد: 
' من هم در این قضیه کم مقضر نبودم!... همین تغییر 
۱ جمله از جانب ان دوست خبرنگار باعث شد دیوار 
SC‏ را یکره انا 


باز کشت اعتماد یف رسائه‌ها 


مطبوعاتی چقدر بی‌انصاف هستند! این عدم اعتماد به 
اهالی رسانه پس از ماجرای بیماری قلبی و بیمارستان 
رفتن‌من به خاطر آن شایعاتی که منتشر شد,بیشتر 
هم شد. با خود تصمیم گرفتم در سکوت خبری سر کنم 
و دور مطبوعات و رسانه‌ها را خط بکشم. 

ماهر مضان دو سال پیش قرار بود گفت و گوی 
کوتاهی درباره‌ماه رمضان و ورزش در این ماه با مجله 
اطلاعات‌هفتگی داشته باشم. در واقع به من اینگونه 
گفتند تاراضی به گفت و گوشوم. بدم هم نمی آمد 
گفت و گویی غير حاشیه‌ای و غیر ورزشی داشته باشم 
U‏ ار ۶ ٤٤‏ ان 
بودا یک مصاحبه چالشی و پرهیجان که برای خود م 
هم جذاب بود. زمانی که گفت و گوبه همراه عکس 


روی جلد در نشسریه چاپ شد. جذابیت بیشتری هم | 
برایم داشت چرا که تسام حرفهای من در گفت وگو 
بدون کم و کاست منتشر شده بود. برایم جای تعجب ۱ 
داشت که چطور می‌شود یک خبر نگار همه حر فها را 
25٦57‏ ؤ۶ ا ۱ 
"9۶۷۹۷۹۰۰ ۱ 

همین حر کت باعث شد دوباره اعتماد به رسانه - 
77۳٦‏ ۹ھ 
همه حرفھایم رابا آنها مطرح می کردم, اطلاعات . 
هفتگی!... پس از آن, دو گفت و گوی دیگر نیز بااین . 
نشربه دوست داشتنی داشته و امر وز خود را عضوی ‏ 
ازخانواده‌اطلاعات ‌هفتگی می‌بینم؛نشریه‌ای که 
صداقت در ان موج می زند. ۱ 
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...همه چیز خیلی سادہ شروع شد. از یک 
اشنایی ساده. درست زمانی که هیچ کس 
فک رش رانمی کر د. بعد بد ون اينکه بفهمیم چه 
اتفاقی در حال رخ دادن است. وابستگی و در 
ومجنون شد مایم اما کسی باورمان نمی کر د. 
آخر سر هم این اتفاق‌افتاد. نمی دانم الان کسی 
باورمان داردیانه. البته دیگر مهم نیست. حالا 
وداغ. شاید اگر بزرگترهایم ان مارا جدی 
کار به اینجا نمی کشید ۰.. به اینجا که ... 

مردجوان‌ سپس ‌ادامه‌داد:در یک 
خانواده متوسط و معمولی به دنیا آمدم. پدر و 
مادرم هر دو شهر ستانی بودند. هر دو در یکی 
از شهر ستانهای کوجک استان مازندران به دنیا امده 
پدرشان برای کار به تهران امد. انهاراهم باخودشان 
آوردند و به این تر تیب آنها در تهران بز رگ شدند.اما 
چون هر دو خانواده‌از یک شهر ستان و تقریباً همزمان 
به تهران آمده‌بودند. ار تباطشان باهم قطع نشد. رفت 
و آمدهای خانواد گی مستمر: عاقبت کار خودش را 
کرد وپدرم.عاشق ودلبسته مادرم شد.بااین تفاوت 
که پدرم تحصیلکر ده و دانشگاه رفته بود و شغل نان 
و آبداری هم داشت. اما مادرم حتی دیپلم هم نگرفته 
بعد از عقد مادرم. دو سال خانه پدرش ماند تا دیپلم 
بگیرد.دراین‌مسدت‌هم مادرش جهیزیه‌اش راجور 
کرد وپدرم هم خانه کوچکی خرید وبعد از دوسال انها 
ازدواج کر دند. من بچه اول خانواده بودم. وقتی به دنیا 
آمدم. مادرم معلم بود و در یک مدرسه درس می‌داد. 
پدرم دوست داشت که مادرم کار کند. می گفت زن 
شاغل دید بهتری به اجتماع و خانواده دارد. 

من از شش ماهگی در شیر خوار گاه‌و مهد کود ک 
بز رگ شدم.مادرم مجبور بود مرابه مهد کودک 
سنی زیادی نداشستیم. بعد ها همبازی همه بازيهايم 
خواهر ی بود که بیشتر کارها ورفتارهایش بسرانه 
بود تاد خترانه. همیای من فوتبال بازی می کر د. با من 
در پار ک نزدیک خانه‌مان با پسرها دزد و پلیس بازی 
دیگر چون ما همه روز که نه, در واقع بیشتر روز رادر 


: 
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را آزادمی گذاشت تاهر کاری دوست داریم انجام 
دهیم. از نوع دلسوزی‌های افر اطی مادرانه بدون در 
نظر گرفتن نکات تربیتی. 
واقعاً سکوت کنیم.امامن و خواهرم که از پشتوانه 
داشتیم انجام می‌دادیم. بیشتر دعواها و بحثهای پدر 
ومادرم به همین خاطر بود.بارها و بارها شنیدم که 
مادرم به پدرم می گفت نصف روز رابچه‌ها در مهد 
کودک هستند وباید طبق قانون آتجا باشند. حداقل 
در خانه شیطنت وبازی کنند و انرژی‌شان تخلیه شود 
و پدرم می گفت که اینطور بی بند و بار بز رگ شدن. 
عاقبت کار دست آنها و خودمان خواهد داد که البته 
حق با پدرم بود. 

دوران مدرسه من در واقع دوران استثمار مادرم 
بايد در خانه انجام می‌دادیم. 

مادرم خودش معلم بود ومی‌دانست برای یک 
باشد.البته‌اینهابرای من که مهم نبودافقط برای مادرم 
ومعلمم مهم بو د. خواهر ماز من در سخوان تر بود. شاید 
دست بر دار د و کمی‌هم مثل دخترھارفتار کنداسیزدہ 
سالم بود. کلاس دوم راهنمایی بودم که پدرم در یک 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده در آن نیسٹ. 


حادثه برق گرفتگی در محل کارش, از دنیا رفت. 

۵ ان ایا 
هم می‌دانستند.مادرم شکایت کر د.اما اه به جایی 
نبرد.شرایط روحی همه ما به هم ریخته بود. مادرم در 
20 7 وال 
داشت. مادرم جیغ و فریاد می کشید و خواهرم 
مثل یک تکه چوب. فقط نگاهش می کرد. بد تر از 
همه این بود که هر کس به من می رسید می گفت 
از این به بعد تو مرد این خانه‌ای! 

روز بعد از مراسم خاکسپاری عمه‌ام مرا 
فرستاد تابرای مهمانها نان بخرم.اين اولین باری 
بود که من در صف نانوایی می‌ایستادم و شاید 
بدترین خاطره من از مرد یک خانه شدن! 

آن روز با گریه به خانه بر گشستم ووقتی در 
آغوش ماد رم هق هق می زدم, گفتم دوست ندارم 
مرد خانه باشم! ان روز هر کس حرفی زد. شاید 
تنها کلام محبت آمیز رامادرم گفت که تحمل 
کن. وقتی مراسم تمام شود و تنها شویم هیچ کس 
از من نمی‌خواهد کاری را که دوست ندارم.انجام 
دهم. بعد از مرگ پدرم. من هیچ مسئولیتی رادر 
خانه قبول نکر دم.مادرم یک تنه همه کارمی کر د. 
خرید بیرون. پخت و پز. کار... و من و خواهر م همچنان 
بی‌مسئولیت. فقط مدرسه می رفتیم و به زور و گاهی 
هم با داد و فریاد درس می‌خواندیم. 

از همان وقت که پدرم از دنیا رفت. من و خواهرم 
احساس کردیم که نباید به هیچ کس اجازه بدهیم در 
زند گیمان دخالت وبه قول خواهرم.برایمان بز رگتری 
کنند!این بود که هر دو جواب هر پیشنهاد و نظری 
رادر مورد زند گی شخصی و خانواد گیمان به تندی و 
گاهی هم گستاخی می‌دادیم.مادرم از رفتار ما ناراحت 
می‌شد. اما عملاً در جبهه دو نفره ماء نمی توانست تاثیر 
خاصی داشته باشد. خصوصاً چون حتی قبل از آن هم 
هیچ وقت من و خواهرم خیلی او را جدی نمی گرفتیم. 

شال اخر دبیرستان بودم که با جیر ان دوست 
شدم.البته اعتراف می کنم تاقبل از آن‌هم دوست 
سے حالف اف اما دوس جال مسیون متا 
در حد تلفن زدن و پیامک و نهایتا پار ک و سینما. همه 
هم از من کوچکتر بودند يا از دوستان خواهرم بودند 
0 0 
مایا ترا اتف د 

جیران دانشجو بود. دہ سال بزر گتر از من. من 
هجده‌سال داشتم و جیر آن بیست و هشت. به بهانه 
درس خوان_دن می‌رفتم کتابخانه ارک شب راج 
بهانه بود. با بچه‌هادر پار ک قرار داشتیم. مادرم 
تصور می کرد درس می‌خوانیم. البته درس هم 
می‌خواندیم اما نه انقدر که وانمود می کر دیم. جیر ان 
هم برای امتحانات آخر ترم دانشگاه درس می‌خواند. 
همانجا اشناشدیم. همه چیز خیلی ساده از تعارف 
یک آبمیوه‌شروع شد.دختر آرامی بود.نمی‌دانم 


بت ۷ 


چراهمان موقع از او آنقدر خوشم آمد که پیشنھاد 
دوستی دادم. جیر ان قبول نکر د.امامن اصرار کر دم. 
وقتی که خواست به خانه بر گرددھمر اھش شدم و 
به قول خواهرم آنقدر زبان ریختم که بالاخره شسماره 
تلفنش را گرفتم. اوایل خیلی تحویلم نمی گر فت. مدام 
بهانه می آورد. به من می گفت بچه‌ام. می گفت من 
جای خواهر بزر گترت هستم! اما من جیران رادوست 
داشتم به خاطر اینکه با همه دخترهایی که تا ان روز 
دیده‌بودم فرق داشت. جور خاصی مهر بان بود. در 
عین مهربانی. ساده و نجیب بود. فهمید م او هم وقتی 
کم سن و سال بو ده پدرش رااز دست داده و مادرش 
مجبور شده به خاطر آنکه خانواده همسرش جیران 
رااز اونگیرند.باعموی جیران ازدواج کند. ازدواجی 
که گویاجز عموی جیران کسی از آن راضی نبود. البته 
شرایط مالی خانواده انها انقدر خوب نبود که بتوانند 
از پس مخارج و امورات روزمره‌زند گیشان بربیایند 
پس چاره‌ای نبود جز آنکه آن زند گی راتحمل کنند 
فقط به اميد انکه جیر ان درس بخواند و آاینده خوبی 
داشته باشد. جیر ان در زند گی اش تنها بود. مشکلاتی 
داشت که دلش نمی‌خواست با هیچ دختر دیگری در 
میان بگذارد. نمی دانم چرا اینقدر زود به من اطمینان 
کرد. ملاقاتهایمان بیشتر شد و دورمان خلوت‌تر. 
تقریباً هر روز همدیگر را می‌دیدیم. حالا دیگر من هم 
احساس وابستگی ودلبستگی شدیدی به او داشتم. 
مادر و خواهرم فهمیده بودند خبرهایی هست اما فکر 
می کر دند مثل همیشه یک دوستی عادی و معمولی 
است. اما خودم خوب می‌دانستم این بار با هميشه 
فرق‌دارد.وقتی‌موضوع رابه جیران گفتم. خندید و 
گفت محال است. من ده سال از تو بز رگترم و تو ده 
سال از من کوجکتری. خانواده تو و خانواده‌من بااین 
ازدواج موافقت نخواهند کرد. اما من می‌دانستم که 
وقتی چیزی را بخواهم به دست می آورم.تا آن روز 
من هیچ وقت از مادرم "نه نشنیده‌بودم. پس نیمی از 
مشکلاتمان حل بود. نیم دیگر راهم از هر راهی شده 
بود حل می کردم! 

می دانستم باید دانشگاه قبول شوم. جیران به خاطر 
مشکلات زندگی اش اول شاغل شده بود و جند سال 
بعد به دانشگاه رفته بود.اماب رای من مهم این بوداول 
دانش‌گاه قبول شوم. پشت کنکور نمانم. همان سال اول 
رشته عمران دانشگاه | زاد قبول شدم. 

خوب می دانستم پر داخت شهریه‌دانشگاه‌برای 
مادرم سخت است.اماچاره‌ای نبود چون‌این راهم خوب 


(تذ کر :برخی مسائل مطرح شده در این گفت و گو 
به دلایل اخلاقی حذف شده‌است. یکی از فا کتورهای 
مهم ازدواج مسأله سن واختلاف سنی طر فین است. 
فاکتوری که‌نه تنهادرایران که‌در بسیاری از 
کشورهای دنیا به آن توجه می‌شود. گذشته از ساختار 
فیزیولوژیکی و تأثیر سن بر زنان. شاید دلیل دیگر 
آن این باشد که زنهاء زود تر از مردان به بلوغ فکری 
می ر سند.مسائلی که متاسفانه مد دجوی‌مابه ان توجه 
نکرد. شاید اختلاف یک تاسه سال معقول باشد.اما 
اختلاف ده سال چیزی نیست که به راحتی بتوان آن 


۸ 


می‌دانستم که دانشگاهدولتی قبول نخواهم شد. 

همان سال بود که موضوع جیران رابه مادرم گفتم 
و گفتم باید به خواستگاری‌اش برویم. جیران گفته بود 
عمویش گفته درسش که تمام شد بايد ازدواج کند. 
آینده‌ام در خطر بود.اگر جیران حتی با کسی نامزد 
می‌شد دیگر محال بود ما با هم ازدواج کنیم. مادرم 
کو فهمید جیران ده سال از من بزر گتر است. شروع 
کرد به نصحیت کردن. از هر دری می گفت. اینکه 
زن زود شکسته می شود بی حو صله می شود. ده سال 
بعد او جند ساله است و من جند ساله. خلاصه از هر 
دری بهانه‌ای آورد. هر چه گفتم اگر اینطور است تو 
چراباپ درم ازدواج کر دی در حالی که از او کوچکتر 
بودی, مدام می گفت ما فرق داشتیم. چه فرقی ؟ اگر 
ا ر2 بر ی وا 
سال کوچکتر است! قانون می گوید بزرگتر. و اگر سن 
مهم نیست. یک سال وده‌سال ان فرق ندارد. اما 
برای مادرم اینها اصلا مهم نبود. فقط به مساله سن و 
سال‌چسبیده‌بود ورهایش نمی کرد.دعواهاشر وع 
شد.قهر و تهدید و ...جنگ من و مادرم سه سال تمام 
طول کشید. از آن طرف جیران هم سعی می کرد به 
هر نحوی شده خواستگارهایش را جواب کند. من 
به سختی در یک دفتر فنی مهندسی کار پیدا کر دم. 
می‌خواستم حداقل در امد وشغلی داشته باشم. در 
این مدت جیرآن‌باخانواده‌ام ا شناشده‌بود. به خانه 
مارفت و امد داشت. می‌خواستم به همه بفهمانم من 
قصدم برای ازدواج جدی است و کسی نمی تواند مانعم 
شسود.حالا دیگر همه جیران رامی‌شناختند.البته در 
خانواده او جز مادرش هیچ کس از ماجرای ماخبر 
نداشت.تااینکه یک روز جیران خبر داد مساله یکی 
از خواستگارهایش جدی شده و اگر هر چه زودتر 
کاری نکنم. او و مادرش نمی توانند در مقابل رفت 
و امدهاواصرارهای انها کاری کنند.البته مادر و 
عموی جیران حق داشتند که در مورد از دواج اونگران 
و پیگیر باشند. جیران سی ویک سال داشت وباید 
هر چه زودتر ازدواج می کرد. روزی که مادرم رابه 
سختی قانع کردم برای خواستگاری جیران بر ویم هیچ 
وقت فراموش نمی کنم. در تمام طول راه تهدید کرد 
که‌اگر کوچکترین بی احترامی ببیند.همان لحظه از 
انجابیر ون می ابد...خلاصه انقدر غر و نق زد که خدا 
می‌داند. از بررخورد عموی جیران فقط همین را بگویم 
که در جواب مادرم گفت این جلسه خواستگاری را 
فقط به چشم یک نشست دوستأنه می بینند و موضوع 


رانادیده گرفت.مسأله دیگر نوع نگ رش مددجوی مابه 
مسأّله ازدواج است. او به تصور آنکه چون پدر و مادرش 
علیر غم اختلاف سنی زند گی خوبی داشته‌اند. پس این 
نسخه رامی توان بر ای همه ازدواج‌ها پیچید. روی یک 
لجبازی بچگانه واصرار بد ون منطق. صر فآبه خاطر 
تربیت نادرستی که از دوران کود کی در او نقش بسته 
بود. می‌خواست به هر نحو و به هر تر تیبی شده به آنچه 
می خواهد دست پیدا کند. ولو آنکه دختر مورد علاقه‌اش 
راخارجاز شرع وعرف واخلاق تصاحب کند.تربیت 
غلط و تااین اندازه‌ خودخواهی و خود کامگی از طرف 


EERE‏ تک سی 
گفت کهاگر جوانھاحرفی می زننسداز روی خامی و 
بی‌تجربگی‌شان است و بزر گترها باید عاقل باشند و 
حرف آنها رانشنیده بگیرند. مادرم همان موقع بلند 
شد.من فقط یک حرف زدم:مگر از روی جنازه‌من 
رد شوید وجیران رابه کسی شوهر بدهید... عموی 
جیران لبخند تلخی زد و گفت: برو پسر جان!مطمئن 
باش اگر لازم باشد این کار راهم می کنم!...همین یک 
حرف کافی بود تا اتش به جان من بیندازد. 

سختگیری عموی جیران در حدی بود که بدون 
اسکورت او حتی جیر آن نمی توانست به محل کارش 
رود اما اکير ةا تسا ها سا 
جیران هستم.نقشه فرار راهمانجا کشیدیم.حتی 
مادرم هم نمی دانست. کمی پول, یکی از کارتهای 
عابربانک مادرم و مقداری طلای خواهرم رابرداشتم 
و گفتم می رویم شمال. بعد از یک هفته» آنهاچاره‌ای جز 
موافقت ندارند. فکر می کردیم این اخرین راه‌است. 
رفتیم»بدون آنکه به کسی بگوییم۔دریک روستاء 
اتاقکی اجاره کردیم ویک هفته به دور از همه جنجالها 
زند گی کردیم.فقط روز اول به مادرم زنگ زدم و 
خبر دادم. بیچارہ کلی اشک ریخت والتماس کرد 
بر گر دم. گفت این راهش نیست. اما برای من این تنها 
راه‌بود. روز آخر وقتی به خانه‌مان زنگ زدم فهمیدم 
چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده. آنها علیه من شکایت کرده 
بودند و خواهرم به جای من بازداشتگاه بود. دنیاروی 
سرم آوار شد. به تهران که رسیدم بر خلاف تصورم به 
جای محضر یکر است به‌اداره آ گاهی رفتیم. خواهرم 
که به جای من به اتهام آدم ربایی در بازداشتگاه بود 
آزاد شد و من را گر فتند.ا گر چه جیران گفت که بامیل 
ورغبت همراه‌من آمده اماعمویش گفت که از ترس 
این حرف رامی زنم و چند شاهد! هم آورد که من به 
زور جیران را دزدیده و قصد اخاذی داشته‌ام! بعد هم 
مسأله تجاوز و... 

مادرم برایم وکیل گرفت.امابعدهافهمیدم عموی 
جیران تھدید کرده‌اگر من از زندان آزاد شوم او مرا 
خواهد کشت بیچاره مادرم از ترس تر جیح داد من 
زندان بمانم تااینکه بیایم بیرون. از طرف دیگر جیران 
التماسم می کرد که به خاطر او هم که شده با عموی او 
در نیفتم. من سکوت کر د م. ۱۵ سال حبس راپذیر فتم. 
شلاق راپذیرفتمءفقط به امید یک روز... روزی که از 
اینجا بیرون بیایم و عموی جیران زنده باشد... 

فقط و فقط و فقط به اميد ان روز... 5 


او.ومشکلات و کمبودهای روحی‌وروانی وعاطفی 
از سوی‌دختر مورد علاقه‌اش باعث شد تا انهاپاروی 
تمام اخلاقیات گذاشته و قدم در راهی بگذارند که 
می توانست حتی در خانواده‌های متعصب تر به قتل هم 
بینجامد.این نوع رفتار خود حکایت از عدم بلوغ فکری 
دارد که عموی دختر مورد علاقه او کاملاً آن رافهمیده 
بود و به همین دلیل مخالف ازدواج آنها بود. متاسفانه 
او هنوز هم در زندان به پختگی لازم نر سیده, و گر نه 
زبان به تهد ید نمی کشود وخوشبختی کسی که دوست 
داشت را بر خودخواهی و انتقام تر جیح می داد.) 
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9 دبل کار ذگی 


اس سیت 


یک محقق وموسیقیدان‌ژاپنی به‌نام شیگیوشی‌اوساکی به تاز گی کشف کردہ 
است که کشش واستقامت بی نظیر تارهای عنکبوت باعث می شود که بتوان از 
ان در زمینه‌های بسیار متفاوتی. از جمله موسیقی نیز بهرهبرد.اومدت ۰سال 
است که روی‌این حشره‌هشت پا و تارهای چسبنا کش تحقیق می کند و یکی از 
جدید ترین دستاوردهای مطالعاتش در دانشگاه پزشکی نارااین بودہ است که 
می توان انهارابه شکل سیمهای سازهای زهی در اورد.این تارها از سیمهای 
نایلونی و فلزی» بسیار محکمتر و کشسان‌تر هستند و اینطور که اوساکی می گوید. 
ممکن است آینده‌مکانیسم ساز ویولن باشند. حتی او برای | زمایش اولیه این 
موضوع. یک دسته سیم ویولن رابا استفاده از تارهای عنکبوت ایجاد کرد و انهارا 
روی یک ویولن نصب کرد و قطعه‌ای کلاسیک رابا آنها نواخت. نتیجه کار بسیار 


شگفت‌انگیز بود وصدای ایجاد شده توسط تار هاا گر بهتر از سیم های معمولی 
ویولن نبودند. چیزی هم کم ند اشتند. اوساکی در تحقیقاتش متوجه شد که تاری 
که عنکبوت در قس8مت بیرونی لانه خود می تند از بقیه محکم تر است بنابراین 
کار رااز تارهای بیرونی شروع کرده و با جمع کردن و پیچیدن چندین و چند تار 
یک سیم رامی‌ساخت.در مورد سیمهای ویولن. ضخیم ترین سیم آن یعنی سیم 
تا از دور هم پیچیده شدن ۱۵ هزار تار عنکبوت ساخته شد. حیرت‌انگیز ترین 
نتیجه این آزمایش. صدای بی نھایت زیباء شفاف و منحصر به فر د سیمهای جد ید 
بود. با این تفاوت که استحکام.هارمونی صدا و کشش آن نیز به طور قابل توجهی 
۷۷ ۱ ۱ 
سیمهای سازهای زهی به پرورش عنکبوت روی آورند! 


حکاکی روی چرم 


"۷۷ ی رال ارس ای سس ی را‎ ٥۶ 
ll رو را را اس ار را‎ 
تابلوهای خود رامتفاوت‌تر از آثار دیگران خلق کند. در نهایت نیز به نتیجه جدیدی دست‎ 
یافت. او لایه‌هایی از چرم طبیعی را روی قابهای بز رگ کشید و برای اینکه به آنها طرح بدهد.‎ 
بالبه چاقو روی آنها می کشید و خطوطی به وجود می آورد وروی آنها حکاکی می کرد هر قدر‎ 
که چرم رابیشتر می تراشید رنگ روشنتری حاصل می شد. به این تر تیب او تابلوهای بسیار‎ 
بز رگی از چهره‌های معروف گر فته تامناظری از طبیعت را تنها بایک لبه تیز چاقوبه معرض‎ 
نمایش در آورد.این نوع نقاشی به صبری فراوان و دقتی بیشتر و چشمی خستگی‌ناپذ یر نیاز‎ 
دارد که برای ثبت جزئیات لازم است. ما رک مجبور است مانند یک جراح در استفاده از‎ 
چاقویش دقیق باشد و گاه‌باید ذراتی به اندازه یک دهم میلیمتر رااز روی چرم بتراشد.او کار‎ 
خودرا تابلوه ای میک رو "می‌نامد وبرای تکمیل هر کدام چند ماه‌وقت می گذارد. کارهای‎ 
هنری منحصر به فر د او که قیمت برخی از آنها به ۲۵۰ هزار دلار هم می رسد اکنون مشتریان‎ 
بسیاری دار د و افر اد معر وف و تیمهای ورزشی مختلف رابه خود جلب کر ده است. تعدادی از‎ 
کارهای او را در تصاویر مشاهده می کنید.‎ 


یک مامور پلیس در ایالت ماساچوست به نام "مایک سرینو برای صرف ناهار به یک 


رستوران پر تغالی رفته ویک سوپ دریایی سفارش داد. در حین غذا خوردن. سنگی 1 
رازیر دندانش حس کرد ووقتی آن رانگاه کرد دید که بسیار صیقلی و روشن است. 
سنگ به نظر یک زیبا بود. برای همین تصمیم گرفت ان رانزد خود نگه دارد تا اینکه 
خبری مر بوط به پیداشدن یک مروارید در منطقه ساحلی راشنید. نا گهان فکر ی به 
سال از روزی که سنگ را در غذا پیدا کرده‌بود. از جنس آن آ گاه شود. در آنجا بود که 
مشخص شد این سنگ.در واقع یک مروارید است. آن‌هم از یک نوع مروارید بسیار 
نادر بنفش رنگ. این نوع مروارید ممکن است تنها توسط گونه خاصی از صد ف ساخته 


شود.در واقع این نوع مر وارید به حدی نادر است که 
تقریباً از هر ۲میلیون مروارید طبیعی که یافت می‌شود. 
یک عدد به این رنگ است. به همین دلیل این مر وارید 
ای 
به دنبال قیمت گذاری روی آن بود. نتوانست از هیچ 
کس پیشنهادی برای قیمت آن بگیر د.این مروارید 
دراواسط ماه‌میلادی آینده‌برای فروش به مزایده 
گذاشته خواهد شد که تخمین‌های اولیه حا کی از آن 
است که ارزش آن چیزی حدود ٠‏ دلار باشد. 


۸ 
١‏ کرور ۹۵ اطلاعات کل 


آثای ل ہس وان تهاس ا رت کی عاسفانه‌ای که ی ای‌همسرض ساحته اس اف ماسک بر نن 
مرددنیارااز آن خود کند. ۰ ۴ سال از زند گی مشتر ک این زوج می گذرد و آقای برسنن در تمام این 
مدت. هر روز یک نامه عاشقانه برای همسر ش می نوشت واز او قدردانی و تمجید می کر د. همسر او 
"کریستین "به شدت به این کار شوه رش علاقه داشته و تا کنون حدود ۱۰ هزار نامه از او دریافت کرده 
است که‌هر کدام در روزی‌جدا گانه‌نوشته شده‌اند. این زوج بی نظیر از دوران تحصیل بایکد یگر آشنا ۱ 
شدند وبعد از اتمام تحصیلات خود در سال ۹۷۴ | بایکدیگر ازدواج کردند. کریستین تمام نامه‌هایی 
را که از شوهرش دریافت کرده‌با دقت نگهداری می کند و آنها را با نظم خاصی چیده‌است و گاه‌به گاه : 
برای مرور خاطرات وروز هاو سالهای گذشته آنهارامرور می کند. آ نھابر این باو رند که حفظ حس عاشقانه بین = 
دوطرف:بە هر دوی آ نهابستگی دار د ووقتی در مورد رمز موفقیتشان سوال شد »اعلام کر دند که شعار شان این 1 

است که هیچ وقت هنگامی که شب به خواب می روید عصبانی نباشید وهميشه با همسر خود در مورد همه چیز 1 
صحبت و مشورت کنید و قبل از اینکه به خواب بر وید مشکلات پیش آمده ال نکنید وبا قهر و کینه نخوابید. 
آنهااضافه کر دند که‌دراین ۰ سال باهم مشاجره‌هم داشته‌اند اما اختلافات خود راباصحبت حل کر ده‌اند.از 
هر چیزی که | رامش فضای خانه وبخصوص اتاق خوابشان رابر هم بزند دوری کر ده‌اند وسعی داشتند همواره 
بیشترین توجه رابه همسر خود داشته باشند. مجموعه نامه‌های عاشقانه این زوج رامی توان در واقع یک دفتر 
خاطرات بزر گ خواند. 


مت , 
۱ زند کی در بیمارستان 

یک مرد چینی به‌نام چن .حدود سال قبل پس از یک تصادف در بیمارستان 
بستر ی شد.امااو تاامر وز خود رابه زور در بیمارستان نگه داشته بود واظهار می کرد 
که هتو ر خو ب نشسدهاست. این مر د که عملا پیمارستان رابر ای زند گی انتخاب 
کر ده بود. به هیچ وجه حاضر نبود از بیمارستان برود. حتی به این قیمت که عروسی 
پسرش راهم از دست داد ودر آن روز در بیمارستان ماند .اودر تمام این مدت 
پیژامه راه راهی به تن داشته وحتی حمام نر فته است وهیچ وقت نمی گذاشت شتاو 

راا ز تختش جدا کنند. علیر غم این رفتارعجیب وغریب. آزمایشات انجام شده 
۱ نان ميدهند که هم از نظر شر لام وسلامت استچد" 
حتیبرای اینکە نتوانن د اورااز تخت بیرون کنند. خود رابا قفل وز نجیر به تخت 
بیمارستان بسته بود. ش ایط به نحوی شد که برای خارج کر دن او از بیمارستان 
مجبور به شکایت شدند و داد گاه‌نیز اورامحکوم کرد. با کمک ماموران پلیس و 
بریدن زنجیرهاو قفل‌هاءبال خره توانستند این بیماربد خلق و عجیب راازبیمار ستان 
دور کنن دودرثانیه‌های آخر باز هم مقاومت می کر د طوری که مامورها مجبور 
شدند دست و پای او را بگیرند و کشان کشان او رابیرون ببرند. 


دور دنیا زیر آفتاب 


اال لا ا ]999۸449۹9 9 ۳۰۰۰۰8 سر ار 
می کند چندی قبل آغاز شد. خلبانان این هواپیماء همان بنیان گذاران این پروژه, یعنی ''اندرہ 
بورشبرگ و برتراند پیکارد ' هستند. این هواپیمای خورشیدی که ضربه خورشیدی "٢‏ 
نام دارد. مر حله اول پروژه را با موفقیت آغاز کر ده و هم | کنون در راه رفتن به شسهر مسقط. 
پایتخت عمان است که در فاصله ۰ ۰ ۴ کیلومتری شرق نقطه شر وع پر واز قر ار دارد.در ۵ 
ماه آیندہ این هواپیما از ۲ ایستگاه دیگر در سراسر جهان عبور خواهد کرد تا قدرت انرژی 
یر ری ورن دای ایحا سل خر نی 
راروی بالهايش حمل می کند که به یک باتری مجهز شده‌اند و شارژ اضافی رادرون آن 
ذخیره می کنند تاهواپیما بتواند در شب نیز به پر واز ادامه دهد. علیر غم بالهای بزر گش که 
فاصله نوک آنهابه ۷۲متر می‌رسد.این هواپیمانسبتا بسیار سبک است و ۲۳۰۰ کیل و گرم 
وزن دارد که برای هواپیماهای هم رده خود. فوق سبک محسوب می شود. پیش بینی می شود 
که سفر ۵ ماه این هوا ما مسموعا ۲۵روز به طول بانسامد هر دو خلیان برای‌اسراح و 
۶8 رس سار ادص 8+ پ۹۷ ۷ ا 
این سفر پشت سر گذاشتەاند. طولانی ترین قسمت مسیر هواپیماء پر وازی ۵ روزەو ۵اشبه 
در مسیری به طول ٠‏ ۰ کیلومتر است که از روی اقیانوس آرام می گذرد. 


۶ () اطاعات ی مرو ۳۷۱۸ 


دن و داد 


مه 


۰ 


ر رم 2 ۳ 


0ار کت و اس 


حسین فردوس 


خیلی وقت‌ها.وقتی از مقابل ساختمان بز رگ 
موسسهاطلاعات عبور می کردم.دو چیز ذهنم را 
مشغول می کر د؛اول این که ادم‌های این ساختمان 
بز رگ حتما به اندازه‌قدمت‌ این روزنامه پر وازه 
بز رگ و دست‌نیافتنی هستند. دوم این که, در فاصله 
نے چندان دور از این ساختمان» پیرزنی بود که فال 
نخود می گرفت و دیده بودم گاهی: عذه‌ای دور او جمع 
می‌شدند واز آینده‌شان پرس و جومی کردند... من با 
خودم می گفتم.اين خانم.در زند گی چند تاحق انتخاب 
داشته که حالا فال نخود می گیر د. 

سال ۱ ۶به واسطه بستگانم با آقای جوادی آشنا 
شدم. اویکی از آدم‌بزرگ‌های این مر کز پر آوازه 
بود.علاقه ودرخواستم برای پیوستن به ابواب جمعی 
موسسهرااعلام کردم.او که انسانی باقلب بزرگ و 
طبع بلند است, شرایط حضور مرا فراهم کرد 

روز اول که به موسسه آمدم. ساختمان مجله 
جوانان امروز, که سر دبیری آن راهم اوبه عهده‌داشت. 
رفتم. ادم‌ها برایم باور کردنی نبودند. قبلا در محیط 
صنعتی کار کر ده‌بودم وفرصت‌های استراحت بر ایم 
کم بود.اینجااماء آدم‌هایا کتاب می‌خواندند. یاروزنامه 
ویاچای می‌نوشیدند. با خودم گفتم این هم شد کار!؟ 
طولی نکشید که وقتی فرصت به من هم داده شد تادر 
حوزه مطبوعات کار جذی را شروع کنم, ديدم عجب 
کار مش کلی اسست: دایم باید کاب بهوانی و گنجیده 
واژگان خود راافزایش بدهی و بعد روزنامه و مجله 
بخوانی که از اخبار روز مطلع باشی و بعد بنویسی و 
چای‌هم بنوشی که خستگی زدایی کنی و بعد دوباره 

حا تانتتھ سس ھا ھ۸ 
هم به درخواست خودم و استقبال آقای جوادی به 
اطلاعات هفتگی آمدم. پیش از این یکی از قدیمی‌های 
مجله جوانان امروز که الان خدارحمتش کند. به من 
گفت. | ینده‌ات رادراین شغل جستجونکن. بر ووبه کار 
دیگری بجسب! هیچکس اینقدر راحت همه استعداد 
من را زیر سوال تبرده‌بود: شاید آوناعت شد که یکوشم 
خودی نشان بدهم. خدایش بیامرزد! 

وقتی به اطلاعات هفتگی آمدم, محیط تازه‌ای از 
کار مطبوعاتی‌دیدم. آدم‌هاانگار جوانی‌شان راباانگیزه 
ادامه به یک کار خوب تلفیق کر ده‌بودند ولحظه‌ای 
از جنب و جوش و تکاپ و 
دست نمی کشید ند. بعضی از 
همراهان ما در آن روزها هنوز 
هم هستند و بسیاری از این 
مجله به عنوان نقطه پر تاب 
استفاده کر دند و اوج گر فتند 
و توانستند استعدادهایشان را 
به رخ بکش ند ومدارج ترقی را 
طی کنند. 

یکی از ویژگی‌های آن 


۳ گے 
۱ رور ۹۵ اطلاعات لی 


مدير مسئول مجله خانواده 


۶9 [و ارہ جد و گران 


روزه ای اطلاعات هفتگی, نگاه كاملا حرفه‌ای به کار 
روزنامه‌ن_گاری‌بود.هر کس جسارت مطرح کردن 
یک‌طرح راداشت.فوری موردحمایت سے دبیر قرار 
می گرفت. سر دبیری که شاید بر خلاف خیلی‌های دیگر 
از پای کار تا آخر از نویسنده‌اش حمایت می کرد و این 
ان روزهاهمکاران من در بهترین محیط کار - 
اطلاعاأت‌هفتگی -مجید اسدی, کاشانی. صفادار. 
مهدیزاده.| کبر زاده آذین؛ذبیحیان, کیامهر و...بودند. 
بعدهانام اوران دیگری آمدند که کار با ان‌هاخیلی 
دلچسب بود. 
زمان در کار ما مطرح نبود. از صبح ساعت ۸ تا 
۰سشب و گاهی نه یاده شب بود. هميشه دغدغه 
بجز داستان, در حوزه‌طنز و مشاوره و گزارش‌های 
کم نظیر فعالیت داشتم که به واقع در نوع خود عالی بود. 
آن سال ‌هاراورق بزنید و کارهای کم نظیر دوستان و 
دهه ۶۰ بود که صفحات مشاور خانواده راه‌اندازی 
شد و کنار ان مردم و نمایند گان و گزارش‌های ویژه و 
داستان و... هر جه که لاز مه یک نشریه خوب بود. حتی 
تخل ها اید خوربه اب متاطظاقات 
زدود و چنان آوازہ شهر تش بالا گرفت که مردم کوی 
و برزن؛ هر چهارشنبه به سراغش می آمدند. 
اطلاعات هفتگی آن روزها پر بود از قلم‌زنان نامی 
که با جادوی قلمشان, خوانند گان راسحر می کر دند. 
ادم‌های پر انر ژی و بیادعا... 
و کیلی عزیز که‌هر جاهست خداحافظش باشد؛هم 
مرحوم هوشنگ بختیاری مسئول فنی بود وهوش و 
سر گرمی هم طراحی می کرد. این دو عزیز رایاد کردم 
که مشت نمونه خر وار باشد و به عنوان اولین‌های ان 
مجموعه یادی از ایشان شده باشد. 


می‌شناختم.از همکاران آن روزها بود. سیدالحکمایی 
راهم نباید فراموش کرد. اما از میان همه آنها با مردی 
آشناشدم که هنوز هم با هم همکاریم. او به تنهایی 
اکثر تخصص‌های روزنامه‌نگاری رادارد و آغاز به کار 
خیلی از همکارانم. 

به همت اوبوده‌است.محمدرضاحسن‌بیگی.به 
واقع در نوع خود نابغه روزنامەنگاری است.مردی 
آرام ومتیسن, خستگی ناپذیر نویسنده و محقق به 
خصوص در حوزه تهران قدیم و کسی که هیچ کاری 
راسخت نمی داند و هیچ پیشنهاد قلمی رابز رگ و 
غیرقابل انجام نمی داند. او هنوز هم در کنار من است 
واز کارها و توانایی‌هایش می آموزم. 

جنگ هنر رابهمن در ی اداره می کرد. بسیار توانا 
واهل مطالعه:الان آدم بز ر گی شدهوماهنوز اورا 
می شناسیم وهمان‌اندازه‌هم از دوستی‌های آن روزھابا 
اوبین خودمان یادمی کنیم.امیدوارم فراموشش نشدہ 
باشیم. از خانم درودیان یاد نکنم انصاف نیست. روابط 
عمومی راایشان‌اداره‌می کر د.ز حمت می کشیدوخیلی 
از هماهنگی‌هاراانجام می‌داد.نمی‌دانم کجاست ؟ هر 
کجاهست. خدا حافظش باشد. 

محمد تهرانی هم یاد آوری کرد که از من یادی 
بکن.من‌هم از تویاد کرده‌ام. گفتم همین که‌هفته‌ای 
چند بار می آمدی و گپ و گفت کاری داشتیم و مطلب 
می‌نوشتی و در تاریخ نویسند گان هفتگی یادت هست؛ 
کافی است. 

ذبیحیان هنوز هم هست. همه موهایش سفید شده 
و بازهم تلاش می کند. آدم بذله گویی است. خیلی 
در عکاسی هنرمند است و همیشه باید مراقب باشی 
عکسی از تو نگیرد که جای دفاع نداشته باشی. من فکر 
می کنم یک بار موقع عوض کر دن لباسی حواسم نبوده 
واوهم بدش نمی آیدیک روزاین عکس رانشانم بدهد. 
انگار پاپاراتزی است. بی‌انصاف! 

از همهاین‌ها گذشته من نمی توانم دوباره از 
مردبزرگ سرزمین قلم و مطبوعات. فتح|... جوادی 
گل حرف نزنم که نگاه‌حرفه‌ای‌اش باعث شد که 
مطبوعات امروز ما از وجود چهره‌های جدید بهر ه‌مند 
شود. آدمی که روی قناعت را کم کرده و هنوز که هنوز 
است مثل سال‌های اول انقلاب زند گی می کند. قلمی 
بسیار شیرین و توانا دار د. نطق او با دانش اجتماعی 
فسراوان همراه‌اسست. اور اباید به 
واقع صاحب‌سبک در مسایل 
اجتماعی دانست که نویسند گان 
زیادی راهم در این بخش به 
جامعه مطبوعات اضافه کرده 
است.به احتر امش می‌ایستم و 
خوشحالم که یکی از همکاران اودر 
مجله اطلاعات بودم و هفتاد و پنج 
سالگی این مجله دوست ‌داشتنی را 
کر 


ہا ۷ 


جنجالی که در اطلاعات هفتگی به راه اقْتّاد 


| 


اج 
| 

فا 
همکاری من با مجله اطلاعات هفتگی از نیمه دوم 
دهه ۳۰ غاز شد. این همکاری به طور مر تب و 
TT‏ را 
روزناه ه اطلاعات ب ود تا اینکه تصمیم گر فته ش و 
اطلاعأت یک نشریه عربی منتشر کند و جون‌من 
٣٥٦٢ ٥‏ ی رسد ریر کر 
خبر نگاری روزنامه, مقالات و خبرهای مطبوعات 
عربی رابر ای اطلاعات تر جمه می کر دم. همکاری من 
بامجله اطلاعات هفتگی هم در همین زمینه شروع 
شد.مطبوعأت عربی به ویژه‌مصری در ان زمان 
هواخواهان زیادی داشت ونماینده‌ای به نام حسین 
پرویز این مطبوعات را در تھران به فروش می ر ساند. 
مر کزاو در خیابان جمهوری بود که در حال حاضر به 
خیابان کریمخان زند منتقل شده است و فر زندان او 
آنجا را اداره می کنند. 
تر جمه مقالات و ریور تاژهای مطبوعات عربی هر از 
گاهی در اطلاعات هفتگی منتشر می‌شد. 
ی ی ای بر 
روزنامه اطلاعات (سرویس‌سیاسی) و سایر مجلات 
و نشریات اطلاعات مطالبی تر جمه می کر دم. 
در مدتی که بااطلاعات‌هفتگی همکاری داشتم چندین 
سردبیر امور این مجله رابر عهده داشتند که عبارت 
بودند از مهندس کر دبچه» مجید دوامی. انور خامه‌ای؛ 
منوچهر سعید وزیریآرونقی کر مانی و اصغر انتظاری 
که تا سال ۱۳۶۰ این مهم رابه عهده داشت. 
در دوره‌هایی که بااطلاعات هفتگی همکاری داشتم. 
رویدادهای قابل توجهی رخ داد که جزو خاطرات 
زند گی من است که از میان آن به یک خاطره جالب 
اشاره‌می کنم.درزمانی که آقای‌مجید دوامی 
سردبیری مجله رابه عهده‌داشت. دو خواننده زن 
یعنی دلکش ومر ضيه در اوج شهرت ومعروفیت 
بودند و هر کدام هوادارانی داشتند. 
ااص ی ی رای ری رای 
عنوان ''دلکش یامرضیه مطرح کرد که خوانند گان 
هرک دام خواننده‌موردعلاقه خود راباذ کر دلایل 
بنویسند. این نظر خواهی مدت‌ها طول کشید در 


کاظم چایچیان 


بعضی هفته‌ها دلکش پیشی می گر فت و در هفته‌های 
دیگر مر ضیه. تااینکه تعداد هواداران مر ضیه بر تعداد 
هواداران دلکش پیشی گرفت. یکر وز دلکش تلفنی با 
مجید دوامی تماس گرفت و به او گفت چرااز مرضیه 
بیشتر می‌نویسید؟ دوأمی هم گفته بود که این نظر 
خوانند گان است و ما در ان نقشی نداریم. 
دردومین تلفن که دلکش به مجید دوامی زد. اور 
تهدید کرد که اگر به این موضوع خاتمه ندهید منتظر 
عواقب بد ان باشید. 

۳ هدر هیأت حر یر یه هفتگی در ساختمان 
۹+ ا ا لی آهن فروشی‌هانشسته 
بودیم. کارمند کشیک شعبه آ گهی‌ها در راباز کرد و 
۵٥۳۲‏ تلا : شاب به سر داشت و کت راروی 
شانه خود انداخته بود. وارد شد و گفت این آقابا آقای 
دوامی کار دارند. 

کک اا کار اتان سر دبیر بودیم.اورا 
به دفتر اقای دوامی راهنمایی کردیم.ماچند نفر از 
اعضای تحریریه که دور یک میز نشسته بودیم متوجه 
شدیم که ا کت مهایب ان فرد صحبت 
کرد و سپس از پ 
کل" دبمار جای خود بلند شدهو 
به اتاق سر دبیر رفتیم. آن مرد به دوامی می گفت خانم 
گفته‌اند که جندین بار به شماتذ کر داده‌اند که دست از 
این مطلب بر دارید ولی شما توجه نکر دید. بر ای حفظ 
جان خودتان‌هم که شدهدیگر در این زمینه چیزی 
٭٤ءە‏ کت“ از اتأق حارج شد ورفت. 
ا لش رابر داشت وباتیمسار 
علوی مقدم که در آن زمان رئیس شهربانی کل بود 
تماس گرفت وپس از معر فی خود ماجر اراتعریف کرد 
ویاداورشد که من‌امنیت ندارم وشمادر این زمینه 
کاری بکنید. تیمسار علوی مقدم گفت که همین الان 
یک محافظ برای شما می‌ف رستم. 

طولی نکشید که یک پاسبان | مد و خود رامعرفی کرد. 
۳۴ ہہ ھ٭ اد دارم مدتھا این پاسبان 
مراقب مجید دوامی بودوھنگام رفتن بەمنزل در 
تهران نو و بر گشتن به اداره او را همراهی می کرد. 

در آن زمان موسسه اطلاعات هر چند گاه‌یکشب برای 
کار کنان خود در یکی از هتل‌ها مهمانی 1 


پشت میز بلند شد وپشت صندلی قر ار 


آشنایی من با روزنامه اطلاعات و انتشارات 
آن در سال ۱۳۵۱و با مجله عربی زبان 
(الاخاء) آغاز شد و ھمچنان به این روزنامه 
07 وفادار هستم بسیاری از 
مجله‌های روزنامه اطلاعات را به دلیل اینکه 
مطلب خواندنی دارد. صحافی و برای خود 
آرشیو می کنم و به آنها دلبستگی خاصی 
دارد. اشتیاق من به مجله اطلاعات هفتگی 
٦٥‏ یٰ۰ ۶ 
مجله را خریدہ و جمع آوری می کنم. بعضی 
وقتها در زمستان. در برف و باران برای 
خرید مجله اطلاعات هفتگی سرما را به 
جان می خریدم و از خمینی شهر به اصفهان 
می‌رفتم و مجله را از روزنامه فروشی 
می خریدم و به خانه بازمی گشتم. 


٦‏ ۶۶۶۹ ترا کر و 
لحاف را تا بالا کشیده بودم و اطلاعات 
هفتگی را ورق می‌زدم و تماشا می کردم. 
در یکی از صفحات مجله. عکس چهار مرد 
چاب شده بود که نم ےت 
ارا من ا ک ۶" 
ساله بودم و کلاس سوم ابتدایی درس 
می‌خواندم. روز بعد که به مدرسه رفتم. 
ساعت اول دیکته داشتیم... در پایان دیکته. 
آموز گار لغت هم می گفت و ما می‌نوشتیم. 
یکی از آن لغات "تفضل" بود که فقط دو 
نفر صحیح نوشته بودیم... نفر اول من بودم 
و دومین نفر رفیقم که از روی دیکته من 
تقلب کرده بود و همین واژه سبب شد که 
CTT‏ 
اولویت اول مطالعه من باشد. 


= وریہ 
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تھی دستانند نو انگر ان از دوستی چیزی 


نمی داذند 


@ موز ارت 


سمت راست.مهندس کردبچه ره گروهی ازاعضای تحر بر یه نشر یات اطلاعات در صف اول از راست؛ .ابراهیم 


چپ ازر است چایچیان.اسد منصور و حسین بنی احمد 


۸ 


کلانتری. مجید دوامی» چایچیان. تورج فراز مند. جلال زرین؛ محسن موحد 


م هھ 
افلاعات مم لی ارو ۳۷۱۸ 


کک نگاهی کوتاهبه ویزهنامه پنجاهمین سال اننشار 


مجله اطلاعات هفتگی در فروردین ۱۳۷۰ 
به مناسبت پنجاهمین سال انتشار. ویژہ نامه‌ای 
در صد صفحه و در قطع بز رگ چاپ کرد. در آن 
سال قطع مجله همان قطع قدیمی بود ودر آن ویژه 
نامه با وجود تمام حساسیتهایی کے در ان مقطع 
وجود داشت ( که البته مخالفتها و مزاحمتهایی را 
نیز برایمان به همراه داشت و نقدهایی نیز بر آن 
در مطبوعات به چاپ رسید) سعی کردیم رعایت 
انصاف رابه عمل آورده و از اکٹر نویسند گان و 
سردبیران و همکاران این مجله که حقی بر گردن 
آن داشته‌اند یادداشتی عرضه کنیم. حتی آخرین 
سردبیر قبل از انقلاب این نشر یه (ارونقی کر مانی) 
از | مریکایادداشتی فرستاد که همراه عکس به چاپ 
رسید. تحت عنوان "بوی دلپذیر مر کب چاپ ". 

در آن روز گار مرحوم احمد شهیدی نخستین 
سردبیر مجله که در سال ۱۳۲۲۰ مسئولیت مجله 
رابه عهده داشت. بادداشت بلندی در ۲ صفحه 
نوشت که چاپ شد. مرحوم شهیدی تازمان 
حیات گاهی به موسسه و مجله رفت و آمد داشت 
و نسبت به مجله هميشه دلبستگی بروز می داد و 
در ویژه نامه شماره ِ ۰ هم علیرغم کهولت سن 
لطف کرد و مجددا یادداشت دیگری نوشت. یادش 
گرامی. در ویژه نامه پنجاهمین سال انتشار: برخی 
از سردبیران و نویسند گان با حضور در دفتر مجله 
گفت و گوهایی انجام دادند. منوچهر سعید وزیری؛ 
انورخامه‌ای, علی اکبر کسمایی, حسین الهامی و... از 
آن جلمه بوده‌اند. گزیده‌ای کوتاه از آنچه که برخی 
از آنان درباره این مجله گفته‌اند: 


مدوچهر سعید وزیری 

کر آغاز مستئولیتم در 
اطلاعات هفتگی, مجله حدود ۱۵ 
هزار تیراژ داشت. وقتی سردبیر 
شدیدی کرد. علت آن‌ هم این 
بود که سبک کار مجله راعوض کردم. داستانهای 
جامعه نمی خواند کنار گذاشته شد. تصویر خلاف 
عفت هم چاپ نمی‌شد و خب اینهاروی تیراژ اثر 
داشت که با عقاید من جور درنمی آمد. در همان 
بود و مدتها در مجله علم و زند گی همکار بودیم -در 
تعریفی هم نسبت به هفتگی در آن بود. با او تماس 
گرفتم و گفتم که سردبیر شدهام. گفت: اميد وار م 
اعت خوالت سا ی هیف داز گنت ون 
باش که آن رارنگین نامه نخواهم کرد. و جلال هم 


0 
ره یی 


گفت: انشاءا... به هر حال تغییراتی در مجله دادم که 
گفتم باعث شد تیراژ مجله افت کند. حتی مر حوم 
مسعودی مرا مورد سوال قرار داد و من هم گفتم که 
سبک کار من این است. او هم البته دخالتی نکر د و 
بعد از مدتی بااسبک جدید اوضاع بهتر شد. یک روز 
داستانی از یک نویسنده جوان به دستم رسید. خودش 
انهارابرایمان اورد. دیدم قصه جالبی است ان را 
جاپ کردم که داستان فوق العاده‌ای بود. ان جوان 
ایرج قریب بود که بعدها در قصه نویسی وزنه‌ای شد. 
فردایش از سازمان امنیت جناب سرهنگی به من تلفن 
زد که این چه قصه‌ای بود که چاپ کردید؟ گفتم: مگر 
داستان مسئله‌ای داشت؟ گفت: داستان مسئله‌ای 
نداشت اما نویسنده‌اش مسئله دارد و بعد از غر ولند 
گفت از این پس اگر هم خواستید چیزی از او چاپ 
کنید بدون امضا باشد... که خلاصه بین ما بگومگو 


علی اکبر کسمایی 

بنده از همان نخستین 
سالهای انتشار. با مجله 
همکاری داشتم. آقای 
شھیدی سردبیر بودند. در 
کنار ایشان اقای نصرا. 
فلسفی هم کار ویر استاری مجله رابه عهده داشتند. 
ما در ساختمان قدیمی اطلاعات (قور خانه) مستقر 
بودیم.از خاطرات آن دوره‌یادم می آید که در اوایل 
کار هیچکس در مجله امضا نداشت. تا اینکه اقای 
شهیدی برای نخستین بار شروع کرد به نوشتن 
مطلبی تحت عنوان مسیر جنگ که با امضا بود و از 
ان به بعد هم نویسنده‌ها با اسم مطلب می‌نوشتند و 
این سنت را هفتگی گذاشت. 

من در آن دوره مسئول ادبی و مشاوره سردبیر 
بودم در دهه ۰ البته در کار ترجمه هم دست داشتم 
از جمله ترجمه مجلات الهلال . در همین زمان 
احمد شاملو هم با ما همکاری داشت. دوره خوبی 
بود. یادم می اید که حتی آقای عبد الحسین زرین 
کوب هم که ان روزها در کر مانشاه سکونت داشت 
از همانجا با ما همکاری می کرد. | قای امیرانی طراح 
جدول بود. عبدالرحمن فرامرزی, علی جلالی, قره 
چه داغی, تیمور رشدی و آقای صدری... یاد همگی 
بخیر. 


بخشی از دادداشت ارونقی کرمانی 

دوست و همکار دیرینهام آقای آهوشنگ 
ای ور اس توا 
اطلاعات هفتگی که بنده سر دبیر سالهای دهه جهل و 


من خاطرات خود را از دوران زند گی ام که 
سالهای سال با کاغذ. سرب و ماشین چاپ و مر کب 
چاپ عجین بوده و ممزوج و آغشته است در کتابی 
نوشته‌ام که هنوز در دست تالیف است. من همواره 
عاشق کاغذ و سرب و 
ماشین بوده‌ام و بوی مر کب 
چاپ برایم عطر دلپذیر و 
خوشایندی است. اینک 
که سالهای دور و طولانی 
زند گی ام را غربال می کنم. 
جالب‌ترین دوره روزنامه نگاری خود رادر ۱۵ - 
۶ سالگی می‌یابم واوج آن رادر مجله اطلاعات 
۱ یه ہو ی سس مس ہے از 
عصراتم رادر تبریز منتشر کر دم. اولین سرمایەام 
برای این کار 9 | تومان بود که شماره نخست را به 
تیراژ ۱۲۰۰ نسخه منتشر کردم. 

من بی آنکه تجربه روزنامه تویستی داشته باشم با 
که می‌خواندم. پی برده بودم که آنچه را در جامعه 


رخ می‌دهد باید همانند آینه در صفحات نشریه 
انمکاس داد وهمین کار رادر عصراتم شروع 
کردم. نشریه‌ام تا شماره پنجم به طور مسلسل 
فا داشت تا که نک روژ یک پاسان مد وما 
دستگیر کرد و برد. علت این کار راپر سیدم, گفتند 
که می‌فهمی! مر اسوار ماشین کر دند و به کلانتری 
بردند و پس از سین» جیم بار دیگر سوار بر جیپ 
شهربانی شده با چهار کار آگاه وپانسبان مسلح رف 
به خانه ما. همه جا رازیر و رو کردند. هر چه کتاب 
ونشریه داشتم در چند گونی انباشتند و از انجا 
عرآراه ماز دا کاخ کرای کردلن ند روز آتحا 
زندانی بودم تا اینکه یک روز گفتند بروپی کارت و 
دیگر از این غلطهانکن! بعدها فهمیدم که به علت 
تخلف در ماده ۵ دستگیرم کردند باور کنید 
هیچ وقت نفهمیدم ماده ۵ جست. جتذ.سال از 
آن واقعه گذشت و به قول آنها تصمیم داشتم دیگر 
از آن غلطه انکنم. اما تمی‌شد. کارم را به صورت 
اتور مطیرعات نهر آن ا جملە رو راما اغات 
آغاز کردم و مطالب گوناگون برای آنھا می نوشتم 
تا اینکه در تهران گذرم به اطلاعات افتاد و قرار شد 
همکاری‌ام رابا اطلاعات هفتگی آغاز کنم. 

ھمکاری ام رابا نوشتن داستان در مجله شروع 
کردم. با گذشت هر شمارہ وقتی استقبال خواننده‌ها 
را می‌دیدم تلاشسم را بیشستر می کسردم تا بالاخره 
پله‌های موفقیت رابا معاونت سردبیری اقای 
وزیری شروع کردم و سپس عهده‌دار مسئولیت 
سردبیری مجله شدم... 


لور 


شاگر ڈانی که اتاد ندند 
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بخشی از بادداشت مرحوم احمد شهیدی که در شماره ویژه پنجاهمین سال نشربه به چاپ رسید 


طلاضات هفتگی از نظر تارے ار سومین 
نشربه موسسهاطلاعات پس از روز نامه اطلاعات 
(تاریخ انتشار:تیر ۱۳۰۵)وروزنامه فرانسویزبان 
ورال فر تیر ان اریت افقشار:اسفند:۱۳۱۳)بود. یکی 
از خصوصیات بارز این نشریه رااز آغاز کار مصور 
بودن ‌مندرجات آن می توان به شمار آورد. نظر این 
بود که هرچه بیشستر از عکسهای اختصاصی داخلی 
استفاده شود... 

استقبال خوانند گان از نخستین شماره اطلاعات 
هفتگی آن چنان بود که در همان ساعات اول توزیع. 
تمام نسخه‌های آن در تهر ان به فروش رسید.به‌طوری 
که با همه اشکالات زیادی که در ان زمان, جه از لحاظ 
کمبود کاغذ و چه از نظر کافی نبودن وسایل فنی برای 
چاپ سریع وجود داشت. موسسه اطلاعات به خاطر 
خواستاران فر اوان ناچار شد اقدام به چاپ دوم آن کند. 
بايد توجه داشت که در آن سالهابرای جاپ مجله. از 
حر وفچینی دستی و ماشین چاپ مسطح و گر اورسازی 
روی زینگ استفاده می شد. 

شما ره اول اط اعات وت در ۲ شدای 
کمی بز ر گتر از قطع فعلی به بهای ٢‏ ریال انتشار یافت. 
این قطع مدت چند ماه حفظ شد. اما کمبود ان نوع 
کاغذ به علت ادامه جنگ جهانی دوم و بخصوص پس 
از اشغال ایران از جانب نیر وهای متفقین, به تغییر قطع 
مجله‌انجامید.اطلاعات هفتگی ر سالتی که برای خود 
قائل بود عبارت از این بود که ضمن سعی در بالا بردن 
سطح دانش و آگاهی خوانند کان مقالات و مطالب 
مجله رابه زبانی ساده و اسان فهم. ولی در عین حال 
شیوا و دور از لغزشهای ادبی تهیه و عر ضه کند ... 

شماره نخست اطلاعات هفتگی که روی جلد ان 
به قطع تمام صفحه منظره‌ای از شکوفه‌های بهاری را 
شلام م دوش از راا کارا درا 
وقایع داخلی وخا ر جی هفته آغاز می شد.در گوشه‌ای 
| م ضر ماف وان ردا یا می دال د 
نقل از روزنامه‌های وقت» جای داشت. چون در آن‌ایام 
جنگ جهانی به شدیدترین مراحل خود رسیده بود و 
جبهه‌های نبر د تا مر ز های ایران فاصله زیادی نداشت: 
صفحات متعد دی به مقالات و مطالب مربوطه به 
جنگ اختصاص داده شده‌بود. معر فی شخصیتھای 
معروف ٹاریعی آدی وهنری:اعم از داخلی و خارجی, 
به سبک و شیوه‌ای دلیذیر از همان نخستین شمار ه 
جزء مهمترین قسمتهای مجله بود. صفحاتی برای 
بانوان‌و کود کان‌نیزدرنظر گرفته شده‌بود. بقیه 
مندرجات مجله را قطعات ادبی و داستانهای متنوع. از 
جمله یک داستان تار یخی ایرانی و یک مطلب قضایی و 
سر گر می‌ها و مسابقات تشکیل می‌داد. آخرین صفحه 


۸ 


را شوخی‌هفته پر می کرد که مر بوط به تحویل سال 
و دید و بازدیدهای عید بود. 

می زان علاقه وش ور وش وق کار کنان اطلاعات 
هفتگی رابه تداوم و منظم بودن انتشار آن از اینجا 
می‌توان قیاس کرد که دومین شماره مجله در تاریخ 
هشتم فروردین منتشر شد. بدین معنی که قسمتهای 
تحریری و فنی» آن سال حتی از تعطیلات نوروزی نیز 
استفاده نکر دند... 

داز من یی مهاست تست که اشاره شوهش ای 
رکه ا رک انان کر ور ور تست ی 
ساختمان در اختیار داشت و محل کار سر دبیر نیز اتاقی 
بود که کنازفافاظلامات مسب سی د 

عهده دار شدن مسئولیت امور تجر بی اطلاعات 
هفتگی وسیله فرصت نیکویی شد تابه تدریج در ار تباط 
نزدیک با شخصیتھای ادبی و هنری صاحب نام و 
پرمایهای قرار گیرم که بیش از آن دورادور با آنان و 
آثارشان آشنایی داشتم. یکی از این اف راد قابل احترام 
اتاد تضر تلد دود کهدرفطا ات اوه تا مین 
مجله نیز شر کت داشت... 

از همان نخستین بر خورد. یایه دوستی و الفت 
دیرپایی میان ماریخته شد. وی علاوه‌بر مقام علمی و 
ساکت رف فرط لی در قعالیت‌های دی ذرت 
وظرافت طبع کم نظیری بر خوردار بود و دقت و نظم 
وتر تیب فوق العاده‌از خصوصیات اخلاقی او به شمار 
می‌رفت.درعین حال بسیار کم توقع وفروتن بود. 
به طوری که بی‌هیچ حرف وسخنی,با گشاده‌رویی و 
سعه صدر حاضر شد نه تنهابه کمک ویاری خود در 
کار اک اف وچا رقو ان مه نادمه تمه ابا 
نخستین شمارہ در نوشتن و تر جمه مقالات و مطالبی 
باب طبع خوانند گان شر کت موثر داشته باشد. 

یکی‌دیگر از نویسند گان وروزنامه‌نگاران 
برجسته‌ای که در سالهای نخست انتشار اطلاعات 
هفتگی, نشر آثار قلمی شیرین خویش رابه مجله ما 
سیرد.شادر وان عبدالر حمن فر امرزی‌بود که داستان 
دوستان اوه ر گز از خاطرهاف راموش نمی‌شود.وی 
دردبیرستان. معلم ادبیات فار سی و زبان عر بی بود 
ومن دوس ال شاگرد او بودم. سالها پیش از ان مجله 
''تقدم''رامنتشر کرده بود در آن زمان مسئولیت 
یکاش را کد ووا تدای که 
سال بود در واقع سانسور مطبوعات راانجام می داد 
وازسال ۱۳۱۹ جزیی از اداره کل تبلیغات شدہبود. 
روزی که قسمتی از مطالب نخستین شماره مجله را 
برای تصویب نز د او بر دم ضمن ابر از خشنودی از 
اک کی ازا ردان ضس ےآ ازرم غات زا 
بے عنوان حرفه دائمی خودانتخاب کر دہ مھر "روا" 


راروی یکایک صفحات مقالاتی که ز یردستش بود 
می‌زد.بی آنکه کوچکترین توجهی به مضمون آنها 
داشته باشد. در بایان دیدار. وعدہ داد که بانوشتن 
"داستان دوستان " برای پیشرفت کار نشریه تازه به 
کمک ما آید و به عهد خود وفا کرد. 

گر جه ضعف حافظه و نبودن جای کافی در این 
شماره.اجازه نمی دهد تااز همه همکاران ار جمندی 
که مرادر آغاز انتشار اطلاعات هفتگی یاری کر دند 
0ھ 0 
میان ان جمع. نمی‌توانم از اشاره‌ای هر چند کوتاه به 
دو همکار ثابت و دائمی خود دریغ کنم. ان دو که کمی 
جوان‌تر از من هم بودند. با عشق و علاقه و پشتکار 
عجیبی, نه فقط در تهیه مطالب مجله شر کت داشتند. 
بلکه تمام کارهای جنبی مجله. حتی تصحیح حروفی را 
نیز انجام می‌دادند.یکی از ان دو که تجر به و سابقه‌ای 
هم در نویسند گی و همکاری با مطبوعات داشت خیلی 
زود جای خود را در سلک نویسند گان و مترجمان 
پر کار مجله باز کرد وی علی اکبر کسمایی بود که 
هنوز هم مانند دوران جوانی, قلم از کف ننهادهو شب 
وروز خویش راوقف مطالعه و صرف نوشتن شمه‌ای 
از مشاهدات و تفکر ات و بر داشتهای خود از مباحث و 
مقوله‌های ادبی و اجتماعی می کند. 

دیگری که بااطلاعات هفتگی فعالیت مطبوعاتی 
خودراپایه گذاشت ودر مدتی کوتاه بااستعداد 
سرشاری که داشت. در میان روزنامه نگاران جوان؛ 
درخششی سریع یافت. فرخ کیوانی بود. نخست 
بااستفاده‌از معلومات ومطالعات خویش در زبان 
انگلیسی به تهیه مطالبی در زمینه‌های مختلف؛ 
بخصوص شرح حال بز ر گان پر داخت. 

در عین حال که اطلاعات هفتگی از همکاری 
نویسند گان و مترجمان وعکاسان و کاریکاتوریستهای 
باسابقه‌ای بهره‌مند بود. به صورت مکتبی هم در آمد 
برای جوانان تازه کاری که میدانی بر ای عر ضه | ثار 
فکری و هنری خود می جستند... 

بعد هابسیاری از شا گر دان همین مکتب در سلک 
نویسند گان و شاعران و هنرمندان‌نام آوری در آمدند 
که در رشته خود مقام استادی یافتند... 
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- همەراداور کړ دن - 


ذا کت و 


مه چھ 


دادلاد نکر دن 
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خط نا کت است 


6 ابر اهام ینکلن 


پدرم اخمش رادر صدایش نشاند و روبه حیاط 
پرسید: ایناچه‌شونه؟ مادرم گفت: سر مجله 
خریدن دعواشون شده. پدرم پرسید: این هفته 
نوبت کدومشونه؟ مادرم گفت: "نوبت مصطفاس 
ولی چون ‌هفته پیش محمد مری ض بود ومصطفی 
جای محمد رفت. حالا محمد میگه نوبت منه!" پدرم 
گفت: با هم برن!" 

این داستان هر هفته مابود که سر خریدن مجله 
دعوایمان می‌شد و پدرم ان رانوبتی کرده‌بود. خوش 
به‌حال کسی که نوبتش بود چون می توانست از د که 
EC TS‏ 
LC Ia‏ تواهان اس 
وبرایش سر و دست می شکستیم. زمان کود کی ما 
ار ی وال را 
و فیس واینستا و تلگرام ولاین و واتساپ داشته 
باشیم و بز گیجه بگیریم که سرمان رابا کدامش گرم 
کنیم .سر گرمی‌های ما محدود بود .یکیش مجله بود. 
یکیش هم بازی در کوچه 75 ہ َ۶" 
گر گم به‌هوا Eh‏ 
×٣‏ از 
س ر گرمی‌ها بود. ما مشهد بودیم وهنوز تلویزیون به 
انجانیامدہ بود. در تهرآن هم که بود نزدیک غروب 
برنامه‌اش شر وع می‌شد و ساعت یازده‌دوازده شب 
تمام می‌شد. پس عجیب نباشد بر ایتان که مابرای 
خریدن مجله سر ودست می‌شکستيم. آن روز هم 
من و محمد سر و دستی شکستیم و باهم رفتیم مجله 
بخریم. پول دست او بود و این می‌توانست مشکل 

د که در میدان بود. محمد پول را داد و تا بخواهد 
بقیه‌اش رابگیرد. مجله راقاپ زدم ود برو که رفتی. 
محمد هم منتظر بقیه پول نماند وسر در پی من 
گذاشت. مثل یوزپلنگ می‌دوید. الان بود که به من 
برسد. یک وانتی رد می‌شد. پریدم و تر کش را گرفتم. 
محمد هنوز می دوید. گاهی که وانت مجبور می‌شد 
سرعتش را کم کند. محمد خیلی نزدیک می‌شد و 
دوب اره‌جامی‌ماند. من هم برای اینک ه دماغش را 
بسوزانم؛ وانمود می کردم دارم دنباله پاورقی را 
می‌خوانم. کلکل بود دیگر! 

وانت جلو خانه ما رسید. پایین پریدم. محمد عین 
قرقی رسید و مجله راقاپ زد. جلد و چند صفحه‌اش 
پاره شد. زود مجله را انداختم و خزیدم توی خانه و 
کتاب تاریخ درسی رابرداشتم و خودم رابه درس 
خواندن زدم. 

پدرم مرااحضار کر د. رفتم و کنار محمد ایستادم. 
پدرم مجله پاره رادستش گرفته بود وسبیل می جوید 
ومن وبرادرم رانگاه‌می کرد. آخرش پر سید: تعریف 


۳ مه 
۱ کرو ر ۹۵ الاعات ی 


کنین جی شد! محمد آسمان ریسمانی کر دوقصه‌ای 
ساخت و مرامقصر محض کرد . من می دانستم پدرم 
ار 
شدم واصل داستان راتعریف کردم. گفت: چون 


راستشو گفتی ؛بروولی بار آخرت باشه . و در دلم‌با 


ECM Se 
جریمه ما این شد که پدرم حکم کرد این هفته‎ 
از مجله خبری نیست. و مجله را در کیف اداره‌اش‎ 
گذاشت.عصر به د که رفتم و گفتم: مابقیه پولمونو‎ 
نگرفتیم! گفت: الان‌میدم. گفتم: نمی‌خوام.به‎ 
ونشستم وارونقی راتمام کردم ورفتم سراغ‎ 
امیرعشیری. به جای هیجان‌انگیزش رسیده بود.‎ 
رت .پدرم بود. .اخم کرد: اینجا‎ 
چکار می کنی؟ گفتم: سی ہہس .من‎ 
اک‎ 
این مجله میشم! ہت‎ 

برو خوش باش!" 

واخرھمین حکایت‌هااین شد که شماهم جریمه 
شوید وحالا قصه‌ها و نوشته‌های مرابخوانید! البته من 
جاهای زیادی کار کر ده‌ام.از سال ۵بر ای مطبوعات 
می نویسم ولی با اطلاعات هفتگی صمیمیتی یوخلایی 
دارم. برایم مثل جایی است که اگر بخواهم ساعتی با 
خودم خلوت کنم. ھمیشے برایم اتاقی و کنجی دارد 
ودست رد به سینه‌ام نمی زند.اگر جایی برای فریاد 
زدن نداشته باشم, اطلاعات هفتگی می گوید بیا در 
من فریاد بکش و هر چه می‌خواهی بنویس! نه مشکل 
سانسور دارم نه خطی برایم تعیین می کنند. خدا 
بر کت بدهد به سر دبیر مان که از قد یمی تر ین‌هاست 
وسرب حروف خورده وهم اشپون شناس است هم 
فونت را می‌فهمد. و هم به نویسند گانش فضا می‌دهد 
تا اگر خلاقیتی دارند. بروزش دهند. و خداخیر بدهد 
پر و ان وی 
چون من رادارد وفشار نمی آورد 
وسختی‌های دیر رسیدن مطلب ا 
راببه دوش می کشد ومی گوید: 
"راحت باش!نمی خوام به خاطر 
زمان. عجله کنی وداستانت بد 
شه. همین‌ها برای من نویسنده 
بس است. حافظ هم گفت بگو: یار . 


باماست چه حاجت که‌زیادت ے ۳ 


طلبیم یت و کح پ7 


عزیزهفتگی که آنهارادوست 


دارم و آنها نیز مرا دوست دارند. 


کت 


سس و 3 
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محمود صفادار 


محمود صفادار هستم و کارم را در مجله با تهیه 
خبر و گزارش شروع کردم و بعد در قسمت فنی 
مجله. در بخش صفحه ارایی و تایپ و در نهایت 
حم o‏ ۰ سال فعالیت 
داشتم. ة 
خیرات خن کار رک dd‏ 
روز که با خودرو شخصی وارد این منطقه می‌شدیم 
دردسر زیادی برای پارک ماشین خود داشتیم. 
اکثر اوقات مجبور بودیم حتی تا ٣‏ یا ۴ فرعی 
بالاتر و دورتر از اداره وسپله نقلیه خود را پا رک 
کنیم. ممکن است بگویید خوب چه اصراری بود 
که حتما با وسیله نقلیه شخصی بروید و این همه 
مشکل برای خودتان بتراشید؟ 

در آن زمان مجله نیمه شب چاپ می‌شد و 
تعدادی از همکاران تا پایان چاپ و اطمینان از 
درست بودن صفحات و چاپ بر سر کار خود 
حاضر بودند. به همین دلیل آنها که وسیله شخصی 
داشتند با آن سر کار خود حاضر می‌شدند تا هنگام 


قبلا موسسه اطلاعات 9 دفتر محله در 


بر گشت به منزل راحت‌تر باشند. اما داستان به 
همین جا ختم نمی‌شد و بعضی مواقع این پا رک 
ماشین باعث سردر گمی می‌شد. مثلا یکبار که 
ساعت ۲ نیمه شب به محل پار ک ماشین خود 
رفتم تا به خانه بروم. دیدم ماشینم نیست. با 
خود گفتم که ان را دزدیده‌اند. ناامیدانه به طرف 
خیابان اصلی می‌رفتم تا ببینم وسیله‌ای برای رفتن 
به خانه گیرم می ‌آید یا نه؟ ولی ناگهان یادم افتاد 
که آن روز ماشین خود را به جای ضلع شمالی 
پا رک شهر. در ضلع جنوبی آن پارک کرده‌ام و 
بنابراین ۲۰ دقیقه‌ای پیاده روی دوباره داشتم تا 
به وسیله نقلیه خود برسم. این ماجرا برای همه 
بدون استثنا رخ می‌داد و تعریف آن برای دیگران 
باعث خنده می‌شد. 


این جور وقت‌ها هميشه از دیدن ماشینم خوشحال 


جاک پا وک 


چون بالاخره یکی پیدا می‌شد تا نیمه شبی او را از 
خیابان به خانه ببرد. 

انا را ار ۹ 7 در 
ان ۷۹ 91 9 اس ( 
بعدازظهر خداحافظی کرد تا به منزل برود. دقایقی 
نگذشته بود که دوباره با رنگ و روی پریده به 
اتاق خود بازگشت و مشغول گشتن درون کشوی 
میز خود شد. از او سوال کردم جرا برگشتی؟ 
پاسخ داد: ماشینم را دزدیده‌اند. گفتم: حتما اشتباه 
می‌کنی. گفت: نه. هر چه نگاه کردم پیدایش 
نکردم. گفتم: شاید جای پارک را اشتباه گرفتی. 
کف نه ماش ینم را همین جا جلوی اداره بار ک 
کرده بودم. 

خب من و دیگر دوستان خیلی از این قضیه 
ناراحت شدیم. پرسیدم حالا چرا برگشتی؟ گفت: 
آمدم مدارک ماشین را که هميشه اینجا می گذارم 
بردارم و چون آخر هفته است سر راه به کلانتری 
را ی ر ارس رت امت 
5۶7 "۶ئ۷۷ ہ۶" 
صورت رنگ پریدہ از ما خداحافظی کرد و رفت. 
ش ی که حول ای ل ارلا 
دیدم بلافاصله از او در مورد ان روز پرسیدم که 
چه کرد و کجا رفت؟ و او در پاسخ گفت: از اینجا 
که رفتم به کلانتری بهارستان مراجعه کردم و 
ماجرای سرقت ماشینم را گزارش دادم و مدا رک 
را هم ارائه کردم. به من گفتند چنانچه خبری از 
اتومبیل مسروقه شد مرا در جریان قرار می‌دهند. 
با ناراحتی به خانه ہب وارد حیاط شدم. 
و لے ایل بر کیک عا ا 

گفتم: یعنی به این سرعت ماشینت را پیدا کردند؟ 
گفت: نه بابا من اشتباه کرده بودم. 

Cl Nl بارس‎ [۱ 7'٢٦٠ 
۷۶۰ وبا اسان کال گر که که ان‎ 
جلوی اداره پار ک کرده است.‎ 

امیدوارم هميشه لبخند بر لبهایتان جاری باشد. 


د کثر 


3 | ۲ طهمورث فروزین 


بسیار خوشحالم که مسئولان مجله اطلاعات 
هفتگی تصمیم گرفته‌اند که به مناسبت هفتاد 
و پنجمین سال انتشار این مجله شماره‌ای ویژه 
ایر گنت مخلاق که طی انم سالان دراد 
با داشتن بهترین و ارزندەترین مطالب روز و 
عکسهای بسیار جالب به انتشار منظم خود 
ادامه داده است. به خاطر دارم سال ۱۳۲۰ که 
دانش اموز بودم. مرحوم پدرم مجله اطلاعات 
هفتگی را خریداری کرد و آن را به منزل 
اورد. من جذب مطالب بسیار ارزنده ان شدم 
و بے یادم می‌آید که در آن شماره بیو گرافی 
یکی از هنرپیشه‌های معروف آن زمان به نام 
آبدری هورفر " چاپ شده بود که من هرچه آن 
بیوگرافی را می‌خواندم بیشتر لذت می‌بردم. 
من در سال ۱۳۳۵ وارد فعالیت مطبوعاتی شدم و 
همکاری با مجله اطلاعات هفتگی را آغاز کردم. 
در آن زمان بسیاری از نقاط کشور بخصوص 
شهرهای دوردست به پزشک دسترسی نداشتند 
و من با پی بردن به این مطلب. به سردبیر وقت 
اطلاعات هفتگی پیشنهاد کردم که صفحه‌ای را 
به پاسخ به سوالات پزشکی اختصاص دهد که از 
این طریق بتوانیم به خوانند گان اطلاعات هفتگی 
آک پزشکی کے پنس از اھ فخستین هفته 
پاسخ به سوالات, متوجه شدیم که این صفحه 
جقدر مورد اقبال خوانندگان قرار گرفته است 
زیرا خوانند گان می‌توانستند با تماس با اطلاعات 
هفتگی و به دست آوردن اطلاعات راجع به 
بیماری شان و آگاهی از نحوه درمان آن پزشک 
که متأسفانه در دسترس هم نبود معاف شده و 
ویزیتی نیز پرداخت نمی کردند. 
در آن زمان اتفاق دیگری در زند گی‌ام افتاد. 
یک روز یکی ازدوستانم در انگلستان ترتیبی داد 
که من بتوانم از "آژانس مدیکال نیوز" که مرتب 
گفرین اطلاعات وهی و اظراعات روط ره 
ان رک را نشر می کرہ انتفاده کے و نهر مال 
بایرداخت ابونمان خود. از اخرین اطلاعات 
ژزشکی مطلع می‌شدم. بعدها با استفاده از همین 
آژانس توانستم هفته نامه اخبار پزشکی را که 
حاوی آخرین اطلاعات پزشکی بود. منتشر 
کنم آن را برای تمام پزشکان سراسر کشور 
به رایگان ارسال کنم. از طریق اخبار پزشکی, 
من آخرین پیشرفتهای پزشکی را به اطلاع 
همکارانم می‌رساندم. نامه‌های خوانند گان. پاسخ 
به سوالات پزشکی نیز روز به روز زیادتر می‌شد 
چون هنگام راهنمایی, از آخرین کشفیات پزشکی 
نیز مطلع می‌شدند و تمام کسانی که توانسته 


نانک که پاسخ به 


ETE 


بودند بر بیماری خود غلبه کنند. مرتب این جانب 
می‌فر ستادند. من در سال ۸ متخصص جراحی 
شدم و گواهینامه تخصصی خود را از دانشگاه 
تهران دریافت کردم و با ادامه فعالیتهای علمی: 
سرانجام به عضویت ھیأت علمی دانشگاه تهران 
درآمدم و مراحل رٹیس درمانگاہ ذانشتیاری ٣‏ 
بعد اسستادی را یکی بعد از دیگری طی کردم وبا 
استفادہ از همین اطلاعات سعی می کردم بھترین 
و تازه‌ترین راه حل را در اختیار خوانند گان مجله 
اطلاعات هفتگی قرار دهم.به یاد دارم که در یکی 
از آن سالها توانسته روم دو نقر از اعضای یک 
خانواده را در گرمسار نجات دهم. روزی مردی 
به مطب من مراجعه کرد و یک بره اهو نیز برای 
من به عنوان هدیه و سپاس آوردہ بود. من از این 
هدیه هم خوشحال شدم و هم ناراحت. هر چه 
و در بیابان رها کند. قبول نکرد. به ناجار آن 
به ان بره اهو رسیدگی می کرد. ما روی ان بره 
آهو اسم هم گذاشتیم و آن را در حياط منزل ما 
بزرگ شد و نگھداریش در منزل مشکل. لذا به 
پيشنهاد همسرم اهو را به باغ وحش بردیم و او 
ار اس اطلاعات نکی سنا سال 
بالاتر به انگلستان رفتم و در بیمارستانی در لندن 
مشغول به کار شدم و از آن به بعد رابطه من با 
صفحه پاسخ به سوالات پزشکی قطع شد. از 
خاظرات پاس به سرالات دن می این برد کا 
من پاسخ دهنده به ان سوالات هستم. بلافاصله 
به من نهایت محبت را می کردند و ضمن تشکر 
از خدماتم. یکی برایم نان برنجی, یکی زعفران و 
دیگری دانه‌های خشک کشک و جیزهای دیگر 
می اورد و از این طریق احساسات عمیق خود را 
به این خلت تقایل انار می داش د مهار 
رئيس بیمارستان خبربه 'کانون اشاش" شدم, 
بیمارستانی که به رایگان بیماران را بستری و 
درمان ھی کر دوفن آتان امان یات اہ 
را می کردم و بیمارانی را که به بستری شدن نیاز 
داشتند. به رایگان در بیمارستان بستر ی می کردم 
و بدین ترتیب صفحه پاسخ به سوالات پزشکی 
بسیار طرفدار پیدا کرد. 


فلت بی و ۳۷۸۸ 


- سعادت در اس دود ه فقط دانستن مفصه د زند گی است 


۵ نو ستوی 


گزارش:عباس آذرخش 


باسے حرف می توان نوشت خداامابا همه ۳۲ 
حرف الفبای فارسی نمی توان اوراتعریف کرد. 
آفریننده‌ای که عضوی آفریدہبەنام کبد کەاگر 
بخواهیم کارخانه‌ای بسازیم تا کار آن راانجام دهد 
به وسعتی بیش از کره زمین احتیاج داریمءشاید 
این قطره‌ای از اقیانوس شگفتی خداوند در ایجاد 
این عضو است. 

در بخش پیوند عضوبیماررستان نمازی شیر از 
دختر بچه‌ای در ماشین اسباب بازی نشسته و مادرش 
لاطتانی کفبهما شین اووصل است ٹرتقدش رآذر 
بخش می‌چر خاند. او چند روز قبل عمل جراحی پیوند 
کبد انجام داده است واینک خطی مورب بر سینه او 
نشان از عملی موفقیت | میز دارد و در 
عمق چشمان درشت و سیاهش اميد 
به زند گی دوباره فریاد می‌زند. پیوند او 
پیوندامید. آرزو و سلامتی است.بر او 
مبارک باد! 

این کلمات انوشتم‌تابرای‌شمابگويم. 
اگر تاهمین چند سال پیش از کار افتادن 
کبد مر گی تلخ به همراه داشت. امروز 
به همت بزر گمردان متخصص پیوند 
کبد سراسر کشسور زند گی دیگر بار به 
بیماران کبدی هدیه شده است و بهترین 
این افراد در بیمارستان معر وف نمازی 
شیراز هستند. ما هم به امید گزارشی 
خاص از این بیمارستان راهی شیر از 
شدیم تااز بیمارستان نمازی این شهر و 
دومین بیمارستان بزرگ کش ور وم رکز پیوند عضو 
این بیمارستان که همچون نگینی بر تار ک مر حوم حاج 
محمدنمازی بنیانگذار موقوفه وبیمارستان نمازی 
شیراز می‌درخشد. گزارشی اختصاصی تهیه کنیم. 
پس باهمت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز و رئیس جوان و پر تلاش آن د کتر رضازاده در 
یک صبح زیبای تابستانی پای در این شهر گذاشتیم. 
کی کە با ملاقات د معا با گوس 
جراح معر وف پیوند عضو و همکاران فدا کار او شروع 
مه ینتا انو عفر رنر اق عمل شاه ورن 
کبد هم بودیم. 

در اتاق عمل پیوند 

روزی که لباس سبز اتاق عمل راپوشیدم. روزی 
که یکی از زیباترین لحظات عمر حر فه خبر نگاریام 
راتجربه کردم. 

حض ور در بخش پیوند حضور در جمع نخبگانی 
است که حر فهای عادی و تفک رآت معمولی را کنار 


٠‏ پک 
١‏ کرور ۹۵ اطلاعات کل 


گزارش اختصاصی از پیوند کبد در بیمارستان نمازی شیر از 


اتنکانمام معادلم‌ها تعبیر مب کند 


گذاشته‌اند. آنه ازودتر از همه می آیند و دیر تر از 
سی رو وا 7ری سال سانشان 
موضوعی تعیین کننده‌نیست.در ابتدای ورود هم با 
ڈکٹر کاظمی آشسناشدیم کسی که متخصص پیوند و 
از دانش آموختگان دانش گاه شیراز است و برایمان از 
این گفت که درق یک هید ان جنگ است سه 
بیماری و سلامت و افراد حاضر در آن هم... 


او ادامه داد: یک لشکر انسان فوق تخصص و 


متخصص باید دور هم جمع شوند تایک پیوند کبد 
انجام شود. یک لش کر آدم باید باهم کار کنند باهم 


تیم پیوند بیمارستان نمازی شیراز پشت در اتاق پیوند 


همخوانی داشته باشند و مدیریت چنین لشکری کاری 
است که از یک انسان معمولی ساخته نیست و در واق 
ناند ای دای 5اا کد این کار ارات هروا 
قوی احتیاج دارد وبه تنهاموردی که فکر نمی کنیم 
سال اقتصادی ومالی است وبه‌لط_ف خداوند 
بخشنده و مهربان و با تلاشی خستگی ناپذیر... 


تا نقطه بهترین در دنیا پیش رفته‌ایم 

اوآ را عاض لمات راشای کنو 
کنار هم می چیند و ادامه می‌دهد: ما خود رادر سطح 
بهترین مراکز پیون د دنیااز نظر طول عمر بیمار و 
بهترین جراحان جهان می بینیم و از کبد زنده به زنده 
واز کبد مرگ مغزی به بیمار: پیوند موفق داشته‌ایم. 
در حال حاضر هم بسیاری از مرا کز موجود در کشور, 
بیماران خود رایس از ناتوانی در درمان به این مر کز 
نی قرب دون فلت اساری کف مک اس 
ساعت بیشتر فرصت زند گی نداشته باشد. پس از 


عمل دراین مر کز سالها زنده می‌ماند و شکر حضرت 


حق را می‌گوید. 
سرانجام ملاقات با دکتر ملک حسینی 


طق ف رارقلا یمات جس ارد تن 
می گیر د و تکیه کلام او به اشعار حافظ چهره یک استاد 
ادبیات رادر ذهن متبادر می کند. 

او متولد سال ۱۳۲۸ روستای جشمه چنار در چند 
کیلومتری یاسوج مر کز استان کهگیلویه و بویراحمد 
است و فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاہ تھران 
و متخصص جراحی عمومی در دانشگاہ 
شیراز و دوره فوق تخصصے پیوند کلیه و 
جراحی عر وق رادر دانشگاه پزشکی شهید 
بهشتی تهران گذرانده و در سال ۱۹۹۰ 
میلادی برای دوره فوق تخصصی بیوند کبد 
راهی |مریکاشده و در سال ۱۳۷۲ نخستین 
عمل پیوند کلیه رادر ایر ان و خاور میانه‌در 
همین بیمارستان انجام داده است.وی دوره 
تکمیلی پیوند کبد رادر بسیاری از کشورها 
از جمله انگلستان گذرانده و به عنوان جهره 
مان دگار در عرصه پیوند اعضاء حیاتی و 


ص ۰ ھ 5 ۰ 
یل چو 


دکتر ملک حسینی در مورد سابقه پیوند 
عضو درایران می گوید:نخستین پیوند کلیه‌ایران 
در سال ۱۳۴۷ و در همین بیمارستان انجام شد که 
سنگ نبشته‌ای بدین مناسبت در ورودی بیمارستان 


نصب شد که بعد ها خراب شد و کار نادرستی بود. 
او بالبخندی دلنشین ادامه می ده د: عمل پیوند را 
آمریکایی‌ها شروع کردند و مااز آنهایاد گرفتیم. 

اودر ادامه می گوید: کبد تنهاعضوی است که 
خود را باز سازی می کند. اگر یک سلول از کلیه یا قلب 
بر داشته شود جایگزین نمی‌شود.اما اگر از کبدی که 
سالم است قسمتی رابر داری چهار هفته بعد سلول‌های 
آن‌بزر گ شده‌و تغییر شکل می‌دهند. بنابر این کار کید 
جزء شگفتی‌های خداوندی است. 

چون کبد مانند ار کستری است با ۰ ۵ ۲ میلیارد 
سسلول ونوازن ده که‌همگی سمفونی خاصی رااجرا 
می کنند و این هماهنگی مانند ریتم کائنات است که 
اگر یکی از ستاره‌ها به اندازه یک میکر ون از محور خود 


خارج شود چه اتفاقی می‌افتد. 
۷ 


زندگی بخشی به دیگران 

دکتر حسینی کمی مکٹ می کند وبعد بانگاھی 
عمیق می گوید:تقدیر مرابه سمت پیوند کبد برد. 
مادرم دچار بیماری کبد شد. 

عید سال ۱۳۴۲ بود که‌اورابه شیراز آوردیم.اما 
مدتی بعد فوت کرد و تشسویق‌های او بود که در ادامه 


درس و تحصیل پزشکی همیشه همراهم بود. 


نقش کربلای پنج در زندگی من 

او سپس به یک نقطه دیگر خیره می‌شود و اضافه 
می کند:دورهرزیدنتی رادر ایام جنگ گذراندم.در 
حملهکربلایپنج بآ قای د کر فاضل که انسان یز ر گی 
اٹ اشنا شدم. او گفت. پیوند کلیه انجام می‌د هیم. 
علاقه داری بیاوبعداز آن بود که‌استاد بز ر گوارم د کتر 
واعظ زادہھم مرا به پیوند کلیه تشویق کرد. 

۵ درصد پیوند کلیه از افراد مر گ مغزی است 
ووظیفه شمارسانەھاست که پیونداز مر گ مغزی را 
تشویق کنید چون اگر کلیه خریدوفروش می شود گناہ 
است واشتباه و بر داشتن عضواز فر د فقیر وپیوند به 
فرد ثروتمند اشتباهی بز ر گتر. 


سر پاد دیاین د پک 

د کتر در ادامه می گوید:یدر پیوند کبد دنیا 
کم 'ترمائی:ای:استارزل ات اود رسعارسات 
پیتسبورگ شر دئور ایالت کلرادو آمریکانخستین 
داد ومن‌اواخر سال ۹۸۹ ١میلادی‏ که به آن مر کز 
رفتم. دنیایی بود. ۲۴ ساعته کار می کردیم و حتی با 
لباس اتاق عمل می رفتم خانه من جراح جنگ بودم و 
در آنجا دیدم هیچ چیزی کم نداریم و در سے ماه اول 
به‌اندازهسه سال کار یاد گر فتم وسه‌ماه‌بعد به‌ایران 


= یت بر تا 


تیم پیوند کبد در نهایت دقت و سکوت در حال 
پیوند کبد سالم به فرد بیمار 


۸ 


قرار است این کبد سالم جایگزین کبد بیمار شود 


دوباره با چند نفر دیگر برمی گردم و سال بعد با هشت 
پزشک دیگر رفتیم همان مر کز و هرچه توانستیم یاد 
گرفتیم و با تکنیک‌های مختلف آشناشدیم وموقع 
رفتن از ایران د کتر شیبانی چند هزار دلار به من داد 
که با آن پول بسیاری از لوازم مورد نیاز راخریدم و 
به ایر ان اوردم. 

یکی از پزشکان در امریکا امد دنبال من وبااو 
رفتم بیمارستان ویک وسیله خاص جراحی پیوند 
۱ و 
شیش داروی خاص پیوند که ساخته ژاینی‌هاست. 
این‌ها سوغات من از آمریکا برای بیماران کبدی بود 
وباهمان ۱۰ لیتر محلول و همان شیشے دارو و همان 
وسیله خاص عمل جراحی سال ۱۳۷۲ اولین عمل 
پیوند کبد رادر بیمارستان نمازی شیراز روی بیماری 
که در غما بود انجام دادم. فتوای امام خمینی ۱۰ سال 
قبل از قانون مجلس بود. فر مان امام برایمان بسیار 
راهگشابود. هنوز کشورهای اسلامی دیگر مشکل 
پیوند عضو دارند. 


دکتر ملک حسینی نفر وسط دکتر استارزل بدر 
پیوند کبد جهان 


دومین پیوند 

۳ھ رارسا ۳ 
از روستای درازی بوشهر به بیمارستان نمازی آمده و 
قبلا جراحی شده بود و من با خانواده‌او صحبت کردم 
و خطرات را گوشزد کردم وحالا ۲۳ سال از آن زمان 
می گذردوسال گذ شته همین بیمار. مورد عمل پیوند 


کلیه هم قرار گرفت. 
تیم پنجاه نفره پیوند 


باید بگویم که یک تیم عمل پیوند را انجام می‌دهند 
که حدود پنجاہ نفر هستند و حتی راننده‌ای که عضو را 
به اتاق عمل می آورد هم در این کار سهم دارد! 

از د کتر می پرسےم کبد راچند ساعت خارج از بدن 
می‌توان نگهداری کرد؟ 

واو پاسخ می‌دهد: 


۵ ساعت 


کنیم. در مورد مرگ مغزی اگر مثلا در تبریز باشد 
کبد باید بلافاصله به شیراز اوردہ شود و پیوند زده 
می پر داز ند که در واقع یک تعرفه دولتی است و روزی 
بوده که ما ٩‏ عمل پیوند کبد انجام دادەایم و... 


۱ پیوند کبد در یک سال 
او در ادامه می‌افزاید:سال گذشته ۱ ۵۲عمل پیوند 


کبد داشتیم و تابه حال نزدیک به ۳۵۰۰ پیوند کبد و 


نزدیےک به و ۴عمل پیوند کلیه در این مر کز انجام 
شده‌است وتنھادر امریکاست که دریک سال ودر 


بقیه در صفحه ۹۶ 


دکتر ملک حسینی و خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مقابل اتاق عمل پیوند 


الاعات مض ارو ۳۷۱۸ 


ہے 


<۰ 


۰ 


کلمات حاب آدند 


۵ اعمال فط ده طلا 


9ص ب المثل شر فی 


ہی یں 


در آفریقا گذاشتنه و5 د''باماکو'' کردند. 


در شماره‌های گذشته خاطرات جبانگر دی به نام آلبرت پودل را خواندید که در طول پنجاه سال به بسیاری از 
کشورها و مناطق جبان سفر کرد و حاصل دیده‌ها وسفر هایش همراه تصاویر اختصاصی به چاپ رساند. تا اینجا 
خواندید که او در دور جدید سفرهایش که چہل سال از گفتن روز سفرش می گذ شت در سال ۲۰-۰ پا به نقاطی 


دورد 


نویسندہ: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


رت جب 
اگرچه نمی خواستیم از جاده‌هایی که به باما کو 


اصلی مایکی بود. به خودم می گفتم باما کو شهر مھمی 
است و همه. مسیرهای رفت و | مد به ان رابلد هستند. 


باایماواشاره‌و به سختی به تنهاانسانهای آن بیابان 
تمام نشدنی فهماندم که می‌خواهیم به باما کو بر ویم. 
یکی از آنها چند بار پشت هم تکرار کرد باما کوا باما کو 


... لبخند به لبهای من ند .خداراشکر کردم که 
منظورم را فهمیده‌اند. 
این بار پیتر ز یشت فر مان ند دو ساقت 


دلھرہآور طول کشید تا به مسیر فر سوده قبلی بر سیم 
ومطمئن شویم که راه رادرست می رویم و بعد از کش 
و قوسهای فراوان قرار است به باندیاگارابرسیم. 
ا 
ساعت طول کشید تا کمی فر و کش کند. 
بعد یک روز کامل طول کشید تا مجوز 
بگیریے و بتوانیم در منطقے دو گون‌ها 
چادر بزنیم. آنهایکی از معدود گروههای 
قومی و قبیله‌ای بودند که | داب ورسوم 
کهن خود راحفظ کرد و اجازه‌نداده 
بودند بیگانه‌ها بر آنهاغلبه کنند. سی 
سال تمام مجذوب وشیفته نها بودم. 
مخصوصا وقتی که یک مجسمه منبت 
کاری خریدم کے فکر می کردم طرحی 
lC‏ 
و ساخته شده ولی بعد ا فهمیدم از تخیلی 
سر ات ےت 


ابتدا کمی وحشت داشتم چون مطمتن | شهر عجیب وناشناخته دوگون‌هاء جایی که ۲۴ ساعت طول کشید تامجوز بگيريم در حوالی آن چادر بزنیم 


ره رات بی 


نبودم من ودوگونی‌ھاباھم جور باشیم.از آداب و 
رسوم عجیب انها چیزهایی شنیده بودم که به کلی 
مرآبدبین کر ده‌بود. ضمنا شنیده‌بودم دید گاه خوبی 


به خانم‌ها ندارند. 

دوگ ون ن ام قومی‌است که زیستگاهشان‌در 
فلات مر کزی کشس پر مالن دوغرت تاره آ فرشا سک 
د و گونی‌هادر جنوب کرانه رود نیجر.نزدیک باند یا گارا 
سکونت دار ند و جمعیتشان تقریباً ۰ ۰ ۴هزار نفر است. 
آنها هزار سال پیش از دیگر بخشهای مالی به آنجانقل 
مکان کرده‌بودند آن‌هم بعد از اینکه حاضر نشدند 
از عقا بد ناخد ادان دست کت بر اسان 


قوانین مذهبی, آنها محارب شناخته می‌شدند وباید 
به برد گی گر فته می شدند. سوداگران عرب برده‌های 
مردرابه قتل می‌رساندند وزنهاو کود کان رابه 
شهرهای مختلفی در آفریقای غربی می‌فر ستادند و از 


1 ا ۱ 8 ۲.۰ 
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تس ۱۷ ۰ ۰ 
این راه‌پولهای هنگفتی به جیب می زدند. 


دوگونی ھا آدمهای متجاوزی نیستند وبه هیچ 
وجه از جنگ وخونریزی خوششان نمی آید. آنها 
همیشه دنبال آرامش و هارمونی و صلح و صفای 
قبیله‌ای هستند. دو گونی‌ها فقط می خواهند قوانین و 
آداب و رسوم اجدادشان همان طور که هميشه بوده. 
همچنان پابرجاباشد وبدون هیچ کم و کاستی اجرا 
شود:زنهاباید مردها ر ستایش کنند. کوچک ترها 
به‌بزر گت ره ااحترام بگذارند وحرف آنهارابی کم 
کاس یڈہ یر ر رها ااب ورس ره فد اهر 
اجدادشان رابه کوچکتر هانتقال دهند وراه‌زندگی 
کر دن به سبک دو گونی را به آنها بياموزند. 
دو گونی‌ها به عنوان کشاورز در این منطقه ساکن 
شدند و برنج» بادام زمینی, انواع سبزی, تنبا کو و... 
پرورش می دادند. بعدها یک سیستم | بیاری مبتکر انه 
طراحی کردند وبه کمک ان توانستند ییاز شیرین 
تولید کنند و از این راه پول خوبی به‌دست بیاورند زیر ا 
در آفریق ای غربی پیاز شیرین طر فدار زیادی دارد. 
همان طور که در مسیر به سمت آنها پیش می‌رفتیم. 
تعداد زیادی مزرعه کشت پیاز شیرین دیدیم. واقعا 
جالب و دیدنی بودند. 
دوگونی ها معتقد ند وقتی خداوندشان جهان را 
خلق کرد. زیاد با تجربه نبود بنابراین در خلقتش 
چند اشتباه‌وجود دار د.از نظر آنهایکی از اشتباهات 
خالقشان این است که بخشی از دستگاه توالد و تناسل 
زنه اومردهاغیرلازم وبلااستفاده است به‌همین 
دلیل دو گونی‌ها کوشش می کنند این اشتباهات "را 
اصلاح کنند و با ختنه کردن آن تکه‌های بی‌استفاده. 
به مردیت وزنیت کامل دست یابند و هویت خود را 
تکمیل کنند.یعنی مر دهاءبااین کار کاملا مرد می‌شوند 
وزنها هم هویت زنانه خود رابه‌دست می آورند. آنها 
این مراسم رابا دقت تمام و در غار مخصوصی انجام 
می‌دهند و از ابزار استریل و بهداشتی استفادہ می کنند 
و آنقدر مراقب فر د هستند که هیچ آلود گی و عفونتی 
سلامتی‌اش را تهدید نکند. 
ازاین رسم عجیب که بگذریم.د و گونی‌ها بر خلاف 
بسیاری از جوامع آفریقایی برای زن‌های خود احترام 
ویژه‌ای قائل هستند. خانمهای دو گونی اعتماد به نفس 
فوق‌العاده‌ای دارند زیر در جامعه خود 
| فردمهمی به حساب می آیند.با آنها 
مثل برده با خدمتکار رفتار نمی‌شود. 
زنهای دو گونی, برای خود شان شخصیت 
۴ وان طور که در 
دارن د و آرزوهایشان می گوید.زند گی 
می کنند. 
من و همسفرانم به باما کو بر گشتیم و 
در آنجا به همدیگر یاد گاری‌هایی دادیم. 
برنارد تی شرت محبوبش رابه من داد. 
من هم یکی از کلاههایم رابه اودادم.پیتر ز 
در فکر رفتن به کازابلانکاو دیدن دختری 
بود که در یکی از سفرهابااو آشناشده 
بود. آنقدر به آن دختر دل باخته بود که 
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و ۱۰۰۸۳ 1-۱ :12 


نمونه‌ای از مردم پر رمز و راز «باندیاگارا» که هم لباسهای عجیبی می پوشیدند و هم رفتاری متفاوت داشتند 


می گفت یا با او ازدواج می کند یا هیچ! البته منظورش رااز هیچ نمی فھمیدم. بالااخره 
توانست بلیت پر واز به مقصد کازابلانکا گیر بیاورد. بر نار د هم با توبوس به سفر ی سه 
روزه در غنارفت. من مانده بودم و ماشین خرابی که برای تعمیر باز هم به تعمیر گاه 
سیرده‌شده‌بود. تعمیر کار می گفت رادیاتور ماشین نیاز به تعویض دار دامااز نظر 
من. پیترز باید به جای آن یک ماشین نو می خرید وازشرّش خلاص می شد.وقتی 
برای حساب و کتاب پیش تعمیر کار رفتم. کم مانده‌بود شاخ دربیاورم. وضعیت دلار 
در منطقه عجیب شده بود. در سفر آخرم مردم | فریقا به شدت مشتاق خریدن دلار 
بودند ولی حالا وضعیت کاملا فرق کر ده بود و دلار. تقاضابی نداشت. ان روز مجبور 
شدم کلی چانه بزنم و خواهش والتماس کنم تادلار قبول کنند. این برای آدمی که 
ب دلارش می‌نازید,وقعااراحت کننده بود.همیشه به واحد پول کش ورم افتخار 
می کر دم و به خودم می‌بالید م ولی این بار حسابی به دردسر افتاده بودم. 


نمی‌خواست کش ورها و منطقه‌هایی راببینم که مردمش روز گاری در صلح و صفا 
زند گی می کر دند و ناگهان. جنگهای احمقانه همه جیز رانابود کر ده‌و از بین بر ده‌بود. 
بیش از پنج سال دیدن این مناطق رابه تاخیر انداخنم. منتظر بودم جنگ و کشتار 
در لیبریاء سیرالئون» سواحل ایوری و نیجریه متوقف شود. چند روز پیش از حر کتم 
از نیویور ک, مقامات سواحل ایوری اعلام کردند منطقه کاملً امن و امان است ولی 
من اخبار بهتر و خوشتری می خواستم که مرابه رفتن تشویق کند تابتوانم رنج این 
خاص خود داشتند ولی نقطه مشتر ک همگی آنهاء محنت و اندوه و افسرد گی بود 
که در یی جنگ هاو در گیری‌ها به‌وجود آمده‌بود.بیشتر افریقایی‌هامیل واشتیاق 
اند کی‌به زند گی :7 ۰ "۷ 0 
و قبل از اینکه همه جیزشان از دست برود. جیزهایی اندو خته بودند برای همین 
7 0 ۹ ۱ک 
٢١ ٰ ١ 1 ١٢١٢ ٦‏ رت س بیش ترفت. 
از همان اول راه گر فتاری‌ها شروع شد. 


ادامه دارد 


۳ 


نمونه‌ای از خانواده‌ای که در آن زنها باید مردها راستایش کنند و کوچکترها باید حرف بزرگترھارابی کم و 


۵ ۶ 


در بار ه بنی‌ صدر و واقعه ۱۳اسفند ۱۳۵٩‏ 


در مجله اطلاعات هفتگی شماره ۰۲۹ ۲ 
به‌تاریخ ۶ اسفند ۱۳۵۹ مطالبی چاپ 
کردیم که باعث شد ابوالحسن بنی‌صدر 
رییس‌جمهوروقت آشفته شود وچند 
روز بعد طی سخنرانی جنجالی اش در 
دانشگاه تهران, ان شماره مجله را جلوی 


مردم ورسانه‌هابلند کند ومدت قابل ۱ و 

توجهی درباره آن سخن بگوید مکرچه ۷ ۰ ۲ ۳ ۱ 
اتفاقی افتاده‌بود که بنی‌صدر درایام چو ھت ت کک 
بحرانی ریاستش یعنی حدود ۰ ۱۰ردز 6ار کا کی دک 9 
راز قوط دست به چنین کار ع ا ا و۱6 
بزند کەمنجر به بزر گترین تبلیغ ممکن 


برای مجله شود؟ماجرا این بود که از چند ماه قبل ما به این نتیجه رسیده بودیم که 
سخنان بنی صدر قبل و بعد از رسیدن به ریاست جمهوری تفاوت‌های چشمگیری 
دارند. او پیش از ریاست جمه وری عقاید و نظراتش رامر تباً در سے مقاله‌های 
ایس ای ۰ بای ردان اس ll‏ 
بود.مصاحبه‌ها و سخنرآنی‌های او هم در همه مطبوعات در دسترس بود. بنابراین 
ماتعدادی از نظ رات او رادرباره مباحث مهم انتخاب کر دیم و در ۶صفحه مجله 
ری تا ۷ ا رای کار ارس کدرا ردان 
بدانند رسیدن به این مقام امتحان الهی بوده و توجه کنند که قبل از رسیدن به 
این مقام وبعد از آن جقدر در حالش ان تفاوت حاصل شدهاست.به طور خلاصه, 
نظرات بنی صدر پیش از رسیدن به ریاست. حمایت قاطع از روحانیت و نهادهای 
نقلابی,انتقاد از عملکر د دولت موقت,ردانتهامات مخالفان داخلی وافشای وابستگی 
ضدانقلاب به آمریکا بود. اما مواضع او پس از رسیدن به ریاست در جهت معکوس 
قرار گرفت.بااینکه اطلاعات هفتگی فقط حرف‌های خود بنی صد ر را کنار هم 
گذاشته بود وهیچ تحلیسل خاصی رابر آن اضافه نکر ده‌بود.اودر سخنرانی ۱۴ 
اسفند خود که در اصل برای سالگرد در گذشت د کتر مصدق برپاشده بودءاین 
کار مجله راتوطئه آمیز, تقلب و جوسازی علیه ربیس جمهور نامید. او باحالتی 
پر تنش, تناقض بین دوبخش از سخنان خود راتو جيه کر دبدون‌اینکه اشاره‌ای به 
موارد متعدد دیگری بکند که در گزارش مجله آمده‌بود. در جریان این سخنرانی 
طرفداران او. نظیر ملی گر ایان و ساز مان مجاهدین خلق ( که بعد ا به تروریسم روی 
ورد) علیه نیر وهای انقلابی از جمله مرحوم د کتر بهشتی شعار می دادند و با ایجاد 
باس ای سرت ای راررا ای کر ری ری سردا 
به عنوان شکاف درون جمهوری اسلامی تعبیر شد. در روزهای بعد نیز روزنامه 
اش ای E‏ سای ی ار تا 
علیه رییس جمهور معرفی کرد و گروهی از طرفداران او با تجمع مقابل دفتر مجله 
شعارهای تندی عليه روحانیت به ویژه د کتر بهشتی می دادند که هیچ ار تباطی با 
این قضیه ند اشت. 

برای آ گاهی هزاران نفری که کنجکاو و علاقه‌مند به خواندن آن گزارش شده 
بودند در شماره ۲۰۳۱ مجله, بار دیگر عین آن راچاپ کردیم.عکس بنی‌صدر. 
رییس جمهور وقت رانیز در حال نشان دادن مجله به مردم در آن گزارش اوردیم. 
فروش مجلەدر این جریان رشد زیادی پیدا کر د وماجرای ان بلواسر انجام به سقوط 
بنی‌صد ر انجامید. اما آنچه از این قضیه برای من جالب بود. یکی این است که چگونه 
ای ار dT DE‏ 
بار آورد. دیگر اینکه اگر رسانه‌ها گاهی نظرات افراد مهم را که در طی زمان تغییر 
EE‏ کیتسال رت ای کاس 1.۰۰۰ 


انح ارو ۳/۸ 


نتایج جالبی به دست خواهد آمد. 


اطلااٹ 


9 کار لادل 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زبر نظر: علی اصغر شیرزادی 
داه کشت 
5 

هایده نثری-تهرآن 


"های‌ده‌نثری نویسنده خوش قر یحه و نام آشنابار 
دیگر با نوشتن داستانی تازه, در قلمرو نویسند گی حرفه‌ای 


-به مفهوم مر دم پسند بودن آن-گامی دیگر بر داشته است. 
در داستان باز گشت اندوه جدایی در چر خه خطاهای 
عاطفی و جبران اینگونه خطاها که بر آمده‌از آشفتگی‌های 
گاه‌نا گزیر اجتماعی است.در روایتی ساده‌و گیر اواز 
نظر گاه یک مادربزرگ تنهامانده بیان می‌شود. 


- نوه عزیزم بشین روی صندلی تا برات صبحانه‌ات 
رو آماده کنم." 
مادربز رگ اینها را گفت و بعد در یخچال راباز کرد 
وظرف کرهومرباو پنیر رابیرون آوردو گذاشت 
روی میز. چند کارد کوچک هم کنارشان گذاشت. 
بعدهم کمی نان از داخل فریزر بیرون آوردو گرم 
کرد و گذاشت کنار سفره. دو استکان کوچک چای هم 
ریخت و گفت: بخور عزیزم.زودتر بز رگ میشی و 
باهمدیگه‌می‌ریم گردش,پار ک. سینماوهر جا که 
تو دوست داری... همان طور که حرف می زد لقمه را 
هم در دهان خودش می گذاشت و جرعه جرعه جای 
می خورد. وقتی احساس سیری کرد. از پشت میز بلند 
شد وروبه‌نوهاش کرد و گفت پرستوجان! امروز کمی 
خرید دارم. توروهم با خودم می‌برم. نمی تونم توی 
خونه تنهات بذارم. هم گردش می کنی و هم به مامان 
بزرگت کمک می کنی. خب دیگه. من برم چادر مو سر 
<<« 
به اولین مغازه که رسیدند گفت: سلام هاشم اقا نیم 
یلو پیاز می‌خواستم.زیاد تر ندی که نمی تونم ببرم. 
مرد مغازه دار یک کیسے نایلونی بر داشت و داخلش 
کمی پیاز ریخت و گفت: بفرماحاج خانم؛اینم نیم 
کیلو بیاز مادربزر ک‌ ی و ده کب انت 
و پولش راداد. بعد هم به نوه‌اش گفت: خب. پرستو 
جان حالا بریم اون ور خیابون, باید نون بخریم. همین 
طور که در حال خودش بود و داشت با نوه‌اش حرف 
می‌زد.ب دون توجه به چ راغ قر مز وارد خیابان شد. 
ناگهان صدای ترمزی شدید به گوش رسید. راننده 
بلافاصله از اتومبیلش پیاده شد و به طرف پیرزن آمد 
وبا نگرانی پرسید: ''خانم طوریت که نشده؟ آخه چرا 
همین جوری یکهومیای وسط خیابون ؟ نز دیک بود 
701 ۱۱۰ 
عزیز که روی زمین ولو شده بود. چیسزی نگفت. 
75566 ۱۱ یہ اہ 
ھمسایەھایش که مشغول خرید کردن از مغازه‌ای 
بود. با دیدن این صحنه به طر فش دوید و کمک کرد تا 
از زمین بلند شود. بعد او را آورد روی پله‌ای نشاند و به 
سرعت هم رفت و از مغازه نزدیک لیوانی آب گرفت و 
آورد و داد به دستش و گفت: "بخور عزیز جون. بخور 


1 7 
.. 00 


تاحالت جابیاد. خداخیلی بهت ر حم 
کرد. "در همین موقع راننده‌هم کیسه 
پیازها را اورد و به دست بیرزن داد و 
گفت حاج خانم. همه پیازها رو جمع 
کردم. عزیز گوشه‌چادر همسایه‌اش‌را 
گرفت و گفت: نوه‌ام کجاست؟سالمه؟ 
می‌خواستم برم اون ور خیابون براش 
شیشه اش شکسته بود به دست پیرزن 
دادو گفت بیاعزیز جون,اینم قاب 
عکس نوه‌ات. فقط شیشه‌اش شکسته؛ 
تابراش شیشه بندازه. عکس نوه‌ات هم 
سالم سالمه. "مادربز رگ عکس را گرفت و به آن نگاه 
کر دو گفت: عزیز دلم.چرادستموول کردی؟ نزدیک 
او نگاه کرد و گفت عزیز جون, جرا خودت رو این قدر 
اذیت می کنی ؟ نوه‌ات الان خوشحال توی یک کشور 
بررک‌داره‌ا در ماد ۰ ۳ ۳ ۲۰ 
دلشون برات تنگ شده. مطمئن باش که خیلی زود 
برمی گردن. تازه هر ماه هم که باهاشون تلفنی حرف 
می‌زنی. پس چراخود تو اینقدر عذاب میدی ؟! ببین 
نزدیک بود بری زیر ماشین. قاب عکس رو با خودت 
باشه. برای چی یه بار اضافه با خودت این ور و اون ور 
می کشی؟ ببین قاب رو بیخودی با خودت اوردی 
بیرون و شیشه‌اش شک ت ''اثشک در ج ان پیرزن 
حلقه زد و همان طور که نگاهش به عکس بود گفت 
1 ۳ اد . یی ۰ 

که‌ندیدمش.تو که دیگه می دونی این بجه توی دامن 
کفاف ندہ و دیگه نبینمش!''در این موقع کلاغی بالای 
شاخه درختی در آن نزدیکی نشست وشروع کرد به 
قارقار کردن. طیبه خانم لبخندی زد و گفت عزیز 
"یاعلی گفت واز روی پله بلند شد.نگاهی به کلاغ کرد 
+ ۹ ۰ اہ 
را گرفت وبادست دیگر کیسه پیاز راو پیرزن راتادم 
وقتی عزیز وارد خانه‌اش شد چادرش رااز سرش 
برداشت وبه | شی ز خانه رفت ولیوانی اب نوشید. 
ناگهان احساس تا > ا 
عکس نوه‌اش کنارش نبود تابا او حرف بزند. جاره‌ای 
نداشت. باید منتظر می ماند تا همسایه‌اش قاب عکس 
رابرایش بیاورد.دیگر عادت کر ده بود که جهره‌نوه‌اش 
760 ها را O‏ 
شیشه‌ای شدہ بود جایگاه نوه‌اش. تنها دلخوشی پیرزن 
حرف زدن با همین قاب عکس بود. از پسر و عروسش 
دلخور بود و اسمی از انها نمی ورد چون انهاراباعث 
دور شدن از تنها نوه‌اش می‌دانست. احساس خستگی 
کر د. به اتاقش رفت وروی تخت دراز کشید ومنتظر 


خواب کم کم داشت او رااز دنیای واقعی دور می کرد 
که زنگ در به گوشش رسید.با عجله بلند شد و به 
طرف دررفت و آن راباز کرد. طیبه خانم باچهره‌ای 
خندان. در حالی که در یک دستش نان بود و در دست 
کے ےی مم هم مب ام --+[+ ۵ و 
دیگرش قاب عکس, گفت بگیر عزیز جون, این نون, 
خوشحالی گر فت واز طیبه خانم تشکر کرد.قاب عکس 
رااوردوگذاشت روی تاقجه بین دوشمعدان قرمز 
شدنت رامی دیدم واین قدر دلتنگت نمی‌شدم. از این 
به بعد جای تو توی این قاب روی طاقجه است. دیگه 
برات ما کارونی درست می کنم. بعد می یارم همین حا 
۰ ۰ ث مھ ۰ ۱ 
باهم بخوریم.می‌دونم که عاشق ما کارونی هستی... "در 
پسرش بود. فور | د کمه بلند گورازد تابهتر بشنود: 
1 : : 
سلام ماد ر جون:حالت چطوره؟ دلم برات خیلی 
۳ 
پیرزن سکوت کرده‌بود و فقط گوش می داد. یسرش 
حرفش راادامه داد: "مادر جون هنوز ازم دلخوری؟ 
توروخدایک کلام حرف بزن تاصدات رو بشنوم. 
تازه‌یک خبر خوب هم برات دارم.اگه حرف نزنی 
٤‏ > ها ۲ 
E‏ 
پیرزن‌ازاین کلک پسرش خنده‌اش گر فت ولی با 
هب 10 N.‏ 5م ےپ | ہے 
بی‌میلی گفت: اره, از اینکه تنهام گذاشتی دلخورم. 
اونم حالا که بهتون احتیاج دارم مهر داد حالا گوشی رو 
نوه‌اش آمد: سلم‌مادربزرگ. پیرزن‌باشنیدن 
0180-2-7 
ZC‏ ےت 2 ۱ 
بضض گلویش را گر فته بود. گفت: سلام عزیز دلم. 
+٢٢٦٢٦‏ اک وی 
عکست رو میذارم جلوم و باهات حرف می‌زنم. خوبی 
پرستو جان؟ راستی اون خبر خوبی که بابات می گفت 
جیه؟ پر ستوبا ذوق وشوق زیادی گفت: مامان جون؛ 
1 ۱ 1 3 
من و بابا داریم میایم پیشت! عزیز با شنیدن این خبر 
بغضش تر کید و همان طور که های‌های گریه می کر د. 
2 ٢ا‏ وط و ہے 9 
بده‌به بابات ببینم... پسرش گفت:الومادرجون. 


بت ۷ 


خوشحال شدی نه؟ 

پرستو راست 1 1 اا ا ارت هستیم... 

وقتی پیرزن گوشی را گذاشت دا قلبش راشنید که تندتر از 
همیشه‌داشت درسینه‌اش می تبید.انگار تکه‌های‌شکسته قلبش‌داشت 
سریع به‌هم جوش می‌خورد. آنقد رخوشحال‌بود که‌باخودش گفت: 
همین فرداصبح آش می‌پزم و میدم‌همسایه‌ها تانذرم روادا کنم. بعد 
هم با این فکر رفت تا وضوبگیرد و دور کعت نماز شکر بخواند. 


شش ماه بعد 
"مادر جون‌مااومدیم پیرزن باخوش حالی گ گفت: خوش‌اومدین 
Me cL Ty‏ تر 
خیلی‌مامان‌بزرگ کاس دسا ۰۰ 
خندید و گفت: انشاءا...یک روزدیگه عزیزم؛حالا یک سورپرایز 
خیلی < اتون‌دارم! پرستویر سید: جه ایزی‌ما ؟ 
خیلی خوب برآتون‌دارم! پرستوپرسید: چەسورپرایزی مادرجون : 
NE 7 €‏ 1 
نکنه سورپرایزت همین بوی خوبیه که از اشیزخونه میاد؟ 
مادربزر گ همانطور که به طرف آشپزخانه می‌رفت گفت: نه 
عزیزم.یک سورپر ایزی بر آتون دارم که خیلی خوشحالتون می کنه. 
٭+ مهبم ۰ ٠ ٠ 7-٦ ٠‏ 1 
حالابریددسست وصورتتون روبشورید تامن هم شام روبکشم... 
پیرزن لبخند زدو گفت: عزیزم تاشما آماده‌شام خوردن بشید 
سورپرایز تون هم می‌رسه. پرستوبه سمت پدرش دوید و گفت: 
ZE 1 1‏ ۔ ۲ 
تاتو دست وصور تت ر وبشوری منم یک سر کی توی | شپز خونه 
. 1 
می کشم ببینم چه خبره؟ 
مهرداد با دیدن سالاد. ماست و خیار, سبزی خوردن و دو کاسه ژله, 
کف دستانش رابه هم کوبید و گفت: به به» مادرجون دستت درد 
نکنه, امشب چه کر دی؟! جه میز رنگارنگی جیدی!... در همین حین 
چشمش افتاد به یک بشقاب اضافی که روی میز بود و با تعجب گفت: 
''عزیز جون,مثل اینکه حواست پرت شده!به جای سے تابشقاب 
چهار تا گذاشتی! پیرزن خندید و گفت: ای باباء مهر داد جون پیر یه 
1 2 ۱۱ 
و حواس پرتی دیگه! 
وقتی بر ستو و مهر داد بشت میز غذانشستند. بیرزن با حالتی هیجان 
زده‌رفت تاغذارابکشد. مهر داد که داشت وسط میز بر ای دیس غذا 
جابازمی کرد ف مامان ایا ان 9ئ 
دراین‌موقع‌زنی‌وارد اشپزخانه شدوبه آرامی گفت: مهرداد 
جان.اون بشقاب برای منه! ...مهر داد ویررستوبا عجله و تعجب به 
پرستوبه سمت مادرش دوید وخودش رادر آغوش اوانداخت وبا 
صدای بغض آلود. بلند گفت: "مامان جونم؛ دلم برات یک ذره شده 
بود... مهرداد که شو که شده بود فقط توانست به سختی به لب‌هایش 
ص 0 0 
بغل کر ده بود واو رامی بوسید اجازه داد تااشک‌هایش گونه‌های 
دخترش رانوازش کتد.عزیز که مهردادرابه ت زده‌دید گفت: 
"پسرم.همسرت بر گشته!به خودت بیا..." مهر داد نگاهی به مادرش 
کرد و به سمت پریساچر خید و به طرفش رفت.نگاه‌هر دو درهم گرہ 
راپاک کرد وباصدایی لرزان گفت: منوببخش مه ر داد من اشتباه 
1 - 2 بر لا 
EN E ۳ 7 CR‏ 
1 ۷ 4 مھ ٠‏ ۰ هه ۱ 5 
شادی چشمھای مھرداد راپر کرده‌بود. مادربز رگ هم باشادی در 
سکوت اشک می ریخت. 


027 


۰ سال ۱۳۳۵ آغاز روشنایی واشتیاقم بەمجلەمحبوبم 
۱ اطلاعات هفتگی بود که سرانجام این شور و شیفتگی به 


آنجا کشید که از سال ۱ ۱۳۴ مفتخر به همکاری بااین 


رو 
7 2 مجله شدم و خود را عضوی از اعضای تحر یر یه دیدم وبا 
5 قد یمی تر ین هفته نامه ایران شدہام. ",لی زند 


۱ 
ای "هفتگی انیس سخنیار من, توبی استاد من, مشوق آثار من, تویی 1 
خواننده تو بودم و گردیده فخر من امروز اگر که باعث مقدار من توی 
کردم ز نظم ونئر, تلمذ به مکتبت روشنگرای بینش وافکار من تویی 2 
بودی هماره عامل تشویق و شوق من انگیزه حلاوت اشعار من تویی 
یادش بغیر و شاد روانش که کرده است بنیان توراء که بانی بازار من توبی ٰ2 
هر گه گذشته‌های تورامی کنم مرور یاد آور جوانی پر کار من تویی 
در بستر هر زمان. که تو رامی‌زنم ورق تسکین خاطر و تن تبدار من تویی 2 
شیرین و تلخ» رمز زمان است و زند گی تجدید خاطرات شکربار من, تویی -4 
از آن زمان که دل شده محبوس مهر تو من مرغ حقگزارم و گلزار من, توبی ,2 


دهعم 


کسی که در طول سالها خد مت مطبوعاتی مرا بیش از همکاران دیگر م مور د لطف قرار 
داده و مخلص رامفتون صفا و صداقت بی شائبه خود کر ده است. دوست عزیز مهر ورز م 
آقای محمد حاجعلی است. که در دوران بازنشستگی هم صفای صاد قانه‌اش رااز اراد تمند 
دریغ نکر ده و در هر فرصتی که از مهرشهر کرج به تهران سفر می کند. در نزدیکترین 
پار ک محل اقامتم باهمان چهر ه شاد همیشگی شر منده‌ام می کند وبلافاصله می پر سد: 


فهمیدن همه 


3 
و پاسخ مخلص به این دوست وفادار و عزیز : وس 4A‏ 
AAA‏ | ~ 
4 ی 
خوش گذشتن برای ماای دوست 0 رد ۱ 
چون گرانی که معضل روز است عامل شوق و خنده اور نیست / 
کارمندی کجاتوانی بافت که دلش خون و دیده‌اش تر نیست 
کار گری کو که از گرانی‌ها خوار و شرمنده پیش همسر نیست 
خرج با هر قناعت و امساک از حقوق بیش بوده کمتر نیست 
چون اجاره بهای هر مسکن باحقوق کسی برابر نیست 
مرغ چندان که شد گران ای دوست روی بام فقیری کفتر نیست! 
74 
همه در فکر لقمه‌ای نانند هیچکس فکر چیز دیگر نیست 2 
بس که مهر یه گشته است افزون پسری خواستگار دختر نیست 
سال‌ها گفتیم از گرانی‌ها وضع بد تر شدست و بهتر نیست 
سخن از درد گفتن آسانست چاره‌اش دست هر سخنور یست 


×تجدید فراخوان برای 
فرسنادن داستان و داسنانک 


می فرستید حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادربر گیرد وبه خود اختصاص 
دهد.داستان‌هاوداستانک‌هایتان راحتمابر روی یک طرف کاغذ_باحفظ حداقل یک سانتیمتر ونیم 


بین سطرها با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 

ضمناًء می توانید داستان‌هاو داستانک‌هایتان راباقید عبارت "مربوط به مسابقه بز رگ داستان 
نویسی "از طر یق [1711121(پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. البته با فونت ۱۶ و در نظر 
گرفتن فاصله لازم بین سطرها برای ویرایش احتمالی. 

همراه‌باهر داستان وداستانک هم شر حی مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های 
ادبی وهنری تان ر ابه اضافه شمار ه تلفن تان بفر ستید. گر مایل باشید می توانید یک قطعه عکستان را 
هم برای چاپ در کنار اثر تان ارسال کنید. 


اطلاعات ی ارو ۳۷۱۸ 


و حسن یزدانی, ببرهای بیشه 
مازن‌دران که بازوان پهلوانی جویباری‌ها را به 
رخ جهانیان کشیدند. پشت حریف را در خاک 
نشاندند تا دل هزاران ایرانی در وطن شاد شود.به 
همین دلیل به دیدار دو تن از قهرمانان المییکی 
جویباری مازندران رفتیم. ابتدا به سراغ خانواده 
کمیل قاسمی رفتیم. هر چند کمیل در منزل 
0 ی۷۳۷۷ "۰ 
گرمی پذیرای ما شد. 
مهمان نوازی خان‌واده کمیل نشان می‌داد که 
او در چه خانواده‌ای بزرگ شده است. خانواده 
قاسمی چهار پسر دارد که هر کدام در یک رشته 
ورزشی فعالیت می کنند و فعلاً کمیل قهرمان 
سیک از آپ دز آمده اس چهره ارام مہات 
بر کفیل فرع گرم ا لعف 
احساس غریبی نکنیم. صفا و صمیمیت حاکم بر 
منزل او موجب شد بسیار راحت در مورد کمیل و 
فعالیت‌هایش کنجکاوی کنند. 


از پدر کمیل قاسمی پرسیدم تا الان چه مسئولانی 
به شما سر زده اند؟ او با چهره‌ای که تاسف از آن 


وقتی یس از شکست هم راهب تیم ملی به تهران 
باز گشتیم از همان فر ود گاه اتفاقات بد رقم خورد. 
ساألها در این بارہ سکوت کردم و دوست نداشتم 
شما خوانند گان اطلاعات هفتگی افشا کنم. روزی که 
اول تمرین راهمیشهمی‌دادیم به کماسی.می گفتیم 
او با بجه‌ها کار کند. ٠‏ دقیقه که تمام می‌شد. کماسی 
دیگر با تیم کاری نداشت. نه در ارنج دخالت می کرد 


9 
ےہ ۳۱ کور ۹۵د ٹا ات ہم کش 


گزارشی کوتاه از قھرمانان کشتی المپیک _ >> 


> 2 


در روستای آنها جه خبر است = 


کسی به ما سر نزده و مراسم تجلیلی نیز برای 
را کرد و ما از کسی توقعی نداریم! 

قهرمانیی از جنس روستا 

یزدانی با کمیل قاسمی فاصله زیادی داشت. در 
راه به این فکر بودم که قهرمان المپیک حتماً 
مر فھ4۸ی دارد که تمام وقت خود را در این راه 
گذاشته است اما زمانی که به منزل حسن یزدانی 


بجه‌های روستا است که در کنکور اول می شوند 


و در المپیک قهرمان! منزل سادہ و بی آلایش ۱ 


و خانواده دوست داشتنی حسن یزدانی, تو را به 
شوق می اورد.اینجا قهرمان طلایی المییک مدیر 
برنامه نداشت که از قبل با او هماهنگ کنید. 
خودش به استقبال ما آمد و دست مهمانانش 
را به گرمی فشرد. حسن یزدانی انقدر خاکی و 
پسر جوانی که صورت ورم کرده او نشان از غیرت 
مازندرانی‌اش در میدان نبرد با رقبایش می‌داد. حسن 
بزدانی بود. در این نشست پدر قهرمان طلایی المییک 
گفت: حسن به عنوان یک قهرمان به مردم کشورش 
خدمت کرد و اين کار بزرگی نبود!! 

از حسن یزدانی پرسیدم که مهمترین خواسته تو 
مالی دارد. دارنده طلای المپیک در پاسخ سئوالم 


ونه چجیزی. آدمهایی دوروبر من بودند که‌البته از 
همه آنهاراضی‌هستم.من آقای مایلی کهن راهم 
به تیم اضافه کردم. بعد از کماسی نوبت به اب راهیمی 
می‌رسید. به او گفتم شما ۵ ۴ دقیقه تایک ساعت روی 
کارهای تا کتیکی بچه‌ها کار کن. این توپ این بچه‌هاء 
این هم شما. می گفتم ببین نیم ساعت آخر تیم رادست 
من بدهید. سر ساعت تیم رامی گرفتم. بچه‌های ما 
یک مقدار چاق بودند. تامی مدیم فشار بیاوریم, 
حالشان بد می‌شد. من می گفتم باید ۰ ۱۵۰۱ بار زمین 
رابرویدوبرگردید.بازیکن‌هم جرات نمی کر درو 
حرف علی پروین حرف بزند. حالا هر کی می خواهد 
باشد. یک روز یکی زنگ زد. فکر کنم سال ۹ بود. 
به من گفت زمین تو سعادت آباد می‌خوای؟ گفتم 
زکی. مأخودمون به فوتبالیستها در سعادت اباد زمین 
می دیم, تو اومدی به ما زمین بدی؟ حالا اسم این آدم 
رانمی آورم. گفتم ببین داداش منظورت چیه؟ گفت 
هوای فلانی راداشته باش. همان شب زنگ زدم به 
ابر اهیمی گفتم روی نام اون بازیکن خط قر مزبکش.فر دا 


سے لا 


ض ۳ : 2 . ۱ ال ۱ 
1 1 1 ۴ تب ۴ . 


گفت: فقط آرزو دارم خادم امام رضا(ع) شوم 
و بارها درخواست داده‌ام و منتظر جواب هستم 
و متظرم اقا مرا بطلبد. مدال طلایم را به امام 
رضل(ع) هدیه دادم و در چند روز اینده نیز به 


ہے 


مشهد می روم تا مدالم را به ایشان تقدیم کنم. 
قهرمان المپیک با بیان کسر علاقه 
بی‌وصفی به ائمه اطهار دارد. اظهار کرد: در تمام 
مسابقه‌هايم به ائمه اطهار به ویژه امام رضا (ع) 
اقتدا کرده‌ام. 

پدر حسن یزدانی در ادامه گفت: با در امد حلال 
کشاورزی فرزندانم را بزرگ کردم و خودم مدير 
تمامی برنامه‌هایش بودم تا جایی بود که با او به 
تمرین می‌رفتم و با هم به خانه برمی‌گشتیم. 

از پدر حسن پرسیدم از مسئولان مازندران کسی 
به منزل شما آمده است؟ او در پاسخ گفت:ما 
انتظاری نداریم. وظیفه ما ادای دین به کشور 
است و تا الان نیز فقط یک کار در این راہ انجام 
دادەایم و از کسی توقعی نداریم!! 


گفتم قربان شما خداحافظ. خلاصه ما تام آمدیم تیم 
تمرین حالشان بد می شد وبالا می | وردند. هی بچه‌ها 
تاحالشان بد ش ود. خلاصه مارفتیم قطر.انگار همین 
که آمدند همه تر که‌ای بودند. نگاهی به آنها انداختم. 
نگا ھی هم به بچه‌های خودمان.دیدم ماشاا... همه 
هیکلارو ببین. خلاصه رفتیم و باختیم. ببین الان سالها 
گذشته.نمی گویم مشکل از بچه‌ها بود. هنوز می گویم 
باختیم. تیم من حاشیه نداشت. نه اختلافی نه چیزی. 
بس است دیگر!دوست ندارم زیاد درباره آن روزها 
اینطوری نبود. همه‌اش شایعه بود. تیم ما مشکل بدنی 
داشت که باز یها را باخت و حذف شد. همین. 


)۱( 
یک روز در حال تماشا کردن نشریات مختلف 
در کیوسک مطبوعاتی بودم که نشریه‌ای 
توجهم را به خود جلب کرد. عکس من روی 
جلد آن نشریه به بود و گفت‌وگویی از من نیز 
در صفحات داخلی‌اش جاپ شده بود. کمی 
فکر کردم که چه زمانی با این نشریه مصاحبه 
کرده‌ام؟! هرچه بیشتر به مغزم فشار اوردم. 
کمتر به نتیجه رسیدم. حتی نام آن نشریه 
نیز به گوشم نخورده بود. حس کنجکاوی‌ام 
به شدت تقویت شدا! ان نشریه را خریدم و 
با خود به خانه بردم تا مطالعه‌اش کنم. مقدمه 
گفت‌وگو را که خواندم بسیار تعجب 
کردم! اطلاعاتی از زندگی شسخصی 

من در ان چاپ شده بود که حقیقت 
نداشت. نخواستم منفی بافی کنم و به 

خود گفتم به طور حتم نویسنده من 

را به خوبی نمی‌شناخته و از خودش 
اطلاعاتی نوشته تا صفحه پر شود. 

سوال اول. دوم. سوم... به سوال چهارم 

نر سیدم. مجله را گوشه‌ای پرت کرده 

۳ 7 اول به خود گفتم به 
داد گاه مطبوعات رفته و شکایت کنم. چند 
دقیقه بعد آرامتر شدم و تصمیم گرفتم فردا با 
دفتر آن نشریه تماس بگیرم و دلیل این همه 
نوشته اشتباه و مصاحبه تخیلی را از نویسنده‌اش 
جستجو کنم. صبح که از خواب بیدار شدم؛ 
اولین نکته‌ای که در ذهنم آمد. تماس با دفتر 
آن نشریه بود. تماس گرفتم و خود را معرفی 
کردم و شماره آن خبرن‌گار را از دفتر مجله 
گرفتم. چند دقیقه بعد با وی تماس گرفتم خودم 


عو سے و 
ایران باز گشته‌بودم. 
نزدیےک به سے دهه 
| بنابه دلایل پزشکی از 
ایران رفتم و خارج از 
کشور مشغول فعالیت 
بودم. روزها گذشت و 
سرانجام طاقت دوری 
از خاک وطن باعث 
شد تصمیم به با ز گشت گر فته وبه ایران بر گر دم. 
این باز گشت ‌هم در سکوت خبر ی بود. تنهابر خی 
از دوستان نزدیک می‌دانستند در ایران هستم و از 


۸ 


را معرفی کردم و گفتم:خانم شما این گفت‌وگوی 
خیالی را با من منتشر کرده اید؟ 

- (با ناراحتی) معذرت می‌خواهم آقای مفیدی. 
واقعا فکر نمی کردم خودتان انرا بخوانید! 

- (کمی عصبی شدم) یعنی چه فکر نمی کردید؟! 
- سردبیر به من گفته بود با شما مصاحبه کنم. من 
هم شماره شما را نداشتم و مانده بودم چه کنم! 
برخی از دوستان مطبوعاتی هم گفته بودند شما 
اهل مصاحبه نیستید به همین دلیل فکر کردم 
خودم گفت‌وگویی با شما داشته باشم. راستش فکر 
هم نمی کردم شما آن را بخوانید. من واقعاً عذر 


کی . ۱ 
می‌خواهم 


کار کردن یک حرف است و اطلاعات غلط به 

مخاطب دادن حرف دیگری است. بیش از نیمی 

از گفت وگوی شما غلط و اشتباه بود. 

- از شما درخواست می کنم به سردبیرم چیزی 
یید. اگر بفهمد من را از کار اخراج می کند! 


ے اخ ماج ماج 
ےاج ےاج ےاج 


IS جب‎ ۷ 


۲) 


8-یس زیو زکشتبدوطن 


ادمنش (خوانندہ و آھنگساز) 


اهالی رسانه فردی از باز گشت من خبر نداشت. 

دریک جشنواره موسیقی به عنوان مهمان 
حضور داشتم و در پایان برنامه فردی جلوی من را 
گرفت و گفت:شما بابک رادمنش هستید ؟ گفتم: 
بله! 

-همان بابک رادمنش معر وف ؟!گفتم:له! 

-ایران چه می کنید ؟امگ الان نباید در لس 
آنجلس باشید؟! 

-نه دوست من, جند مدتی است بے ایران 
باز گشته‌ام. 

همان لحظه خودش را خبرنگار اطلاعات 
هفتگی معرفی کرد و از من خواست یک روز باوی 


بدا حلافی مط وعانسی وارافافت هکی 


از کودکی با آن بزرگ شدیم. هرچند سالها از 
آن بی خبر بودم. یک روز از دفتر نشریه با من 
تماس گرفتند که گفت‌وگویی داشته باشیم. من 
نیز با آنها قرار گذاشتم اما روز قرار کاری پیش 


امد و مجبور شدم به قم بروم. از یک سو قرار 


در نشریه بود و از سوی دیگر فاصله طولانی. 


حدود ۵۰ دقیقه‌ای آمدم تا به قرارم برسم و 
همین سوزه خنده‌ای شد در زمان گفت‌و گوا 
گفت و گو برای من این بود که تمام واژه‌های 
به کار رفته در ان روز در مصاحبه حضور 
کرده بود. 

پس از ان چند گفت‌وگوی دیگر با نشریه 
اطلاعات هفتگی داشتم و چند باری عکسم 
روی جلد جاپ شد. همان مصاحبه اول باعث 
باز گر دد. 
از ان روز به بعد پیش خود فکر کردم چطور 
منتشر کرده و نشریه دیگر بر این اصل اعتقاد 
و کاست منتشر کند. شاید قدمت و تاریخ 
اطلاعات هفتگی باعث شده که انقدر در انتشار 
مطالب دقت نظر داشته باشد. 


گفتگوی مفصلی داشته باشم. به خود گفتم مگر 
می شود به اطلاعات هفتگی که سالیان سال با آن 
زند گی کردم نه بگویم ؟! 

بے اینگونے بود که یس از سے دهه»اولین 
منتشر شد. گفتگویی که از دلایل خروج از کشور 
چند ساعته زمان رحس نکردم. چند روز بعد 
روی جلدش منتشر شد.از آن روز بود که دیگر 
خبرن‌گاران و اصحاب رسانه متوجه حضور من 
داشتم اما هیچکدام. گفت و گو بااطلاعات هفتگی 
نبود! گفتگویی که زمینه ساز معرفی دوباره من به 


مردم ایران شد. 
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داي زا 


صرف می 


کنند ذا 
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ذند بی ۱ 
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ددانند در حال زند گی کر دن هستند 
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دب ډور 
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زلف آشفته و خوی کردہ و خندان لب و مست 
پیرھن جاک و غزلخوان و صراحی در دست 


نرگسش عربده جوی و لبش افسون کنان 
نیم شب دوش به بالین من امد بنشست 
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین 
سای عاشق ديرينة من خوابت هس ۲ 
عاشقی را که جنین باده شبگیر دهند 
کافر عشق بود گر نشود باده پرست 

برو ای زاهد و بر درد کشان خرده مگیر 
که ندادند جز این تحفه به ما روز الست 
آنچه او ربخت به پیمانة ما نوشیدیم 

ا از خمر بهشت است و گر بادة مست 
خنده جام می و زلف گره گیر نگار 

ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست 


حافظ 


که میز صبحانه را می‌جیند 
هوا 


و از ینجره بیرون رفت 
گروس عبدالملکیان 


قسمتی از یک شعر بلند 

ساقی کونر 
علی جان, ساقی کوثر کجایی؟ 
به عرشی یا به ارضی یا سمایی ؟ 
علی جان. دین احمد رانگه کن 
نگه بر آدم غرق گنه کن 
علی جان طور سینین است و زنجیر 
نه تیغی باشد و زیتون و انجیر 
علی جان. شیعه‌ها ر اسر شکستند 
ادا مد 
علی جان, باز شام است و سیاهی 
غریبی, بی کسی یعنی تباهی 
علی جان. ذوالفقارت راجه کردی؟ 
غلام سربدارت راچه کردی؟ 
علی جان, بی تو بیش و کم نماند 
به دریای غم ما نم نماند 
علی جان, از نفس واماندم اینک 
ز راه و قافله جا ماندم اینک 
علی جان.ای که یادت نور بخشد 
شفا بر دید گان کور بخشد 
خدارایک نظر مارانگه کن 


نگاهی بر وجود پر گنه کن 
کدرا 
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پاییزانه 
۴ ا 


تو درخت ومن برگ تو 
وقت پاییز 
مرادور نریز 


گله‌های شنبدنی 
محمد رضا مهد بزاده 
از سال ۱۳۶۲ مسوولیت صفحات شعر 
مجله هفتادو پنج ساله اطلاعات هفتگی 
را بر عهده گرفته‌ام و در طول این ۲۲ 
سال خاطرات شیرین فراوانی برایم رقم 
خورده است.بهترین خاطره‌ام این است که 
بسیاری از شاعران با استعداد شهر ستانی 
را به جامعه ادبی کشور معرفی کرده‌ام؛ 
شاعرانی که اکنون مجموعه شعرهای 
متعددی دارند.این عزیزان خود را مدیون 
اطلاعات هفتگی می‌دانند و در محافل و 
مجالس مختلف از آن قدردانی می‌کنند.آن 
سالها که شبکه‌های مجازی چون تلگرام و... 


U 
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ری 

رو به بادم 

که تا آخرین ب رگ 
برای دیدنت 


روی پاھایم می‌ایستم 


مینا آقازادہ 


وجود نداشت. چاپ شعر در مجله جذابیت 
فا ان ها و ان ۶+" 
مدتها در نوبت جاپ می‌ماند.بنده هم در 
انتخاب شعر بسیار سختگیر بودم. بنابراین 
بعضی‌ها از دست من دلخور و شاکی بودند 
کر 
سالهای اول نامم بالای صفحه چاپ نمی‌شد 
و خیلی‌ها نمی‌دانستند تماشاگه راز توسط 
چه کسی اداره می‌شسود. به همین دلیل 
بارها جلو خودم از مسوول صفحه که خودم 
باشم. گله می‌شدامن گوش می کردم و بعد 
می گفتم مسوول صفحه من هستم و به این 
دلایل نمی‌توانم همه شعرها را چاپ کنم.به 
هر حال امیدوارم مجله به صد سالگی برسد 
و من تا آن موقع همچنان توفیق خدمت به 
رای ۱ ۱9۱ را ای 


۷ 


عدیر 
می آمد آن رسول پر از خورشید. از آخرین طواف و در گوشش 
می‌خواند جبرئیل به لحنی خوش, از آخرین وظیفة بر دوشش 
باید پس از غروب کسی باشد. یک مرد از سلالة نخلستان 
مردی که ایه‌های خدا کر ده, از ان طلوع عاطفه مدهوشش 
یک مرد مرد مرد شبیه او یک مرد نامکرر و بی‌پایان 
مردی که دستخوردهة دنیانیست, تنهایی‌اش, خورا کش و تن پوشش 
اری علی درست همان را ا 
مردی که آسمان و شب و محراب, هر گز نمی کنند فراموشش 
مردم بایستید. زمان تنگ است. تقدیر در غدیر رقم خورده 
طوفان سرد فتنه نخواهد کرد. با دستهای تفر قه خاموشش 
بر روی بازوان رسول عشق. دست امام اول باران است 
حجت تمام گشت و علی امد با بار سبز اینه بر دوشش 


اج ٩‏ ار نظامی 
کنار جاده 

د بودنم هتر است اخر دنیا 

اگر که مرده‌ام از بی‌وفایی تبر است اگر زمین گرد نبود 

تنم تناوری سالهای بی گذر است 2 وچ 

اگر به در نبرم جان سالم از جنگل 0ر ۴ 

یقین تمام تنم حاصلۂ دولنگه در است 7 3 

2 ۲ اما حالا فهمیده| 

اگر مراببری از حیات. جان بشر ۳ 


٦‏ حا تواز 


اگر فتاده‌ام از پا فتاده‌ام, اما رک 
یه داشتن سهراست ا 2 
کت ت7 >7 من در آن‌رفت و ۳ 
اگرچه سینة من روی خاکھا دمر است حمید ناا ا ا 
نگاه می کنم و شعله شعله می سوزم 

دلم ترانة کبریتهای بی خطر است 


زھرابختیاری نژاد -قم 


یی١ئمرگم‎ 0 


پابه پای سحر از کوہ و کمر می آیی 


کم من و دیدار تو؟ افسوس! مگر می آیی 
وهای ماهر موج بر دوش ز دریای خطر می ١بی‏ 
جارو کرده باشد می چکد شور ز شولای حماسی فامت 
مه |۶ ت- 0 1 
"٣ >2‏ ۱ آتشین جلوه‌ای از برج سحر می آیی 
mM‏ زمن شال سیزتویر ان ترک 
دور افتاده باسند یال در یال کدام اسب کهر می ایی 
هر جا که باشی تحت تشت خورشید ز باروی فلک می‌افتد 
هر جا که باشم ز پشت پشت قلل حادنه ۱ ۳۱۳ 
۳ ۳ سر نا 
رین داتد 2 ۹ 97 زان به نہ î‏ 
سعیدہ اصلاحی فو مہ 


۵ ۶ 


می رد پلک اور تندیس شور ee‏ 
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٭ آقای حمید صبوری -تهران 
اخر با کلماتی چون آذر و ساغر قافیه می شود. 


٭ خانم مریم مرادی -شیراز 
سر وده‌اید: 


جوانه می ز ند ۲ 


# خانم زاهده والدی - کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم 
مراعهدی‌ست با جانان که تا جان در بدن دارم 

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم 

وزن این بیت: "مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن است: 
مراعهدی -مفاعیلن 
شا معا 
که تا جان در -مفاعیلن 
بدن دارم -مفاعیلن 
و 

ن کویش را=مفاعیلن 
چو جان خوی- مفاعیلن 
شتن دارم - مقاعیلن 


# آقای محمدعلی اصغری -رامهر مز ۱ 

قسمتی از سروده شمارا به امید دریافت آثار بهتر تان 
می خوانیم: 

جای روز و شب 

اگر عوض شود 

من راہ را گم نمی کنم : 

چون چشم تو تو بودی 

در مسیر زند گی ام در کرانه‌های آسمان 

می درخشد در سواحل دریاهای بی کران 
۰ درزمین بی‌نشان 

تو بودی 

که چون خورشید 

می درخشیدی 

وعطر عشق ر 


سعیدہ حمزه‌ای -لاھیجان 


یکی از روزهای دی ماه ۱۳۶۱ بود که یک دوست 
قدیمی تلویزیونی که‌سالهاست سفر کردہوازاو 
بی خبرم(محمدرضاجوزی) که می‌دانست دستی به 
قلم دارم و سالهانقد فیلم نوشته‌ام. پیشنھاد کرد که در 
مجلےاطلاعات ھفتگی.صفحەنقد فیلم راه‌بیندازم.از 
این مجله خاطرات بسیار داشتم و دارم. پدرم که مجله 
خوان قهاری بود. از مشتریهای قدیمی این مجله کهن 
N‏ ٰ از سالهای بیست تااواخر دهه 
سی شمسی حتی یک دوره جلد شده شماره ۱ تا ۲۰ 
اطلاعات هفتگی از اوبه‌ من ارث رسیده که جز و گنجینه 
ا کهدربرابر گرماوسرماو گرد 
وخاک که زند گی این روزهایمان رافراگرفته.هنوز 
مقاومت کر ده‌وسالم مانده‌وامی_دوارم حالاحالاها 
دوام بیاورد. در دوران خردسالی من و برادرهایم و 
در خانه‌ماءاین مجله بانام مجله بزرگہ "شناخته 
می‌شد که البته عزیز کر ده پدر نیز بود و فقط وقتهایی 
۳ 6 ر شہختانه در طول سال این 
مریضی‌ها به دفعات اتفاق می‌افتاد. به وساطت مادرم. 
"مجلهبز ر گه از کمد پدرم‌درمی آمد ودر اختیار 
من‌قرارمی گرفت تا آن راورق بزنےمواگر مادرم 
هم از کار روزانه خانه فارغ می‌شد. متن قصه‌های 
مصوری را برایم بخواند. به مدرسه که رفتم و به قولی 
سواددارشدم.دیگر خودم خواننده‌پر وپاقرص ان 
بودم بخصوص مقاله‌ها و خبرهای سینمایی‌اش, خیلی 
مورد علاقه‌ام بودند کو هون مقالهها ,خبرها 
و عکسهایش ان بود که ریشه‌های عشق به سینمارادر 
همان سالها در اعماق ضمیر من کاشت 

باهمین پیش زمینه و خاطره‌هابه دیدار آقای 
" جوادی سردبیر آن زم ان‌والان مجله رفتم‌ودر 
دیدار و مذاکره‌ای که فکر کنم بسیار بی‌غل و غش و 
بسیار اتفاقی رخ داد.باهم کنار آمدیم,رفیق شدیم ومن 
هم شدم عضو تحریر یه مجله قدیمی اطلاعات هفتگی 
یار دیرینه زند گی کود کی و نوجوانی‌ام. 

٤‏ را کورا(اخته کترادولف: 
6+ ء رقی در شماره ۲۰(۲۱۲۸ 
بهمن ۶۱) کارم راشروع کردموبەزودی به‌دلیل 
کمبود فیلمهای مطرح روی پرده سینماهای معد ود 
تهران.به نقد فیلمهای خوبی که از تلویزیون پخش 
می‌شد هم پر داختیم. دوش ماره‌بعد باپیشنهاد من 
و موافقت سردبیر قرار بر این شد که علاوه بر نقد 
فیلم صفحه‌ای هم برای معرفی مکتب‌های سینمایی 
دراختیارمن‌قرار گیرد. که این مبحث رابامعرفی 


م یر 
۱ , ۵ الاعات کل 


سینمای نئور تالیزم ایتالیا که در آن دوران می‌شد 
درباره‌اش حرف زد -شروع کردم. با پایان یافتن این 
مبحت. از شماره ۱۴۶ ۲ شروع کردم به نوشتن درباره 
سینمای مستند. شوق و جدیتم در اداره‌ این صفحه‌ها, 
باعث انتشار مر تب نقد ومقاله‌های‌سینمایی در این 
دوران این مجله بود.حتی به خاطر می آورم.دریک 
هفته‌ای که پسر بزر گم برای انجام یک عمل جراحی 
در بیمارستان بستری بود ومن باید شبهادر کنارش 
می ماندم:شبی در همان تلویزیون کوچک اتاقش فیلم 
"بد کاران خواب آرام دارند کوروساوارادیدم و 
۶ ا مجه رشم وارشال کردم. 
ار رم جشنوارهفجر به‌همراه‌نقد 
فیلمهای تلویزیون ویاروی پر ده‌به همراه ادامه سلسله 
ای تد نوشته‌هاییبود که‌همزمان 
با آغاز کارم در مجله فیلم. در اطلاعات هفتگی چاپ 
می‌شد و باید بگویم که همین حضور مر تب و جدی 
٤ئ‏ ا کی گلمکانی سردبیر مجله 
فیل م راب ه‌این فکر انداخت که‌مراپیدا کندوبه کمک 
دوست و هم دانشکده‌ای قدیمی‌ام بهر ام دهقانی برای 
کار در مجله فیلم دعوت کند. 

در اسفند ۱٩۶۲‏ در کتابخانه تلویزیون به تعدادی 
مجله نسبتاً قدیمی آمریکن سینماتو گرافر "برخوردم 
که در هر شماره ان مقاله مفصلی درباره ساخته شدن 
فیلمهایی چون کینگ, جنگ ستار گان» مرد نامر E‏ 
و چگونگی خلق صحنه‌های همراه اجلوتھای ویژه 
تصویری‌شان. به هم راہ عکس‌ها و طر حهای مفصل 
سیاه و سفید و رنگی چاپ می‌شد. 

بنابراین شروع کردم به ترجمه این مقاله‌ها که 
به همراه عکسها و طر حهای رنگی‌شان در شماره‌های 
متعدد چاپ می‌شد و با استقبال خوبی هم روبر و شد. 

٢ء‏ متس .تماق کشتور فرانسه 
و فیلمسازان شاخص آن, نوبت به معرفی سینمای 
انگلستان رسیده‌بود. کے به دلیل گر فتاری‌های 
شعغلی.درسی وبخصوص کارم در مجله فیلم و ز نده 
شدن دوباره سودای فیلمسازی, مجبور شدم که 
کار در اطلاعات هفتگی را در مرداد ۴ رها کنم. 
- مسرودراین نشریه‌قدیمیو 
دوستان خوبی که پیدا کردم از جمله آقایان جوادی 
سردبیر مجله, سهیل محمودی شاعر خوش ذوق که 


آن زمان در مجله کار می کرد و مدتی هم پاسخگوی 


نامه‌های خوانند گان بود و دوستان دیگر ی چون بزر گ 
خضرایی که آن زمان طراح و گرافیست مجله بود و 


از سال ۱۳۴۴ که اولین نوشته‌ام در مجله اطلاعات 
دختران و پسران به چاپ رسید. تا امروز که دقیقا 
پنجاه سال از آن زمان گذشته. گاه به طور مستمر 
و گاه به طور متناوب در تمام نشریات موسسه 
اطلاعات (جز دنیای ورزش) قلم زده‌ام بنابراین؛ 
, ا روزنامه نگاری فرزند 
اطلاعات هستم و موسسه اطلاعات را در حکم 
خانه پدری می‌دانم. سخنی به اغراق نگفته‌ام و 
همان طور که هر کس در خانه پدری اتاقی متعلق 
به خود دارد. من هم در موسسه اطلاعات. مجله 
اطلاعات هفتگی را اتاق شخصی خودم می‌دانم 9 
به همین جهت نیز بیشترین سالهای همکاری با 
اطلاعات را در اطلاعات هفتگی گذرانده‌ام. تمام 
دغدغه‌هایم در اطلاعات هفتگی خلاصه شده و 
ا ا کی ر اتم اتجام بدهم. 
تقدیم خوانند گان مجله اطلاعات هفتگی کرده‌ام 
 //"'"‏ ا مظبوعان یآ را از 
١ ٥‏ محله بافته‌ام. 
7٣۳‏ طط ماه اطلاعات 
هفتگی از زمانی شروع شده که ۲ 
ی٦"(‏ ان ان ام ور باورتی ‏ 


لاط ۰۰۰۷ ۷ ۷ 2 18*۷ 


می‌نوشتم و حاج فتح |. ۰ جوادی به 2 1 0 ۲۳ 


کر 


کت یر ئ. آن مجله را 
برعهده گرفت. 7 
در آن سالھا: اگر راستش را بکویم, کک سے ہے 
کار ار ور از خود | 
تا نود اعد از ۴ 

اس رده ٦‏ خوادی, جوانی است 
بااندیشه, تجربه و تفکر و آن خصلتهایش طوری 
جذبم کرد که وقتی سردبیر دیگری برای جوانان 
ار کے ا حوادی مت فول ادامه 
کارش به عنوان سردبیر اطلاعات هفتگی شد. 
0 ا ای هم دز اطلاعات 
٣٦‏ و“ اما و اگرھانی بذیرفت 
و مدت نسبتاً کوتاهی در هر دو مجله قلم می‌زدم. 
تااینکه کم کم به طور کامل به اطلاعات هفتگی 


بت ۰.۳۳۳۳ 


سس ےو 


گویاسالهاست که‌درایران < ون نقل مکان کردم و با عزیزانی 
زند گی نمی کند» و دوستان e: ۴ e‏ مثل محمود نادعلی. هوشنگ 
دیگری که اکنون حافظه رس ام ا مر تا رور وکلۍ محمد 
یاری نمی کند نامشان را به 3 با ذبیحیان. حسین فردوس. 
یاد بیاورم و چهره‌های محمود صفادار کاشانی و 
مهربانشان ؤقاتے. 7 3 1 داریوش آریا که بعدها به 
خاطرەھایم حک شده‌اند. _ -" 7 اطلاعات هفتگی آمد» همکار 
همهوهم‌هباره اوبارها شدم. 


مرابه آن روزهای خوش 
ا ری کر دانند. 


داریوش آریا را از قبل 
۱ ناخ خوت نه خا 


eo) 


: ا AT 3a‏ د 
ا 


دارم بعد از سالها وقتی مرا در اطلاعات هفتگی 
دید. گفت: 

- نمی خواھی از این کار دست برداری؟ آدم با 
روزنامه نگاری به جایی نمی رسد! 

چنین حرفی راء یک بار دیگر نیز طی سالهای 
همکاری با اطلاعات دختران و پسران به بیانی 
دیگر از زبان بیژن امامی شنیده بودم. 

من قصد نداشتم با روزنامه نگاری به جایی 
برسم, فقط می‌خواستم جایگاه خودم را پیدا کنم و 
اطلاعات هفتگی با توجه به تیراژبالایش و اینکه 
در جامعه خوب دیده می‌شد. چنین مجالی را 
پر ا ساخت. 

روزی که به پیشنھاد سردبیر نوشتن تاریخ تهران 
را شروع کردم. تصورم این بود که آن مطلب 
نیز جیزی در حد بقیه نوشته‌هایم خواهد شد. 
اما تماسهای مکرر ناشران برای سفارش نگارش 
کتابی درباره تاریخ تهران جایگاهم را روشن کرد و 
تمام تالیفات دیگرم درباره تاریخ تهران را مدیون 
فتح ... جوادی هستم. به اضافه اینکه نام فتح ۱.. 
جوادی و مجله اطلاعات هفتگی به صورت ترجیع 
بند بسیاری از کتابهايم درامده چون عامل به 
وجود آمدن و چاپ انها نیز به شکلی مجله 
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در یک کلام اکر منصفانه بگویمم. جایگاه خودم 
را به رغم آیه یاس خواندن بعضی دوستان 
همکار در اطلاعات هفتگی پیدا کردم و رشد 
خودم را در سالهای دک دی در حوزہ مطبوعات: 
نشر کتاب مسئولیتهای مطبوعاتی و کارهای 


که برای خیلی‌های دیگر هم اطلاعات هفتگی حکم 
٭<>7 ایا حون از طریق این مجله به 
سردبیری مطبوعات و حتی مدیریت و مدیر کلی 
ادارات دولتی رسید ند. 

اطلاعات هفتگی و تمام همکارانم در آن مجله را 
به گرمی و صمیمیت می‌فشارم. هفتاد و پنجمین 
اطلاعات هفتگی سالیان سال منتشر 
باشند و دوستی‌ها پابر جا باشد. 


2 


شود. دوستان 


صداء آشنا بود و مهربان و معرفتے, اما نام 


خاطرات سفرهایی را که با هم داشتیم به خاطرم 


اورد.از باغ ہ۳ درویش» ع بافان نائین 9 


دریانوردان جزیرہ قشے دیدار با محید وفادار در 
٣‏ الان کرگان و صندلی فلزی 
ارج که مجید روی ان نشسته و با شور و هیجان 
درباره جگونگی ساخت آهنگ "مرا 8۳3 خاطره 
ملی شدن صنعت نفت در خیابان امیریه و از تولد 
نخستین فرزندم محمدرضا در دمارستان مدائن: 
۲ الا ات هفتکی به مناسبت هفتادو 
پنجمین سال انتشارش ویژه‌نامه‌ای منتشر می کند 
نی از نویس ند گان» خبرنگاران و 
همکاران قدیمی‌اش..." 

نام فتح... جوادی به زبانم ۳ او نبود. در 
خاطره بازی می کند اما به کسی تلفن نمی‌زند.از 
یا رات ادی ۔ اصفر انتظاری - 
امیر عشیری - کریم میرزالو و اسماعیل جمشیدی 
کک | حاطرات سه دوره کار عاشقانه 
و پرشور و هیجان حرفه‌ای در این مجله روان 
شد.در سردبیری ماهنامه ژمان" جند 
عکس از او را که در اختیار داشتم روی جلد و 
۵۴۲ وھە+ سس اش حق التحزیر نوش ته 
نیامده پولش را بگیرد. مجله را ندیدہ بود و من 
هم هیچ رد و اثری از او نداشتم. چهره نجیبش را 
نمی گذاشت و برای پول جوش نمی زد. او و مرحوم 


6کس ملک عرائی در تار عل 
خادم. ایوب کلانتری. محمود محمدی» 
۹ کعلى رهیسر و۔خبرگار 
عکاس بیش از ۲۰۰۰ گزارش و 
گفت و گویی بودند که در طول ۵۵ سال 
اخیر بهترین همکاری را با من داشتند. 
از ساختمان قدیمی موسسه اطلاعات در خیابان 
دا مم دور توجوانی که از 
خیابان به پنجره‌ای که رویش ارم دایره شکل 
اطلاعات هفتگی دیده می‌شد و دلم می‌خواست 
جواد فاضل يا پرویز نقیبی را ببینم. سال بعد که 
داستان‌نویس مجله روشنفکر و سپید و سياه شده 
بودم و پرویز نقیبی مرا به این ساختمان آورده بود 
تا به سیامک جلالی سردبیر روزنامه معرفی کند 
(که نبود) و به دفتر ارونقی رفتیم تا یک فنجان 
چای بخوریم و این رفتن همانا و آشنایی با ارونقی 
ع ات هفتگين همان. 

ارونقی با چاپ عکس‌های بزرگ و گزارش‌های 
جذاب مجله را متحول کرده بود و من هم مثل 
خیلی از نویسند گان جوان آن سال‌ها وسوسه کار 
با این مجله را داشتم که در سال ۴۰ شدم همکار 
و گزارشگر او اولین گفت‌وگوی هنری با کودک 
خرذسالی که ادای بز ر گترها را در می آورد و در 
تثاتر و سینما درخشیدہ بود»چاپ آن گفت‌وگو 
‪٣‏ ل الاعات هفتگتی زندگی 
سرماں د همین ستال چاپ 
07 ا دهکده رودهن شسهر سسبیلوھا" 
انجام گرفت و خوش درخشید اما همکاری دوره 
ایا ارس در تسال ۳۶ دوباره مرا به 
جمع خود آورد و درخشش گزارش‌های تیراژ ساز 
و ماند گار...دوره سوم از سال ۵۲ شروع شد دوره 
اوج تیراژ مجله و گفت‌وگوه او گزارش‌هایی که 
ال ان کات دیدارز باذبیح)... منصوری" در 


ات ای که همیشه نابات اشت. 


ناخنک به خاطرات است. 
ار دیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ 


نت 


- تنهافکر خوب 


۵ 


شتن کافی 


ہو ہی 


آن دا 


خه 


۰ 


ب به 


کار ریم 


@ ر نه د کارت 


در یکی از روزهای یکشنبه سه‌شنبه‌ای که به مجله 
می روم و تلفن پی درپی زنگ می زند. آقایی زنگ زد و 
خوابش را گفت. پس از تعبیر گفت: از دوازده‌سالگی 
اطلاعات هفتگی می خونم.الان هم هفتاد سال دار م. 
دراین مدت فقط شیش هفت ماه اطلاعات هفتگی 
نخوندم. وفاداری او را ستودم و کمی باهم گپ زدیم. 
ین جر نای کسی رد 1 
مجله‌ای نیست که مطالب خوندنی شو می خونم ولذت 
می‌برم. اطلاعات هفتگی باعث شد صاحب سر نوشت 
جدیدی بشم." گفتم پس تعریف کن ای کسی که بیش 
از نیم قرن است اطلاعات هفتگی می‌خوانی... گفت: 

نوجوانی عشق این راداشتم که از من مطلبی در 
مجله اطلاعات هفتگی چاپ شود. ذوق شعری داشتم و 
فکر می کر دم شاعر بلند پایه ای هستم بنابر این بااعتماد 
به نفس بالا ماهی یکی از شعرهایم راپست می کرد م. 
یادش به‌خیر! وقتی که می‌خواستم در پاکت را چسب 
بزنم ورویش تمبر بچسبانم.همچین به چسب در پاکت 
وچسب پشت تمبر لیس می زدم که يا تمبر نمی چسبید 
و می‌افتاد يا در پاکت نمی‌چسبید. طعم ان چسب 
هنوز به نوک زبانم چسبیده و اگر گاهی پیش بیاید و 
این روزها زبانم به چسب پاکت بخورد. یادم می اید 
که چند سال پشت سر هم شعر به مجله فرستادم و 
هیچکدام چاپ نشد ند !و چون از ان ادمھای هميشه 
امی‌دوار ور قول امروزی‌هامثبت اندیش بودم.از 
فرستادن نامه به مجله دلسرد نمی شدم. 

به سربازی رفتم و از فرستادن شعر دست 
برنداشستم وهر ماه‌روی‌پاکت‌می‌نوشتم برسدبه 
دست دبیرسرویس صفحه شعر مجله وزین اطلاعات 
هفتگی.حاوی شعر ب ازهم چاپ نکر دند. پس از 
سربازی انگار باتجر بەتر و پخته‌تر شده‌بودم وبهتر 
شعرمی گفتم چون یکی از شعرهای مرادستکاری 
CS‏ ۷ از آن 
صفحه پنجاه تافتو کپی گر فتم و هم راه‌چند کیلوشیرینی 
بین اهل محل پخش کردم. و با اشتیاق بیشتری شعر 
گفتم و باز هم پست کردم اما دیگر هیچی از من چاپ 

یک سال بعد دوباره شعرم چاپ شد ولی این‌بار 
خیلی کم آن رادستکاری کرده‌بودند. ومن باز هم کپی 
کردم و شیرینی دادم. دو هفته بعد باز هم شعری از 
من چاپ شد امادیگر شیر ینی ندادم وفقط ده تا کپی 
گرفتم و به ادیب‌های محله تقدیم کردم. یکی‌شان 
که کتابفروشی داشت. گاهی مراراهنمایی می کرد 
وشعری را که می خواستم به مجله بفرستم. اصلاح 
می کر د. 

سار E TI‏ 
هفتگی چاپ می‌شد. خانمی بود که یکبار از یک مصرع 
یکی از شعرهایش خوشم آمدوآن راتضمین کردم 
و 


۵۴ ۱ رور ٩۵‏ فلع ت می 


قصەی خوانندەی پیشکسو ت اطلاعات ہس با ۵۸سال سایقه! 


مصرع دیگر از شعرهای همان خانم را باز 
هم تضمین کردم و فرستادم مجله. آن 
شعر هم چاپ شد. بعد آمدم شعری گفتم 
که این طوری بود که اولین حرف هر بیت؛ 
به تر تیب باحر وف اسم او شر وع می شد. 
فکر می کردم کسی متوجه نشد ه چون هیچ 
واکنشی نشان ندادند. 

از من به طور میانگین هر پنج هفته 
شعری چاپ می شد ومن گاهی گریزی به 
شعر آن خانم می‌زدم. و یک بار دیدم او 
هم در غزلی: به شعر من گریز زده. قلبم | 
بی خودوبی جھت فروریخت.نمی‌فهمیدم | 
چسراولی آرزویم این بود که آن خانم را 
ببینم بنابراین روزی به تھران آمدم و به 
دفتر مجله رفتم که در خیابان خیام بود. 
خودم رامعرفی کردم. تحویلم گرفتند و 
گفتند دبیر سرویس صفحه شعر امروز 
نیامده. پیش یکی از آقایانی که مویی سفید 
ونگاهی پخته داشت ٠٠‏ خجالت زیاد 
گفتم چطور می تونم خانم ' پروین ساحتی " 
روبیینم؟ کمی نگاهم کرد ولبخندی زد 
و گفت: همون خانمی رو میگی که براش 
شعر مُوشح گفتی؟' گفتم موشح؟ گفت 
آره‌دیگه. توی یکی از شعرهات حروف اسمشسواول 
بیت‌هات آورده‌بودی .به این جور شعری میگن موشح 
رت سوم فصدم طبع 
آزمایی بود.منظوری‌نداشتم. ''بالبخند گفت: منم 
منظوری نداشتم. حتی اگه بگم خانم ساحتی هم توی 
شعرش به شعر شما اشاره کر ده بازم منظوری ندارم." 
مزاحم شدم وراەافتادم که بروم ار 9 
"اگه پس‌فردارأس ساعت ده صبح بیای اینجا خانم 
ساحتی رو می‌بینی." 

مر ترا بح ی کت 
ساعت مانده‌بود ولی آن آقاطوری گفت راس ساعت 
ده که فکر کردم نباید زودتر و دیر تر بروم.ازپشت 
E‏ + اطلاعات داخل 
رانگاه کر دم تا وقت بگذرد. استوانه‌های بزر گی دیدم 
که در ظرفی که مایعی در ان بود. می‌جر خید. بعد | 
فهمیدم دارند زینک‌های مصرف شده را بازسازی 
می کنند. نقاله بزرگی هم دیدم که آن موقع کار 
نمی کرد ولی فهمیدم مال وقتی است که روزنامه چاپ 
می‌ش ود و با آن نقاله روزنامه‌ها راپایین می فرستند و 
بسته‌بندی می کنند. آنجا خیلی جذاب بود ولی من 
حواسم به ساعت بود و قلبم تند تند می‌زد. وقتی که 
عقر به‌های ساعت به یک د قیقه به ده ر سید ند. صبر 
من‌هم سر رسید و داخل شدم و به اطلاعات هفتگی 


رفتم. آن آقای پریروزی آنجا نبود. چند آقا و خانم در 
تحریریه بودند. یکی از خانم‌های جوان و زیبارانشان 
کردم وبه خودم گفتم این باید خانم پر وین ساحتی 
باشه...ولی کمی بعد به خودم گفتم: آدختر به این 
خوشگلی شاعر نمیشه که. زود میان خواستگاریش 
ومیره‌زن خونه دار ميشه وسلام بر آشپزی ووداع 
.۲ 

مات و گیج جلو تحریریه بودم و نمی‌دانستم چه 
کنم. فکری به سرم زد. به آبدار خانه رفتم و پرسیدم 
خانم ساحتی تشر یف اوردن؟ او بی انکە به من جواب 
ی سس رفت وباصدای بلند گفت: 
"خانم ساحتی به آ بدارخانه!ملاقاتی داری. "به خودم 
گفتم خاک بر سرم! آبروم رفت. وخواستم فرار کنم 
ولی دیدم همان دختر خانم زیبایی که حرفش رازدم. 
به آبدارخانه آمد و گفت: من ساحتی هستم... شما 
بامن کار داشتین؟ زبانم راقورت دادم و نتوانستم 
0 ۵ نم کف دس تم را که‌از عرق 
تک کم برسید: از شهرستان 
اومدین؟ گفتم: بله.از شمال‌اومدم.شاعرم. پرسید: 
آسمتون؟ گفتم: شعرام‌هميشه تو مجله چاپ ميشه. 
چط ور ندیدین؟ لبخند زدو گفت: من از کجابدونم 
شما کدوم یک از شاعرانی هستین که شعر تون چاپ 
میشه. اسمم را آهسته گفتم. چهره‌اش شاد شد و 
گفت: خیلی دلم می‌خواست شمارو ببینم. شاید 


ہا ۷ 


مضمون‌هاتون تکراری باشن اما در تکنیک و صنایع 
شعری خیلی مهارت دارین... ضمناً منم شمالی هستم 
ولی ساکن تهرانم." 

وقتی که فهمید م همش‌هری هستیم. نطقم باز شد 
وبا لهجه خودمان با او حرف زدم. زیاد مسلط نبود ولی 
سعی می کر د بالهجه شمالی حرف بزند. من هم حسابی 
مجذوبش شده بودم و دلم می‌خواست ست تا قيامت جلو 
آبدارخانه بایستم و با او حرف بزنم ولی سرفه‌های 
بی‌دلیل و پی‌درپی آبدارچی, مرابه خودم آورد وبا 
بی‌میلی زیاد از او خداحافظی کردم البته انقدر باهوش 
بودم که آدرس و تلفن منزل را به او بدهم. 

از تهران تاشمال یک غزل درست حسابی گفتم 
و همینکه در شهرم از ماشین پیاده شد م» به پستخانه 
رفتم و آن‌راپا کنویس کردم وبرای مجله فرستادم. آن 
غزل که انگیزه مستقیم عشق و شورید گی و دلداد گی 
داشت » جیز خوبی از اب در امد و همان هفته جایش 
کردند. مسئول صفحه شعر هم از غز لم تعریف کر ده 
بود و نوشته بود معلوم است این را از سوز دل گفته‌ای. 
خیلی خوشحال شدم و آن رابه همه نشان دادم ولی 
بعدش دام گر فت زیرا آن شعر رابرای خانم ساحتی 
گفته بودم و خودش هیچ وا کنشی نشان ندادہ بود :هگر 
شماره‌ام را نداشت؟ آیا متوجه نشده بود او مخاطب 
من است؟ حتی در یکی از بیت‌ها گفته بودم: "خود را 
چه زنی به ناشنیدن /دانی که توبی مخاطب من پس 
چرابی‌محلی کرده‌بود؟ آیانمی‌شد یک زنگ کوتاه 
می زدومی گفت شعرت خوب بود؟ از غصه نشستم 
به شعر گفتن ولی هر چه زور زدم. حتی یک مصرع به 
درد بخور هم نیامد که نیامد. یک ماه گذشت و هیچ 
اثری خلق نکر دم. 

افسرد گی به حلقم چنگ انداخته بود وبه سختی 
می‌توانستم سر کار بروم ,روزی آقای کتابفروش به 
من گفت: "پسرم‌اگه شغل ودر آمد نداشته‌باشی. 
هیچ خونواده‌ای بهت زن نمیدن ولی اگه شاعر نباشی 
و شغل خوبی داشته باشی, اوضاع خیلی فرق می کنه. 
گفتم: آخه غصه من فقط این نیست که شعرم نمیاد. 
غم اصلی‌اینه که محبوبم از من خبر نمی گیرہ. گفت: 
''مصداق این شعری: 

از آنکه نیست به کویت مرامجال گذر 

کرامتی کن و گاهی ز کوچەام بگذر 

اون می‌تونه از توخبر بگیرەولی تونمی ‌تونی.وبازھم 
فرقی نمی کنه و باید کارت رواز دست ندی جون اگه 
محبوبت بخواد از توخبری بگیره بهتره خبر موفقیت 
تورو بشنوه نه اینکه بشنوه افسرده شدی ويه گوشه 
افتادی, کار هم نمی کنی." 

دی دم راست میگه. با ورزش وفعالیت و کار و 
مشغله حالم بهتر شد. یک ماه بعدش شعرم هم آمد. 
بیت اول را گفتم. دیدم قشنگ است. مانده‌بودم بیت 
دوم راچط ور بگویم تلفن ز نگ زد مت 
ص۵ و 3 ''باتو کار 
دارن. "گوشی را گرفتم وصدای خانم ساحتی راشنید م. 
لال شدم. چند ثانیه هیچی نگفتم و وقتی به زبان آمدم. 
گفتم:قلم بشکن چه جای شعر گفتن / که بوی شعر موی 
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دلبر آمد . گفت چی؟ گفتم هیچی دا شتم شعر می گفتم 
توی بیت دومش مونده بودم اما با شنیدن صدای شما 
بیست دوم‌روهم گفتم. گفت قشنگه. بهتون تبریک 
میگم. من اومدم سا دیدن اقوام. 

هیچی دیگه! خودبه خود همه چیز جور شد و من 
و پروین ساحتی ازدواج کر دیم. بعد از عقد رفتیم دفتر 
مجل ه‌اطلاعات‌هفتگی و داستان خودمان را گفتیم و 
شیرینی دادیم. 

پروین زن فوق‌العاده‌ای بود. وجودش باعث شد 
به سرعت پیشرفت کنم و زند گی خوبی برای خودمان 
فراهم کنم. خیلی خوش بودم و حتی از اینکه دیگر 
نمی‌توانستم مثل سابق شعر بگویم. شکایتی نداشتم. 
زند گی من و پروین خیلی خوب بود. صاحب سے پسر 
خیلی خوب شدیم و زند گی بهترین روی سکه خودش 
رابه من نشان داد عالی بود وهميشه شا کر بودم.پروین 
تاده‌سال پیش خیلی وفادار بوداماده‌سال پیش بعد 
از چند دهه‌زند گی, تنهایم گذاشت وبه سفر آخرت 
7 پروس > را ۱۳۰ 
راضی نیستم... سیاهت رو در بیاروبایه زن جوون 
ازدواج کن تاسحر گه ز کنارش تو جوان برخیزی!" 
از خواب پریدم. صبح به پسر بز رگم زنگ زدم گفتم 
همچین خوابی دیدم. گفت پدرجان بگو می‌خوام زن 
بگیرم دیگه چرااز قول مر حوم مادرمون حرف جعل 
می کنی. گفتم به روح پروین قسم می خورم که راست 
میگم وخوایش ودیدم ایناها.. اینجام ئوشتمشن. کرت 
پس مبار که. 

دو پسر دیگر دارم که هر دو کلاً مخالفت کردند 
و گفتند ازدواج برای سن شما مناسب نیست. من هم 
گفتم حق بااشماست وسعی کردم به ان خواب فکر 
کنم. فردایش رفته بودم پارک قدم بزنم. دوسه دور 
که‌پارک رادور زدم.روی نیمکتی نشستم. خانم جوانی 
آمد و گفت ميشه بشینم اینجا؟ گفتم کرم نماوفر ود 
آ که خانه خانه‌ی توست!راستش من آدم خونگرمی 
هستم و زود سر حرف راباز می کنم بنابراین با آن خانم 
باب حرف راباز کر دم. از خودم و خوابی که دیده بودم 
گفتم. او هم از شوهری که خیلی اذیتش کرده بود تا 
وہ شی تب ہہ سے .فردای ان 
روز یواشکی رفتیم و شش شش ماهه عقدش کردم ورفتیم 
خان ه وبهاوتاً کید کردم که فعلاً بچه‌هام نباید چیزی 
بفهمن. گفت در کت می کنم عزیزم! 

زند گی مخفیانه ماخیلی زود اشکار شد چون 
روزی پسرهایم گفتند دارند می آیند دیدنم. به نازنین 
گفتم "زود برو خونه خودت. وقتی پسرام رفتن؛ زنگ 
ری کے اھ وه رس کر 
ولی انقدر دست دست کرد تا پسرھایم |مدند و رازم 
فاش شد.وقتی که رازم فاش شد. دیگر نازنین مدام 
پیشم بود. بد جور به او وابسته شده بودم. مثل جوان‌ها 
عاشقش شدهبودم. نازنین هم که دندانم رآشمر ده 
بود. خیلی ناز می کر د. گوشی گران می‌خواست. برایش 
می‌خریدم. هر جور مانتوولباس و کیف و کفشی که 
می‌خواست. زود برایش کادوپیج می کر دم. از طلا هم 
سیر نمی شد وهر ماه یک تیکه بر ایش می خر ید م. 


وطلای‌سنگینیبرم‌داشست درآن: تہ 
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صد رحمت به ولخر جی‌هایش نبود. دائم گوشی به 
باز می کردم قهر می کرد و باید دو سه تومن خرجش 
می کشے, گفت همین که گفتم. من راضی شدم یکی از 
میں وج یی ہے 
نست کر رت 
برایم بیاورد. سعی کرد قانعم کند که این کار رانکنم. 
گفتم پسرم مگه من چقد ر دیگه زنده‌هستم ؟ چراتو 
وبرادرات نمیذارین این اخر عمری رو خوش باشےم؟ 
5ص 9 سس رل یا 
گفت هیچی... فقط یه جکایه. 

پرسید وبرام پرونده تشکیل داد. یک د کتر دیگر هم که 
مطبش در همان ساختمان بود. امد و پر ونده را خواند 
ودر پرونده‌ام چیزی نوشت ومهر کرد. کارهای انها 
سند دست برادرمه که رفته سفر. صبر کنی تا یه هفته 
دیگه میاد. سر یک هفته سند را گرفتم و دویدم پیش 
نازنین. خیلی ناز کرد و گیر داد که بايد مغازه رو هم به 
نامم کنی. قسمش دادم که کوتاه بیاید و به همین خانه 
رسمی یکی از دوستای پسر بز رگم و خانه رابه نامش 
زدم. من ونازنین ‌هم تند تند امضاهارا کر دیم و گفتم 
حللا بریم محضر ازدواج. گفت ای وای امر وز نه! اخه 
سر کتاب باز کردم و دیدم امروز ساعت نداره. بهتره 
فرداعقد کنیم. دو سه روز محضر آمدن رالفت داد 
و آخرش گفت "چه محضری چه کشکی؟ اگه یه بار 
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شد. و کیل من د کتر وسر دفتر رو به عنوان شاهد به 
داد گاه‌دعوت کر د.د کتر مدارک یزشکی رابه قاضی 
دادو گفت این آقا در فلان تاریخ در بحران آلزایمر 
بوده. گواهی آن یکی د کتر راهم به قاضی نشان داد که 
او هم در پرونده من حرفهای د کتر را تأیید کرده بود و 
مهر زده‌بود. مدارک پزشکی و شهادت سردفتر وبیان 
خوب و کیلم من رو در داد گاه‌برنده کرد. و کیلم از من 
خواست علیه نازنین اقامه دعوا کنم ولی کوتاهاومدم 
و گذاشتم بره. وحالا شکر خدا چند ماهه که نازنین 
رفته و دارم آسوده زند گی می کنم وبازم باخیال راحت 
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گفت وگو: فرهاد عشوندی -علی کیانی 
عکس: علی کیانی موحد 


پررسی المپیک یا گوروژ مقر 


به جھ چیز ییک کسی ۱۷2۷ 


بعد از محمد بناء موفق تر ین مربی ایران در المپیک لندن بود. مردی که یک طلاو ۴ نقره از آن مسابقات برای ایران صید 
کرد اما برای اخلاق تندش, برای اینکه در تمر پنات؛ باستاره‌های مدال آورده المپیک از روی دلسوژزی, سختگیرانه 
برخورد می کرد حذف شد و بعد هم بیماری قلبی و البته رفتن رضازاده منجر به جدایی اش از وزنه برداری شد. کوروش 
مهمان کافه خبر بود تا برایمان از وزنه برداری بگوید. با اوبه زیر پوست حاشیه‌های وزنه برداری دنیا رفتیم 


بل ه. من خیلی ناراحت شدم واولین چیزی که 
به ذهنم رسید این بود که خودم راجای او گذاشتم. 
واقعاناراحت کننده‌است. سی اینکه این آدم یک 
دفعه‌می گوید من کلاً دور کشتی راخط کشیدم.من 
درک می کنم. وقتی که زحماتش نه تنها نادیده گرفته 
می شود که انگ‌های دیگری هم به او زده می‌شود. 
خی 9 "۹" سای 
کسانی که زحمت کشیدند. حالا هستند آدمهایی که 
زحمت نکشید ند و چهار پنج ماه‌بودند. حاصل دسترنج 
دیگران را خوردند و سینه‌شان را جلو می‌دهند. 

(نفر سوم این مثلث شما رضا مهماندوست بود 
که به خاطر شرایط بچه‌هایش و زند گی اش مجبور 
به رفتن شد.الان یک طلا و یک بر نز المپیک برای 
آذربایجان آورده‌زند گی اش ازاین روبه آن‌رو 
شده؛ آ یا می‌شود به خاطر اینکه ر فته و ما خودمان‌او 
راراندیم به او خائن بگوييم؟ 

اصل وابد آ.البته من دقيق آ در جریان اینکه چه 
اتفاقی افتاده و چه حر فهایی زده شده نیستم ولی چیزی 
که دارم می بینم این است که این بنده خدامجبور شد 
که برود.من هم سه چهار تا پيشنهاد خوب در این چند 
وقت داشتم ولی با توجه به شر ایط بدنی ام تصمیم کار 
کر دن نداشتم والا من هم همین کار رامی کردم البته 
من تهاينکه ا ند راسیون یا کسی مشکل داشته باشم 
ولی به هر حال این بنده خدا کارش همین است. یعنی 
این یک کار طبیعی است وقتی شما نخواهی چیزهایی 
که یک مربی می خواهد راتامین کنید. می رود دیگر. 
حداقل کاری که می‌توانیم انجام بدهیم این است که 
بگوبیم ان‌شا... موفق باشد وانگهای دیگر به اونزتیم. 
مهماندوست رفته و خب دیدیم که از دست بالاترین 
مقام کشوری که کار می کند جایزه‌اش را گرفت. البته 
این چیزها در ایران هم هست ونمی گوییم نیست ولی 
خب باید شرایطش باشد. من خودم هم همراه اقای 
محمد بناچھار سال پیش نشان شجاعت گر فتیم ولی 
ر6ز ا7 کے رل ان کو وود ات 
دیگری به او نز نیم. 

کار وان مادر وزنه بر داری ریو دو طلا گر فته. 
به نظر تان موفق بوده ایم ؟ 

به نظر من نتیجه خوبی است. البته اگر سه سال 


١‏ مور ٩۵‏ اطلاعات لل 


پیش از من می پرسیدی من می گفتم شش سهمیه 
7 حداقل پنج تامدال 
داشته باشیم.منتهی چون آن زمان خودم کنار تیم 
بودم و زحماتی را که در این چهار سال کشیده شده 
بود دیده‌بودم و سه تأیی را که شانس مدال داشتند 
المپیک قبلی هم بودند. بهداد که طلا گرفت و کیانوش 
که در حر کت آخر ۱۴ ۲ شد. دوبار فرصت داشت 
و موفق بود و الا طلا می گرفت که تبدیل به نقره شد. 
سھراب مرادی هم که خیلی‌ها نمی‌دانند و خیلی‌ها هم 
می‌خواهند نادیده بگیر ند و داستانهای دیگر بسازند. 
اردوی آخر مابجنورد بود.دستش پاره‌شده‌بود 
یک عفونت وارد بدنش شده بود و سه چهار روز در 
واقعا حقش هم بود که طلا بگیر د و قابل پیش بینی بود. 
به‌دادهم که پایش پاره شده‌بود من ان همان موقع 
که پارسال در بیمارستان عمل کرده بود از نزدیک 
رفتم دیدم وبه نظر من شاهکار کرد که ررسید. یعنی 
برسد. یک ضرب فوق العاده‌عالی کار کر د.وزنه‌ای 
که زد خیلی سبک زد.البته این راهم بگویم.بعضی 
از کسانی که ان طرف بودند ده دوازده روز قبل از 
اعزام می گفتند بهداد تا ٠‏ کیلو یک ضرب زده. 
البته ممکن است الان بشنوند انکار کنند. ۰ ۴ ۲ کیلو 
در دوضرب بالازدهو ۰ ۵راهم روی‌سینه کشیده. 
من اینها راشنیده‌ام. من فکر می کنم سر بهداد یک 
مقداری جای بحث زیاد است و جند تا نکته است. اصلا 
اینکه حر کتش درست بود یا غلط.من راجع به آن خیلی 
صحبت نمی کنم. فقط می گویم یک مقدار سختگیر انه 
بود ولی درباره آن بالازدن شمارا به جام فجر خودمان 
در خردادماه‌ارجاع می‌دهم.یادتان باشد دوبار ۳۳۵ 
بهمداد راخطا دادند و تقر یبا همین جوری زد. من فکر 
می کنم که می‌شد به حر کت دوم بهداد قبول داد ولی 
به جای اينکه راجع به این مسائل بحث کنیم. دو سه تا 


(می گویند بهداد هميشه دست راستش دیر تر 
باز می‌شود. 


حرف من این است که می‌شد به حر کت بهداد 
قبول داد ورد کردن آن سختگیر انه بود. اما اصل 


موضوع چیز دیگری است. من قبلاً هم گفتم چرااین 
اتفاقات فقط در دوره اقای علی مرادی می‌افتد ؟ ما 
از سال ۷۳ تابه امروز سه رئیس فد ر اسیون‌داشتیم. 
ا قای علی مرادی, اقای افشار زاده‌و اقای حسین رضا 
زاده. جرادر لندن کسی به بهداد کاری ندارد وهمین 
حر کت بهداد رادر لندن قبول دادند ؟ حالا دوستان جه 
می گویند؟ می گویند دو طلا بیشستر نمی شود و سهمیه 
دارد۔اصلاچنین حر فی خنده‌دارد. در المییک یکن 
چین فقط در قسمت مردان چهار تا طلا می گیرد. اصلاً 
فرض می کنیم شمادرست می گویید آقای ایکس.اگر 
شمامی‌دانید پس چرانمی | بید نقره‌ایشان رامحرز 
کنی د ونقره‌راهم از دست می‌دهید؟ اگر اعتقاد به 
حرفت داری با ۲۴۵ شروع نکن. 

× بهداد با ۲۳۹ کیلو قطعی نقره می گرفت. 

ہے مرا کر اعت وزثه 
بالاتر برای طلا برود؟ دو تانکته دیگر هم هست. 
بهداد طبق گفته خود آقایان که الان ممکن است 
زیرش بزنند. در یک ماه آخر فقط قیچی کار کر ده. 
حقها تباید که می نکن جون پاش آ سیب دنده 
نمی توانسته قیچی کار کند. شما با علم به این داستان 
به چه دلیل برای بهدادبا ۲۴۵ شروع کردید ؟نکته 
دوم در رقابت اصلا فرض کنیم که بهداد اماده امادہ 
است.رقیبت ۲۴۲ زده‌تونهایتا ۴۲ آبر دار تازه‌در 
یک ضرب یک کیلو جلو هستی. حالا بعضی از دوستان 
می گویند که‌اگر ۲۴۳ هم زده بود خطا می‌دادند. من 
می گویم که منطق وزنے برداری ببینید چه می گوید. 
اصلا مسابقات استانی است.وقتی دو تار قیب تقر یبا 
به هم نزدیک هستند. یک مربی | گاه ویک کادر فنی 
آگاه لزومی ندارد ده کیلو بیشتر از طرف بزند. مینیمم 
اضافه کردن در وزنه برداری یک کیلو است. وقتی 
او ۲۴۲ زده منطق وزنه برداری می گوید ۴۳۲ ۲ بگذار. 
شماوقتی ۲۴۵ می گذارید بعد کوروش باقری این را 
می گوید حسود می‌شود. من به چی باید حسودی کنم؟ 
کیانوش رستمی که می گوید من خودم تمرین کردم 
مدال گرفتم. سهراب مرادی را که اصلا در ار دوراه 
نمی‌دادند. این ماههای آخر امده‌است بهداد هم که 
ان طور. آخر من به چه باید حسودی کنم؟ 

(بعضی‌ها می گویند این ر کوردها برنامه ریزی 


است؟ 

نەواقعاً این طور نیسست وهر کس این حرفھارا 
می زند دنبال راہ در رواست. من می گویم با آمادگی 
که بھداد داشت.اگر پایش مشکل نداشت. راحت 
العاده‌عمل کرد وهیچ وقت آنقدر آماده‌نبود واین‌جای 
تقدیر دارداز کسانی که او رابه مسابقات رساندند. 
چه د کترها و چه مربی‌اش. مربیانی که اسم حسود را 
روی ما می گذارند بالااخره در این زمینه تلاش کردند 
ومن قبول دارم که کادر فنی در بخش آماده کردن 
تیم خوب عمل کرده است ولی نمی خواهند بپذیر ند 
که در بحث کوجینگ اشتباه داشته اند. 

کل( به نظر تان | گه بهادر می آمد بهتر نبود؟ 

اتفاقا سر قضیه بهادر هم خیلی‌ها فکر می کر دند که 
فرایند مشکل داشتم. من می گویم مربی که شب وروز 
باورزشکار زند گی می کند. خیلی بهتر از منی که بیر ونم 
تااینکه توبیایی ۱۵یا ۶ انفرراجمع کنی و چیزهای 
دیگر رادخالت بدهی تایک نفر راانتخاب کنی.اگر با 
همین حرفها رامی‌زدم. 

د رباره براری و سهر اب به نظر می رسید که در 
انتخاب وزنه یک آشفتگی بود. 
حرفم رامی‌زنم. نمی‌دانم از نظر انهامن به چه چیزی 
باید حسادت کنم؟ کسی که پنج ماه | مده و دو طلا 
گر فته است. شده خوب! یک طلایش که کیانوش 
رستمی‌است که می گوید من خودم تلاش کرده‌ام و 
ربطی به کادر فنی ندارد. سهرآب هم که تا مدتها در 
خانه تمرین می کرد و می گفت بیشستر از این ر کور دها 
رادر خانه زده‌است. من نمی‌دانم واقعا به جی حسادت 
کردم؟ در حالی که واقعاً حمایت کردم و آدمی هستم 
که سیاه و سفید نمی بینم . من می گویم سجاد (مربی تیم) 
شورای فنی انجام داده باشد. همین انتخاب اواست ولی 
اور اما ظط رفا شک نار ا وروی جود ان ات 
برد که اگر امثال کوروش باقری می آیند و دلسوزانه 
می گویند که در این جااشتباہ کردی» بايد بپذیرد که 
نقد أ نھابه خاطر وزنه بر داری است. و مطمئن باشیداز 
این به بعد من می گویم. یک مدتی تصمیم گرفته بودم 
که حرفی نزنم ولی وزنه برداری گردن من حق دارد و 
دوستان از این پس ببینند که کوروش باقری جایی که 

یک حرفھایی آن زمان و درباره آن تیمی که 
تست دوپینگش ان مثبت در آمد بود که می گفتند 
مثلاً یک نفر جای دیگری نمونه داده و... 

من چیزی در این مورد نمی‌دانم امادر مورد ان 


۵ 


قضیه آقای مرادی کلاهش رابالاتر بگذارد چون وقتی 
که‌اینها آمدند. خودش راینهان کر ده‌بود.اگر ایشان 
می‌بود؟ من اصلا ان قضیه راتایید نمی کنم ولی چرا 
اصل موضوع رارهامی کنید وبه فرع می‌چسبید ؟ در 
مربی بشت صحنه بودید و وزنه بد انتخاب کردید. 
ری و گفتید جلود جلاد واز یک طرف در ایران گفتید 
اینهایعنی فر افکنی و به نظر من اصلا قشنگ نیست. 
ماهیت کار ا قای مرادی برای من روشن است ومن 
شک ندارم که ایشان آن‌دوازده‌سالی که‌در ابتدابودند 
خیلی زحمت کشیدند و کارهای جدید زیادی انجام 
دادند.بالاخره آدمی‌نیستم که همه چیز رایاسیاهو 
یاسفید ببینم.اگر تیم کوروش باقری ۴ یا۵ تامدال 
گر فته دلیل نمی شود بی‌ابر اد باشد و دلیل نمی شود 
که اقای علی مرادی چون یک حر کتی راشر وع کرده 
امروز بی‌ایراد باشد. من اول گفتم تیم خوب کار کر ده 
و دو تامدال گرفته و ما خودمان به قول شما حداقل 
مدال نقره بهداد را از او گرفتیم. 

(می گویند که سهراب مرادی در تمرین‌ها 
خیلی بیشتر از این می‌زده است و حتی ر کورد 
المپیک راهم زده بوده» این درست است؟ 

من اینجابه طر فداری از کادر فنی حرف می زنم. 
وقتی طلایش محرز شد دیگر انگیزه‌اش کم شود یعنی 

لا به نظر می رسد غیر از مسائل فنی در مورد 
مسائل دیگر هم روی بچه‌ها کار می کردید؟ 

من یادم است روزی که سر مربی شدم بعضی از 
بجه‌ها پشت وزنه کلماتی رام , گفتند که من همان جا 
پیشنهاد دادم که شماصر فا وزنه نمی زنید که مدال 
بگیرید. می‌خواهید در کنار مدال آوری چیزهای دیگر 
راانجام دهید. شما بهتر است که فلان کلمه را نگویید 
وجایگزینش فلان کلمه را بگویید. 


بر جامانده... 

بله‌از ۰۰۰ ۲ تاالان شکسته نشده است ولی من 
انتظار داشتم سهر آب بزند. 

ل(چطور است که همه ر کوردهازده شده‌است 
به غیر ازر کوردشما؟ شماوزنه دوضرب راپایین 
زدید ؟ 

یک‌دلیل‌دارد.دریک ضر ب احتمال آسیب‌دید گی 
بیشتر است. برای همین خیلی ریسک نمی کنند و کمتر 
ر کورد شکسته می‌شود. الان خداراشکر یک ر کورد 
یک ضرب بهداد دارد و یک یک ضرب هم من دارم و 
یک دوضرب رضازاده درالمپیک دار د ویک مجموع 
هم کیانوش دارد. 

× استر س ندارید که ر کورد تان را بزنند؟ 

نه اصلاً. خداراشاهد می ےی که من تاالمپیک 
بعدی یعنی ۴ ۰ ۰ نمی‌دانستم که ر کورد المپیک 
به اسمم است چون اصلا دقت نکر ده‌بودم. بعد روز 
مسابقه شاهین در آتن, شاهین گفت که کوروش من 
می‌خواهم در پشت صحنه من باشی و من هم قبول 
کردم و آنجابود که در صحنه نگاه کردم دیدم که اسم 
من هم هست و دقت کردم دیدم که ر کوردهای یک 
ضرب الک فی رارف ات ون ویر 
مهم نبود. انجاشاھین ۲۲۵ راروی سینه کشید که 
اگر بالامی‌زد برنز را گر فته بود. به نظر من شاهین جز و 
ورزشکارانی بود که به حقش نرسید. 

×ادر آن المپیک سیستم کوچینگ شمابرای 
حسین سوژه شده بود. 

در تربیست بدنی در بخش اصلاح حر کتی یک 
موضوعی باعنوان بازخورد آنی داریم که شسما چند 
خواسته رااز ورزش کارت می‌خواهی.انجام‌می دهد. 
درا خر ہی ناک ےا تسوت | 
باید همزمان با هم رعایت کند. یک سری ورزشکاران 
طبق عادت آنچه ملکه ذهنشان شده را انجام می‌دهند 
ولی باز هم یک قصوری در آن وجود دارد. وقتی شما 
٤‏ ام مش سم 
ھی گر با نشج 6ا0 تت بر داروا کات کرک 
پایین تر باشد.مچت صاف باشد و...وقتی من ایٹھارا 
می‌گویم وشمادو دقیقه بعد می‌خواهید این کار را 
انجام بدھید, بعضی از ریزه کاری‌ها را ممکن است 
انجام ند هید ولی در باز خورد انی وقتی شمااینجا را 
گر فتید. مثل این است که میله را گر فتید ومن می گویم 
به انگشتت حواست باشد و مچ دستت.ایشان دیگر 
خودش می‌فهمد ودقیق رعایت می کند. رضازاده هم 
جزو ورزشکارانی بود که اتفاقاً خودش به من می گفت 
که کوروش بگو. مثلاً وقتی وزنه روی سینه می آید باید 
بگویم چه کند. شاید مخاطب بگوید که اینھا که یکسال 
باهم کار می کنند.در تمرین نمی گوید که کمرت را 
سفت بگیر ویا آرنجت پایین نیاید؟ بله ما می گوییم 
ولی وقتی که وزنه روی سینه ورزشکار است. آنقدر 
اثربخش است که به لحظه دار د انجام می دهد که شما 
دوسال هم گفته باشید ولی آن لحظه نگویید ممکن 
اک رات واه ار و 
درصد داد می زدیم و می گفتیم. 
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9 اسکات دکت 


گفتگو: علی کیانی موحد 
عکس: شهرازد حودی 


× آقای مشایخی در گفتگو با مجله ما حرفی زد 
که تابه امروز نگفته بود.اینکه در اتریش خالتور 
می زده است. 

شمس:واقعا؟! 

مشایخی:بله انقلاب شده‌بود و پول برایم نمی 
رسید. من هم از سر اجبار در مجالس مختلف می 
رفته و می زدم. 

این حد اطلاعات ما نسبت به افرادی که 
برای مصاحبه سراغشان می رویم. زیاد است! 

شمس:واقعا فر دی که برای پرسش سراغتان 
می آید. باید اطلاعات کاملی نسبت به شما داشته 
باشد. در گفتگوی قبلی مان همان ابتدااز من پرسیدید 
اولین کار شمانوشتن یک داستان برای مجله اطلاعات 
هفتگی بود. هنوز هم نمی دانم این موضوع رااز کجا 
متوجه شدید ؟! از روزی که رفتید این اطلاعاتی که 
داشتید خیلی ذهن من رادر گیر کرد. 

مشایخی:مگر داستان خاصی نوشته بودید ؟ 

شمس:بله! در سن ٩‏ سالگی به تقلید از داستانهای 
آلفرد هیچکاک که در نشریه منتشر می شد. قصه ای 
نوشته وبرای‌مجله فر ستادم. آنهاهم داستان‌من را 
چاپ نکر ده بودند! خیلی هم ناراحت شدم.(می خندد) 
جالبتر آنکه هنوز آن داستان را دارم. 

الان اما حاضریم ان داستان راچاپ کنیم. 

مشایخی :(باخندہ)فکر نمی کنید کمی دیراست؟! 
البته به نظر من جالب خواهد بود. 
شمس :این داستان جز ء وسایل شخصی من در 
لنگروداست. چندباری هم می خواستم آنرابه تهران 
بی‌اورم اما گفتم همانجاهست وبه آن نیازی ندارم 
اما قول می دهم در اولین فرصت که به لنگر ود رفتم. 
داستان را پیدا کر ده وبرایتان بفرستم. 

مشایخی:داستان شما درباره جه بود دقیقا؟! 

شمس: تحت تاثیر داستانهای پلیسی آلفرد 
هیچکاک. من هم یک داستان جنایی نوشته بودم. 
نکته جالب آنکه چون اکثر داستانهای پلیسی آن زمان 
اسم شخصیتهایشان خارجی بود. من نیز شخصیتهای 
داستانم اسمهای خارجی داشتند. با خودم می گفتم 
مگر می شود حسن یا سیاوش قاتل یا دزد باشند؟! 

مشایخی:این قضیه داستان نوشتن در نه سالگی 
شمارااز کجا متوجه شدید؟ 

(اعتقاد من این است که برای طرف مقابل 
بایدارزش قائل شد. وقتی برای گفتگوباهر فردی 
هماهنگ می شوید باید درباره وی تمام اطلاعات 
ممکن رابه دست آوربد تاطرف مقابل بداند که 
دست خالی سراغش نرفته اید. من برای گفتگو با 
آقای لنگرودی سه روز و برای گفتگوباشما یک 
روز کامل وقت گذاشتم و تمام سایتهای مختف را 
جستجو کردم . 


7 کے 
١‏ کرو ر ۹۵ اطاعات مگ لی 


گفتگوی خواندنی شمس لنگرودی و نادر مشایخی دربارہ خبرنگاری 


۰ 0% 8 ۰ ۰ ۰ 
سحت ن دن سغل دنا خر نگا ابیت! 
برین ری سء 
4 ۰+ ۰ 
پانزده سال پیش قر ار بود استاد ناد ر مشایخی و استاد شمس لنگر ودی همد یگر راملاقات کنند اما 
از آن تاریخ تا به امروز این اتفاق نیفتاد تا برحسب اتفاق متوجه این علاقه شده و یک روز همراه استاد 


مشایخی به خانه استاد لنگر ودی رفته و چند ساعتی کنار هم بودیم و گپ زدیم که بخشی از این گفتگو 
به مناسبت ویژه نامه ۷۵ سالگی مجله درباره شغل خبرنگاری و نگاه این اساتید به این حر فه است. 


شمس :متاسفانه بر خی از دوستان مطبوعاتی 
بر خلاف شمافکر می کنند. 

مشایخی:دوس ال پیش سے نف از بهترین 
آهنگسازان اتریسش را به ایران دعوت کردیم. 
شخصیتهای جهانی که به هر کشوری نمی روند. یک 
خبر نگار تخصصی موسیقی از من در خواست کرد که از 
این سه استاد وقت گرفته و گفتگویی با آنها انجام دهد. 
من نیز خوشحال شدم که یکی از اهالی رسانه سراغ 
این اساتید آمده. وقتی برای گفتگو هماهنگ کرده‌و 
آ نخر ر طری اف تست سزال زرا این 
بود: شم فکر می کنید موسیقی در آینده چگونه خواهد 
شد ؟!(خنده) نگاهی به وی کر ده و گفتم: من سوالات 
شماراترجمه نمی کنم! از ان اساتید هم عذرخواهی 
کرده و مصاحبه رالغو کردم. مگر می شود جلوی آن 
اساتید اینگونه سوالات رامطرح کرد؟! 

× آقای لنگر ودی, نظر شما در باره خبر نگار و 
خبرنگاری چیست؟ 

شس اس سای ات سد مان 
باید به هم بخورد. یعنی شغل شمامانند بقیه شغلهای 
کش وراست.مثالی بزنم.الان‌منتقدان ادبی ما چگونه 
هستند ؟!بعد از نیما شاید تعداد منتقدینی که اهالی 
هنر قبولشان داشته باشند به تعداد انگشتان دست هم 
سی ر جرا تست لو کسه درا ان امان ست 
هر فر دی خودش زحمت بکشد. به جایگاه خاصی می 
رسد. به نظرم بر خی خبرنگاران خود شان فعالیت کر ده 
و جایگاه خوبی برای خود پیدا کردہاند۔ خبرنگاران 
واقعی که هم علاقه و هم درک این شغل راداشته و 
هم علمش راداشته باشند به ندرت درایران پیدامی 
شوند. چند سال پیش آقایی سراغ من آمد که زند گی 
نامه من رابه صورت مصاحبه برای خوانند گانش بیان 
کند. من هم از ایده‌ای که داشت خوشم آمد و استقبال 


کردم. یسک روز در منزل میزبانش بودم و وی هم 
ان رآفروع کرد وال اول انی بود وتان را 
برای مامعر فی کنید!( کمی مکث و تعجب) وقتی برای 
گفتگو سراغ من می آیید باید من رابشناسید و نوشته 
های من رابخوانید تابتوانید من رادر گیر بحث های 
چالشی کر ده و حرفهای متفاوتی نسبت به دیگر حرفھا 
دربیاورید تاحرفهایی به شمابگویم که برای دیگران 
باز گو نکر ده ام. 

مشایخی:شمادر جواب این دوست جه گفتید؟ 
خودتان رامعرفی کردید؟! 

شمس:(باخنده) بله!من هم اصلا به روی خود 
نیاورده و خودم رامعرفی کردم! پس از هفت هشت 
دقبقه مصاحبه ما به پایان رسید. 

چرا اینقدر زود؟! 

شمس:من که از وی سوالی نداشتم! وی قرار 
وا وتا مد ال واا 


می شناخت من که هستم ؟! 

مشایخی:برای من جالب است که‌اين ادم برای 
چه سراغ شما آمده بود ؟! 

شمس:یک ناشر به وی گفته بود از من مصاحبه 
بگیرد و وی هم خیلی ساده کیفش راروی دوشش 
انداخت و سراغ من آمد تا گفتگویی بگیر دا به دلیل 
اینکه در تمام سطوح کم سواد هستیم.فر دی که کمی 
سواد داشته باشد خود راہ ر ابر دیگران بسیار باسواد می 
داند! به همین دلیل در همه عر صه ها ادعا زیاد است. 

× کاملادرست است. من خودم هميشه مدعی 
هستم که نسبت به دیگر همکارانم ف وق العاده 
هستم| 

شمس :(باخنده) بله, شما هم مدعی هستد!وقتی 
در اولین گفتگویمان شما همان ابتدااسوالاتی از من 
پرسیدید که ذهنم رابه شدت در گیر کر ده بود که از 
کجااین اطلاعات را | ورده‌اید. هم باعث شد از ان 
گفتگولذت ببرم وهم باعث شدید که حواسم راجمع 
کرده و حرفی نزنم که اشتباه باشد. 

خود شما تابه حال بافردی مصاحبه 
کردید؟ 

شمس ‏ خیرایکبار قرار بود بادوست شاعری 
مصاحبه کنم اما زمانی که وی را دیدم مشغول چای 
خوردن و گپ زدن شده و اصلا یادمان رفت بايد 
مصاحبه ای داشته باشیم! 

5 اقای مشایخی, باش ما مصاحبه های زیادی 
شده است. نوع گفتگو در خارج ايران و داخل ایران 
تفاوت دارد؟ 

مشایخی:موضوع این است که خبر نگاران در 
ایران خود رازیاد در گیر موضوع نمی کنند!یعنی خیلی 
خبرنگاران تخصصی با سوالات تخصصی نداریم. در 
خارج ازایران‌اینگونه‌نیست.نمی گویم همه خبر نگاران 
خارج از ایران متخصص موسیقی هستند, بلکه آنها در 
گفتگوهایشان جنبه های اجتماعی و فلسفی رادر نظر 
می گیرند که در ایران اینگونه نیست.البته در چند 
سال گذ شته با حضور نسل جوان در عر صه مطبوعات. 
اتفاقات بهتری‌راشاهد بودم و سیر صعودی در کار 
دوستان خبر نگار مشاهده کردم. 


نے 7-5 ا 
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شما چه توصیه ای به اهالی رسانه دار ید تا 
زمانی که سراغ شماو دیگر دوستان‌می آیند. 
گفتگوهایشان جذاب شود ؟! 

مشایخی:مهمترین کاری که باید انجام دهند. 
گوش دادن است!حرف من این نیست که این دوستان 
موسیقی گوش کنند. همینکه فرایند گوش دادن را 
فرابگیر ند کافی است. به عنوان مثال کافی است جند 
لحظه ای سکوت کنم. شما چه صداهایی در اتاق به 
گوشتان می رسد ؟! 

شمس:صدای وزوز گوشی که جند سالی است می 
شنوم هم به حساب می آید؟ (خنده) 

مشایخیبله, آن هم قبول است!البته به صورت 
ص اا ر د وان مطزهای کف آ ادرا اا 
بودم کمی گوش کردن رایادبگیرند,پیشرفت فراوانی 
خواهند کرد ولین فرایند یسک گفتگو, وش دادن 
ات ری کی این رب ری 
برقرار کنیم و حرف زدنمان با هم دچار مشکل خواهد 
شسد.اولین فرایند خوشبختی همین گوش دادن است. 
با گوش دادن به دیگران می توانید با دنیای پیرامون 
بهترین ارتباط رابرقرار کنید. در موسیقی هم اگر 
فردی بخواهد پیشرفت کند اولین حرف من این است 
که خوب گوش کردن رافراگیرد. 

]آقای لنگر ودی, چقدر تابه امروز گفتگوی 
زرد داشتید ؟! مثلا موز بهتر است با اناناس ؟! 

شمس:به جرات می توانم بگویم چنین گفتگویی 
نداشتم. خبر نگارانی بودند که از این د ست سوالات می 
یمه اه ای اب دادن ندا کته و 
جواب اینگونه سوالات رانمی دهم! در ادامه حرفهای 
آقای مشایخی باید بگویم, در شعر هم به همینگونه 
است. یعنی نگاه می کنند اما نمی بینند! سیهری در یک 
شعر می گوید. به تماشا سوگند و به آغاز کلام. مشکل 
بسسیاری از شعرااین است که‌مثل بقیه نگاه می کنند 
اما مشاهده‌نمی کنند. این دیدن اگر در بین مردم رواج 
پیدا کند و مر دم بتوانند اطر اف خود راخوب ببینند. 
نگاهشان به زند گی تغییر کرده‌و شاید بتوان گفت همه 
چیز برایشان زیباتر به نظر می آید. 

لاب عنوان آخر ین سوال, یک سری از دوستان 
هستند که چند کلمه را کنار هم قرار داده وبه خود 
لقب شاعر می دهند و یا عده ای سوت می زنند و 
فکر می کنند آهنگساز هستند! با این افراد بر خورد 
داشته اید؟ به این افراد می توان گفت هنرمند؟! 

مشایخی:هميشه به شاگردهایم می گویم وقتی 
آهنگسازی می کنید. مثل این است که از کوه‌بالارفته 
ودر آنجاغارهای فراوانی می بینید.برخی غارهاروشن 
است وسراغشان‌نروید وسراغ غارهایی بروید که‌فردی 
سمتشان نرفته‌اند.افرادی که‌این گونه کار می کنند را 
آهنگسازنمی‌دانم,به نظر تنهادرحال کپی کر دن‌هستند. 
در آهنگس ازیاگر بتوانید خودتان رابیان کنید. موفق 
هستید.استاد دانشگاه‌من در اتریش گفت به دوجیز فکر 
کن.یکاگر آهنگسازمی‌شویدباید ۲۴ساعته آهنگساز 
باشید ومثل کارمندان چند ساعت در روز کار نمی کنید 
ونکته دوم اینکه توهمیشه تنهاهستی! 


نوید مظفری(کارشناس داوری) 


برخی می گویند برای پیشرفت داوری 
DI‏ ترا بر 
خبر گزاری‌ه ای تخصصی ویاروزنامه‌های 
ار 1ا لا 
کار خود رابهتر کنند.بااحترام به تظر دوستان 
اما معتقد هستم نشریه‌ای همانند اطلاعات 
هفتگی باسابقه طولانی و طیف گسترده 
مخاطبانش نیز در این راہ کمک فراوانی به 
ورزش و جامعه داوری خواهد کرد. نشریه 
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ار تقا دهد. 

اگر بخواهم مثالی دراین زمینه بزنم باید 
به گفتگوی سال گذشته خودم و اطلاعات 
هفتگی اشاره کنم. گفتگویی که حتی در 
سایتهای مختلف خبری نیز باز تاب پیدا 
کرد و برخی سایتهاهمان گفت و گورامنتشر 
کردند. زمانی که پس ازمد تها تصمیم گر فتم با 
رسانه‌ای گفت وگو کنم با همین دید گاه‌نشریه 
اطلاعات هفتگی را انتخاب کردم و خودم فکر 
نمی کردم باز تابش آنقدر گسترده باشد. پس 
از آن گفت و گو که درباره‌مسائل و مشکلات 
داوری حرفهای فراوان زدم. تماسهای زیادی 
از جامعه داوری به ویژه در شهر ستانها داشتم. 
فکر نمی کردم حرفهای من آنقدر بازتاب 
خوبی داشته باشد. با آنکه گفت و گو در سایتها 
هم منتشر شد اما بازتابی که آن گفت و گو در 
نشریه اطلاعات هفتگی داشت رادر هیچ 
سایتی مشاهده‌نکر دم.به همین دلیل است 
که می گویم نشریه‌ای با رویکر د غیر تخصصی 
می تواند از برخی نشریات تخصصی بهتر عمل 
کند.از سوی دیگر در سایتها و خبر گزاری‌ های 
مختلف متاس فانه بسیار مشاهده کرده ام که 
مطلب دچار تحریف شده و حتی برای خود م 
پیش آمده که مطلبی برای یک خب ر گزاری 
ترجمه کر ده وفرستاده‌ام امابدون اینکه اسمی 
از من در ان بر ده شود انر امنتشر کرده‌اند. 
بادی دن‌این اتفاقات‌بود که تصمیم گرفتم 
ببه‌ط ور کلی قید گفتگوبااین قبیل سایتهاو 
خبر گزاری‌ه ارازده‌و ترجیح دهم اگر قرار 
است حرفی برای گفتن داشته باشم. انرا در 
اطلاعات هفتگی منتشر کنم. 


Ee 
۳۷۱۸ اطلاعات لل مارو‎ 


چ٭.نےنے_ے -_ ہے 


روزی که متر جم اطلاعات ھفتگی شدم 


در ابتداباید سالگر دهفتادویتج سالگی انتشار نشر به 
وزین اطلاعات هفتگی رابه همه خوانند گان خوب 
این مجله تبریک بگویم. اطلاعات هفتگی بر ای | کثر 
مایاد آور روزهای خوب کود کی است. روزهایی که 
دور از هر تکنولوژی یکی از مهمترین سر گر می‌های 
ماخواندن مجلات بود واطلاعات هفتگی هم در 
اکثر خانه‌هاوجودداشت.هر چه به سن ماافز وده 
شد تکنولوژی بیشتر جایش رادر زند گی باز کرد 
و مطالعه و خواندن مجله از اولویتهای روزمره‌مان 
ار ار ۶ 
بودم. در واقع مدتی فکر می کر دم اصلاً منتشر 
نمی شود نانک 
یک روز سر گرم کارهای روزمره‌بودم که شماره‌ای 
LL‏ ای 
کرد.آن بب کلات بر ونده دویینگ 
پاس همدان بودم واصلاً آماد گی مصاحبه نداشستم 
اماآن‌فرد گفت که شماره‌من رااز منصورخان 
پورحیدری گرفته و همین باعث شد کمی به 
گفت وگو راغب شوم.وقتی که شنید م از مجله 
اطلاعات هفتگی تماس گرفته» بسیار خوشحال هم 


زمانی که به عنوان دستیار کارلوس کی روش 
در تیم ملی انتخاب شدم بسیاری از مر دم من را 
نمی شناختند. بر خی حتی اسم من رانشنیده‌بودند 
و تنهاتعداد معدودی از علاقه‌مندان به فوتبال 
می‌دانستند که من مدتی پیش از انتخاب به عنوان 
دستیار کی روش, در تیم استیل آذین مشغول به 
فعالیت بودم. 


۱ دستیاری کی روش " 


اینکە من چجگونەتوسط کی روش بر ای حضور در کادر 
نیست. چراباید در کادر فنی حضور داشته باشد؟! 


اتی رش ار اف رات اعت ة رک رود و 
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زمانی که کی روش در آمریکامربیگری می کرد من 
مدتی در تیم فوتبالش بازی کر دم وبادن هم سالھادر 
امریکا رفاقت وهمکاری داشتم. پس از چند ساعت 
صحبت کردن, کی روش من رابه عنوان دستیار 
ایرانی خودش انتخاب کرد؛ انتخابی که مخالفان 
فراوانی داشت. 


۱ کرو ر ۹۵ اطاعات ہش گی 


شدم چراکه متوجه شدم این نشریه هنوز هم منتشر 
می‌شود. از وی خواستم شمارہ تماسش را به من بگوید 
تابعد تماس بگیرم اماحرفی زد که کمی تر سیدم. گفت 
سےەرقم اخر شماره تماسش با عدد مهر یه همسر من 
یکی است با تعجب از او پر سیدم:چی ؟!سه رقم اخر 
بامهریه همسر من؟!با کمی پررویی گفت: بله! یعنی 
عدد ۱۲۴ 

قر ار مصاحبه رادر ساختمانی که کر ج ساخته بودم. 
٦‏ 1۱۲ 
نداشتم. سوالات عجیبی می پر سید. اطلاعاتی از من 
داشت ویاحرفهایی می گفت که مطمئن بودم از وزارت 
اطلاعات امده است! سرانجام یک سوال پر سید که 
تصمیم گرفتم در جوابش یکدستی بزنم. پرسید: گفته 
می‌شود شما افسر وزارت اطلاعات هستی و با اسلحه 
سرتمرین تیم ملی می ‌رفتی, آیااین صحت دارد؟! من 
۷٣٣۶٣٣٤٣٦‏ ا ا 
می شود یک نفر این همه اطلاعات دقیق از من داشته 
باشد؟!حتما به جایی وصل هستی!" 

برای عکاسی مصاحبه تاهشتگر د وسر مزرعه رفتیم. 
من رابه زور سوار ترا کتور کر دند و گفتند ڑست بگیر 


بود که این دیگر جه خبرنگاری است! همه‌اش دنبال 
کارهای عجیب و غریب است. 

شد. کمی بعد تر از من تقاضا کرد که خاطر ات خود را 
برای نشریه بنویسم. من هم با کمال میل قبول کر دم. 
هر هفته یک ستون ثابت در مجله اطلاعات هفتگی به 
من رسید و خاطرات آغاز فعالیتم در فوتبال راهر هفته 
به فعالیت بودم که محر ومیت من از حضور در میادین 
فوتبال به پایان سید وبه‌همین دلیل دیگر وقت آزادی 


برای نوشتن خاطرات نداشتم. 7 متر جمی برای مجله _ 


اطلاعات هفتگی دور شوم. دیگر خودم راعضوی از 
این خانوادہ می دانستم۔البته بماند که اصرارهای آن 
خبرنگار جوان که امروز یکی از دوستان صمیمی من 
شدہ هم بی فایدہ نبود. همه چیز از انجا شروع شد که 
٣٠٣٣‏ رای ترا هر 
بگذارم. مربی که دستیار علی دایی در پرسپولیس بود. 
قرار گذاشتم اما از من خواست به عنوان متر جم در 


ذین مشغول به فعالیت بودم. حسین هدایتی از محمد 
عنوان سرمربی تیم استیل آذین مشغول به فعالیت 
شود. محمد هم به دلیل اینکه سالیان سال بود من را 
می د شناخت از من خواست به کادر فنی تب تیمش اضافه 
شوم.بدین تر تیب به کادر فنی استیل | ذین اضافه شد م 


اما تیم بد نتیجه گرفت. هر کاری کردیم تیم نتوانست 
خود را بالا بکشد و محمد هم استعفا داد. 

چند بازی من سرمربی موقت تیم شدم وعلی پروین 
نیز مدیرفنی بود. سپس محمود یاوری به تیم اضافه 
شد اما بازهم اتفاق خاصی نیفتادواستیل آذین با همه 
ستاره‌هایش به لیگ دسته یک سقوط کرد. در همان 
زمان فعالیت در استیل آذین بود که به عنوان مربی 
به تیم ملی اضافه شسدم. یکی از انتقادهای دیگری که 
سر انتخاب من به کی روش می شد به همین موضوع 
بازمی گشت. اینکه من مربی تیمی بودم که در حال 
سقوط بود. همه فوتبال دوستان حضور من در فوتبال 
ایران رابه استیل آذین مر تبط می‌دانند اما هیچکد ام 
از آنه انمی‌دانند که‌برای‌اولین بار سال ۸۷بود که 
به‌ایران آمدم. آنهم به خاطر گفت و گویی با مجله 
اطلاعات هفتگی. 

من در آمریکامتولد شدم وسالها در آنجا زندگی 
کردم. سپس به خاطر شغل پدر به ایران امدیم.دکتر 
نم ازی زاده‌راتم ام دانش آموختگان تربیت بدنی 
فتاه ی۷۶ س٘1 
ومن هم نوجوانی خود را در ایران گذارندم. سال ۶۰ 


۲ 


کنارش حضور داشته باشم. همین حضور و گفت و گوی جالبی که انجام 
دادیم باعث شد تاش رایط گفت و گوهای دیگر فراهم اید. به یک تیم 
خبری خوب تبدیل شدیم. از سفیر وقت کر واسی در ایران تا مير وسلاو 
بلاژووی ج از دست مادر آمان نبودند وهر فردی که می‌توان‌با ان 
گفت وگو کرد راهماهنگ کرده و مصاحبه‌های جنجالی می گر فتیم. 
همکاری من بااطلاعات هفتگی دو سه سالی ادامه داشت وهنوز هم 
دورادور بااین نشریه در ار تباط هستم. هر چند به دلیل مشغله‌های 
فراوان امروز کمتر می‌توانم در خدمت شما خوانند گان مجله باشم.اما 
سعی من این است با حضور در گفت و گوهای خاص به عنوان متر جم. 
بازهم کنار شما عزیزان باشم.نزدیک به دو دهه در فوتبال ایران حضور 
داشته ونشریات فراوانی رامشاهده کرده و با انها برخی مواقع به عنوان 
متر جم همکاری داشتم اما باید به جرات بگویم هیچ نشر یه‌ای اطلاعات 
هفتگی نمی شود. 


از ایران به آمریکا رفته و تا ۸۷ هم به ایران بازنگشتم. قرار بود برای ادامه 
تحصیل به آمریکا بروم اما فوتبالیست شدم و برای تیم ملی فوتسال آمریکا 
هم بازی کردم.در آن زمان هیچگاه فکر نمی کردم روزی به ایران باز گر دم. 
سال ۸۶مربی تیم نیوجرسی آیرونمن شدم. تیم فوتبال داخل سالنی که 
برای بازی افتتاحیه‌اش تصمیم گرفت از پله دعوت کند. این خبر در سطح 
جهان بازتاب فراوانی داشت. یک روز ایمیل خود راچک کردم که متوجه 
شدم خبرنگاری از ایران درخواست گفت وگو با من را دارد. برایم جالب بود 
که پس از سالهاازایران کسی می‌خواهد پامن گنت و کو کند. شماره‌تماسم 
رابرایش فرستادم واونیز تماس گرفست و گفت و گوی مفصل تلفنی باهم 
داشتیم. اینگونه بود که برای اولین بار مجله اطلاعات هفتگی مصاحبه‌ای از 
من کار کرد چند روز بعد بازهم آن خبرنگار تماس گر فت کها گر امکان دارد 
چند سوال از له جرم تادر مجله چاپ شود. من هم با مدیر برنامه‌های پله 
تماس گرفتم و گفت برای گفت و گوباید پانزده‌هزار دلار به وی پرداخت 
کنیم. به وی گفتم ما پنجاه هزار دلار برای یک شب به پله داده‌ایم و این چند 
سوال رابه حساب آن پول بگذار. سوالها رابامجله‌هماهنگ کر دیم ومن 
در رختکن باشگاه با پله برای مجله اطلاعات هفتگی مصاحبه گرفتم.اولین 
گفت و گوی رسمی پله با نشریه‌ای ایرانی پس از انقلاب. کمی بعد چند مقاله 
برای نشریه فرستادم و به نوعی همکاری ما ادامه داشت. 

همین ادامه همکاری انگیزه‌ای به من داد تا به ایران باز گردم. هم سری به 
خانواده زده و هم با تحریریه مجله آشنا شوم سال ۸۷ بەایران آمدم. پس از 
نزدیک به سی سال !در دفتر مجله گفت و گوی مفصلی داشتیم وهمین امدن 
و گفت وگو انگیزه بیشتری به من داد تابتوانم در ایران فعالیت کنم. هر چند از 
روزی که به ایران |مدم تاروزی که مشغول به فعالیت شدم نزدیک به سه 
سال طول کشید اما شاید اگر آن گفت و گو و ایمیل از مجله اطلاعات هفتگی 
نبود. هیچگاه برای کار به ایران نمی آمدم...درهمین فرصت هفتادوینجمین 
سال انتشار این مجله خوب را تبریک می گویم. 


۸ 


ھفتگی؛ آیینه ز ند کی خانه اد گی ماست 


وقتی‌به پنجاه‌ساله شد ناطلاعات هفتگی فکر می کنم:ناخود آ گاه‌صحنه‌های 
حساس دوران نوجوانی, جوانی و میانسالی خود را به خاطر می آورم. 
ترا اک کب E‏ رات 
اطلاعات هفتگی است به طور پرا کنده بان مجله سر و کار ٣‏ 
حد ود دہ سال بعد حتی تصور نمی کردم که روزی به محیط داخی این مجله 
صمیمی‌هم راهپیدا کنم بیست ود وس اله‌بودم که به مناسبت فعالیتهای 
سیاسی‌ام مور د تعقیب ساواک قرار گر فتم و به دنبال دستگیری و محا کمه 
روانه‌زندان قصر شدم.از این زمان تا پیر وزی انقلاب که حد ود سه ونیم سال 
UL‏ را ام مم مم 
می دیدم و مطالب اجتماعی آن همچنان برایم جالب توجه بود. 

همچنین پاورقی‌های مجله برای ما که دستمان از هر جا کوتاه بود غنیمتی 
بزرگ محسوب می شد و بخشی از اوقات ما را پر می کر د. 

پس از پیر وزی انقلاب و آزادی از زندان» به فکر از دواج افتادم و جالب اینکه 
همسرم نیز از خوانند گان ثابت مجله اطلاعات هفتگی بود. 

به همین دلیل, وقتی در اردیبهشت سال ۵۸ مراسم عقد و ازدواج ما بر گزار 
lG‏ 
و گزارش عروسی ماهم در مجله چاپ شد. 

سیس دست تقدیر مرادر مسیر فعالیت رسانه‌ای قرار داد وبا پیوستن 
به بر خی دوستان دوره‌زندان» مسئولیتهای مختلفی رادر رادیوعهده‌دار 
در همین مقطع بود که باروزنامه آزاد گان هم همکاری داشتم واز اواسط 
سال ۵۸ باجناب فتح|... جوادی آشناشدم که در روزنامه آزاد گان ستون 
تا ره تا ان سا سر ان ای 
جوادی به رادیو و عضویت او در تحریریه پخش رادیو صمیمیت و عمق 
بیشتری پیدا کرد و به حمدا... تا این زمان ادامه پیدا کر ده است. 

فکر می کنم اوایل‌سال ۲بود که آقای جوادی به جمع همکار ان موسسه 
اطلاعات پیوست و سر دبیر مجله اطلاعات هفتگی شد و چون همکاری او 
بارادیوهم ادامه‌داشت.از این زمان توفیق بیشتری بر ای قرار گرفتن در 
جریان جند و چون فعالیتهای اطلاعات هفتگی نصیب من شد. 
I LIS le‏ 
درک می کنند که ثبات مدیریت در این نشریه و ادامه کار حاج اقای 
جوادی از سال ۶۲ تاکنون چه اھمیت و معنایی دارد. 

اطلاعاأت هفتگی | کنون به عنوان بر جسته تر ین نماد ثبات مد یریتی در 
E‏ ییاسک رن کر یایرد 
پرسابقه ترین سردبیر ایران اجازه نداده است که مجله اطلاعات هفتگی در 
طول سی و سه سال گذشته دچار روزمر گی, تکرار و افت محتوا شود. 
ضمن آرزوی ادامه موفقیتهای رسانه‌ای او و اطلاعات هفتگی, باید بگویم 
هر چیزتازه‌ای که از این موفقیتها به من بر سد. نوعی عید ی برای بندہ 
وهمسرم محس وب می شود واز همین جا پنجا همین سال تاسیس مجله 
CLS‏ را hh TC‏ 
تبریک می گویم. 


قائم مقام سابق معاون صدا و معاون برنامه ریزی سازمان صداو سیما 
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ازرففارپیسرم هم تعجب کردم. چه ساده به محبت و مهربانی مرد غریبه 
۱ پاسسخ داده بود. به خو دم گفتم کاش کمی هم مهربانی در وجود من بود و من هم 
۱ این طور ساده دنیا رااز دریچه نگاه بچه‌ها و ادم‌های خوب. می دیدم 


یکی از همان روزهای‌عادی خدابود. یک روز 
از روزهای ماه‌اکتبر. از همان روزهایی که از آغازش 
می‌دانی کسل هستی و دوست نداری حتی از تخت 
پایین بیایی. من آن روز هم مثل خیلی از روزهای دیگر 
خسسته و بی حوصله از خواب بیدار شسدم. تا چشم باز 
کردم.به خودم گفتم:بازھم باید همان کارهای تکراری 
هر روز را انجام بدهم و باز هم ناچارم آدمهای آزار 
دهنده هر روز را ببینم و از دستشان حر ص بخورم... 
خانه بزرگ.زند گی راحت و خانواده‌دوست داشتنی, 
نمی‌توانستند کاری کنند که لب به شکر باز کنم یا 


کمی, فقط کمی احساس شادی و رضایت داشته باشم. 


دوفرزند بزر گم راباا کر اه به مدرسه رس‌اندم. کمی 
احساس راحتی کر دم. حالانوبت مر حله بعدی‌بود. 
باید مثل ھمیشے خرید می کردم. از کارهای تکراری 
متنفر بودم و هیچ انگیزه‌ای برای انجام دادن آنها 
نداشتم. تحمل کر دن شیطنت‌های پسر چهار ساله ام 
دراین وضعیت واقعاً دش وار وغیر ممکن بود. بدون 
اینکه هیچ تمر کزی داشته باشم و به خودم زحمت 
بدهم به انتخابم دقت کنم.سریع خریدهایم رایکی بعد 
از دیگری در چرخ‌دستی پرت کردم. نه به قیمتشان 


سرطان بدماری دردناک و و حشتناکی است و من این راوقتی درک کردم که همسفر 
زندگی ام جلو چشمم درد می کشید و من نمی توانستم برای کم کردن دردش کاری کنم 


واقعیت این بود:من در حالی به سفر رفته بودم 
که حالم واقعاً خراب بود. ٩ماهقبل‏ همسفر زند گی 
وشریک ۵ساله زند گی ام رااز دست داده‌بودم. 
من وجان عاشق هم بودیم. دوفرزند داشتیم و منتظر 
بودیم اولین نوه‌مان راببینیم. به خودم می گفتم من 
اینجا چه می کنم؟ جان مُردہ آن وقت من چرا آمده‌ام 
ا ا 
راسرزنش می کردم که چطور دلم می آیدبدون جان 
ہہیا واا لے سرت اور راا 

خواهرم کاتریسن که‌می‌دانست من بدون جان 
نمی‌توانم زند گی کنم:این سفر رابرنامه‌ریزی کردہ 
بود. او عقیده‌داشت دیگر وقتش رسیدہ که عزاداری 
راتمام کنم و کمی هم به خودم و زند گی ام برسم. وقتی 


0 مه 
o‏ 


سوار هواپیما شد م احساس می کردم تمام وجودم یخ 
زده. دستهایم یخ ز ده بود و می تر سید م. در سی و پنج 
سال گذشته هیچ وقت بدون جان نبودم و بدون اوجایی 
نرفتم. از همان لحظه تر سی موهوم وجودم راپر کرد. 
خواهرم پرستار بود وباتجهیزات کافی به سفر آمده 
بود. از طرفی مابا تور سفر کرده بودیم ولی نمی دانم 
چرااز همه چیز وحشت داشتم.وقتی به مقصد رسیدیم. 
همه همسفرهای ما به فکر تفریح ولذت بردن از سفر 
بودند اما من گوشه‌ای کز می کردم و غصه می خوردم. 
احساس تنهایی و ضعف می کردم. 

یکی از روزها که بچه‌های گر وه برای قایق سواری 
رسک lI‏ 
بسودم وبی‌هدف فکر می کردم. به خودم می گفتم: چه 


نگاه می کر دم نه به تاریخ تولید و انقضا... از طرفی باید 
مدام مراقب پسرم می بودم که از این طرف فروشگاه 
به آن طرف می دوید و بالا پایین می کر د. 

من, زن ومادری بودم کاملاً مای وس غرغرو 
بداخلاق و بی‌حوصله. ونمی‌دانستم بایک پسربچه 
شیطان چط ور رفتار کنم ؟!من هم همان رفتاری را 
داشتم که تاقبل از مادر شدناگر در مادرهای دیگر 
می دیدم می گفتم من این طور نخواهم شد وحتماً مادر 
فوق‌العاده‌ای می‌شوم. اما در عمل معلوم می‌شود آدم 
بامسائلش چند چند است. 

ار ری سر در راد 
نوبتم شود. چند دقیقه بعد مر د ژنده‌پوشی که پشت 
سر م ایستاده بود توجهم راجلب کرد. پیر مرد در هوای 
سرد لباس نصفه و نیمه و نامناسبی پو شید ه بود و دولا 
ایستاده‌بود.به کفش‌هایش نگاهی انداختم. نمی دانم 
در سرماچطور با ان کفش‌های درب و داغان دوام 
اورده‌بود.برای‌خریدیک‌یا کت شیر | مده‌بود. 
٤‏ 8 8 8 بخواهد جلوترازمن 
خریدش راحساب کند و برود. به فکر مهربانی کردن 
نبودم. فقط از روی عادت این حرف رازدم. وقتی بچه 
بودم وبامادرم به خرید می ‌رفتمءوقتی کسی کمتر 
خرید کردہ بود مادرم نوبتش رابه او می‌داد. شاید هم 
دلم می خواست آن‌مرد ژنده پوش ھرجەزودتر از انجا 
برود. من ھمیشه این طور بودم. دیدن چنین آدم‌هایی 
حالم را خراب می کرد. 

پیر مرد ابتدا کمی تعارف کرد واین پاوان پاشد 


می شداگر مرگ وفنایی نبود و جان همیشه بامن 
می‌ماند و تاابد زنده‌بود؟ دوست داشتم حضورش را 
آنجاودر آن لحظه در کنارم حس کنم. می خواستم 
مثل بقیه زن و شوهرهاء جان هم با من بود تاشادی 
زند گی ام معنا پیدامی کرد. ناگهان حس کردم نفس 
کشیدن برایم سخت شده. همسر عزیزم جان به دلیل 
سرطان ریه از دنیا رفته بود وحالا من داشتم در شهری 
غریب. برای نفس کشیدن تقلا می کر دم. 

اسان ان ا اا ر > 
غرق بود که جز صدای آرام امواج و صدای گاه و بیگاه 
به هم خوردن بال پر نده‌ای» چیزی به گوش نمی رسید. 
نمی‌توانستم حر کت کنم واز جایم تکان بخورم. حتی 
نمی‌توانستم دستم رابلند کنم یاتکان بد هم. تصمیم 
گر فتم همان طور بی حر کت همان جادراز بکشم و در 

نمی دانم چقدر زمان سپری‌شد. | سمان‌بالای سرم 
شبیه صفحه سینما شده بود و لحظه لحظه زند گی من 
و جان. از جلو چشمم رد می‌شد. تمام صحنه‌های زیبا 
و جاودان زند گی‌ام رادوباره دیدم. 

زمانی که بر ای‌اولین بار باجان اشناشدم.لحظه‌ای 
که جان به من ابر از عشق کرد. وقتی که با هم ازدواج 
کردیم.زمانی که فر زند اول مامتولد شد و ...همه چیز را 
کاملاً واضح دیدم. درست به قشنگی خود واقعی‌شان. 
همه چیز رادرست تالحظه‌ای که جان رااز دست دادم. 


ہا ۷ 


بعد جلوتر از من راه افتاد و پول شیر راحساب کرد. ١‏ 
پسرم در این بین مدام اذیّت می کرد. عصبانی بودم و ۱ 
دلم می‌خواست فریاد بزنم. دستش رامی کشیدم اما ۱ 
پسرم نمی‌توانست لحظه‌ای آرام بگیرد. هميشه بچه ١‏ 
ناارامی بود مخصوصا بامن. در همین لحظه پیر مرد 
ژنده‌پوش آغوش باز کرد ودر عین ناباوری؛ پسر , 
ناآرام وبیقرار من به طرفش رفت. هیچ دوست نداشتم ۱ 
این صحنه راببینم. چند ثانیه بعد. پسرم در اغوش ان ۱ 
پیرمردمندرس بود وبه پهنای صور تش لبخند زده , 
بود نمی دانم چرا پسرم آنقدر آرام و خوشحال بود. به ۲ 
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نظر می رسید 


واز ما دور شد. از رفتار خودم خجالت کشیدم. من 
فقط از روی خودخواهی می خواستم ان مرد ژنده‌پوش 


زودتر دور شود ولی اواین کارم رابه پای لطفم گذاشت , 
ومی‌خواست هر طور شده.به روش خودش از من ۶ 
تشکر کند. از رفتار پسرم هم تعجب کر دم. چه سادہ . 
به محبت ومھربانی مر د غر يبه پاسخ داده‌بود. به خود م , 
گفتم کاش کمی هم مھربانی در وجود من بود ومن هم | 
این طور ساده دنیا را از دریچه نگاه بچه‌ها و ادم‌های : 
خوب.می‌دیدم و آنقدر نسبت به همه چیز سختگیر , 
نبودم. گاهی یک اتفاق سسادہ باعث می شود نگاه ما به ۱ 


اک رات ارت کت 


دیدم. فکر می کر دم صحنه همین جاتمام می شودولی 

شت. جان رادیدم که در مکانی زیبا 0 
و باشکوه زند گی می کرد. نمی‌دانم خواب بودم یا این , 
صحنه‌ها را در بیداری می‌دیدم. فقط می‌دانم که همه ۰ 


نه... هنوز ادامه داشت 


چیز شبیه خواب بود. 


جان کاملاً سر حال و خوشحال بود وهیچ اثری . 
از بیماری در او دیده‌نمی‌شد .روزهای با یانی زند گی ۰ 
همسرم بادردسپری شد. سر طان بیماری دردناک : 
ووحشتناکی است ومن این راوقتی درک کردم که ۱ 


همسفر زند گی ام جلو چشمم درد می کشید و من 


نمی‌توانستم برای کم کردن دردش کاری کنم.من 
پرستاری بودم که درد کشیدن بیماری رامی‌دید و , 
هیچ دارویی نداشت که دردش را کم کند. اماحالا : 
من بفهماند که همه چیز روبه‌راه‌است و نباید غصه : 
بخورم. نمی دانم چقدر در ان وضعیت ماندم. وقتی ۱ 
چشم باز کردم و به خودم آمدم. خواهرم وبقیه گروہ ؟ 


بانگرانیبالای سرم بودند. خواهرم می‌گفت از هوش 
رفته بودی و آورژانس خبر کرده‌ايم. 


از اينکه آنهارانگران کر ده‌بودم ناراحت بودم ولی 
حالم خوب شده‌بود. من دیگر بیمار نبودم. آن خواب _ 
یبیهوشی,نمی‌دانم اسمش راچی بگذارم حالم را , 
تغیبر داده‌بود. جان کنار من نبود ولی جایی خوب ؟ 


/( 


ید پیرمردمی‌خواست بااین کار از من تشکر _ 
کند. تاخریدهايم راحساب کنم.پسرم همان طور درم 
اغوش پیر مرد ماند. صدای خنده‌هایش رامی‌شنیدم. ١‏ 
وقتی خرید رادر ماشین گذاشتم» پیرمرد پسرم رادر " 
صندلی گذاشت واو را بوسید و باز هم از من تشکر کرد , 


کنترل ماشین از دستم در رفت و به یک مانشین و یک درخت خوردم. ماشین من و درخت 
تش گرفتند. چند جای بدنم شکسته بود. دود و گاز زیادی هم وارد ریه‌ام شده بود و... 


ساعت سه صبح بو د. یکی از شبهای سرد و بارانی 
ماه | گوست راپشت سر گذاشته‌بودم.بادوستان 
بودم. از تجا تا خانه ۱۰ کیلومتر فاصله بود. به من و 
بقیه حسابی خوش گذشته بود ولی درست می گویند 
ماشین از دستم خارج شد وبه ماشینی که کنار خیابان 
پا رک کرده‌بود برخورد کردم و بعد از آن محکم 
به درخت خوردم.ماشین. کنار خانه‌ای پار ک شده 
بود ودرخت هم سه متر آن طرفتر در گوشهای از 
ادا ضرا چان ود لوق 
شد ماشین پار ک شده تغییر جهت دهد و تا چند متر 
آسرہ کت مھ 

به شدت سردم شده بود و اصلاً متوجه وخامت 
متوجه نبودم کاپوت ماشین آتش گرفته و زبانه‌های 
اتش ‌هرلحظه خطر نا ک تر وبه من نزدیک تر 
می شسوند وت ہے کے .راننده 
تصادف بود برای همین توقف کرد تامرااز داخل 

جرالد زند گی خودش رابه خطر انداخته بود تااز 
در عقب وارد ماشین شود و کمربند ایمنی من راباز 
به نظر می رسید. دسترسی به من دشوار بود چون از 
سمت راننده‌باماشین پا رک شده‌بر خورد کر ده‌و 
2 20۷ 
ہے ےت تہ 
بعید بود. جرالد باز هم ناامید نشد و کوشش کرد 
وبالاخرہ شیشے پنجر ه سمت راننده راشکست وبا 
رادر حالی‌انجام‌داد که ماشین ودرخت در حال 


اطراف رابیرون آورد تا ببینند چه خبر شده است. 
عرالداز آ6ا خر انمتا اراس تاس یر ار 
خودش همان جاماند وبه‌مسن کمک کرد ومرااز 
سوختن نجات داد. جر الد من راروی زمین گذاشت 
و منتظر ماند نیر وهای آمداد از راہ برسند. خودم از 
همه ‌این ماجرا ابی خبر بودم چون از همان لحظه 
اول تصادف از هوش رفته بودم. 

من زند کے دوبارهام رامدیون جرالد هستم و 
از همان نیمه شبی که مرااز تصادف و اتش سوزی 
ماشینم نجات داد او را دوست خودم می‌دانم. 

آورژانس مدوم رابه بیمارستان وبخش 
مراقبتهای ویژه منتقل کرد ند چند مشکل اساسی 
داشتم:لگنم شکسته بود. خونریزی داخلی داشتم 
دود زیادی استنشاق کرده‌بودم وضربه‌ای که به 
سرم اصابت کرده بود. مرابیهوش کرده بود. 

فردای آن روز در بخش مراقبتهای ویژه چشم 
باز کردم ولی تاچند هفته در بیمارستان بودم. در 
این مدت جرالد چند بار به دیدنم امد تابهبودم را 
به چشم ببیند و از سلامت من مطمئن شود. حتی 
زمانی که از بیمارستان مر خص شدم به دید نم 
نی امد را لت یت فافاطر ان تیو حا کر 
برایم تعریف کرد.نمی توانستم بپذیرم چگونه یک 
نفر می تواند جان خود رابه خطر بیندازد وزند گی 
کرای رنه ات دو رالد نے کرد ا اول 
بادیدن‌این تصادف شد ید ووضعیت وخیم ماشین 
ومن کمی تر دید داشت جلو بیاید ولی این دودلی 
چند ثانیه هم طول نکشید و او اطمینان کامل داشت 
که می خواهد به من کمک کند حتی اگر به قیمت به 
خطر افتادن جان خودش تمام شود. 

من وجرالد هنوز باهم دوستیم ودست کم 
ماهی یکب ار همدیگر رامی‌بینیم ومعمولاً دربارہ 


آن شب تلخ که پایانی زیباداشست حرف می زنیم 


چون فکر می کنم یاد آوری آن لحظه‌های سخت و 
بحرانی به من گوشزد می کند که زند گی بالا پایین 
زیاد دارد وممکن است کوتاهتر از چیزی باشد که 
مافکر می کنیم. همچنین مهربانی و از خود گذشتگی 
غریبه‌ای رابه من متذ کر می شود که آمروز بهترین 
دوست من است. 
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@ار دک داد ددرت 


۳ سال امت که در روزنامه اطلاعا ا 
وا ئا ا ر سے بے ود 
حرفه روزنامه نگاری مشفولم. دو سال قبل از انتشار 
این روز نامه یعنی در سال ۱۳۷۲ با تر جمه داستانهای 
کوتاهپلیسی کارم رادر مجله اطلاعات هفتگی شر وع 
کردم.داستانهایی که به دلیل جذابیت موضوع در 
کت ا زگ سال شخ اند کات رسادی راعلت کرده 
توانست در نظرسنجی‌های مجله که هر چند ماه‌یک بار 
درباره‌یر خواننده‌ترین عناوین بر گزار می‌شد.در رده 
ود تر فا2 رغرت اماانی سک او داسا نوات ملس 
چه جذابیتی داشتند که برای هر قسمتش یستجی 
مجبور می‌شد گونی گونی نامه بیاورد وروی میز کارم 
در مجله بریزد؟ موضوع جالبی است که بعد از سالها 
مطرح کردنش خالی از لطف نیست. ‏ _ 

خوانند گان شاید بگوین د حتم ا] جایزه‌هایش 
سکه‌های طلا بوده و یا قفرعه کشی و انتخاب خوش 
ای ت رین غراف ورای ان سک اوه اسستان 
2 مس مود "0" 
باارزش‌ترین جایزه يا کتاب بود ویاساعت رومیزی! 
مس کرای همه ایا این ور زد 
موفقیت این سبک از داستان بگویم.باید به موضوع 
دیگری که تعجب اورتر است.اشاره کنم و آن‌موضوع 
این است که در واقع من یک نظامی بودم که از حر فه 
روزنامه نگاری هیچ اطلاعی نداشتم.از دوران نوجوانی 
بااین مجله آشنایی داشتم واز خوانند گان آن‌بودم. 
در ان زمان شیفته داستانها و پاورقی‌های رمانتیک و 
پلیسی مجله بودم. هفده سالم بود که وارد ار تش شدم. 
تکنسین بودم وباهلی کوپتر کبری پر واز می کردم. در 
واقع علاقه‌ام به این حر فه | نقدر بود که در تخصص 
خودم‌دراندک زمانی به رتبه عیب یاب‌هوایی 
رسیدم و کارم شده‌بودم رفع عیب وانجام اولین تست 
پروازی بعد ازھر تعمیر.من آنقدر در حرفه‌ودانش 
پروازی خودم غرق بودم که در همان سالها که زیر نظر 
متخصصین آمریکایی آموزش می‌دیدم.در اند ک 
زماتی و در یک مراسم رسمی به دلیل تخصص وبه 
کت آوردن‌بهترین رتبه کاری و آموزشی به همراه 
چهار نفر دیگر از همکارانم. پنج متخصص آمریکایی 
مشهور به کشورشان باز گردانده شدند و مسئولیت 
کاری آنها به ما سپرده شد. بعد از انقلاب هم در جنگ 
بانیروهای بعثی ودر گیری‌های کردستان همیشه جزء 
کسانی بودم که فر مانده‌هان عملیاتی با پشت پشت گرمی ما 
چند نفر تیم عملیاتی راتشکیل می‌دادند.در آن سالها 
کار من رفع عیب و پر واز تست باهلی کوپتر کب ابود.اما 
چطور شد که روزنامه نگار شدم؟ من در دوره‌نظامی 
ف و 


۱ رور ۹۵ اطلومات تشن 


ارذر ماههای شیا انقلات ؟ 
که‌ارتش رات رک کردم وبه : 
جمع‌مبارزان‌پیوستم وتالحظه : 
پیروزی انقلاب نه از خانه خبر 
داشتم ونه از همسرم ووقتی 
بعد از پیر وزی به پاد گان بر گشتم. خانه و زند گی ام رااز 
دست داده بودم. دومین بار موقعی بود که جنگ تمام 
شد ومن ازیگان رزمی به یگان آموزشی منتقل شدم. 
دریگان آ موز شی بیشتر پر سنل جبهه ندیده‌بودند. 
بنابراین هر کسی دستش رابه جایی بند کر ده‌بود. یکی 
زمین خریده بود. یکی خانه ساخته بود وبعضی هم به 
تحصیلاتشان ادامه داده بودند. من هم بر ای اينکه از 
قافله عقب نمانده باشم» تصمیم گرفتم درسم را تمام 
کنم.بنابر این در دانشگاه ثبت نام کر دم ودر رشته زبان 
انگلیسی به تحصیل ادامه دادم.ولی نمی دانستم که این 
دلخوشی به ناخوشی ختم می‌شود. 

در آن زمان تحصیل در دانشگاه یعنی گرفتن 
مدرک وبعد استادشدن در مر کز آموزش زبان در 
دانشکده زبان در یگان آموزش. خب این حر کت به 
کام بر خی از هم کاران رده‌بالا خوش نیامد وبه ناحق 
موانعی بر ای ادامه تحصیل من به وجود آورده و کار را 
به جایی رساندند که برای حل مشکل موضوع با ستاد 
فرماندهی در میان گذاشته شد. در ستاد فر ماندهان 
دلسوز دس تور صادر می کر دند امادر پاد گان اجرا 
نمی‌شد. بنابر این برای رسید گی در خواست داد گاه 
کردم و چون خودم رایک سرباز جنگی می‌دانستم و به 
کار خودم هم مغرور بودم. تر ک خدمت کردم. چند 
ماه‌بعد خودم رابه داد گاه‌معرفی کر دم. در داد گاه اول 
که قاضی ان نظامی بود و تیمسار صدایش می کر دند. 
با دیدن مدارک من حکم به دریافت تمام حق و حقوق 
از دست رفته‌ام راداد. اما بازی سر نوشت اینطور پایان 
نیافت و مثل اینکه من باید در این بازی روزنامه نگار 
می‌شدم. بعد از صد ور حکم.نمی‌دانم کدام شیر پاک 
خورده‌ای از حکم صادر شده خوشش نیامد و من 
تجدید داد گاه شدم. 

روز بعد پرونده‌ام به شعبه دیگری منتقل شد و 
یک قاضی دیگر که این بار روحانی بود بررسی پرونده 
رابه عهده‌داشت وبعد از دیدن مدارک من لبخندی 
زد و گفت حکایت توحکایت خانه‌ای‌است که در 
طرح خیابان بندی شهر داری قرار گرفته ودراین 
شرایط چاره‌ای جز تخریب آن نیست... "نمی‌دانم این 
استدلال صحیح بود يا غلط اما هر چه که بود به کارم در 
ارتش خاتمه داد وبعد از ان حکم بود که من سر خورده 
از همه کس وهمه عالم در گرداب جامعه‌ای که هیچ 
اشنایی با ان نداشتم رها شدم. ماهها به همین منوال 


شت ودنبال راهی بر ای رفتن از وطنم می گشتم تادر 
| نجانانی به دست بیاورم که خداوند مر دی خير خواه 
راسر راهم قرار داد که به موقع دستش رادراز کرد و 
مرااز درون گرداب بیرون کشید وبا اموزش کوتاهی 
که به من داد. من راپشت میز اطلاعات هفتگی نشاند 
واز من خواست که هر چه هنر و دانش دارم در تر جمه 

وچنین شد که بامرام و حسن رفتار بر ادر عزیزم. 
خرادی که خآ و ای تا شتا نگیو راغ مضاعف 
تمام استعدادم رابه کار گر فتم وبه یک سال نکشيد 
که توانستم صفحه‌ای پر خواننده از سری داستانهای 
مایا را ات ری کاس کاس 
دوست عزیزم ۳ انتا 
مجلهاطلاعات هفتگی تھیه ومنتشر شد. لته ناگفتہ 
ہر ےر E‏ 
پروفسور فوردنی قھرمان و کار | گاه تیزھوش چطور و 
باچه دلایلی مجرم و یاقاتل رادستگیر کرده است. 

در آغاز کار تر جمه‌دراین‌سبک از داستان بادر 
دست داشتن چند داستان شر وع شد که من توانستم 
بااضافه کر دن به ماجراهیجان زیادی در خواننده به 
وجود اورم.اولین قسمت از این سری‌داستان‌های 
پلیسی -معمایی به نام "ماجراهای پروفسور فوردنی " 
در مجله جاپ شد. داستانها هر دو هفته یک بار به 
دست خوانند گان می رسید و در اند ک زمانی باجنان 
شال مواحهقند که‌هر شماره وهی از امه ازط رفن 
خوانند گان از راه‌می‌رسید. هزار و صد و جهل نامه 
در هفته برای یک داستان هنوز که هنوز است برای 
خودش یک ر کورد محسوب می شود. 
کر ده بود. به انتهای راه ر سید م و انتشارش متوقف شد. 
امانعذاواطلاغات هگ خیل ازمجلات و ای جذب 
خواننده و فروش بیشتر به این سبک رو اوردند و هنوز 
ی 7ھ"-,'' اس سای 
جاپ می شود و خواننده‌های زیادی دارد. 


ہا ۷ 


اندیشے ورزان و صاحبان نظر در حوزه فرهنگ. یکی 
از مهمترین شاخصه‌های توسعه فرهنگی رانشر و 
توزیع مطبوعات متنوع و متکنر (تنوع در موضوع 
نشریات و تکثر در شمار گان هر چه بیشتر) می‌دانند. 
جال اگر نشریه‌ای باشد که علاوه‌بر انتشار کثیر یا 
خود کند. یقیناً به عنوان یکی از ار کان توسعه فرهنگی 
به شمار خواهد رفت.این همان نکته‌ای است که 
متولیان هفته نامه اطلاعات هفتگی می توانند به 
ان افتخار کنند واز این بابت به خود ببالند که‌در 
هفته نامه‌ای با سه ربع قرن فعالیت مداوم. به خودی 
متولیان و کار کنان آن را بیش از پیش می کند. 

البته نباید از ذهن دور داشت که جشن امر وز هفته 
نامه اطلاعات هفتگی. جشنی ملی است؛ همان گونه 
یک جشن ملی بو د. هر چند که به دلیل تواضع وفروتنی 
سید مطبوعات ایران حجت الاسلام والمسلمین 
سید محموددعایی. آنطور که شایسته و در خور نام و 
جشن‌ها و یادمان‌های مر بوط به مطبوعات‌ایر ان - 
که سابقه‌ای دور و دراز در انتشار دارند بايد فراتر از 
جشنی درون سازمانی بر گزار شوند. چنین جشن‌هایی 
باید باحضور فر هیختگان, اصحاب‌اندیشه و قلم. وزیر 
فر هنگ وار شاد اسلامی وحتی رئیس جمهور ی بر گزار 


"۹١١١ 17 ٢ 
سالهای متانت وخردورزی:اکنون به عنوان پیری دانا:‎ 
با تجر به‌های فراوان از شر و شور و جنجال و همت و‎ 
غیرت و تلاش و بز رگ‌منشی در جایگاه مرشدی‎ 
جماعت ایستاده و فکورانه‌تر از دوران میانسالی باشوق‎ 
و شعف. همچنان هادی و رهنمای عصرها و نسلها شده‎ 
است.اطلاعات هفتگی ۷۵ ساله رامی گویم. پیر مر ادی‎ 
که به رغم فراز و فرودهای بسیار هنوز هم همراهان‎ 
وهمپیمان آن ایام کود کی نوجوانی و جوانی راباخود‎ 
دارد واینک باحلقه‌هایی شیفته از نسل جوان. همگی در‎ 
هاله‌های پند و اندرز و رهنمودهای جان نیوش خود از‎ 
قصه‌ها و غصه‌ها و نگفته‌ها ورازهاسخن می گوید.من‎ 


۸ 


شود. همچنین عقیده بر این دارم که آیین مربوط به 
ااا راکرس او سار ی 
شوند. نباید از یاد برد واز ذهن دور داشت که مادر 
منطقهای از کره‌خا کی حضور داریم که هیچ کدام از 
کشورهای منطقه. سابقه تمدنی مارآندارند.ولی ادعای 
گرافه فراوان‌دارند.یکی از راههای مقابله با گزافه گویی 
آنان و اثبات حقیقت, پر داختن به واقعیتهای فرهنگی 
خوداست:واقعیتهابی که بر قدرت و توانایی‌های 
فرهنگی ما دلالت دارند. انتشار مداوم روزنامه‌ای 
۰ ساله و هفته نامه‌ای ۵ساله که‌نام اطلاعات" 
رابر پیشانی دارند. یقینا افتخاری بی‌بدیل بوده که 
متعلق به همه مردم ایران است و می‌طلبد که به این 
مناسبت جشن‌ملی_فرهنگی برپاشود.امیدوارم 
که در دهه باقیمانده تاسالگرد صدمین سال انتشار 
۶٥‏ وتمایل برپایی چنین جش نی 
در بین کار گزاران فر هنگی کشور ایجاد شود. 
مکتب اطلاعات 

در سفر کاری بودم که محمد ذبیحیان از دفتر مجله 
اطلاعات هفتگی تماس گر فت واز انتشار ویژه‌نامه 
هفتاد و پنجمین سالگرد هفته نامه باخبرم کرد. 

به ۳۵ سال قبل باز گشتم. زمانی که در اوج جوانی. 
هم‌کاری خود رابامجله هفتگی آغاز کردم. شرح 
شرایط کار و همکاران آن دوران مطلب مفصلی است 
که دفتری دیگر و مجالی بیشتر می‌طلبد. خلاصه و 
مختصر اینکه فتح ا... جوادی به عنوان سر دبیر وقت 
که عمرش دراز باد وهنوز هم سے دبیر وقت است 
_مسئولیت صفحه ورزشی رابه بنده‌سپردومن آن 
صفحه رابه صفحات ور زشی تبد یل کردم. یعنی از یک 
صفحه به شش صفحه در هفته افزایش دادم. 

ارتفاء کمی و کیفی صفحات ورزشی نگاه بسیاری را 
به خود جلب کرد. ان روزها, مانت د امر وز نبود که 
دههاروزنامه تخصصی ورزشی و صفحات ورزشی 
در روزنامه‌هامنتشر شود.بعد ازسه سال کار در 
مجله (سال ۶۳). همز مان با راه اندازی صفحه ورزشی 


۰ 


در زمانه میانسالی‌هفتگی با آن‌همراه‌شدم.به دوران 
گزارش از شر رهای پهلوی افر وخته و رسیدنش به 
دامان انقلاب اسلامی.هنگامه‌ای که نسلی بر خاسته از 
ارزش‌های انقلاب به یاری‌اش آمده‌بود و سکاندارش 
جوانی بود مهر بان و دلسوز و کاربلد که بناداشت 
باهم نسلان خود هفتگی میانس ال رااز وابستگی‌های 
منحط سابق جدا کر ده‌و سامان روز اجتماعی دهد که 
سخت کوشید و کوشاند تا توانست هفتگی راباقامت 
استوار به میان رسانه‌های مکتوب بفر ستد و تاسالها 
تاثیر گذار به حیات خود ادامه دهد. در این اوضاع. من 
به دوستانم که تر کیبی از همدلان و مشتاقان قدیمی 
و دوستان و یاران جدید بودند. ملحق و وارد خانواده 
هفتگی شدم و همراه آن تاسالها تند و کند وبالا وپایین 
شدم.دراین سالها دیدم ودید ودیدیم تادر کنارهفتگی 
وبااو پخته و پیر شدیم وهنوز هم جواد جواندل دستان 
پیر ۷۵ ساله رادر دست دارد و در حالی که بادست 
دیگرش جوان پیر شده دیگر ی راحر کت می‌دهد به 


روزنامه‌اطلاعات. مقرر شد که بادوستان سرویس 
ورزشی در روزنامه همکاری کنم. پس از یکی دو سال 
ه٦۷8۷‏ ۰ 
عصره ادر روزنامه) به روزنامه منتقل شدم.این بار 
صبح‌هادررسرویس سیاسیاجتماعی وعصرهادر 
سرویس ورزشی و... فعالیت می کر دم.البته در سی و 
ان را 
بودم, حضور در همه سرویس‌ها را تج به کر ده‌وبر 
اندوخته‌های حرفه‌ای خود افزوده‌ام. از خبر نگاری و 
معاون سرویسی و دبیر سرویسی گرفته تاحضور در 
شورای تیتر و دبیری همزمان دوسرویس. 
همیشه خود را شا گرد مکتب اطلاعات دانسته‌ام و تا 
زنده‌ام و دستی بر آتش قلم دارم بی‌واهمه و مصلحت 
اندیشی تا کید خواهم کرد که در عرصه مطبوعات و 
فرهنگ مکتوب.هر چه دارم که هیچ ندارم از مکتب 
اطلاعات دارم . 
بزرگترین سر مايه واند وخته زند گی مطبوعاتی‌ام در 
دو کلمه خلاصه می‌شود: "رعایت اخلاق . 
آموخته‌ای که یقیناً تا آخرین نفس, بر انجام آن همت 
خواهم گماشت.رعایت اخلاق در مطبوعات که 
مهمترین | موزه ‌مکتب اطلاعات است-به شمااین 
اجازه رانمی‌دهد که پرده‌دری کنید. آبروی مومن 
ببرید. از دوست. دشمن و از مخالف. معاند بسازید. 
۱ سخن آخر 
سخن | خر اینکه در این مجال اند ک: نتوانستم به قدر 
بای ته وشایسته, مکتب اطلاعات رامعرفی کنم.اگر 
فرصت و مجال دوباره‌ای فر اهم شود در باز شناسی 
مکتب مذ کور و موفی پیر ومراد آن. بیش "و به از 
7 رای رسد ی ررراتورن 
همکاران و دوستان همیشگی خود در روزنامه 
دا رل ات کر رن 
شریف واحدها و شعبه‌های وابسته به موسسه معظم 
مطبوعاتی اطلاعات را از در گاه ایزد منان خواستارم. 
زیر سایه حق باشید. 


7 0 
داردوھمچنان در مسیر رساندن هفتگی و جوانه به 
قله فتح ... می کوشد. 
در اغاز بناداشتم به سفارش دوستان و سردبیر و 
مدیرمسئول محترم نشسریات اطلاعات هفتگی و 
7 خاطره‌ای را نقش کاغ_ذ کنم, ولی آنقدر در 
بازی خاطرات غرق شدم که قدرت انتخاب و نگارش 
از من سلب شد و تصمیم گرفتم با یاد همراهان قدیمی 
مجله که| کنون در میان مانیستند. زنده‌یادان‌هوشنگ 
بختیاری. حسین مدنی, نعمت |... شاه قد می. بهمن 
بهروزی و فشردن دستان پرزحمت و عرق کردہ ولی 
امیدوار دوستان بازنشست و مهربانانی که همنشین 
باپیران خردمنددهفتگی وجوان ان جواندل راتداوم 
می‌بخشد. سهم و نقش خود رادر جشن ۷۵ سالگی 
مج هاطلاع_ات هفتگی اداوایفا کنم وبه آقای فتحا... 
جوادی و یارانش خدا قوت و دست مریزاد بگویم. 
پایبنده باشید. 


7 0 
اضلاحاث شی مارو ۳۷۱۸ 


- ذاذااز دشمنان شر استفادہ می کند تانادان از دوستانی 


@ ن اسپاڼیای 


امیر حسین رستمی -باز یگر 


۱ 
۱ یکی از شیرین‌ترین خاطرات زند گی من به 

اطلاعات هفتگی بازمی گردد. زمانی که جند 
سال پیش از دفتر نسریه بامن تماس گرفتند 
که گفت و گویی انجام دهیم. ابتدا پیش خود گفتم 
مگر هنوز هم اطلاعات هفتگی منتشر می‌شود ؟! 
کمی بعدتر فکر کردم شاید مجله جدیدی باشد 
٦‏ ای ۷ برسیر 
جو کردم و متوجه شدم که همان نشر یه قدیمی و 
دوست داشتنی سراغ من آمده. به همین دلیل به 
شدت خوشحال شدم و در کمترین زمان ممکن 
قرار گفت وگو را هماهنگ کردم. 

صبح زود از خواب بیدار شدم و به قول معروف 
لباس شيکهايم را پوشیدم و به سمت نشانی جدید 
موسسه در میر داماد حر کت کردم. هوای خوب 
اواخر شسهریور آدم رااز خود بیخود می کر د.به 
رانند گی خود ادامه دادم و اواسط خیابان مير داماد 
جلوی کیوسک نگهبانی ایستادم. نگاهی به 
ساختمان کرده و از نگهبان خواستم در را برایم باز 
کند. نگهبان با خوشحالی از کیوسک خارج شد و 
احوالپرسی گرمی بامن کرد. من هم با خوشرویی 
جوابش رادادم و گفتم ساعت ۱قرار ملاقات 
دارم. 

نگهبان با تعجب نگاهی کرد و گفت: 

- مطمئن هستید ؟... 

٦‏ ؟ا( کمی کک 

-ساعت بازده در این جا قرار دار ید ؟! 


دیگر برایتان مهمان نمی اید؟! 


-خیر! ما اینجا مهمانهای زیادی نداریم 
کا( کمی گیج شدم) پس اجازه بده با دوستی که با 


موبایل را در آوردم و به خبرن‌گار مجله زنگ 
زدم. 


کا نگھبان مرا به ساختمان راہ نمی دھد! 
۔مطمئن هستید ؟! 


× بله! الان دم در ورودی موسسه ایستاده‌ام اما 


می گویند هماهنگ نشدہا 
- اما من همین الان با نگهبانی صحبت کردم 
گفتند شما اینجا نیستید! 


ک(امکان نداردامن الان جلوی درب نگهبانی هستم! 
مر یپ سس E‏ 


و که گفقت: 
می خواھید وارد شوید ؟ 


OE‏ ار ار 
گرفتند و گفتند برای مصاحبه بیایم. 
- (نگهبان کاملاً متعجب بود) مصاحبه کاری؟ 
کا بله! 
- قرار است در چه قسمتی استخدام شوید؟! 
× استخدام ؟! من ؟! عزیزم تو که مرا می شناسی؛: 
بازیگر هستم. چرا بخواهم استخدام شوم ؟ 


- خودتان گفتید مصاحبه کاری... 

(شمامن را گیج کردید. من برای گفت و گو با 
مجله اطلاعات هفتگی اماده‌ام! 

نگهبان خندید. ابتدا لبخند و سپس از ته دل. . 
خنده‌ای که مرا عصبی کرده بود. خواستم حرفی 
۵ ۶ی ۶ کی تراسا ای | 
جه می ختشدی 5۹ا... نگاه عاقل اندر سفیهی به من 
بیندازید و سردر ورودی ساختمان را بخوانید... 
به سمت سردر رفت. از تعجب خشکم زد و از ۱ 
چنین گاف بزرگی نداده بودم. از نگهبان تشکر و , 
عذرخواهی کردم که وقتش را گرفتم. دنده عقب 
رفتم و از سمت در ورودی دور شدم. لحظه‌ای که 
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اتومبیل را پایین داده و با خنده گفتم: 
جندہ؟! أ 
به جای ساختمان موسسه اطلاعات. صدمتر ۴ 
جلوتر به ساختمان بانک مر کزی مراجعه کرده و . 
خودم هم متوجه این تفاوت نشده بودم! | 


اسدالله یکتا-بازیگر 


برای هنرپیش‌های که سالیان سال در سینما 
و تلویزی ون فعالیت داشته. هیچ چیز بیشتر از 
فراموشی نمی‌تواند آزاردهنده باشد. اینکه سالیان 
سال نگاه مردم به سوی شما پر از مهر و محبت 
باشد و بعد از سالها برخی شمارا نشناخته و یا 
اگرحرفی با شما دارند از سر دلسوزی باشد. به واقع 
یکی از دردناکترین حسهایی است که یک هنر مند 
می‌تواند به آن دجار شود... شرایط آنقدر بد بود 
که حتی نمی‌توانستم دستفروشی کنم! کاری که 
جند ماه در میدان هفت تیر تهران انجام می دادم... 
گوشه نشینی و بیکاری و بیماری باعث شدہ بود که 
حال روحی خوبی نداشته باشم تایک روز از مجله 
اطلاعات هفتگی با من تماس گر فتند و گفتند برای 
گفت وگو به منزلمان می آیند. حرفشان را خیلی 
خی کی رت ال سار 


7 مه 
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با اطلاعات هنت؟ 

ا ھی 
وعده‌ها کم نمی‌دهند امااين اتفاق افتاد. دوست خوب 
TE‏ 
انجام داد و به لطف سردبیر محترم. عکس بندہ 
روی جلد نشریه قدیمی اطلاعات هفتگی چاپ شد. 
اغراق نمی کنم و همگانی که مرا می‌شناسند می دانند 
Cl MI‏ 
خیر شد. فکر نمی کردم گفت وگو با این نشریه باعث 
شود که پس از مدتها توجه دیگر اھالی رسانه هم به 
من جلب شود. بلافاصله پس از چاپ مجله دیگر 
نشریات و سایتها سراغ من آمدند و حالی از من 
پرسیدند. دوربینهایی برای گفتوگوی تصویری و 
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به من شد ودوبارہ در سینماو تلویزیون مشغول 
به فعالیت شدم. هیچگاه فکر نمی کر دم اطلاعات 
هفتگی بتواند زند گی مرامتخول کند و آن را دوباره 
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پنج‌ماه‌از آن‌روزی گذشت که‌مهندس-پدر 
CLI‏ ار ار lI‏ 
شده‌بود. اما در تمام آن پنج ماه یک روز هم از فکر او 
بیرون نمی مد و به بعضی از دوستان و اشنایانش که 
از زند گی اش باخبر بودند. گفته بود: من یک عمره‌با 
آدمهای تحصیلکر ده طرفم اما نمی‌دونم توصحبتهای 
اون زن جورآب فر وش. جه جیزی وجود داشت که تازه 
فهمیدم هیچی حالیم نیست!" 

مھندس این راشعار نمی داد راست می کفت. 
موقعی معلوم شد راست می گوید که برای بر گرداندن 
دخترش از باتلاقی که در انتظارش بود. نه از جوب و 
فلک استفاده کرد نه سرش داد کشید ونه تحقیرش 
کرد.مهندس فقط نقش پدری رابازی کرد کەفراموش 
کردەبودمانندیک رفیق کنار د خترش نۂ تو 
حرفھایش راشنیدوبەتلافی گذشته که شکیلا ھمیشه 
تنهابود. پا به پایش اشک ریخت. غصه خورد. شکیلا از 
درد خماری به خود می‌پیچید.اماوقتی اشکهای‌پد رش 
 ّ ۹۷4۷٤‏ 1 

خوددختر جوان هم که هنوز هیجده‌سالش 
نشده بود نسبت به نجات دهنده‌اش حس عجیبی 
داشت وبه‌مهندس می گفت: تاحالابا آدمهایی از 
طبقه و جنس اون زن بر خورد نکر ده بودم. حتی معنی 
بعضی از حرفهاش رو نمی فهمی دم پدر اما... اما توی 
چشمای " آذر داداش وحتی تولحن حرف زدنش 
یه چیزی بود که آدم دلش می‌خواست بهش اعتماد 
کنه!راستی پدر شمافکر می کنی چر ابه زن جوراب 
ی ۹ سل ی رو 
و گفت. خودم هم حیلی دنبال پاسخ این سوالم... لااقل 
من تواین پنجاه و چند ساله ندیده‌و نشنیده بودم که 
سک زن روباعنوان داداشس لاکد ول نکر ان 
نباش دخترم. حتماً این راز رو می‌فهمیم.... حتماً آذر 
داداش ' رو پیدامی کنیم واز خودش می پر سیم.... باید 
پیدایش کنیم. باهاش خیلی کار داریم!بهت قول مید م 
یشم کی هکل سل سکس بای ترا 
ایستاد.ا گر چه هنوز هم نگر ان وضعیت دخترش بود. 
مخصوص که در آن‌پنج ماه‌از زبان خیلی ھا۔حتی از 
زبان یزشک روانشناسی که دختر ش رامعالجه کر ده 
بود -شنبده بود که: درد اعتیاد در بعضیها یک هفته 
و در بعضیها سه ماه بعد تمام میشه. اما خود اعتیاد 
فقط زمانی تمام میشے که روح فرد معتاد هم اعتیاد 
روترک کرده باشه! 

مهندس موقعی خیالش راحت شد و باور کرد که 
روح دخترش هم اعتیاد رات رک کرده که شکیلا یک 
روز گفت:پدر می خوام یه چیزی بگم که شاید ناراحتت 
کنه.امااگر منوباور داری قول بده که هر چی میگم 


۲ ۱ ۳2 
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عمل کنی؟...پدر قول داد و دختر گفت: رامین جند 
روزه پیگیر منه و مدام اس‌ام اس میده و پی‌ام میفرسته 
برام. آمروز می خواد بیاد دیدنم.... بهم قول میدی همه 
زن جوراب فروش و بعد از زبان خود شکیلا شنید ه 
بود که اعتیاد دخترش, هد یه پیسر خاله‌اش بوده با 
اینکه ارز ویش این بود که گردن رامین رابش‌کند. 
LL cL‏ 
دختر خاله آمد.مهندس به سختی لبخندی مصنوعی 
زد.اما شکیلا طوری رفتار کرد که انگار نه انگار همه 
بلاها راهمین پسر جوان سرش اورده! او را تحویل 
گرفت وسلامش راپاسخ داد واحوالپرسی کرد و.... 
لابد همین رفتارش بود که رامین راجسور کرد وهمین 
سرا سک رس ال رسای 
جیزی اوردم که بهش میگن زلزله. خودم هم استفاده 
بهت میدم و دوباره‌میام سراغت... رامین این را گفت 
رای اه رت مس اک 
ایستاد. ضر بان قلبش در و دیوار رامی‌لر زاند. ولی بای 
انگیز ترین نوای موسیقی بود به گوشش رسید. کشیده 
رامین جاخورد ودست بر جای‌سیلی گذاشت که 
که تف به صور تش ند اخت. رامین عصبی شد و 
دشنامی داد واز جابر خاست و مشتش گره شده‌بود که 
فریاد پدر... از زبان دختر به گوش مهندس رسید تا 
1 0+۳0+8 
رابشنود:-پدر این آشغال رو بنداز بیرون... 

جه کیفی کرد وقتی مهندس این راشنید. جه 
خشنود شد وقتی او رامغل کیسه زباله از خانه انداخت 
بیرون و فریادش راسر داد: حیوون اگر یک بار دیگه 
دہ کیلومتری دخترم ببینمت. به ارواح خاک مادرش 
خانه. پدر و دختر یک کلمه هم رد و بدل نکر دند. فقط 
یک لبخند از سوی شکیلا کافی بود تا خنده‌ای شاد تمام 
صورت پدر رایر کند. 


١ × ۷۹۳ : ٠ 
از روزی که مردسیگار فروش گفته بود: اذر‎ 


داداش هر چند روزیکبار میاد اینجا مهندس کارش 
راتعطیل کر ده بود و سه روز پشت سر هم از صبح تا 
غروب جلوی در پار ک و داخل ماشینش نشست تا 
بالاخره‌انتظارش به سر رسید و همین که زن جوراب 
فروش راباهمان کاپشن کره‌ای و شلوار جین رنگ و 
رورفته‌اش دید به دخترش زنگ زد و گفت بيا !چند 
دقیقه بعد وقتی شکیلا دست در بازوی پدر وارد پار ک 
شد وهمین که خواست زن جوراب فر وش راصدابز ند. 
پدر مانعش شد و گفت: بگذار ببینم چه خبره!" 

کمی آنسوتر "آذرداداش" که یک جفت جوراب را 
به یک نفر فروخت. خیره نیمکتی بود که دختر وپسری 
جوان رویش لم داده‌بودند. پسر که سی ساله نشان 
می‌داد. به سیگار گر انقیمتش که بوی عطر داشت پک 
زد و گفت: برای رسیدن به رویاها باید ریسک کرد 
عزیزم.اگه می‌خوای ستاره‌بشی, توی این مملکت به 
جابی نمی رسی اما که باور داشته اش ی که مس عاشفتم. 
باخودم می برمت اونطرف تاخیلی زود تبدیل‌بشی 
به یه هنر مند بزر گ...پسر جوان می گفت و دختر که 
چهار, پنج سال از او کوچکتر بود, چنان در حر فهای پسر 
محو شده بود که لبخندش نشان می داد خود راهمان 
جامی‌بیند که پسر برایش تر سیم می کند و... که یک 
ار را 
پربر گ یک درخت حواس هر دویشان راپرت کرد: 

رل ار ELI‏ 
چطوری پسر؟ سراغت رواز تقی آواره" گرفتم. 
گفت که واسه یه سفر خیلی مهم رفتی خار جه. خوش 
گذشت مجید خارجی ؟...رنگ پسر جوان مثل گج شد 
و خواست همراه دختر جوان از آنجا دور شود که "آذر 
داداش ‏ دختر رانشاند روی نیمکت و ادامه داد: 

-دختر جون می‌دونی چرابه آقامجید میگن 
خارجی؟ جون‌هر وقت خلاف می کرد و می‌افتاد زندان 
بابایوسفش که خرده فروش تریاک توی محلشونه 
به‌همه‌می گفت پسرم رفته خارج اجالب‌اینکه نصف 
عمرش رو تو خارج گذرونده! 

مجید باناراحتی امالحنی محتر مانه گفت: خانم 
عزیز خواهش می کنم نزاکت رو مراعات کنید! 

قهقهه "آذر داداش آنقدر بلند بود که بقیه 
"نیمکت نشینان پار ک راهم به سوی آن نیمکت 
جمع کند تا آذر داداش خنداخند بگوید: 

بار یکلا اقا مجید.... مودب شدی | بعد هم زد زیر 
۷9١١٢١9 4 4 ١٣٦‏ سا 

دختر جوان بابھت نگاهش کرد و آذر روبه او ادامه 
داد: خوشم میاد از مجید که از آب کره‌می گیره... 
مثلاً میدونی همین کت و شلوارهای خارجی رو از کجا 
٤‏ ره ی ارو درس 
می میرن و لباساشون رو کف میره!...چیه دختر جون؟ 
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جراداری غش می کنی ؟ نکنه باورت 
شده که مجید خارجی می خواد به عنوان 
ار ار 
بشی؟ کلک این لاشخور همینه.... 
دخترهای ساده و الاغی مثل تورو گیر 
میاره و مخشون رو میزنے تا به بهانه 
آرتیست شدن ببردشون خار جه! خدا 
و کیلی دروغ هم نمیگه.... یعنی میبره 
رال رن 
یا محبتخانه های دوبی و تایلندہ یا 
کارخانه‌ه ای تر کیه. ببینم دختر جون 
تومی‌دونی کارخانه های تر کیه 
کجاست؟!...بغض دختر جوان تر کید 
و خواست از نیمکت دور شود که مجید مانعش شد 
"عزیزم خودت روناراحت نکن....بهت توضیح مید م 
که این زنیکه دیوونه است و... دستی از بین جمعیت 
جلو آمد و دختر جوان رااز جنگ مجید بیرون کشید. 
شکیلاباچنان‌مهربانی در گوشش گفت ''نگران 
تباش که دختر جوان سر بر شانه‌اش گذاشت واشک 
ریخت....مجید اماء خون جلوی چشمانش را گرفت و 
یقه زن جوراب فروش را گرفت و گفت: بی پدر و مادر 
از جون من جی می‌خوای؟" ... آذر داداش پوزخندی 
زد و گفت: ببینم مجید.... حس نمی کنی یه چیزی داره 
روی پهلوت فشار میاره؟ پس باهاس بدونی که نوک 
ضامن دار منه که اگه همین الان اون دست کثیفت رو 
برنداری, دل و روده‌ات رو می‌ریزم بیرون تا گربه‌های 
پار ک که از تو خیلی باصفت تر هستند امشب واسه 
خودشون پارتی بگیر ند! 

زمزمه‌ه ای جمعیت که زیر لب به مجید دشنام 
می‌دادند. در فریادی که ابی شکارچی سرداد گم 
شذ: مجید جيم شو, مامورها دارن میان...۲ 

مجید خارجی.''آذر داداش "راهل‌دادومیان 
جمعیت و در رفت .اینسوتر: وسط پا رک, دختر جوان 
که با دیدن صحنه فرار مجید حرفهای زن جوراب 
فروش‌رابیشتر باور کر ده‌بود به‌هق هق‌افتاد. آذر 
داداش که هنوز هم شکیلا راندیده‌بود سر جمعیت 
فریاد کشید: چه خبرهوایستادین؟ معر که تموم شد... 
ترا ی بایان راک ار اه 
دختر جوان فیلم می گرفت از دستش قاپید وسرش 
فریاد زد: حیوون.... فکر کن دختر خودته, اون وقت 
باز هم فیلمشو واسه این و اون می‌فر ستادی؟ بعد هم 
گوشی‌رادادبه یک دختر جوان و گفت: فیلمی رو 
که گرفته پاک کن و گوشی روبهش بده که گورش 
رو گم کنه!" 

جمیعت برای اذر داداش کف زدند ومتفرق 
شدند و او تازه چشمش به مهندس افتاد و رو به شکیلا 
گفت:چطوری دختر ؟ پاپاجونت هم که اومده؟ اذیتت 
٦‏ ربا مت 
شوخی‌اش شود. بعد هم رو کرد به دختر جوان که 
اسمش "لاله "بود وادامه داد:هنوزهم که داری آبغوره 
می گیری؟ گریه که فایده‌نداره‌دختر جون....وا... ايراد 
نداره کمی از مخت استفاده کنی!لابد لیسانسه و درس 
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خونده هم هستی, اون وقت مثل یک بچه پنج ساله که 
پادیدن یک شکلات حاضره گردنبند طلاش روااون 
ی ار سے 
عوضی رو می‌خوری.حالا هم خداروشکر کن که دست 
این مجید خارجی ابلیس برات رو شد. در عوض یک 
دوست خوب مثل این دسته گل پیدا کردی... 

زرا ترس کی زاس کرد 
به اوفهماند که شماره تلفنش روبگیر که بعد آببینم 
باید چیکار کنم که باز هم فریب نخوره!" 

"لاله " که حالا کمی آرام شده بود. شماره موبایلش 
رایهشکیلادادازمهندس 9 "تاکسی دریست* 
گرفت تشکر کردوروبه آذر داداش گفت:هیچ وقت 
شمارو فر ام وش نمی کنم... تا خر عمر مدیونت 
هستم ...لاله به شسکیلا قول داد که فر داهمدیگر را 
خواهند دید و سوار تا کسی شد و رفت تا |ذر رو به پدر 
ودختر بگوید:خب.نگفتین این طر فهاچیکار می کنین؟ 
حالت که خوبه دختر جون؟ 

1٣۷‏ رس تراک 
شسده و شکیلا پاسخ اول زن را داد» حق بالاله بود. منم 
مدیونتم اذر خانم. اماالان با پدرم اومدیم که ببینیم 
چرابه شمامیگن "داداش ؟ از چند نفر قبلاً پرسیدیم. 
امابابا گفت بهتره از زبان شمابشنویم... البته اگه 
فضولی نباشه!... آذر خندید و گفت: ما که رسوای 
جهانیم. همه که می‌دونند. شما دو نفر هم کنار بقیه! 
می‌خوای بدونی چرابهم میگن "آذر داداش"؟ 

قضیه از ۶ شد کهاهل محل گفتند آذر 
کال روت "۸م 

دختر وی در بهتزده‌نگاهش کردن د و آذر آهی 
کشید و ادامه داد: بگذار از اول براتون بگم! پدرم که 
رانندهاتوبوس بود تو یه تصادف کشته شد و بعد از 
اون من بودم و مادری که به سختی شکم من و خودش 
7272 را ھھ ''" 
دلم می خواست مثل آدم حسابیهازند گی کنم. هميشه 
آرزوم این بود که‌زن یک بچه پولدار بشم تابرام‌ماشین 
وخانه استخردار بخره‌وببر دم مسافرت خارج!برای 
همین هم بود که به همه خواستگارهام بلافاصله نه 
می گفتم. راستش رو بخواین, دختر خوشگلی هم بودم 
و خواستگار زیاد داشتم.ام همه شون از طبقه خودمون 
بودند؛یانجار ولوله کش,یادستفروش ولبوفروش 


٣٣پ‏ رت آھ808*“ 
یے جوان خوش قیافه کە از لباس 
پوشیدنش معلوم بود بچه پولدارہ! 
منم که بیست و چهار سالم بود به 
خودم گفتم این مرد رویاهاته و 
جفت پام رو کردم توی یک کفش 
که "یا مهران, ی هیچکس امامادرم 
با اینکه زن بیسوادی بود. عقلش 
خوب کار می کرد و می گفت "آذر. 
کمی‌عاقل‌باش, آخر چه دلیل داره‌یه 
ار ارت 
بیادوبشه عاشق سینه چاک تو؟" 
ولی من فقط یه جواب می‌دادم: چون 
خوشگلم. عاشقم شده !ولی مادرم به همین ساد گی 
ا ےو یا دم 
سال باهاش کار می کرد ومن بهش می گفتم: امیر 
داداش ؛ خواست در مورد مهران تحقیق کنه. 

بچه محلمون بود و چند خونه بالا تر از مازند گی 
می کرد. بعد از مرگ بابام امیر که‌همیشه می گفت 
"ٰ۶ '" 
خودش هم راننده کمکی یک تاکسی بود ودر آمد 
زیادی نداشت. هر وقت می فھمید مشکل مالی داریم. 
بااجاره خونه‌مون عقب افتاده به دادمون می رسید. 
خیلی بچه خوبی بود.... بیخودی بهش نمی گفتیم آمیر 
داداش "عین برادرم بود.همه همسایه‌ها هم این رو 
می‌دونستند وحتی خیلی‌ها فکر می کر دند که واقعاً 
داداشمه! مادرم هم اونومثل پسرش دوست داشت 
و برای همین ازش خواست که در باره مهران پر س و 
جو کنه. "امیر داداش "این کار رو کرد و وقتی به مادرم 
گفت که "مهران خلافکاره و سابقه دار هم‌هست " 
مادرم مقابلم ایس تاد و گفت: "مگه از روی نعش من 
ls‏ 

آذر داداش نم اشک رااز گونەاش پاک کرد وادامه 
داد:ولی من که خر بودم, وقتی حرفهای "امیر داداش'' 
روبه‌مهران گفتم و خواستم بی خیالش بشم.اون که 
یک شیطان واقعی بود اونقدر برام قصه تعریف کرد 
که باور کردم توبه کرده. واسه همین یک روز صبح 
زوداز خونه فرار کردم وتامادرم بخواد پیدام کنه,با 
مهران ازدواج کرده‌بودم. مادرم هم که دیگه کاری از 
ہے ےر تسا تن تا 
توبه کر ده‌باشد.اماراست گفتند که توبه گر گ مر گه...! 
این رو چند ماه بعد فهمیدیم. یعنی موقعی که فهمیدم 
که دیدم مهران می‌خواد براش مواد جابجا کنم! چند 
ا این ا تیک کی کم ارس ا 
برای اینکه بتونم به بعضی از مشتریهای پولدارش 
جنس بفر وشم با آونامهر بان باشم. وقتی این رو بهم 
گفت نز دیک بود سکته کنم.من و خودفروشی ؟ اصلا 
61 ارس ۷89893٦939‏ ×× 
ولی همین که صبح شد و رفت بیرون» منم از خونه زدم 
بیرون و رفتم پیش مادرم. به پاش افتادم و گریه کردم 
واون هم مثل همه مادرهاء بچه اش رو بخشید. اما 
لطفا ورق بزنید 


اریہ 
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داستان زندگی 


بقبه از صفحه ۱۵ 
مھران که ول کن نبود. یکی دو بار پیغام داد و تلفن زد 
که بر گردم.امامن بهش گفتم "فقط طلاق "!تااینکه اون 
شب لعنتی فرارسید. مهرآن هم حشیش کشیدهبود. 
هم هروئین و حسابی هم مست بود. وارد خونه ما شد 
واولش مادرم رو کتک زد و بعد هم موهای منو گرفت 
0 0 ۰ که که 
"امیر داداش" یکدفعه پیدایش شد و وضع من ومادرم 
رو که دید مقابل شوهرم ایستاد.مهران که از ھمون 
اول و به خاطر اینکه امیر دستش رو برام رو کرده‌بود 
ازش تنفر داشت. کوتاه نیومد و باهم در گیر شدن.امیر 
جوان ورزشکار و قوی بود و واسه همین با چند تامشت 
مهران رووسط کوچه پهن کرد. آماهمین که منو به 
خانه بر گر دوند و داشت صورت مادرم رو که دماغش 
پر از خون ب ود لب حوض می‌شست. مھران نامرد 
وارد حياط شد و میل زورخانه بابای خدابیامرزم رو 
lg 7‏ 
صدای خر د شدن استخوانهای امیر هنوز هم تو گوشمه 
وفریاد "آخ" که کشید هیچ وقت یادم نمیره. طوری 
افتاد داخل حوض که همه فکر کر دند مرده! 

مهران هم که انگار نشتگی از سرش پریده بود 
و حالیش شدہبود چیکار کرده‌فرار کرد.ولی امیر 
داداش نمردومارسوندیمش بیمارستان‌وفردای 
اون روز د کترها گفتند: استخوانهای ستون فقراتش 
طوری خرد شده که دیگه نمیتونه راہ بر ه!" 

چند روز بعد هم ماموران کلانتری که دنبال 
"مهران"بودند اونو باسیصد گرم مواد دستگیر کردند 
که‌باجرم‌ناقص کردن امیر به پونزده‌سال حبس 
محکوم شد. هر چند که دو سال بعد توی زندان وقتی 
به جای‌هروئین گچ دیوار بهش دادند و به خودش 
تزریق کرد مرد! البته من همون شش ماه اول طلاقم 
رو گرفته بودم.امازند گی برام شده‌بود جهنم. مادم 
NT‏ سر سا ری 


بالاخره دقم رگ شد و مرد. "امیر داداش "هم که فقط 
یه پدربزرگ داشت و قبل از اون سانحه خرج پیر مرد 
و اجاره خونه رو به زور درمی آورد. بعد از فلج شدنش 
سر کوچه دستفروشی می کرد و سیگار می فروخت: 
اما واسه اينکه پول داروهای گر انقیمتش دربیاد. اون 
پولها کفاف نمی داد:این وسط چیزی که داشت داغونم 
می کرد وضعیت امیر بود. یعنی مدام با خودم می گفتم 
"گر حرف مادرم روقبول کر ده‌بودم و تحقیقات امیر 
رو می‌پذیرفتم, الان اون مرد بیچاره سر پا بود و درد 
نمی کشید از طرف دیگه خودم هم مشکل داشتم. 
صاحبخانه که نمی‌توانست اجاره عقب افتاده‌اش رو 
بگیره‌هر روز تهدیدم می کرد که خانه رو خالی کنم. 
تابالاخره‌یک روز در بزر گ امیر نه گذاشت‌ونه 
برداشت و حرف دلش روزد: "آذر جان. حالا که این 
بلا رو سر نوه‌من آوردی و خودت هم آواره شدی, بیا و 
زن امیر بشو تاهر جفتتون سر و سامون بگیرید! 
اینطوری بود که رفتیم محضر و عقد کر دیم. از 


فردای اون روز اهل محل به شوخی می گفتن "آذر با 
ار رک در 

البته همه می دونستند قضیه چیه و به شوخى 
می گفتند, اماتاسر بر گر دون دم لقبم شد "آذر 
داداش!" 

از ط رف دیگه.امیر که روز به روز حالش بد تر 
می‌شد. دیگه نمی تونست کار کنه, منم نشوندمش 
توی خونه و خودم آستینهاروزدم بالاو شروع کردم به 
کار کردن.ازدرست کردن تر شی توی خونه و فروختن 
به همسایه‌هاءتادستفروشی جور اب وهر چی گیرم بیاد. 
اوایل خیلی از مردها وقتی می‌دید ند یه زن زیبا جوراب 
فروشی می کنه, بر ام اداو اطوار درمی آوردند.منم که 
می دید م امیر از این بابت ناراحته.لباسهای مردانه تنم 
کردم واینطوری بود که واقعاً شدم 'آذر داداش !اما 
ھمیشه با خودم فکر می کردم اگر کمی عاقلتر بودم و 
فریب مهران رو نمی خور دم وضع زند گی من و حتی 
امیر بهتر از این بود. شاید واسه همینه که هر وقت توی 
خیاب ون می بینم یک مر د عوضی مثل مهرآن, داره مخ 
یک دختر بیگناه‌رومی‌زنه تااز راه به درش کنه یاد 
خودم می افتم و ميرم جلو واگر بتونم نجاتش میدم. 
البته هميشه موفق نیستم. چندین بار کتک هم خوردم 
ویعضی وفتها دخترها هم بهم میگن "به توچه؟ "ما 
خیالی نیست.اگر در سال یک دختر مثل شکیلا یا 
مثل همین لاله امروز رو بتونم نجات بدم خداراشکر 
می‌کنم! | ذر داداش حرفهایش را که تمام کرد ایستاد 
و دوباره با همان لحن قبلی و با خنده به شکیلا و پدرش 
گفت:خب دیگه, امروز حسابی وقتم رو گر فتین.... ما 
رفتیم| 

مهندس روبرویش ایستاد وحرف آخر راهمان‌اول 
زد: آذر خانم اجازه بده کمکت کنم. من زند گی دوباره 
دخترم رو مدیون شما هستم.... خوآهش می کنم؟ 

آذر خندی د و گفت: من‌اهل صدقه گرفتن 
نیستم مهندس! ...این بار نوبت شکیلا بود که دست 
زن جوراب فروش را گرفت و باصدایی که از بغض 
می‌لرزید گفت: آذر داداش.... خواهش می کنم قبول 
کن...من که مادر ندارم.گه قبول کنی‌بابام کمکتون 
کنه اون وقت منم می تونم بیشتر ببینمت...» تو رو خدا... 
تو رو به جان امیر خان اجازه بده کمکت کنیم! 

ذر سکوت کرد ...مهندس به دخترش جشمک 
زد شکیلا خندید و آذر را بوسید و زن جوراب فروش 
غرولند کنان گفت: خودت رولوس نکنی که از فر دا 
چپ وراست بخوای منوببوسی.... ضمناًا گه پات رو کج 
بگذاری, جفت قلمهای پات رو میشکنم.... قبول؟" 

شکیلا خنداخند گفت قبول "و مهندس که از دو 
ال ای میک را رای 0+ ۷" 
گرفته بود. همان لحظه با دخترش و آذر رفتند دنبال 
شوهرش تا انها رابه خانه جدید ببرند! 


ای ے اخ ماج 
ہس سے ہس سو ہہ ہے 


٣ 7٥‏ گاه است. آذر داداش 
هم در آشپزخانه شر کت مهندس مشغول کار است. 
اما او هنوز هم عصرها در پار کهای نزدیک خانه‌شان 
می‌چر خد و دنبال گر گها می‌گردد! 


داشتم که تا امروز هم ادامه دار د. 

در تابستان سال ۰ که کشور عزیزمان در اوج 
جنگ به سر می‌برد. بازار کتاب و نشریات هم روزهای 
کی کی ری مسنظل۔ اس 
محور جنگ می جر خید و مطالعه در آن شرایط سخت 
لذت خاصی رابه همراه داشت. 

در عصر یک روز گرم مرداد برای تهیه مجله‌ای رفته 
بودم که باجواب منفی فروشنده مواجه شدم.اگر ان شب 
چیزی برای خواندن به منزل نمی‌بر دم کامم تلخ وعرصه 
نظر می گذراندم در گوشه‌ای از آن مجله‌ای با طرح جلد 
وباحرص وولع شروع به ورق زدن کردم.چند صفحه‌ای 
که منتظر | مدنش بودم منصرف شدم وباشوروشوق 
مجله تازه یافته رابه خانه بر دم و تاپاسی از شب به مطالعه 
ان مشغول شدم.از ان روز تاکنون که حد ود ۲۵سال 
می گذ رد. پیوند من اطلاعات هفتگی همچنان مستحکم 
بود هو هیچ نیرویی قادر به گسستن آن نخواهد بود. 

زند گی در هوای اطلاعات هفتگی خاطر ات سراسر 

رات -ص- اا سا 
داشتم وزند گی رابامرارت سپری می کردم پول تو جیبی 
لے لیا ےد رال کاو راا کے ۵ 
می کر دم وباشور وشوق منتظر روز چهار شنبه می‌نشستم 
و روز موعود با پای پیاده به مر کز شھر می‌رفتم. این در 
حالی بود که فاصله محل توزیع مجله تا خانه‌مان حدود 
ارامھ دود کی او اعات مر اما 
جوی نشریه با چند روز تاخیر به شهر مامی‌رسید.ناچار 
بایدباجنگ ودندان ان ۲۰۰ ریال‌راتاآمدن‌نشریه 
حفظ می کردم ونکته جالب این بود که گاھی اوقات در 
پیادہ طی کنم. 
هفتگی بود وهیچ وقت تشویق‌های دبیران بخشهای 
مختلف به ویزه | قایان یحیی و کیلی زند و علی اصغر شیر 
زادی و خانم فریبازواره‌ای و a‏ ھمچنین محبت‌های 
بادوامترین سردبیر مطبوعات ایران آقای جوادی را از 
یاد نخواهم برد. 

بنده تا امروز هشت عنوان کتاب در زمینه‌های 
مختلف شعر, داستان و افسانه‌های قدیمی به رشته 
تحریر در آورده‌ام و سه سال پیاپی به عنوان کار گر نمونه 
فرهنگی استان بر گزیده شده‌ام و امسال هم به فهر ست 
رامدی ون جامعه مطبوعاتی ایر ان به ویژه مجله وزین 


بت ۱ 


"زو و سوزان که از دوستان قدیمی وعلاقەمندبەورزش قایقرانی بودند.مربی‌سختگیری‌داشتندبه‌نام آورت .در یک شب 
تاریک, تصمیم گر فتند از بارانداز "همبر تون "-بدون‌اطلاع "تونی"مدیر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از عبور از جنگل‌های 
جزیره پیترز قایقشان وا ژ گون شد ودر تار یکی شب باجنازه ٩‏ ۱ زن روبر وشدند که همگی آسیایی بودند.این زنان.ازسوی 
شبکه‌قاچاقچیان بر ده‌های‌جنسی به قتل ر سید هبه آب‌انداخته شده‌بودند. زو سوار قایق‌شد ودر تار یکی پاروزنان دنبال شوهرش 
گشت. کمی بعد از دیدن قایق نیک میخکوب شد.در تار یکی به زمین دست می کشید تاشوهرش راپیدا کند. آنقدر به جستجو 
ادامه داد تاسرانجام دستش به توده‌نرمی خورد. "زو باوحشت نبض نیک "را گرفت. از بدنش خون‌جاری بود. 


نباید وقت خود رابااین پرسش‌ها تلف می کردم| 
پیراهنش راب الا زدم ودر تاریکی به دنبال محل ز خم 
گشتم. چند انگشت پایین تر از سینه اش, این نقطه را 
یافتم. محل اصابت گلوله بود که خون گرم از آن خارج 
می‌شد. بی‌درنگ, تی شرت خود را در آوردم و بر روی 
محل زغم گذاشسته فشار دادم.آمانمی توانستم تمام 
وقت همان جا بنشینم و با فشار دادن محل زخم جلوی 
خونری زی رابگیرم.باید هر چه‌زودتر نیک رابه 
مار مان می رسالام کورسال کررمال در ان اطراف 
به دنبال تخته سنگ صافی گشتم. خوشبختانه دیری 
نپایید که چنین سنگی رایافتم. نشانه خوبی بود. انگار 
خداوند دعاهای مرا مستجاب کرده بود و می خواست 
به‌ما کمک کند. تخته سنگ رااز زمین بلند کرده 
روی تی شرت خون آلود گذاشتم. نمی‌دانستم ایده 
خوبی بود بانه. سنگینی ان می‌توانست مانند دست 
مت عفر توا درا 
داشت مانع نفس کشیدن او شود. مد تی‌همان جازانو 
زدم تاازاین بابت اطمینان حاصل کنم. خوشبختانه 
مک و کرد ےا اک ان ودرا نف بو ۱ 
داده‌بودم پشیمان بودم.اگر گوشی همراهم بود زنگ 
می زدم تافوراً آمبولانس بفرستند. یاد گوشی "نیک" 
افتادم. جیبهایش را گشتم. آن را یاک اما آه‌ازنهادم 
بر آمد.از بدشانسی شارژ نداشت!به هر حال نباید 
وقت خود رابا حسرت خوردن تلف می کردم. از حا 
بر خاستم. دیوانه وار فر باد زدم: 
ند "دوستت دارم... میرم کمک بیارم. 

در همین هنگام. دستم به شییء بر خورد کرد. یک 
چراغ قوه بود. چراغ قوه "نیک" بودابا آنکه چشمانم 
به تاریکی عادت کر ده بود و روشنایی مهتاب نیز کار 
باز گشت را برایم آسان‌تر می کرد. به کمک نور چراغ 
قوه‌به سرعت از لابه‌لای بوته‌ها گذ شتم و خود رابه 
ار ری ص0" 
بود-رساندم.در حالی که مراقب بودم پایم سر نخورد. 
به سوی قایق دویدم.باز حمت زیاد قایق راباخود 
به درون آب کشیدم و پس از عبور از بستر باتلاقی 
رودخانه به داخل آن پریدم! می‌خواستم هرچه زودتر 
خود رابه پایگاه قایقرانی که در ان نزدیکی بود برسانم 
واز آنها کمک بخواهم. 

تازه‌شروع به‌پاروزدن کر ده‌بسودم که‌درمیان 
فریاد گوشخراش پرند گان جزیره. صدای دیگری به 


۸ 


گوشم خورد. این صدارفته رفته بیشتر شد. بر گشتم 
و نگاهی به پشت سرم انداختم. ديدم موتورلنج که در 
اطراف جزیره پرسه می‌زد. در مسیر من به حر کت 
در آمد. فریاد زدم: کمک... کمک کنید. اما واکنشی 
نشان نداد و همان طور به سوی من می | مد. اصلاً وجود 
موتورلنج رافراموش کرده بودم. 

وقتی خود رابه جزیره رساندم, کنار قایق "نیک 
پهل و گرفته بود.امادر با زگشت آن‌راندیدم. پس 
معلوم بود شخص دیگری هم در آن جزیره بود. اما چه 
کسی؟ وچراوقتی فریاد کمک سر دادم. به یاری‌ام 
نشتافت. آیااوهم "نیک "ومربی "اورت "رادیده 


بود؟ دیده‌بود که به سوی هم شلیک کرده‌اند؟ آیااو 
هم متوجه وخامت اوضاع شده درصدد اوردن کمک 
بود؟ هرچه بود. سرعت موتور لنج از قایق من بیشتر 
بود. از این رو خداراشکر کردم. 

موتور لنج همان طور باسرعت پیش می آمد و به 
من ردک تر شد. در حالی که از روی شانه‌ام مراقب 
آن بودم از سرعت خود کاستم تااو به من برسد و 
فریادم رابشنود. چند بار چراغ زدم.امابی‌جهت خوش 
بین بودم! همین که به من نزدیک شد. بر خلاف انتظار 
بر سرعتش آفزود. تازه متوجه خطر شدم. او قصد 
نداشت به من کمک کند. بلکه در صدد نابودی من 
بود. مستقیماً به طرفم آمد. پیش از آنکه خود رابه آب 
بیندازم. برخورد ضربه‌ای را بر سرم احساس کردم 

همین که به درون آب افتادم. صدای موتور فور | 
قطع شد. بر ای دومین بار در آن هفته., مجبور به بلعیدن 
اب رودخانه شدم. 

سرم رازیر آب بردم وبستر کم عمق رودخانه, 
همچون نازبالشی مرادر آغوش گرفت. دور وبرم همه 
جاپر از گياهان آبزی بود. نفس رادر سینه حبس کردم 
+١٣‏ ہہ ۷" 
از موی سرم که بر روی صورتم شناور بود. مر ابه یاد 
شبیی‌انداخت که موی یکی از ان جنازه‌هابه درون 
دهانم رفت. اوه خدای من! در زیر اب شنا کردم پایم 
به پاروی قایق واژ گون شده اصابت کرد. نیاز به نفس 
کشیدن‌داشتم.می‌بایستی یک لحظه سرم رااز آب 
بیرون می آوردم ۶ ربه‌هایم راازهواتباشته 
می کردم. دوباره به زیر آب می رفتم. 

به سرعت بی أنکه راننده لنج بتواند مرآببیند. سرم 
رااز آب بیرون آوردم وهوای تاریک رابه بینی کشیدم 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


و دوباره به زیر آب رفتم. کوشیدم شناکنان خود رااز 
آن نقطه دور کنم.اما وجود شاخ وبر گهای زیر آب شنا 
را تار ال مان را 
بستم و زیر آب‌ماندم.دیری‌نگذشت که دوباره‌نیاز به 
نفس کشیدن‌پیدا کردم وهمین که شش‌هایم دردناک 
شد. به سطح اب آمدم و ریه‌هايم را از هوا انباشتم. 

لحظاتی در سطح آب ماندم و گوشھایم راتیز 
کردم. صد ای موتور شنیده نمی شد. و جز جیر جير 
ساکنان جزیره و صدای بر خورد آب به ساحل سنگی 
رودخانه صدای دیگری به گوش نمی رسید. آیا موتور 
لنج از آنجارفته بود یا باخاموش کردن‌موتور. در 
کوش ای کس کرد بود نا آزشر کمن فین ساضل 
کند؟ قایق واژ گون شدہ در ۰ ۲ متری من قرار داشت. 
بی انکه سر و صدایی به راه‌اندازم. به زیر اب رفتم و به 
آرامی و با احتیاط زیاد به سوی قایق شنا کردم. 

هنگامی که دوب اره‌از اب بیرون آمدم.دیدم 
محاسبه من درست نبود و چند متری جلوتر از قایق 
سراز آب در آورده‌ام. ناگهان چشمم به موتور لنج افتاد 
که گوشه‌ای کمین کرده بود! 

دوباره‌در آب غوطه ورشدم‌واین بار خود را 
درست به زیر قایق واژ گون شده رساندم. حالا بی آنکه 
دیده‌شسوم:به راحتی‌می‌توانستم در فضای خالی زیر 
قایق. نفس بکشم.وآنقدر منتظر مانم تاخیالم از بابت 
موتور لنج آسوده شود. او هنوز نرفته بود و منتظر بود 
که من سرم را از آب بیرون بیاورم. این موجود شیطان 
صفت چه کسی بود که قصد جان مرا کر ده‌بود؟ او هر 
کس که‌بودبی‌تردید همراه نیک "ومربی اورت 
در جزیره حضور داشت! 

آثار خونابه را از صور تم پاک کردم. همانجا ماندم 
وبه "نیک اندیشیدم که‌زیر تخته سنگی در آستانه 
مرگ قرار داشت. 

از پیش انی‌ام خون جاری بوداما گمان نمی کردم 
جراحتم زیاد جدی باشد. بلا تکلیف مان ده‌بودم و 
نفس نفس می زدم. دوباره صدای استارت موتور لنج 
شنیده شد. دیگر مطمئن بودم که در آب غرق شده‌ام. 
نمی دانم چه مدتی طول می کشد تا شخصی در زیر آب 
خفه شود. دود قیقه... سے د قبقه.. یادر شر ایط خاص 
۰ دقیقه؟ به هر حال, به نظر می‌رسید که او متقاعد 
شده‌بود که زیر آب خفه شده‌ام. نمی‌دانم چه مدت 
زمانی سیر ی شده‌بود.امالحظات به کندی می گذشت. 
دوباره‌به یاد نیک افتادم که بی حال در جزیره‌افتادهو 
در انتظار کمک به سر می‌برد. ایا تا به حال مرده بود ؟ 
آیا تخته سنگی که روی سینه‌اش گذاشته بودم. جلوی 
خونریزی را گرفته بود؟ وقت تنگ بود و پای مرگ و 
زندگی در میان بود. ادامه دارد 


u 
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تاب است که گل حا 


در آن م ده اند 


۵ دنو و 


سکالیا 


٭ھ 


تیم ملی ومشکلاتش در خارج از زمین فوتبال... 


۵ می شود یک فوتبالیست محبوب نه 
پرسپولیسی باشد نه استقلالیی؟ 

ی یفن رم وی 
باشد را طیف فوتبالی‌ها ایجاد کردند. هیچ جای دنیا 
چنین چیسزی رانداریم که دوتیم خاص فقط طر فدار 
داشته باشند. در المان که حضور داشتم. می‌دیدم که 
مردم شهر شالکه طر فدار این تیم هستند. آنهایی که 
دراشتوتگارت حضور داشتند. طر فدار تیم شهر شان 
بودند و....ماعادت داریم زمانی که بچه به دنیامی اید. 
ور ر ی ده انال ال | 
E 8‏ کس ہم" 
می گویند این است که استقلالی‌اند یاپرسپولیسی!من 
ه رگزطرف دار هیچ یک از این دوتیم نبودم و خیلی‌ها 
هم نیستند. البته الان دیگر در خانواده‌ها کمتر شده 
که به زور بچه‌شان را استقلالی یا پرسپولیسی کنند 
اما زیاد هستند افرادی که طرفدار هیچ کدام نباشند. 
درباره‌خودم یادم هست در دوران کود کی ام تلویزیون 
نداشتیم که بازی‌ها راتماشا کنم و اصلا برایم اهمیتی 
نداشت چه تیمی بر نده می‌شود. 

امادر برسپولیس بازی کرد ید! 

رفتن من به پر سپولیس به عنوان یار کمکی بود 
وباارتباط عابدینی و مصطفوی که آن زمان رییس 
فد راسیون فوتبال بود.رقم خورد. مالک باشگاه‌بهمن 
هم آن زم ان‌همکاری کرد ومن در قطر ومالزی به 
عنوان یار کمکی در پرسپولیس بازی کردم که این 
تیم سوم آسیا هم شد. با این حال طرفدار پرسپولیس 
نبودم. 

9شمادردوران فو تبالتان همیشه به کسی 
مشهور بود يد که به عنوان بک شهر ستانی تو انسته 
خو دش رابالا بکشد؛ به عبارت بھتر از رانت استقلال 
و پرسپولیس استفادہ نکر د ید. اصلاً پیشنھادی از 
سر خابی‌ها داشتید که آن رارد کنید؟ 

من یکبار با پر سپولیس مذاکرہ کردم و یکبار با 
استقلال. وقتی ازارو پا بر گشتم. بامسئولان هر دو تیم 
جلسه داشتم اما توافق نکردیم. 

9چرا توافق نشد؟ 

آن زمان به پرسپولیس نز دیکتر بودم اماچون در 
هیچ کدام از دوتیم بازی نکر ده‌بودم و تعلق خاطری 
هم نداشتم, انتخابم پاس تهران بود. 

۵ن حسرت بازی در یکی از دو تیم سر خابی 
رانمی خورید؟ 


ا 
۱ کمرور ۹۵ اطلاعات مض سی 


گل بەاسترالیامرامحبوب 


گفت وگسوی وی ژہ یعنی که یک فر د ویژه رابر ای گفتگویت انتخاب کنی!... برای ویژه‌نامه ۷۵ 
سالگی نشر يه چه چهره ورزشی ویژه‌تری از خداداد عزیزی سراغ دار ید ؟!... باز یکن محبوبی که 
هنوز هم مردم دوستش دارند.وی در این گفت و گوحرفهایی زد که تابه امروز جایی نزده!از حواشی 


من برای پرسپولیس بازی 
کنرزدم اما کوتاه بر تمالع حال 
همه جیزهایی که باید رادر 
دیدم, در جام جهانی بازی کردم بهترین بازیکن آسیا 
شدم.در جام باشگاهها بازی کردم به اروپارفتم؛ 
مهمترین مساله در استقلال و پرسپولیس طر فداران 
آنها هستند که من این شرایط رادر تیم ملی تجربه 
کردم.واقعیتش رابخواهید نه, هیچ وقت حسرت بازی 
در استقلال و پرسپولیس رانخوردم. 

9 عجیب است؛اینکه شما به عنوان باز یکنی که 
عضو استقلال و پر سپو لیس نبود ید.اینقدر محبوب 
هستید! 

من فکر می کنم دلیل لطف مر دم بازی با استرالیا 
و گلی‌است که به ثمر رساندم.واقعیت این است که 
فوتبال‌ازجام‌ملت‌های ۹۹۶ ۱ تقر یبا به سر گر می خوب 
مردم تبدیل شد. وقتی ماازامارات بر گشتیم ناگهان 
همه به سمت فوتبال هجوم اوردند. پدر و مادر پیر و 
جوان دعامی کر دند که تیم ملی موفق باشد. رسید به 
بازی بااسترالیا که یک بازی تار یخی برای فوتبال ایران 
شد. من ‌هم آن گل معروف رازدم وفکر می کنم آن گل 
دلیل اصلی محبوبیّتم است. واقعااتفاقات عجیبی در 
ان ‌روزافتاد,در تاریخ کشورماسابقەنداشت مر دم 
آنط ور برای یک بازی به خیابانھسا بریزند. نمی توانم 
توصیف کنم, واقعاً خاص بود. البته در کنار گل تار یخی 
به استرالیامن هميشه سعی کردم صادقانه رفتار کنم 
و برایم فرقی نمی کند جلویم رییس نشسته یا نگهبان! 
خیلی چیزها راهم به خاطر این بر خوردم ازدست دادم 
ومواقع بسیاری‌ضرر کردم اما به هر حال اخلاقم 
است.فکرمی کنم آن گل وا تباط صادقانه بامردم 
دل لاصف محر اسے یه راشبآ مرائ ها 
خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک نفر بازیکن اسستقلال و 
پرسپولیس نباشد و محبوب باشد. 

۵ به رفتار صادقانه تان اشاره کر د بد؛ به خاطر 
همین است که به عنوان کار شناس در بر نامه‌های 
تلو یزبونی دعوت نمی شوید؟ 

من از دوربین فراری‌ام و خودم زیاد دوست ندارم 
کارشناس باشم امااز طر ف دیگر اینقدر کارشناس‌های 
عجیب وغریب زیاد داریم که به مانمی‌رسد. من 
کارشناس آماری نیستم و فوتبال راطوری که می بینم 
کارشناسی می کنم. چیزی که مجری می گوید را تایید 


مجری می گوید این تیم در ۳-۵-۲ چقدر خوب بازی 
تلویزیونی نمی خورم. 

٭ از ابومسلم و طر فدارانتان در این تیم 
زور مرابه تیم فتح بردند. باش‌گاه فتح دنبال من امد و 
گفتند اگر نیایی برایت اضافه خدمت می‌زنيم اوسایلم 
راجمع کردند وبا وجود اینکه دلم نمی خواسست از 
به بهمن رفتم و سپس اروپاء شاید دیگر فرصتی برای 

٭ به معر فی به فو تبال با ابو مسلم اشاره کرد بد؛ 
بازی را که در آن ستاره شد بد باد تان هست؟ 
ساله بودم که جلوی پرسپولیس بازی کردم(با خنده). 
یادم است آقای غیائیان به‌ماتا کید کردنددر ۲۰ 
دقیقه دو گل خوردیم. اولین بازی بود که در ورزشگاه 
ازادی به میدان می‌رفتم؛ پر سپولیس هم غولی بود 
برای خودش.یک توپ به مادادند دریبل زدیم که 
سعید عزیزیان آنرا در اختیار گرفت وگل نشد. 

9 با تو جه به دربی که هفته گذشته بر گز ار شد. 
خداداد عز یز ی حسرت بازی در دربی پایتخت 
رانمی خورد؟ 

من دربی پیام وابومسلم راتجربه کردم.در 
و همه جیز در مشهد مانند دربی‌های دیگر بود.دربی 
اصولا برای کری و دعواست وبازی کردن در این بازی 
خیلی متفاوت است. هیچ دربی در دنیا بار فنی انچنانی 
ندارد و حاشیه‌های بازی بسیار بیشتر از متن آن است. 


سو 


بااین حال دربی پایتخت چیز دیگری است. 

9قبول داریداگر دردربی پایتخت بازی 
می کرد بد. حتما بک بای دعواها بود ید؟ 

اگر به فوتبال من نگاه کنید. متوجه می شسوید که 
اکثر دعواهای من به بیرون از زمین فوتبال برمی گر دد. 
آنهایی که‌مرامی‌شناس ند می‌دانند در زمان فوتبالم 
داخل زمین خیلی کم در گیر شدم و بیشتر تمر کزم 
روی‌بازی‌بود. خیلی کم پیش آمده‌بود که‌جارو 
جنجالی پیش بیاید.اگر در دربی پایتخت هم فرصت 
بازی پیدامی کردم بیشتر روی مسائل فنی تمر کز 
می کردم. فکر می کنم نباید اینقدر به دربی حاشیه 
و جنجال داد. آنقدر این بازی راحساس می کنیم که 
بازیکنان هم تحت تاثیر قرار می گیر ند. بحث هواداران 
هم که تاثیر گذار است. شما به همین بازی ایران و قطر 
نگاه کنید. شور و هیجانی که هواداران ایجاد کر دند و 
رفتارهایی که کی روش انجام داد.باعث شد دروازه‌بان 
قطر آن اشتباه را انجام دهد و ما به برد بر سیم. 

9البته یکبار هم پرسپولیس رابا پیراهن 
فتسح 1 تایی کردید و دو گل هم خود تان به ثمر 
رساند ید.. 

این ب ازی‌هم مال بچگی‌هايم است. آن زمان 
استقلال و پر سپولیس شرایط متفاوتی داشتند. ماوقتی 
باابومسلم یافتح جلوی‌این تیم‌هاقرار یکرت 
فقط می‌خواستیم گل نخوریم و احتم ال می دادیم 
مساوی بگیریم. یادم است در آن بازی جام حذفی 
فتح و پرسپولیس علی آقای پروین به چند بازیکنش 
اس ای داد اماه هر جال بر راس برد هھ گر 
نمی کر دیم ۶بر یک ببریم امااین اتفاق افتاد. دو گل هم 
زدم و خیلی هم خوشحال بودم که این دو گل رازدم. 

٭ حالا که به ٹیم ملی شد نتان اشاره کردبد. 
چرادردوران‌بازی کردن مدام در حال رفت و 
بر گشت به اردوهای تیم ملی بود بد؟ 

حالا که پرسیدی,بگذا قصه کامل تیم‌ملی‌راتعریف 
کنم.بار اولی که به تیم ملی دعوت شدم.خیلی جوان‌بودم. 
۱۹ ساله بودم که علی آقادعوتم کرد. وقتی وارد خوابگاه 
ورزشگاه آزادی‌شدم.برای‌اولین‌بار بود که‌بازیکنانی 
مشل عابدزاده پنجعلی,ابطحے.:نامجو مطلق پیوس: 
کرمانی‌مقدم و...رامی‌دیدم.واقعا ترسیده‌بودمایک 
بازی‌با کامرون کردیم.دیدم جو گیر شدهام ونمی‌توانم 
بازی کنم. کمی‌پیش‌ ر فتم.دیدم نمی شود.رفتم پیش علی 
آقاو گفتم‌من‌نیستم... 

٭ خیلی‌هامی گو بند آن زمان به خداداد 
کم محلی شد و به همین خاطر اردوی تیم 
ملی را تر کت کرد. درست است؟ 

اصلا اینطور نبود. آن زمان من به قدری بجه 
بودم که حتی اگر کم محلی هم می‌شد. مهم نبود. 
من مهاجم تیم بودم و در کنارم مرفاوی, کرمانی 
مقدم. پیوس و یکی دو نفر حضور داشتند. اصلاً 
شانسی برای بازی کر دن نداشتم.به علی آقا 
گفتم من بر وم بهتر است.اوحتی به من گفت 
خداداد بمان اما گفتم می روم وهر زمان بهتر 
شدم. شما دعوتم کنید. ناصر اب راهیمی شاهد 


۸ 


زنده این ماجر | است. حتی یادم است ٠‏ هزار تومان 
ماداده‌بودند نیز از من نگرفتند وهر گز کم محلی 
اتفاق نیفتاد. بعد از ان تازمانی که علی اقاسرمربی 
تیم ملی بود. دیگر مرادعوت نکرد. زمان مایلی کهن 
بر گشتم ودر جام جهانی هم بازی کر دم.همه چیز 
خوب بود تازمانی که بحث پولهای جام جهانی پیش 
امد. فدراسیون بابت حضور در جام جهانی پول گرفته 
بود و چون فضای مجازی و اینتر نت ابنقدر فعال نبود. 
ولباسهاچیست و...من چون در آلمان‌بازی کر ده‌بودم. 
می‌دانستم بازیکنان کشورهای رومانی و امریکا چقدر 
به بازیکنانشان از یولی که از فیفا گر فتند. پول می‌دهند. 
نزد صفایی فراهانی رفتم و گفتم بخشی از ۲میلیون 
فرانکی که فیفا به فد راسیون‌اير ان به خاطر صعود به 
جام جهانی پرداخت کرده. حق بازیکنان است. حتی 
گفتم آمریکا ۰ ۶درصد به بازیکنان داده, آلمان کی 
درصد و...اين مبلغ حتی جدااز اسیانسری است که 
می گیرید. صفایی از این حرف من خوشش نیامد وبا 
یک بهانه عجیب خطم زدند. 

9 انکار گفته بودند شما در اردو دمیایی 
پو شید ید درست است؟ 

بله, در حالی که درلا بی هتل بازیکنان دیگر با 
شورت حضور پیدامی کر دند و خودشان می دانستند 
زمان به بعد ۹ | ماه‌دعوت نشدم؛من در آلمان بازی 
طالبی به تمرین کلن در آلمان آمد و گفت سوءتفاهم‌ها 
برطرف شده و بر گرد. من هم گفتم سوءتفاهمی ندارم. 
دعوتم کنید. می آیم. بعد | فهمیدم که سوءتفاهمی در 
کار نبوده, قراردادی با فدراسیون آمریکا برای حضور 
در تورنمنت امضاشدہ بود که آمریکایی‌ها گفته بودند 
اگ در مسابقات خداداد. علی دایی و کریم باقری 
باشند ما ۹ ۰ هزار دلار پرداخت می کنیم. خلاصه 
رفتم وبازی کردم ومشکلی نبود تازمانی که بلاژویچج 
امد.همه جیز خوب بود تأاینکه یک روز در رختکن 
داشتند لباسها را تقسیم می کر دند و خود بلاژ هم این 
کار رامی کر د. به من لباس ندادند! گفتم سوار آتوبوس 
نمی‌شوم چون به من لباس ندادند. بلاژ سریع بر گشت 


سے 


و گفت خودم برایت لباس می دوزم. گفتم لباس خودم 
رامی‌خواهم. نه لباس دوخته شدہ. پر سید: ''شمارەات 
شماره‌من ۱۱ است؟ همه می‌دانند شماره من جند 
ا۲ | رااشتباهی به رحمان رضایی داده بود که 
گرفت و به من داد. بعد از بازی نزد او رفتم و گفتم من 
می خواهم بروم. به او گفتم عمدی نیست که شماره 
من از بادت می رود. به هر حال اول مخالفت کرد ولی 
در نهایت کار خودم راانجام دادم و از اردو رفتم. بعدا 
حرفهایی زده شد درباره‌اینکه مرا اشتی بدهند اما در 
روز اولی که بەایران امده گفته یک شماره ۱ ١‏ دارید 
اینطوری هم نیست اماا گر یکسری چیزها سر جایش 
نباشد. اعتر اض می کند. 

9 به دورہ بر آنکو بر سیم... 

وقتی برانکو امد. مرادعوت نکر د و اعتراضی هم 
نداشتم.هر چه زمان سپری شد من روز به روز بهتر 
شدم.با پاس قهر مان شدم و خلاصه روزهای اوجم بود. 
| نقدر به بر انکو فشار وارد کر دند که مرادعوت کرد. 
شک ندارم او تحت فشار رسانه‌ها و مر دم دعوتم کرد. 
یادم است در مبدان تجریش یک پر ده انداخته بودند 
فلان مسئول گفت من باعث دعوت شدنت شدم؛ 

ر سن تو 8 

هر کسی مارامی‌دید. این رامی گفت امامی دانستم 
تحت فشار مردم دعوت شدهام. 

٭ بر انکو در ان زمان باشماصحبتی کر ده بود؟ 

صحبت خاصی که نه اما قبل از بازی ایران و آلمان 
رباط داخلی‌من کش آمدہبود.برانکوصدایم کر دو 
گفت می توانی بازی کنی یاخیر؟ گفتم شما باید تصمیم 
گبریبازی کنم ا هجار شاه اسفیراکریەمن 
کنیدیانه.اگر بگویید نه,بازی‌نمی کنید. "من فکر 
می کردم سیاهم می کند اما واقعا این جمله را که گفت 
تحت تاثیر قرار گرفتم. در بازی با آلمان هم نیکبخت 
جایگزینم شد و کریمی جای من در هافبک بازی کرد. 
باتمام اینهامن به برانکو حق می دهم؛به هر حال |ومر بی 
است و در بحث مر بیگر ی سلیقه اھمیت دارد. 

٭ صادقانه بگو یید, بر انکو واقعاً تر سو است؟ 
اور و بل ے نو ال اران در ی بوک ناگ و 
نمی توان بهاو لقب تر سو داد.اگر اینطور بود مگر از من 
ترسو نیست.البته برانکو آن زمان راباالان نمی توانید 
مقایسے کنید. او در زمان تیم ملی کم تجر به‌تر بود و 
رضاییان و مهدی طارمی رابر گر داندهنشان دهنده 
ترسوبودئش نیست.اتفاقاً در باره‌رضاییان.اوبااقتدار 
وارد شده‌است. نه بر انکو بارضاییان پدر کشتگی دارد 


۵ 
الاعات ی سارو ۳۷۱۸ 


- از د روز اموز و ای ام دز زند گی کن و اميد 
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زبرنظر: محمود صفادار 
روستای رویین 


رویین یکی از روستاهای بخش مر کزی در : 
شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی || 
EE TN‏ 
شهر اسفراین و ۵۲ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد و ۷ کیلومتری جاده اسفراین 
به بجن ورد. در یکی از دره‌های دامنه جنوبی الاداغ به نام درہرویین واقع شده 
است. رویین از روستاهای گر دشگری و سر سبز و خوش آب و هوای‌شهرستان 
اسفراین است وبه سیب شکل پلکانی آن به روستای ماسوله ای روہین نیز شهرت 
دارد .روستای رویین به عنوان دهکده نساجی 
سنتی از افتخارات صنایع دستی و گردشگری 
استان خر اسان شمالی نیز به شمار می ید و شیوه 
را را رن ار لا 
اخی ر مورد توجه مجامع داخلی و خار جی قر ار 
گر فته است. روستادر ارتفاع ۱۶۷۰ متری از 
٣۲‏ است و ار تفاعات بلند. 
رودخانه‌های دائمی ودرختان جنار کهنسال يه 
چهره‌اين روسستای ماسوله‌ای رامنحصربەفرد ۶ 
ساخته است. :لے 


باتوجه به نوع معماری, بافت تاریخی منحصر و 


7 ان کے روہ یا 


روستای قارنه در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر ستان اصفهان و در پناهگاه 


در اصفهان است.وسعت این منطقه حدود ۵۰۰۰۰ هکتار بوده ویوشش گیاهی 
آن شامل انواع گندمیان, کاسنی, درمنه, علف شور بنه و بادام کوهی است. قارنه 
از روستاهای تاریخی ایران محسوب می شود. به طوریکه قدمت این روستا حد ود 
۰ کا سال تخمین زده شده است. 

جمعیت فعلی این روستابه دلیل خشکسالی‌های متعدد از ۱۰۰ نفر تجاوز 
نمی کند .بناها و عمارت‌های این روستاخشتی و گلی بودەوعلیرغم گذشت شت سالهای 

بسیار همچنان یابر جاھستند..شغل | کثر اهالی در حال حاضر کشاورزی ودامداری 
است و برخی هم در واحدهای اداری و صنعتی اطر اف کارمند هستند. در نزدیکی 
این روستا کوه قارنه با بلندی ۲۵۰متر و ارتفاع ۱۹۷۰ متر از سطح دریا قرار دارد 
که بر روی قله کوجکی که در نزدیک این کوه‌است نیایشگاہ ا ناھیتا قرار دارد. 


2 ۱ مر 
و( ١‏ رور ۹۵ طلاعات مس 


به فرد. رونق صنایع دستی و اب وهوای خوب ان در فهرست | ثار ملی کشور به 
ثبت رسیدهو به عنوان روستای هدف گر دشگری تعیین شده‌است که قدمت 


آن به قرون ۷ و ۸ هجری قمری بازمی گردد. این روستا توسط کانال بزر گی به دو 


به رویین می‌رسند.ورودی بسیاری از کوچه‌های رویین ان قدر باریک است که 
رک E‏ 
می رسید که پله پله به قلب روستا می روند. 

جالب است بدانید که روستای رویین به روستای شکوفه‌های سیب هم شهرت 
دارد.البته این روستابه نامهای دیگری‌هم خوانده می‌شده‌است.روستایبان و 
بزرگان محلی می گویند. رویین یارویین دژ از زمان ساس‌انیان مانند یک سد 
ںو ات تا تن 
محله "می‌دانند که در قدیم محله زند گی زرتشتی ها بوده است. نام این روستا در 
متون تاریخی رویین دژ آورده شده که در آن دژ به معنای قلعه و "رویین "به معنی 
رویش و رشد و نمو است. 


اب وهوای روستای رویین معتدل کوهستانی با زمستانهای سرد وپر برف و 


کر ی ار 
۱ ا موقعیت ییلاقی آن در تابستانها تفریحگاه 
1 - اسفر این محسوب می‌شود. که بر ای استفاده 
: ۱ از هوای خن ک و همچنین آب چشمه‌ها و 
میوه‌های این روستا به منطقه می‌ر وند. 

نزدیک به ۰٠‏ ۰ نفر در این روستادر قالب 
کشاورزی وباغداری است که به دلیل شیب 
زمین‌های‌روستا؛باغداریرونق‌بیشتر ی‌دارد. 


آناهیتا فرشته ونگهبان آب و فراوانی و زیبایی و باروری در نزد ایرانیان دارای مقام 


بلند و ارجمندی بوده‌است. طبق بر رسی‌های باستان شناسی. شواهدی از کار برد 
تیرهای آهنی در پی این بنا وجود دارد. مصالح به کار رفته در این نیایشگاه سنگ و 
گج و بست‌های اهنی است. امر وزه فقط صحن این بنا باقی مانده‌است. 

کنار این روستاوس مت کوه‌قارنه قبررستانی باقد مت بالاو جود دارد که در 
سالهایی نه جندان دور از روستاهای پر رونق بوده‌است. روستا به دلیل قرار گرفتن 
کوه قارنه در غرب آن. آب و هوایی خنک تر و مر طوب تر از روستاهای مجاور خود 
دارد.این روستادر گذ شته‌دارای آبی کافی بوده‌است که کشاورزی پر رونقی را 
برای اهالی همراه آورده بود. از روی عکس‌های ماهواره‌ای گر فته شده که وسعت 
کشت وزرع رادر این ناحیه نشان می‌دهد. می‌توان به این موضوع پی برد. آب 
انباربز رگ این روستا که بیشستر شبیه یک دریاچه مصنوعی است.در زمان قد یم 
در طول سال اب داشت و اب خود رااز سیلاب‌ها و قنات‌ها تامین می کر د. طبق 
گفته اهالی. آب این دریاچه در زمستان یخ می‌بست و در بعضی موارد ضخامت 


سیب, گیلاس, گردووزرد آلواز مھمترین محصولات باغی این روستاست. 
کوچه‌ه ای پیچ در پیچ, بافت قدیمی خانه‌هاء شیب کوچه به کوچه, زیبایی 
مسحور کننده این روستا در کنار خانه‌های پلکانی, باغهای انبوه میوه, دره‌های 
سبز ووجود چشمه‌های فراوان ر وستاء زیبایی رویین رادوچندان کر ده‌است که 
و همچنین عبور رودخانه‌ای که‌از آن‌می گذرد. 
دلیل سرسبزی این روستا است. 

این ناحیه پتانسیل گردشگری خوبی در سطح شهر ستان اسفر این دارد؛ 
وجود جاذبه‌های طبیعی. | کوتوریستی و تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری 
زرا را 4+ پ۹ ار راردا ار ان 
مقبره ملا عارف رویین, وجود تبه‌ای باستانی در میام. حمام قدیمی خزینه‌ای 
درختهای چنار کهنس ال باقد مت بیش از ۰ ۰ ۶سال.سر چش مه چشمه کوه. 
ذوتنگ و گل میام از جاذبه‌های این روستای توریستی‌هستند. ۰۰ ۲ خانوار 
از مردم این روستا به بافتن نساجی سنتی مشغول هستند که رشته چادر شب 
بافی یا نساجی سنتی رویین, مهر اصالت یونسکو را دریافت کرده و این افتخار 
بسیار بزر گی برای مردم این منطقه است. 


آن به حدی بوده که گله‌ای گوسفند می‌توانست از روی آن عور کد این 
روستادر دهه ۰ ۴ دچار کم آبی می شود که علت آن استفاده‌نادرست از 
علت اصلی کوچ اهالی به دهستان‌های اطر اف و شهر اصفهان است. با وجود 
کم آبی مر دم این روستاهنوزهم به کشاورزی مشغولند وچهره‌اين روستای 
تاریخی رازنده نگاه داشته‌اند. با عبور خط لوله انتقال اب از کوھر نگ به یزد از 
کنار کوه‌قار نه.اين روستاسهمیه آب شرب رابه دست آورد.روستای قارنه 


در اطراف بافت کلی روستا نیز دیواره‌ای بلند و چند برج از خشت و گل 
هستند و در بعضی قسمت‌ها شواهدی از لا شه چینی‌های سنگین به چشم 
را یی رت رای ان ےت 
اربابی با تزیینات بسیار پر کار نقاشی دیواری, تزیینات مقرنس, کاشی کاری 
هفت‌رنگ. گچبری, آیینه کاری و نماسازی‌های آجری دارد. همچنین چهار 
حیاط وهشتی‌های مر تب_ط با آن‌دارد وهر حیاط به‌جز فضای‌سبز,دارای 
جاه‌های آب. حوض و فواره‌است.سه آسیاب آبی» یک آسیاب مال کش؛ یک 
یخچال زیر زمینی, حسینیه, مسجد »حمام و کوره زغال پزی از دیگر دیدنی‌های 
تار یخی این روستا هستند. 
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TT‏ نت 
مرزی قصر شیرین قرار دارد و یکی از بناهای تاریخی و شگفت‌انگیز استان 
کر 88 8 اا نوع آتشکده‌هایی است که دارای دالان طواف بوده 
از آن دیده‌می‌شود. آ تشکده چهار قاپی, اتاقی مربع شکل به ابعاد ۲۵×۲۵ متر 
است وسقفی کدی شکل به قطر ۱۶ مر داشت که متاسفانه | کنون اثری از آن 
باقی نماندهاست و تنها بقایای گوشواره‌ها در چهار گوشه آن‌دیده‌می‌شود.این 
اتاق مربع شکل ۴ در گاه ورودی دارد که به رواق اطر اف فضای مر کزی منتهی 
می‌شوند.در اطر اف این بنا مجموعه آتاق‌ها و فضاهایی وجود دارد که بخش‌هایی 
ا ال اا لا ا اا ٴ۰" 
و کسسبت ر لاال لاا 
نفوذ عثمانی‌ها در این منطقه به این نام خوانده شده است. گر چه این بنادر قرون 
چهارم وپنجم هجری قمر ی از سوی دامداران وصنعتگر ان به عنوان سسکونتگاہ 
کو تاه مدت نیز استفاده می شد. 

اتشکدہ چھارقاپی درون شهر قصر شیرین قرار دارد و در کنار بناهای دیگر 
١١١ TSS‏ 0۹۶ 
ورامین است.بنای ان مستطیل شکل باجھت شرقی غر بی است.ور ودی اصلی در 
جهت شرق است که در کتار ان ساختمانهای دیگر و حیاط قرار دارد.چهار تاقی 
آتشکده‌بنای مربع شکل باابعاد شانز ده متری است که در هر طرف دری به 
ابعاد تقریباً سه متر دارد.روی دیوارها گنبدی با قطر شانز ده متر واقع بوده که هم 
اکنون خراب شده و روی گنبد پنجره‌هایی قرار داشته است. 


محسوب می شود که در ایام مختلف سال به ویژه‌نوروز؛ پذیرای گردشگران 
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۰ 


% 
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ن مو ر ار حه 


ا هد ده د 


#جان کایزل 


بود که در بازیهای‌المبیک ۰۱۶ آانسبتأنمره قبولی 
گرفت و شاید بهترین ار گان بعد از فدراسیون وزنه 


برداری‌بود که‌با تک مدال‌طلای حسن‌یزدانی " 


بتوان آن راقابل قیاس با وزنه بر داران دانست.اگر جه 
چندین مدال برنزهم در رشته‌های آزاد وفرنگی 
انان رانسبت به فد راسیون وزنه بر داری بر افتخار تر 
کرد. اما انجه باعث جلب توجه ورزش دوستان شد 
درخواست رسول خادم رئیس فد راسیون کشتی از 
دانشگاه | زاد بود که نشان می‌داد این مسئول بادرایت 
کامل حال کشتی گیران رادر نطر گرفته وبه فکر 
ا ااا 

درواقع رسول خادم ازمسئولین دانشگاه آزاد 
CC eT‏ 8 
ہس را ار را رز 
١ yS‏ اررند 
تابا گرفتن مدارک بالای دانشگاهی در رشته‌های 
ورزشی و مدیریتی این دانشگاه راترک کنند. 


آن ان که‌جام‌ملت‌های‌اروپای سال ۰۱۲ ۲رابه یاد 
دارند. به خوبی می دانند که ستاره و عامل اصلی 
پیروزی تیم ملی ایتالیا بازیکنی ۲۳ ساله به نام ماریو 
٢ ۳‏ یا رر ہے کو اہ ے 
ها اوخذاپ مسال خاقیعای شودوحشزر 
در تیم‌ه ای بزر گی چون منچستر سیتی. اینتر میلان 
9 ا.ث.میلان باعث نشد تااو به روزه ای اوج خود 
باز گر دد و در نهایت تابستان گذشته به تیم فرانسوی 
نیس ملحق شد و در این تیم بود که به مرور گذشته‌اش 
رادر ذهن فوتبالد وستان ارویایی زنده کر ده و کارش 
به‌حدی‌اوج گرفته که مار کووارتی هافبک‌ایتالیایی 
پاری.سن.ژرمن درباره‌او گفت:ماریو تغییر کرده‌و 


دیدار استقلال مقابل ماشین سازی تبریز. قبل از 
دیدار حساس پرسپولیس-استقلال با تساوی یک 
بر یک به پایان رسید و کابوس علیرضا منصوریان و 
ااا ساره ال ا 
شد ومعلوم‌نبود که‌این تساوی از توان بالای جوانان 
آذری نشات گرفته و یاعلت آن همچنان پایان نیافتن 
دوران بد استقلالی‌ها است.ضمن آنکه اعضای دو تیم 
پرسپولیس و استقلال قبل از رویارویی با یکد یگر برابر 
حریفان معمولا از جنگند گی و توان بر خوردار نیستند. 
چرا که آنان نمی خواهند با در یافت اخطار و یااحتمالاً 
مصدومیت شهر | ورد تاریخی رااز دست بدهند. 

این نتیجه از زوایای مختلف قابل بررسی است.ولی 
بای_داعتراف کرد که دیگر دوران یکه تازی‌قر مز و 
آبی پوشان پایتخت نشین در فوتبال کشور به سر 
آمده‌ودرخشش تیم‌هایی همانند سپاهان» ذوب آهن. 


١‏ زور ۹۵ رطا تسل 


حر کتی که بابد جامعه ورزش مارامتحول کند! 


شاید این بهترین جایزه‌ای است که دانشگاه آزاد 
می‌تواند در اختیار کشتی گیران قرار دهد. چون 
رسول خادم خود در جو فرهنگ ورزش کشتی 
ىر >> لت 
ار 


بوده‌ودرجه‌های تحصیلی راب شایستگی پشت لا 
LC LE‏ 
شاید مطرح کردن یک خاطره از دهه‌های بسیار 
دور حقانیت این مطلب را بهتر بیان کند. 

روزی به یکی از مدیران تیم ملی کشتی گفتم. من 
9+ 9 ار ٘۷ ار 
کل اا ا ااا 
کرده‌وانان‌رااماده‌چنین میادینی کندورئیس 
را رت اراس ار 
کشتی گیر خودش باید کنندہو کشتی گیر شش دانگ 


متوجه شده که فوتبال تنها ٩۰‏ دقیقه حضورش در یک 
مسابقه نیست و او باید تمام لحظات زند گی اش راهم 
همانند ٩۰‏ دقیقه یک بازی با توجهی خاص طی کند و 
من به جرات می‌توانم بگویم که اوبه زودی به یکی از 
کلیدی ترین مهاجمان‌ار وپابدل 
خواهد شد.دراین‌میان الحاجی 
دیوف"ملی پوش سنگالی سابق 
لیورپول درباره او عنوان کرد: 
من فکر می کنم بالوتلی قربانی 
حسادتهای بچه گانه استیون ‏ . 
جرارد" کاپیتان اسبق این تیم 5 


تراکتور سازی, فولاد خوزستان و استقلال اهواز گویای 
این ادعاست. ولی نکته دیگری که در این مطلب حائز 
CII ۹٦‏ 
رای ا برد کب ۶ وهی رد 
همزمان بافحاشی تماشاگران نسبت به تورج حق 
وردی» داور این بازی. همه چیز ناگهان عوض شد و 
داور مسابقه اداره بازی از دستش خارج شد و همین 
شرایط بد روحی در دقایق پایانی بازی می توانست. 
نتیجه رابه سود مردان میزبان تغییر دهد و انان رااز 
حضور در بازیهای بعد ی محر وم کند. 

شدت فحاشی به داور نگون بخت هم به حدی بود 
٤٤٤۰ِ"‏ 6 ۷×" 
زمین راقطع کردوپیمان یوسفی گزارشگر بازی شروع 
به گفتن حواشی کرد و تنهاجای افسوس برای تماشاگر 
واقعی فوتبال باقی ماند. 

البته بیست و چهار ساعت قبل از این دیدار بازی 


بیشتر از هر چیز دیگری به ار تقاء فرھنگ و ۷ 
یر رای اراک ار لآ 1 


ترویج حر کتی زشت برای ر سیدن به پیروزی 


باشد. در غیر اینصورت یک روانپزشک چه اثر ی 
می‌تواند روی عملکر د کشتی ما بگذارد ؟! 

اماحالا ثابت شده که کشتی مابا این پیشینه فرهنگی 
یار ای رز 
پایان عمر نمی توانند در کنار این رشته باشند و جامعه 
کشتی در آینده‌ای نزدیک به افرادی نیاز دارد که با 
علم روز ورزش جهان آشنایی کامل داشته و خود تمام 
مراحل بالای قهرمانی را طی کرده باشندضمن آنکه 
حضور افر اد باتجر به‌های سنتی رانیز می توان به عنوان 
مشاور در کادرهای فنی به کار گرفت. 


در لیوریول قر بانی حساد تهایش کرد.او در ادامه گفت: 
اجرارد با ذهنیتی غلط و نژادپرستانه بابازیکنان سیاه 
ی ی ی روب 
ا تس لاس 
خوشحالم که بالوتلی با جدایی 
از لیورپول و پیوستن به نیس به 
روزهای اوج خود باز گشته و بدین 
تر تیب پاسخ خیلی از منتقدان خود 
را در این تیم می‌دهد! 


پرسپولیس -تراکتورسازی در شهر تبریز هم با همین 
شرایط رویر و شد و واقعا جای تاسف برای کمیته 
TT ۱۰‏ 
گذشته جه اغماض‌هایی کرده‌اند که حالا وضعیت 
این چنین شود. 

راستی هیچ پیش آمده که بازی تیم‌های پر حاشیه 
رادر جند صد کیلومتر دور تر از محل زند گی انها 
بر گزار و مسابقه راهم از تلویزی ون پخش نکنیم و یا 
اینکه نماینده شهر ستان در مجلس وساطت کر ده و به 
طرش کل سس الا در 
کمیته انضباطی رابه اغماض و یا تغییر در حکمی مجبور 
کرده که قبلا خود او روی آن اصرار ورزیده بود! 

باید اعتراف کرد تازمانی که فوتبال ما تمام کارهایش 
کد خدامنشانه حل و فصل می‌شود نباید منتظر هیچ 
تغییر و تحولی باشیم و همین شر ایط افت بازیهای ملی و 
با باشگاهی رادر سطح قاره‌ای دربر خواهد دا 


ہا ۷ 


پای حرفهای حاح محمد ذبیحیانء قدیمی ترس همکار اطلاعات هفتگی 


"محمد ذبیحیان حالا ۷۰بهار راپشت سر گذاشته و بعد از بازنشستگی از معد ود همکارانی 
است که دوباره‌در مجله مسئولیت پذیر فته و باعشق درونی برای خوشحالی خوانند گان به 

ذبیحیان‌در باره‌نحوه | شنایی اش‌بامطبوعات می گوید :از طر یق | گهی‌دعوت‌درروزنامه‌های 
آن روز هابه مسله بانوان رفتم وبعذار ظهر بود که با آقای دانیالی مستول عکس محله بانوان 
ملاقات کردم.با توجه به اینکه دقیقاً شیوه کارم رابررسی کرده بود با در اختیار قرار دادن کلید 
ET‏ یا وی رس ار رن 
دیگر به آنجا منتقل شدم واز آن روز به بعد در سے ویس عکس روزنامه اطلاعات کار راادامه 
دادم البته کماکان همکاری با مجله بانوان را ادامه می‌دادم. سال ۱۳۵۲ موسسه اطلاعات 
کرد و آنجابود که بر ای اولین بار من به اطلاعات هفتگی پا گذاشتم. پس از حدود دو سال با توجه 
به مشغله زیاد در مجله, کار برای بانوان رارها کردم و فقط در هفتگی به کار ادامه دادم. "محمد 


ذبیحیان همانند دیگر همکاران سابق مجله خاطر ات زیادی از سالهای خدمت در مجله دارد 
و بهترین خاطره او مربوط به دوران دفاع مقدس است که می گوید: همراه با معاون سردبیر 
مجله و یکی از همکاران روزنامه راهی جبهه‌های جنگ شدیم و در ساعتهای نخست حضورمان 
بود که رزمند گان یک فر وند جنگنده دشمن را هدف قرار دادند و وقتی جنگنده در حال سقوط 
بود بلافاصله با دوربین معمولی از آن عکس گرفتم و با هزاران مشکل و دردسر فیلم دوربین را 
به تهران فرستادم.اماماجرای اصلی وقتی شر وع شد که صحنه سقوط این جنگند هبه صورت 
رنگی بر روی جلد مجله چاپ شد و توجه فرماندهان نیر وی هوایی مارا به خود جلب کرد چون 
این نوع جنگنده به تاز گی به ناو گان هوایی ار تش بعث اضافه شده بود و اطلاعات چندانی از آن 
ار ار ای MA ol‏ 
مس CT‏ رن رات ری ای 
جدید را شناسایی کنند و من به هیچ وجه تصور نمی کردم وقتی عکس این حادثه را می گیرم 
تااین حد بتوانم در دفاع از کشورم موثر واقع شوم. این همکار عزیز و دوست داشتنی در مورد 
خاطره تهیه اولین عکس خبری خود می گوید: ساعت یک بعد از ظهر بود که ایوب کلانتری 
دبیر وقت سرویس عکس روزنامه از من خواست به داد گستری بر وم تاعکاسی که از صبح در 
انجاحضور داشتبتواند برای صرف نهار دقایقی رابه استراحت بپر دازد. به سرعت رفتم و 
در داد گاه‌مستقر بودم که ناگهان جلسه شور به پایان رسید و قاضی برای دادن حکم تشکیل 
جلسهداد. موضوع داد گاه حکم اعدام شخصی به نام "آرمناک "بود که زن وفرزندانش رابه 
کر ابر ار لیس بر ۷۷ سیر کارا رای 
یک از آنها آ شسنایی نداشستم وبرایاولین بار بود که در چنین فضای خبری قرار می گرفتم. پس 
بازحمت فراوان خود رابه جلو جمعیت رساندم ودوربین را ماده کر دم و در حالیکه متهم 
دستش را بالا بر ده بود و به رای داد گاه اعتراض می کرد شش عکس از او گرفتم که این عکس 
هم با توجه به شکل دست متهم بسیار مور د توجه سر دبیر و خوانند گان قرار گرفت.از دیگر 
خاطرات شیرین ذبیحیان در دوران خد مت به رویداد مسابقات کشتی جهان بازمی گر دد که 
در کشور سوئیس بر گزار می‌شد. و او می گوید: مسابقه فینال بین مر حوم سلیمانی و بوم گاردین 
کشتی گیر آمریکایی بود و در حالیکه در کنار تشک نشسته بود م ناگهان سلیمانی به اجرای فن 
کنده کشی پرداخت و من در همان لحظه از اجرای فن عکس گرفتم و با اجرای این فن بود که 
٣×٣‏ را ی ۰۰ ات ی را 


محمدذبیحیان و لسانی 


بخشی از تحر بر به اطلاعات هفتگی در دهه ۶۰ 
از راست: امیر سعید نقی زاده. حمید نیکزاد. 


سال اطلاع ات هفتگی یکی از قدیمی‌ترین 
مجله‌های ابر ان است که از سال ۱۳۲۰ تاکنون به طور 
مستمر انتشار و به منازل راہ یافت و تقریباً تیراژ ثابتی 
در هفته داشت و در درج بسیاری از مطالب جدید 
پیشگام بود که یکی از این نو آ وریهاء مطالب حقوقی 
تحت‌عنوان جلومیز قاضی بايستيم بعد از دهه 
۰ بود که به سوالهای حقوقی خوانند گان پاسخ 
داد« می شد واینجان_ب افتخار آن راداشتم که این 
ستون رااداره کنم. خوانند گان محتر م مجله 
از تمام نقاط مملکت نامه‌هایی به اطلاعات 
هفتگی می فر ستادند و مشکلات حقوقی و 
قضایی یاس والهای مشاوره‌ای قانونی خود 
رابا زگ و کرده و راه حل می‌خواستند و تا 
اواخرسال ۱۳۵۷ ادامه‌داشت واز آن 
تاریخ چون شیوه مطالب و چگونگی نشر 
روزنامه و مجله‌ه اهر روزه‌دجار تغییر 
می‌شد. به علاوه قوانین به مرور در حال 
د گر گونی بود.دیگر کار این ستون‌ادامه 
نیافت. اینجانب یکی از نقاط مثبت در کار 
وزند گی خود با توجه به اخذ پروانه‌و کالت‌درسال 
۸ وادامه کار تا کنون راهمکاری جندین ساله خود 
با مجله اطلاعات هفتگی می‌دانم. 


گزارش یک محاکمم جنجالی 


داد گستری‌نوین‌ایران توسط مرحوم داور در 
حدود سال ۱۳۱۰ با گرفت و تقریباً به همان کیفیت 
تازمان انقلاب اسلامی ادامه داشت ومطبوعات بعد 
از سال ۱۳۴۵ گهگاه ی اره‌ای مطالب پیرامون بعضی 
محاکمه‌ه اواحکام داد گاههادرج می کردن د واز 
برجسته‌ترین آنهادو پرونده‌بود. یکی محا کمه آقای 
رزاق منش که دیپلمات بود و متهم بے قتل دختر 
7 "یم" / د 
د ر گیری آن دختر در اثر ضربه مغزی فوت شده بود 
وباوجود تلاش و کلا و متهم. نامبر ده‌از طرف داد گاه 
جنایی تهر ان محکوم به اعد م شد ودرست درهمان 
روز صد ور حکم. محا کمه دوشیزه مهین پد یدار نظر 
عهده داشتم و شاید تا کنون جنجالی ترین محا کمه‌ای 
باشد که روزنامه‌های کیهان و اطلاعات هر شب حد ود 
جهار صفحه پیر آمون ان مطلب داشتند و مجله‌های 
زن روز اطلاعات هفتگی و فر دوسی ویاره‌ای از 
مطبوعات دیگر ان راتعقیب می کر دند که علاوه‌بر 
نوع اتهام و چگونگی قتل کشش بیشتری برای تعقیب 


١‏ کرور ۹۵ الاعات ی 


مردم داشت که به نظر می‌ر سید اکثر خانواده‌های اهل 
E a‏ 
موضوع آن (همجنس بازی) نه تنه ا برای من. بلکه 
برای عده‌ای از مردم ان زمان جزء خاطره‌هاست. 
مسائل دوجنسی بودن بین زنان ومردان ونیز هم 
جنس گرایی تاسال حدود ۱۳۵۰ از مسائل صد در 
صد شخصی بود و به منزله نوعی خلاف اخلاق شمرده 
می‌شد ومعمولاً شخصی بود وحتی تظاهر به آن رایج 
نبودامامسئله پدی دار نظر فرق می کرد زیرااواز 
کود کی حالات مر دانه داشت و در ان زمان موتور 
سوار می‌شد و به گفته اطر افیانش در طفولیت هیچگاه 
دامن نبوشیده و از شلوار استفاده‌می کر ده‌و بعد از 
حدود ۱۵ سالگی نیز کت و شلوار مر دانه می پوشید 
و در داد گاه‌نیز با کت و شلوار مردانه شر کت کرد و 
براساس حالت ژنتي 
داشت که عشق و سو گلی اودختری به نام (ز) بود که‌هر 
دو همسن و سال بودند و آنطور که از شواهد برمی آید 


خود باچندین دختر ار تباط 


مھین به اتفاق معتمدی وکیل 
خود. مجله اطلاعات هفتگی را 


دختر نیز احتمالاً حالت همجنس گرایی زنانه داشسته 
وبین این دو نامه‌هایی نیز رد و بدل شده بود. وقتی با 
دسیسه چینی یکی از خانم‌ها (ز) باپسری آشنایی در 
حد صحبت پیدا کر ده بود و مهین در حال خر وج از 
سینما آنهارادیده‌بود و ان شب مهین نامه‌ای به منزل 
(ز) می برد و به دست او می دھد که اگر امشب به خانه 


او نیاید و توضیح ندهد صبح او رادر مدرسه خواهد 
کشت که (ز) هم نیامدہ بود و صبح مهین با حضور در 
مدرسه دخترانه (ز) را با شانزده ضر به چاقو به طرزی 
غیرانسانی به قتل می رساند و خود به خانه آمده پس 
از تغییر لباس به بیمارستان رفته بود که‌اگر (ز) به خون 
نیاز دارد اهدا کند و وقتی فهمیده بود که آن شادروان 
فوت کر ده به کلانتری می رود و خود رامعرفی می کند 
وبابیان حقایق برایش از طریق داد سرا کیفر خواست 
به‌اتهام قتل عمد باسبق تصمیم صادر می شود البته 
چگونگی پذیرش اینجانب به عنوان و کیل از طرف 
مهین خود داستان جداگانه دارد و چون بیان جنین 
مسائل در آن زمان هنوز عرف نبود. من در خواست 
سری بودن محا کمه را کردم که مورد قبول واقع نشد 
وسالن جنایی داد گاہ با حدود صد نفر از تماشاجیان 
مملو از جمعیت شد که اکثریت خانمها بود و در بیرون 
0 
از مردم در حیاط جریان محا کمه را دنبال می کر دند و 
اینجانب طی حدود جهل و هفت سال و کالت داد گاهی 


هیچگاه‌این تعداد تماشاچی وپیگیری کننده ند یده‌ام 
کشید و مهین در داد گاه‌اقرار به قتل کرد ویادم‌هست 
وقتی ریاست داد گاه‌از او سوال کرد جرا(ز) را کشتی 
اظهار داشت او زن من بود و به من خیانت کرداو در 
ان زمان که هنوز رابطه جنسی بین دختر هابر سر 
زبان‌ها نبود این محا کمه و تحقیقات از متهم جنجال به 
جنسی بین بانوان جلوه گر شد و اینجانب در مدافعات 
خود در داد گاه پیرامون ژن‌های جنسی که جند مدتی 
نداشت وبه هر حال محا کمه به طول انجامید و آخرین 
دفاع مهین خود می تواند مبحثی در موضوع هم جنس 
مسائل قانونی و بیاناتی که داشت و راهنمایی‌هایی که 
می‌شد جند ان استعدادی نداشت. ولی وقتی صحبت 
از (ز)وعشق اومی‌شد مانند یک نویسنده‌یا گوینده 
ویادم ھست باوج ودی که مر دم در 
ابت‌دابه خاطر نوع بی رحمانه قتل از 
مهین دل خوشی نداشتند در یایان 
محاکمه‌دلسوزآوبودند ودرجریان 
آخرین دفاع او تقریبا می توانم بگویم 
که همه حاضرین حتی خود من تحت 
تاثیر قرار گرفتم و چشمهاهمه گریان 
بسود و بالاخره مهین با اکثریت آراءبه 
پانزده‌سال حبس محکوم شد والبته 
تخفیف از اعدام به جهت نوع دفاع 
قسمت خاصی بود که داد گاه جاره‌ای به جز رعایت 
تخفی ف نداشت وپس از صد ور حکم همه تبریک 
از من سوال کرد از حکم صادره باید خیلی راضی باشم 
ومن گفتم این حکم درست نب ود واین دختر مهین 
برای تغییر جنسیت قرار می گر فت اما حالااو آنقدر 
به عشق خود فکر می کند که‌یادر زندان خود کشی 
می کند باروزی که از حبس ازاد شد سر قبر (ز) 
خود راخواهد کشت که این اظهار نظر در روزنامه 
اطلاعات و مجله اطلاعات هفتگی درج شد واتفاقاً 
مهین حدودسه سال بعد باوجودیکه زندان برایش 
جای‌مناسبی بود. خود کشی کرد و انوقت روزنامه 
اطلاعات موضوع خود کشی او را با اظهار نظر سه سال 
قبل من چاپ کر د در حالیکه نظر من در آن زمان نوعی 
تبلیغ یا استراتژی دفاعی نبود و شاید من تنها کسی 
بودم که به زوایای واقعی عشق مهین به (ز) | گاهی 
پیدا کرده بودم که امکان دارد در آینده‌اين تراژدی 
تبدیل به فیلم شود و به هر حال این محا کمه جنجالی تا 
چند سال در خانواده‌ها و مراجع قضایی باز گو می‌شد 
سال برای خوانند گان می تواند جالب باشد به اميد 
روزی که در مورداین محا کمه بتوان مطالب جزبی 
تری رابیان کرد. 


۲ 


باد یار مهربان 
کریم میرزالو 


سالهای دهه چهل دوران باروری و دهه پنجاه اوج 
شکوفایی و درخشش اطلاعات هفتگی در عر صه 
0 کم رن ای ار درو 
راب 90 الل ال مره 
می‌شمرد. اطلاعات هفتگی بود که هر شماره با 
انعکاس مطالب زند گی ساز توجه قشر عظیمی از 
7086 رارصا ی کرد ھ٭“"٣۶ھ+“+‏ 
کر مانی به مسائل اخلاقی و انسانی توجه خاصی 
٥‏ ا مسا 5 کپ مد انعر 
می داد و بعد چاپ می کرد. یادم ھست ساعت 
۷ صبح وارد دفتر مجله می شدیم در ساختمان 


نمی‌خواست دفتر مجله راتر ک کنیم و به خانه 
برویم. آنق در محیط اطلاع ات هفتگی آ کنده از 
شور وشوق و صمیمیت و همدلی بود که هر گز 
9١٦٥‏ کر E‏ 
جوانی رادر آن موسسه فرهنگی با چه اشتیاقی 
سپری کردم و امروز که به خزان عمر رسیده‌ام. از 
فراز سالهای سپری شده. مرور خاطرات شیرین 
اطلاعات هفتگی هماره برایم لذت بخش است. من 
در مکتب آن موسسه عظیم فرھنگی, درس ادب و 
فرهنگ و انسانیت و زندگی آموختم 

در آن روز گاران که این امکانات مجهز فنی جاپ 
وجود نداشت »برای چهار کلمه تیتر که با حروف 
سربی چیده می‌شد. بایستی پنج طبقه بالا پایین 
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می‌رفتی تا | قای (قلی ناشنوا) در واحد حر وفچینی 
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سال ۱۳۳۸ بود ومن ۱۱ ساله بودم که به مطالعه علاقه‌مند شدم. در 
کیو سک روزنامه فروشی‌هامی‌ایستادم و تیتر روزنامه‌هارامی خواندم وبا 
وجود سواد کمی که داشتم» بیشتر به مطالعه گرایش پیدامی کر دم. بخصوص 
به اطلاعات هفتگی. اگر چه کلمات آن برایم سنگین بود اما با کمک معلم‌ها 
آن رامطالعه می کردم و از همان جا بود که عشق به نامه نگاری بابستگانم 
درشهرهای مختلف پیدا کردم وبا آنهایی که‌در گچساران(دو گنبدان) 
آغاجاری. آبادان و اهواز کار گران شر کت نفت بودند ولی خارج از مسجد 
yS‏ 
روی پاکت‌هامی چسباندم وبه نشانی آنها می‌فرستادم.یادم می اید یکی 
ازبستگانم که در دانشکده‌فنی آبادان کار می کرد.موقعی که نامه من به 
دستش رسید -بعدھاخودش گفت -خوشحال شد ویک پیراهن آستین 
کوتاہ زردرنگ برایم آورد و خیلی تشسویقم کرد واین جرقه‌ای بود که بعدھا 


مرو در و 


در تال ۴ اولین داستانم به نام نارو در مجله صنعت نفت ایران که 


۸ 


دستی برایت تیتر بچیند وبا غلتک دستی حروف رأ به 
مر کب آغشته کند و کاغذ مر طوب راروی حروف قرار 
دهد ووردنه دستی راروی آن بکشد و توتیتر چیده 
شده خیس رابا فوت دهان خشک کنی تابه مر حله 
صفحه بند ی بر سد. 

یادم همست اوایل دهه پنجاه محمد علی کلی» بو کسور 
نامدار در اوج ب ود و خبر قهر مانی او در صدر اخبار 
قرار می گرفت. اطلاعات هفتگی با تیراژی بیش از 
۰ هزار نسخه در روزهای چهار شنبه منتشر می شد 
وروز دوش نبه خبر قهر مانی محمدعلی کلی در دنیا 
پیچی د و آقای ارونقی تصمیم گرفت روی جلد مجله 


چم یه مھ 


شود) آن شب در آخرین لحظات یکی از صفحات | 
مخصوص گزارش قھرمانی محمدعلی کلی در اثر 
خستگی وشاید بی احتیاطی یکی از مسئولین صفحه 
بندی ناگهان ریخت و هزاران قطعه حر وف پرا کنده 
٣‏ سار ای ات 
باید از نوشروع می کردیم. کوتاه سخن اینکه, تمام 
کوشند گان متخصص حروفچینی و صفحه بندی 
دوباره‌با تمام وجود دست به کار شدند و در اسرع 
جک ده ره ell‏ 
١ +٠٣٦٣2‏ تس LT‏ 
چیست؟ گفتم که چو (ما) شوی بدانی 


را که آمادہ چاپ بود تغيير ner uae‏ سس در آن‌شب‌همه‌اعضای متخصص 


دهد وعکس کلی راروی جلد 
چاپ کند واولین مجله‌ای باشد 
که آخرین مسابقه و گزارش 
قھرمانی کلی را منتشر می کند. 
دوصفحے مطلب تھے و به 
حروفچینی سپردەشد که به 
و ےت کت 
بندی می شد. همه عوامل شعبه 
حروفچینی و صفحه بندی که 
آقای مشعشع مسئولش بود. 
٦‏ ۱۹9 "۶۰ 
وقت فرم مخصوص ۸ صفحه 
مسطح چاپ شود. (توضیح 
اینکه حروفچینی مطالب بعد از تصحیح به وسیله 
صفحه بند روی میز مخصوص در کادر مشخص به 
اندازه صفحات مجله تنظیم می‌شد و سپس با نخ دور 
نا رر رامی‌بستند و آن‌وقت‌بادست هل 
می داد ند به سینی دیگری که لبالب بامیز همطر از شده 
بودودرنهایت به ماشسین خانه متتقل می شد تاچاپ 


زمان فتح!. 


یسک دل ویک زبان‌هزاران قطعه ۰ 
حروف رااز سطح زمین جمع ۔ 
کردند و در خانه‌های کارسه ۱ 
نشاندند و سپس مطالب از نو . 
| حروفچینی. صفحه بندی و چاپ 
شد تااطلاعات هفتگی در موعد 
مقرر منتشر شود واینک هر زمان 
از خیام گذر می کنم, ناخود | گاه 
دلم به شدت می‌لرزد و این بیت 
معر وف(رود کی -ان‌شاعر نابینا) 
که با چشم دل خور شید وش خود 
جهان رامی‌نگریست. در ضمیرم 
جان می گیرد و بر زبانم جاری می‌شود: بوی جوی 
مولیان آید همی, یاد یار مهربان آید همی 
LCI IE‏ رای 
دو ری و۳۳ 
کر وت 


در آبادان چاپ ومنتشر می شد چاپ شد ومن تاسال‌های بعد آن رانگەداشتم. . 
عشق به اطلاعات هفتگی هر گز از من دور نمی‌شد چه در زمان کرمانی و جه د 8 0 
۰ جوادی که برایم چیز دیگری بود. من اطلاعات هفتگی رامی گرفتم. . 
مطالعه می کر دم وبه کیوسک بر می گر داندم. بدون اینکه حتی لکه‌ای روی مجله ۔ 
بیفتد و همان اطلاعات هفتگی موجب شد که من عضو کتابخانه شهر شدم که جزو . 
دانشس رای مقدماتی د ختران و پسرآن بود و در همان کتابخانه مطالعه می کر دم ۱ 
واز آن پس مطالبی از من در اطلاعات هفتگی - کاریکاتور -سفید و سیاه و تهران ‏ 
مصور چاپ می شد پس از استخدام در ار تش (به صورت کار مند)؛ماهی یک بار به ] 
ماموریت تهران می آمدم و دو سه ساعتی رادر کنار آقای جوادی, فردوس, آذین : 
و مهدیزاده می گذراندم. یک روز یک فیلم بختیاری در سینما دیدم به نام مرگ ۔ 
پلنگ " که نقدی بر آن نوشتم و به جبار آذین دادم و هفته بعد در مجله اطلاعات . 
هفتگی چاپ شد. وقتی برای تشکر به آذین زنگ زدم» به من گفت در اولین فرصت 
که به تهران آمدم نزد او بروم. من هم مدتی بعد به تهران آمدم و از طریق آذین با . 
محمود اکب رزادہ آشنا شدم. او به من گفت دستیاری, تو می توانی داستان بنویسی. ‏ 
دست در کیفم کردم و داستانی در آوردم و در اولین شماره اطلاعات هفتگی چاپ 0 
شد. از آن به بعد بیش از ۱۴ داستان از من در اطلاعات هفتگی به چاپ رسید و در 


حال حاضر نزدیک به ۲۵ سال است که برای مطبوعات ایران قلم می‌زنم... 


په م 
اطلاحاث مم لی سا رو ۳۷۱۸ 


۰ 


- سای نادادداد و ذ 


۰ 
مه 


تن حاو د انه است 
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شبی که جناب خان لباس طراحی ‏ 

شده برای المییک رایو شبده بود 

بود سر ضبط ان را ببیند 

لہ ma‏ ڪڪ [ہسسی سا بج سس لس تا 


٭جناب خان اکنون یک شخصیت کاملازنده 


کے چ لے سے شڈ سے اس | 


است که درباره همه چیز نظر دار د»آوازمی خواندء 
شاد می شود و گاهی دلتنگ می‌شود. این 
شجخصیت چقد ر محصول مشاوره‌های شماست 
و چقدر همفکری‌های امیر سلطان احمدی و تیم 
فکری خندوانه کمک کرده است؟ 

قاعد تا شکل گیری یک شخصیت محصول یک 
تیم است: تیم عروسک گردانی, تیم ایده‌پر دازی. 
صداپیشگی و طبیعتاً حضور یک نفر مثل رامبد جوان 
اهمیت بسیاری‌دارد. در کنار این ابخش مهمی‌از 
شخصیت وی نیز محصول زند گی و تجربیات من در 
شیراز و بودن در کنار جنوبی‌هاست. 

٭ گاهی‌هم به خاطر علایق شمابه یک حوزه‌مثل 
ورزش,بعضی گرایش‌های جناب خان پر رنگ تر 
شده و او خیلی فوتبالی می شود. 

-علاقه خودش است.به من ربطی ندارد(با 
خنده)بالاخره‌در جهان واقعی علاقه سازند گان 
کک یت ری آنا ری اا ما ام 
سازند کان ا ی کان او است کف اؤمسئئل باقد وا 
سعی کردیم خود را کنار بگذاریم وبگوییم که جناب 
خان سلایق خاص خود را دارد و ممکن است از جیزی 
بدش بیاید که محمد بحرانی» رامبد جوان ویاعروسک 
گر دانان دوست داشته باشند ویا بر عکس باشد. جناب 
کان طن فراع کارا کر ی خود جلو رود محمد 
بخرانی ک یار است کار راه ودراین 
زمینه ادامه تحصیل داده است. درحالیکه جناب خان 
یک لبوفروش دوره گرد است که جنگ راهم تجر به 
کرده‌وماتجر به‌هاوسلایق متفاوتی داریم.به طور 
مثال در فوتبال کاب خان به عنوان یک جنوبی باشگاه 
پاری سن ژرمن را خریدهو طرفدار آن است ودر 


جناب خان آنقدر مشهور است که اگر اسمش رادر گو گل جستجو کنید یک عروسک بنفش رنگ با عینک آفتابی, 
هند زفری و کلاه همان صفحه اول نقش می بند د. عر وسکی که حالا به پر طر فدار تر ین شخصیت عر وسکی تلویز یون تبدیل 
شده است. هوادارانش شبها در خندوانه""به انتظارش می نشینند و فرقی هم نمی کند با هر سن و سالی که باشند. وجهی 
که چرا نیامده است.جناب خان یک دوره گرد لبوفروش است که معلوم نیست چند سال دار د اما به گفته صداپیشه‌اش 
محمد بحرانی» این شخصیت عر وسکی جنوبی به دهه ۶۰ و حتی ۰ ۵ تعلق دارد و از گذشته‌ای تلخ هم بر خوردار است. 

همزمان با اعیاد قربان و غدیر به سراغ محمد بحرانی صداپيشه جناب خان ر فتیم تادرباره حال و هوای این شخصیت؛ 


تیم های ملی طر فدار برزیل است اما من یک آلمانی 
دو آتشه و هوادار بایرن مونیخ هستم.اگر بایرن مونیخ 
با پاری سن ژرمن بازی داشته باشد, قطعا من و جناب 
خان دست به یقه خواهیم شدا 

٭واین انتخاب شمابود که سلیقه ورزشی 
جناب خان فرق داشته باشد؟ 

این مسأله خود به خود پیش آمده‌است. ممکن 
بود ش_خصیت جناب خان هم هوادار آلمان می‌شد اما 
اعد گاراکری ایکاب می ردک اویه زان رک 
جنوبی, هوادار برزیل باشد بنابراین نه من سلیقه خود م 
راتغییر دادم ونه جناب خان.من,رامبد وتیم فکری 
برنامه انتظار داریم که جناب خان سلیقه شخصی خود 
را داشته باشد. 

*#و قرار نیست جناب خان سیاسی باشد. 

خیر.ممکن است جناب خان حرف سیاسی بزند اما 
جهتگیری چپ و راست ندارد و هر جا به نظرش جای 
انتقاد داشته باشد. انتقاد می کند. 

#من درپشت صحنه برنامه "خند وانه "ديدم 
کے واقعآً هیچ متن از پیش تعیین شده‌ای وجود 
ندارد و شماورامبد جوان تنبا درباره موضوعات 
گفت وک ومی کنید. این بداهه پردازی‌ها چگونه 
شکل می‌گیرد؟ 

بخشی از دیالو گ‌هااز ذهن خود من می گذرد و 
کاری به عنوان دیالوگ نویسی نداریم. غیر از اشعاری 
که برای مهمانان آماده می‌ شود متن دیگری نداریم 
اماایده پردازی‌هایی داریم کے در اتاق فکر و 
صحنه شکل می گیرد و بعد در صحنه شروع به 
کار می کنیم. امیر سلطان احمدی هم گاهی در 
ضبط بر نامه در کنار من حضور دارد و در لحظه 
جملاتی را به من می گوید. به هر حال ایده ای از 
من یاازدوستان آغاز می شود وباقی ماج اها رابه 
صحنه می‌سپاریم تاببینیم باپار تنری که رامبد 
جوان است. اتفاقات جگونه رقم می‌خورد. 

* گاهی وقتبارامبد جوان‌واکنش‌هایی 
| دارد که‌ان‌گار واقعا در جریان دیالوک‌هایی 


۱ , برع که‌قراراست بگوییدقرارندارد.وا کنش‌های 


ط مه 
۱ کور ۹۵ اطاعات ی 


حیرت انگیزی نشان می د هد ویابه گونه‌ای 
قربان‌صدقه جناب خان می رود که‌انگارواقعا 
از جمله یا حر کتی ذوق زده شده است. 


گاهی بعضی از متن‌ها ضر ورتی رابرای ما ایجاب 
می کند که اصلاً رامبد را در جریان آنها قرار ندهیم و 
قراراست‌اورابااتفاقات صحنه سور پر ایز کنیم.من 
قبل از ضبط به او می گویم امروز قرار است اتفاقاتی 
رخ دهد که من اکنون به تونمی گویم به طور مثال 
دراین حد تعریف می کنم که جناب خان قراراست 
یک لباس ویژه‌بپوشد که به تونشآن نمی دھیم چون 
واکنش طبیعی ت-ورامی‌خواهیم.اوهم معمولاً تایید و 
حتی ذوق می کند. گاهی هم نیاز داریم که روند قصه را 
باهم چک کنیم یعنی اودر جر یان باشد که بهنسبت 
قصه‌وا کنش‌های‌مناسبی داشته باشد تار وند داستان 
به خوبی پیش رود. در مورد مهمانان اماماباید آمادہ 
باشیم که بتوانیم هر واکنشی رانشان دهیم. من خودم 
درباره قومیت مهمانان تحقیق می کنم و با بچه‌های 
تیم همفکری می کنیم که به طور مثال از خانم حمیده 
عباسعلی قهر مان کاراته چه سوالاتی می‌توان پر سید و 
بخش عمده به خود صحنه باز می گر دد. 

#خاطرتان هست آ خرین بار چط ور رامبد 
جوان را شگفت زده کردید؟ 

بله. شبی که جناب خان لباس طراحی شده برای 
المپیک راپوشیده بود اصلاً به رامبد نشانش ندادیم و 
قرار بود سر ضبط آن راببیند. ما فقط به او گفتیم که 
تغییر اتی در ظاهر جناب خان وجود دار د و جزییات 
ماجرارانمی گوییم تاهمانطور که گفتم واکنش طبیعی 
اوراداشته باشیم. رامبد هم خداراشکر آنقدر باهوش 
است و به جاو درست وا کنش دار د که بازی‌ها به خوبی 
در صحنه پیش می رود. 

#تا به حال پیش آمده است که مہمانی داشته 
باشید که به دلیل اهمیتش بخواهی د اتفاقی رابا 
وی چک کنید؟ 

بلەش بی که آقای علی نصیریان مھمان مابوداین 
اتفاق افتاد. من به طرز عجیبی ایشان رادوست دارم 
وبه‌نظرماودر بازیگری ایران یک تک خال وبسیار 
مورداحترام است.من‌قبل از ضبط پیش ایشان رفتم 
و پرسیدم که تابه حال برنامه ما رادیده‌اند؟ که کمتر 
عر وسک جناب خان رادیده‌بودند.من از ایشان پر سید م 
که راس لے امتان اچاب می کد کد ای غروسک ور 
زمان حضورشان در استودیو باشد؟ واحساس کردم 
که کمی بر ایشان سخت است وماهم به دیده‌منت 


بت ۷ 
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گذاشتیم وقصه‌ای‌راشروع کردیم که جناب خان به 


دلیل ابهت آقای نصیریان بعد از حضور ایشان می آید و 
بعد ماستایش‌های وی رااز استاد نصیریان می‌شنویم و 
به نظرم اتفاق بهتری هم در خروجی رخ داد. 

٭جناب خان این شب ها قطعاتی رامی‌خواند 
که مربوط به هر خطه‌ای از ایران است واین یکی از 
ویژ گی‌هایی است که باعث شده جناب خان رااز 
سراسر ایران دوست داشته باشند. در فصل ‌های 
قبل اشعاری که جناب خان می خواند بیشتر به 
شیراز و جنوب کشور منحصر می‌شد اما کنون 
این شعرهابسطپید | کرده‌است وجناب خان با 
لیجه‌های مختل ف موسیقی‌های متفاوتی رااجرا 
کرده و می‌خواند. 

هدف ماب ود که این اتفاق زودتتر رخ بدهد و 
درشروع فصل ۲تاحدی این انتقاد راداشتیم که 
موسیقی‌ها تکراری شده است و ما هم سعی کردیم 
سراغ موسیقی نواحی مختلف بر ویم که زمینه آن هم 
بادعوت از مهمانان مختلف که قومیتهای مختلفی را 
شامل می‌شدند. فراهم شد. اتفاقاً از این موسیقی‌ها 
استقبال زیادی هم صورت گرفت. هم از طرف ان 
قومیت و هم از طرف قومیته ای مختلف که دیگر 
موسیقی‌هارآمی‌شنید ند. به طور مثال شبی که جناب 
خان موسیقی کر دی خواند. بسیاری از دوستان عرب. 
لر ویاحتی‌دوستان فارس من پیامکهایی زدند که چقدر 
موسیقی کردی زیباست.این وا کنشهااحساس بسیار 
خوبی را برای ما پدید آورد و حس رضایت بخشی بود 
که از طریق یک دریچه زیبامثل موسیقی اقوام به 
یکدیگر احساس بهتری داشته باشند. 

#پرداخنن به قومیتیبای مختلف بر ای شما که 
اهل شیراز هستید و با جنوبی‌ها بزر گ شده‌اید 
چقدر می‌تواند سخت باشد ؟ 

راستش رابخواهید خیلی سخت است.اولا تمام 
قومیتها انتظار به حق و درستی دارند که اگر سراغ 
زبان و یالهجه آنها می‌رویم, آن رابه درستی ادا کنیم. 
آتهااتتظار داد کر تر ار است‌موسسشی کن سا مایا 
آن بز رگ شد اند ویا در عروسی‌ها و دیگر مراسم‌ها 
اوه ارا ود این 
اتفاق به درستی رخ بدھد. طبیعتاً من بومی همه اقوام 
ایرانی نیستم ویک فر د معمولی هستم که سعی می کنم 
این آثار موسیقایی رانز دیک به لحن و زبان همان اثر 
بومی بخوانم. هیچ وقت هم نخواهم توانست مثل یک 
کرد تر ک, شمالی و.. اشعار موسیقایی‌شان را بخوانم. 
بااین حال تلاش بسیار ویژه‌ای می کنم و شاید باور 
نکنید که گاهی شب تاصبح ویاصبح تاشب | وایی را 


۸ 


در حدود ۵۰بار مرور کم تابتوانم مثل اصل 
ان بخوانم. به طور مثال لر ها اصواتی دارند که 
مااصلا در زبان فارسی نداریم و حتی من جای 
ادا کردن آنهارادر حنجره‌نمی‌دانم و گاهی 
بایذ یک شسب تا ضیح کی قاجای این 
نقاط را پیدا کنم ولی همان طور که گفتم. هیچ 
گاهبهاصل آن نزدیک نمی‌شوم.غیر ازاین 
مسله,پیدا کردن موسیقی محلی که بکر باشد 
رم دم و ر فا ایرلت کسر ار رادها سار 
سخت است.شبی که قرار بود خانم شهره لر ستانی به 
برنامهبیاید.من‌باید یک کار لر ی می خواندم واصلا 
نمی خواستم قطعه بارون بارون را بخوانم. ما اجرای 
بسیار خوبی از گروه‌رستاک از این موسیقی شنیدهو 
دیده‌ايم و برای بسیاری اجرای دوباره آن نوعی تکرار 
بو اهر ھب لوس تحت 
شاه گرم قاع ابد خاظرمی اور د اران 
من در عین زمان کمی کەداشتم,بایکی از دوستان 
لری خود که در خوابگاه دانشجویی بااو آشناشده‌بودم 
تماس گرفتم واز او خواستم که قطعه‌ای لری رابه من 
برساند.اوهم یک قطعه بومی را دست توپس واعراب 
گذاری کرد و عکس آن رابرای من فرستاد. این شعر 
در عروسی‌های لر ی خوانده‌می‌شد.اماقطعه ای بسیار 
بکر بود. دوست من سامان ر حمتی خودش هم این شعر 
راباکمانچهاجراوضبط کردو آن راهم برای من 
فرستاد. من ان شب فقط ٢‏ تا ۲ساعت وقت داشتم 
و تمرین این شعر در ان ۲ساعت به اندازه ۲سال از 
من انرژی گرفت. چون من نه چندان معنی آن شعر را 
متوجه می‌شدم ونه حتی قبلاً آن را شنیده بودم وحتی 
اصواتش‌هم برای من آشنانبود. مخصوصاً که این شعر 
برای خودلرهابسیار معر وف بود. درنهایت دوستم 
برای اجرای درست این شعر به تهر ان | مدو ۰ ۲ بار 
باهمان کمانچه آن راباهم اجرا کردیم تا کاری نسبتاً 
درست ارائه شود. شاید بتوان گفت یکی از اتفاقات 
خوب زند گی من حضور در خوابگاه دانشگاه بود. من به 
وسیله دوستانی که در دانشگاه‌در خوابگاه‌دانشجویی 
داشتم ذخیره ای از موسیقی نواحی را دارم که هميشه 
در لحظات بحرانی به دادم می رسد. در دایره دوستان 
من کرد. ترک. بلوچ عرب و... حضور دارند و همیشه 
به کمکم می |یند. 

*#بااینکه تحصیلات شما تتاتر است‌امافکر 
می کنم بیشتر در حوزه موسیقی پیش رفتید و 
البته خاطرم هست که زمانی گفته بودید گوش 
موسیقایی شما همیشه حساس بوده است. 

گوش موسیقی من نسبت به آواه اولهجه‌ها 
معمولی رو به خوب بوده است چون به این حوزه علاقه 
داشته‌ام و به نظر خودم موسیقی گوش کن خوبی 
هستم چون همیشه قطعات خوبی راب رای شنیدن 
انتخاب می کنم. 

٭واین اتفاق از کود کی رخ داده است؟ 

بله, همینطور است من در خانه ای بزر گ شدم که 
اوای غالب ان صدای محمدرضا شجریان بوده است 
و چنین موسیقی گوش آدمی را تنظیم می کند. 


شنیدم که مسئولان مجله به مناسبت هفتاد و پنجمین 


سال انتشار این نشسربه قدیمی, خواهان انتشار ویةه 
نامه‌ای برای‌خوانند گان محترم بوده‌واز آنجا که‌دو 
٣۳‏ ۶ءء 
صفحات ورزشی این نشر یه بر عھدہاین حقیر بود. از 
جناب جوادی سردبیر محترم نشریه خواستم تا اجازه 
دهد یادنامهای‌هم از این جان ب در مجله گنجانده 


شود. 

خوب وی ابد بودن ویاهر قضاوت دیگری در باره 
مطالب مجله رابه عهده شماعزیزان می گذارم و دلم 
7٦‏ اس را کی ار ره 
اطلاعات دیده‌ام درباره‌اطلاعات هفتگی و سر دبیر 
محترم آن‌منعکس کرده‌وبه‌ جرات بگویم که اگر 
جوادی نبود. شاید اطلاعات هفتگی بااين روند که در 
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دهد وشاید هم همانند جوانان امر وز به دو هفته یکبار 
و یا ماهنامه تبدیل می‌شد. 

من طی این سالها با خیلی دیگر از همکاران مطبوعاتی 
کار کر دهو کمتر کسی راهمانند جوادی دیده که انقدر 
به فکر خبرنگار و پرسنل زیر دست خود باشد. 

من دیده‌ام کسانی برای رسیدن به مقداری پاداش و 
حقوق و مزایای بهتر چه‌ها که نکر ده‌و کسی رادر این 
ارتباط به جز خودشان در نظر نگر فته اند ووقتی هم 
77 4+ ان ار 
برای رسیدن به اهداف بعدی, همه چیز و همه کس 
راقربانی کر ده‌اند. 

ولی فتح|...جوادی از موقعیت خود هیچ وقت سوءاستفادہ 
نکرده‌وبه انجه استحقاقش راداشته.رسیدهو انچه‌در 
مجله‌می خوانید.ماحصل سی وچند سال تج به‌وزحمات 
اوست که به این شکل در اختیار شماقرار می گیر دوشاید 
اگر دست او در انتخاب یر سنل ویاخبر نگاران باتجر به‌تر 
وقوی‌تر باز بود واختیارات مالی وی‌همانند نشریات 
رقیب بیشتر. کیفیت و کار ایشان به مر اتب باارزش تر 
وجذاب تر بود. 

بایک خداقوت به تمام‌مدیران "مم" 
شرایط و امکانات برای کار قوی‌تر در اطلاعات هفتگی 
مهیاشده‌وجوادی با حوصله بیش تر ودغدغه کمتر تا 
١٤۶٣٦٣‏ 8 ہہ 
آنکه یک موسسه ٩۰‏ ساله به اطلاعات هفتگی همانند 
۵۹ ۹ ۷یی۷۷۰۶۷۷۷۷م۸"۸م 
را ۹ ۶۶۹۶۹ ٌلول‌ٰ َ ہہ" 
دیگر نیاز به مطرح شدن نداشته و فقط این دین و عشق 
به مو سسه‌اطلاعات است که این چنین باعث می شود تا 
هر آنچه در دل و تجربه خود داریم به ساد گی‌بیان کنیم. 
زیرامن تمام مدارج ترقی رادر موسسے اطلاعات طی 
کرده‌ودر نھایت فکر نمی کنم پیشتر از دبیر سرویس 
ورزش بودن»استحقاق داشته‌ام که به ان رسیدہوحالا 
هم از سر عشق این مطالب رابیان می کنم. لاغیر.. 


که م 
اطلاعات ل سا رو ۳۷۱۸ 


- سکو ت بتر .ین 


مه مه 
۳ 


است پر ای رنج های زند گی 


9 ناد د شاو 


گزارش خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


رسانه ای آمروزی: 


دنبای خیب دو سند اتی 


7>, 


4 


پدرها مادرها هوشیار باشید! 

یکی از اولین و مهمترین مضرات استفاده از 
رسانه‌های جمعی که شاید بار هااز آن شنیدهایم.اعتیاد 
است.یعنی چک کر دن مدام گوشی, تب لت و.. تاببینیم 
پیام جدیدی داریم. کسی عکس جدیدی فر ستاده یا 
خبر تازه‌ای هست. نتایج تحقیق محققان نشان می دهد 
اینکه بد انیم دوستان و | شنایان چەمی کنند. یا چه اتفاق 
جدیدی افتاده اعتیاد اور است. این موضوع برای 
نوجوان ان و جوانان رنگ وبوی جدی تری می گیرد. 
نتایج تحقیق محققان اروپایی در سال ۱۵ ٠نشان‏ 
می دهد کود کانی که بیش از ۳ساعت در روز وقت 
خود راصرف رسانه‌های جمعی می کنند. احتمال دارد 
دوبرابر همسن‌های خود به مشکلات سلامت روح 
وروان دچار باشند. غرق شدن در دنیای مجازی و 
غیرواقعی موجب می شود رشد و تکامل احساسی و 
بای این کو د کان انا هی اها فد راساشس 
نتایج این تحقیق, رسانه‌های جمعی به طور بالقوه منبع 
و ات ای سے تک فاٹسا سی داتدا: 
تنهایی هستند واینهاباعث بر وزمشکلاتی در سلامت 
روح وروان فر زند ما می‌شود. نتایج تحقیق دیگری که 
توسط محققان انگلیسی انجام شد. نشان داد نوجوان 
به نوعی خود رآملزم می بیند در برابر پیام‌هایی که 
می آید یا پست‌هایی که گذاشته می شود فور ا واکنش 
نشان دهد مثلاً خیلی زود به آنها جواب بدهد وهمین 
باعث می شود سلامت روح و روانش به خطر بیفتد. 
زیرا کنش‌های بیرونی او را مجبور به واکنش می کنند 
وبه تدریج یاد می گیر د تحت تأثیر مسائل بیر ون از 
خودش باشد. تحقیق محققان دانشگاه‌میشیگان به طور 
خاص فسبوک رانشانه گرفت. ھا این تحقیق قابت 
کردفیس بوک منجر به کاهش 
احساس خوشبختی ذهنی و 


êê 
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درونی نوجوانان می‌شود. آ نها به این نتیجە رسیدند 
زند گی واقعی کمتر احساس خوشبختی می کند ور وزبه 
روز میزان رضایت از زند گی دراو کاهش می‌یابد. به 
انزواو تنهایی. عدم امنیت و ترس از طرد شدن و حذف 
از گروه‌راهم اضافه کنید. نتایج تحقیق روانشناسان 
که برای نوجوان اهمیت زیادی‌دارد. می تواند اسیب 
جدی به سلامت روح و روان او بزند و باعث افسردگی 
و اضطر اب نوجوان شود. 


چقدر سلفی بگیریم 
د کتر باتر یٹ پشیا گر ینفیلد. روان نشناس و استاد 
ص 2 نک جي . ۰1۰ E‏ .0 

دانشگاه‌می گوید: وقتی نو جوانان‌وجوانان‌بر ای ار تباط. 
بیش از حد ازابزارهای د یجیتالی استفاده‌می کد را 
ارتباط ات اجتماعی رودر رو کمتر وقت می گذارند. 
انها بیشتر از علائم ونشانه‌های غیر کلامی استفاده 
می کنند در نتیجه مهار تهای کلامی ور وابط اجتماعی 
در آنها به خوبی رشد نمی کند. د کتر گرینفیلد هم 
مانتد همکارانش عقیده‌دارد تعامل اجتماعی. یکی از 
نیازهای اولیه و اساسی پرورش و افزایش مهارت‌هایی 
مثل خواندن احساسات دیگران و فهم و درک متقابل 
افك دکتر لاری روزن.استاد دانشگاهر وانشناسی 
"7ص این جه 
رسید که استفاده‌بیش از اندازه‌از رسانه‌های جمعی 
مثل فیسبوک بەشدت باعث کاهش حس همدلی 
در نوجوان و افزایش خودشیفتگی می‌شود. نتایج 
تحقیقاتی که به تاز گی انجام شد هاست نیز نشان می دهد 
نوجوانان و جوانانی که تمایل به خود آزاری و خود کشی 
دارندبیشستر از همسن‌های خود در اینتر نت ودنیای 
کارشناس ان درباره‌سلفی هم اشاره‌ای کنیم. پدیده‌ای 
کهاين روزها بین همه بخصوص نوجوانان و جوانان 
بسیار رواج دارد. وقتی کسی به نگاه و نظر دیگران 
حساس است. سلفی می تواند باعث تهییج و | زار روحی 
فرد شود. بر اساس گفته روانشناسان. تمایل و شیفتگی 
بیش از حد به سلفی می تواند یک شاخص مشهود باشد 
فاقد اعتماد به نفس است و همین نشانه خطر ی است 


برای اینکه این فر د قر بانی مشکلات احتمالی دیگری 
در زند گی اش شود. سلفی گر فتن زیاد نوعی الگوی 


والدین وارد دنیای مجازی شوند 

گفتیم راه‌حلی نسبتاً ساده و کاربرردی دارند که شاید 
برای خیلی از پدر ومادرها عجیب ونامانوس باشد. 
انهماتوصیه می کنند پدر و مادرهابا نوجوان خود در 
فضای مجازی ار تباط بر قرار کنند.بر اساس تحقیقی که 
محققان دانشگاه بیر منگام انجام داده‌اند. پدر و مادرها 
این نتیجه دست بافته‌اند که ار تباط والد ین بانوجوان 
در دنیای مجازی» هم برای والد ین و هم برای نوجوان 
سودبسیاری‌دارد.این تحقیق نشان داد نوجوانانی 
که دردنیای‌مجازی با پدر ومادر خودار تباط زياد 
و صمیمی دارند. در دنیای واقعی نیز ار تباطشان 
تنگاتنگ و خوب است. محققان دانشگاه بیر منگام 
می گویند, بهتر است والدین. خود رااز این ابزارهای 
اود کار نف ,ما سٹر است از توحوانان 
و جوانان در حالی که‌از پدر و مادرهادر این محیط 
چندان خبری نیست. آنها باید بدانند فرزندشان کجاها 
می‌گردند سی گروههایی‌هستند. تحقیق دیگری 
که روی ۰ ۰ خانواده انجام شد نشان داد نوجوانانی که 
در دنیای مجازی با والد ین خود ار تباط نز دیکی دار ند. 
در دنیای حقیقی نیز رفتارهای اجتماعی مطلوب و مثبتی 
مهربان تر ند وبه دیگر ان بیشتر کمک می کنند. محققان 
و کارشناسان می گویند هر جه تنها بودن نوجوان در 
دنیای مجازی به ضر ر اوست.بودن والدین کنارش نه 
تنهااین خطر هارا کاهش می دهد و به حداقل میرساند. 
منفعت زیادی بر ایش دارد. دنیای مجازی و سایت‌های 
مختلف اینتر نتی دنیای گسترده‌و رنگارنگی است برای 
همین حضور بدر و مادرها در این فضاها باعث می شود 
دریجه فوق‌العاده‌ای از دنیای نوجوانی به رویشان 
گشوده‌شود.اما کارشناسان به پدر و مادرها توصیه 
بهدنبال آن در دنیای حقیقی باید و" 
نیازھاء علاقه‌ها و خواسته‌های فر زند خود رابشناسند و 
براساس دنیای مدرن او پیش بروند. 


۳ 


اثر رسانه‌های جمعی بر ارتباط 

نتایج تحقیقات زیادی که محققان درباره ار تباط 
انسانها انجام داده‌اند همگی به خوبی اثبات کرده‌اند 
که تعلق به گروه و بودن در جمع و همچنین بر خوردار 
بودن از حمایت‌های اجتماعی بر سلامت روح وروان 
0 مکی ار کی یپ ۱ 
کمتری دارند, به طور متوسط از آدم‌هایی که روابط 
اجتماعیزیادی‌دارند > ا 
دسترسی مردم به دنیای مجازی برقراری ار تباط 
7 آسانتر ۵ ۰ I‏ اف 
نیز بیشتر شده که آیاداشتن چنین روابطی.مارااز 
170 را ا 
استفاده‌زیاد از رسانه‌های جمعی و حضور مداوم در 
دنیای مجازی به رابطه اعضای خانواده بخصوص زن و 
شوهر ها صد مه نمی زند ؟ هیچ تر دیدی و جود ندارد که 
دنیای مجازی. شکل روابط اجتماعی واقعی مارا تغییر 
داده‌است. کارا را ۵ 
زن وشوهرها گذاشته.ماضمن اینکە نمی توانیم مزایای 
تکنولوژی و وسایل ارتباطی جدید رانادیده بگیریم. 
نباید از خطرات احتمالی ان چشم‌پوشی کنیم. 

کارشناسان می گوین د حضور در دنیای مجازی 
یعنی به اشتراک گذاشتن خصوصی ترین ابعاد زند گی 
ماواین می تواند به زند گی مشتر ک وروابط زن و شوهر 
ا سیب جدی بزند چون ممکن است یکی از انهادوست 
نداشته باشد دیگران از این بخش‌های زند گی‌اش 
راف راد اتاد ن از اندازه ازس ات های 
اینترنتی وابزارهای ار تباطی باعث به وجود آمدن 
حس حسادت درزن باشوهر و در نتیجه تشویش 
ودلواپسی می شود و این حس‌های منفی به مرور به 
رابطه سیب می زند و بنیاد خانواده و رابطه صمیمی 
زن‌ و شوهر رانابودمی کند.نتای ج یک تحقیق دیگر 
نشان داد که حضور مداوم در دنیای مجازی نه تنها 
به بروز این احساسات منفی منجر می‌شود. پیامدهای 
منفی ار تباطی مثل فر یب دادن و به هم خوردن رابطه 
و جدایی رانیز به دنبال دارد. 

محققان ار تباط بین رسانه‌های جمعی و میزان 
طلاق رادر آمریکابررسی کردند. آنهادر این تحقیق 
همین از ادات دار ۱ ۱۳ 
واستفاده از رسانه‌های جمعی پر سش‌هایی کر دند. 
تایح تحقیق ارتباط بین استقاذهاز رسانه‌های ۱ 
1 کفیت رواظار ا ۹۷۰۰ی ۹۶۹ ۰ ۳ 
می گویند نتایج این تحقیق نمی گوید استفاده زیاد از 
رسانه‌های جمعی تنها مقصر ازدواج‌های مشکل‌دار 
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توجوانانی که در 
دنیای مجاری با پدر 
و مادر خود ارتباط 
زداد و صمیمی دارند. 
در دنیای واقعی نیز 
ارتباطشان تدگاتنگ 
و خوب است 


جمعی ار تباط دیده می‌شود. نتایج این تحقیق به یک 
که از رسانه‌های جمعی استفاده نمی کنند و در دنیای 
مجازی حضور مداوم ندارند. ۱ درصد از بقیه زن و 
شوهرهای دیگر خوشحالتر هستند و میزان رضایت 
| نهااز زند گی زناشویی بیشتر است. محققان این تحقیق 
عقیده‌دارند زن و شوهرهایی که در زند گی مشتر 
خود مشکل دارند. بیشتر از بقیه به دنیای مجازی رو 
بیشتر در دنیای مجازی وافزایش میزان دوری و 
جدایی این زن و شوهر ها کاملا منطقی است. 


با هم نلویزیون تماشاکنید 

نتایج تحقیقات جدید نشان می دھد یک راه‌برای 
نزدیک شدن بیشتر زن و شوهرها این است که روابط 
اجتماعی واقعی‌مشتر ک داشته باشند. مثلا دوستان 
مشتر ک داشته باشند. بازن و شوهرهایی مثل خودشان 
رفت و آمد خانواد گی داشته باشند. باهم بیرون بروند. 
زن‌وشوهرهایی که دوستان مشتر ک دارند وباهم 
رفت و مد می کنند. به هم نزدیکتر ند. شاد تر ونسبت 
به هم متعهد تر هستند.اماخب مشغله زند گی گاهی 
اجازه نمی دھد زن و شوهرها روابط اجتماعی واقعی 
ومشترک راتجربه کنند. کارشناسان به این زوجها. 
روابط اجتماعی غیرواقعی راپیشنهاد می کنند. به عنوان 
مثال می‌توانند خودشان رابه جای شخصیت‌های فیلم و 
داستان یاسر بال قر ار دهند ودر ذهنشان خودرادر چنین 
فضایی تصور کنند. این شبیه‌سازی به بهتر و مستحکم تر 
شسدن روابط زن و شوهر کمک می کند. شاید این کار 
صوری و غیر وأقعی به نظر بر سد.ولی از نظر روانشناسان 
مزایای زیادی دارد. کارشناسان و محققان عقیده 
0:۶۲ را ۱۳ 
هر چیز دیگری در زند گی بیشستر از همه به این بستگی 
دارد که شما که هستید و چه شخصیتی دارید. زیرااین 
شخصیت ماست که تاحد ود زیادی تعیین می کند در 
موقعیت‌ه ای مختلف چگونه بر خورد و رفتار کنیم. به 
هرحال توصیه انهابه‌مااین است که پیش رفتن با 
تکنول وژی ودنیای مدرن یکی از ملز ومات زند گی در 
چنین‌دنبای ا ا اه اطعا 
خود رادر هر زمینه‌ای بالا ببریم و مهمتر اینکه. چشم 
بسته وارد هیچ فضایی نشویم و به خاطر تاثیر عوامل 
ما هرا اه 


ماچرلهای من 


محسن سالاری: 
دبیر بازنشسته - يزد 
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مجله بویا 


در روستای خوش آب و هوای طزرجان یزد اجاره 
کرده بود. من تازه خواندن اطلاعات هفتگی را 
شروع کرده بودم. اوایل مجله را برادر بزر گترم 
تهیه می کرد و راستش چون خوره مجله و کتاب 
شده بودم. این وظیفه به گردن خودم افتاد! اما 
قیمت مجله برایم گران بود و پول توجیبی‌ام 
خیلی کفاف نمی‌داد. مصیبت تهیه کردن پول 
را با فروش بیسکویت و آدامس و شکلات حل 
کردم. برادرم از شهر آنها را برایم می آورد و در 
سکوی مقابل یک مغازه قدیمی می‌فر وختم و از 
سود فروش این هله هوله‌ها به بچه‌های روستاء 
پول مجله در می‌آمد. 
بچه‌های روستا از این پول‌ها خرج نمی کردند. بعد 
در جال ک4 اتی کتک آت تان وتان 
رابے رخم می کشیدند:ھی آقا پسر! حواست 
جاست؟ گمانم از الان دارد درسهای مدرسه 
را می‌خواند! بعضی بز ر گترها نیز در حالیکه با 
الاقتساق ار ارم رد تن سرفان راتان 
می‌دادند و می گفتند: پسر! برو فکر نان باش که 
خربزه آب است! مجله کیلویی چند؟! 
به خانه که می رسیدم تازه حرف‌های مادرم شروع 
می‌شد: بچه دوباره مجله خریدی؟ هفته‌ای چند تا 
آخه؟! بعد به پدرم می گفت: آخه مرد چرا جلوی 
این پسرت را نمی گیری؟ هر چه پول در می آورد 
خرج کتاب و روزنامه می کند! اقای مدیرشان 
می گفت داخل کلاس هم کتاب و مجله‌های این و 
آن را امانت می گیرد و پولهایش را هدر می دھد! 
من هم در حالی که برای خواندن مجله از نردبان 
به بالای پشت بام می‌رفتم. می گفتم: حالا می گوبید 
چه کار کنم؟ کتاب و مجله را دوست دارم و 
می‌خواهم در آینده مجله فروش بشوم. آنها هم 
می خندیدند و زیر لب ادای من را در می اوردند: 
همه می‌خواهند دکتر مهندس شوند این می‌گوید. 
می‌خواهم مجله فروش تی چه حرف‌ها. 
نسیمی خنک. شاخه درختان بلند سپیدار داخل 
باغ را نوازش می‌داد و روحم را تازه می کرد. فرش 
۳ پهن می کردم. دراز می کشیدم و صفحه اول 
مجله را می‌گشودم: بسم له الرحمن الرحیم.. 


- به مناسبت بز ر گداشت هفتاد و ینجمین سال تولد 
مجله کارهایی انجام داده‌ام که در لینک‌های زیر قابل 
مشاهده‌اند: 

- ساخت کلیپی که عکسهای روی جلدهای ۱۲۰ مجله 
آرشیوی خودم در آن هست 


هفتگی ۳ 

- پست مستقل در وبلاگ دنیای حرفه و فن... دنیای 
حرفه و فن سالاری 

- مشاهده و دانلود کلیپ در سایت پیکوفایل... 
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چم 
اطلاعات ‏ ارو ۳۷۱۸ 


چگ 


- ادها ان 


مړ د کوری است کهد ده 
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س خو 


د مر د نای دام د د 


9 شو دنهلار 


با هو شش خو ٤‏ کلنجار بروید زیرنظر:سهراب صفادار 


مارپیچ شبح 
دراینجایک شبح می بینید 


ډرنده 


که می خواهیم از نقطه بالاسمت 


رات هتخت سے گا جع و شکلہای پنہان در تصویر بیماری 
چپ وارد ان شده و از راست پایین خارج بشویم و 9 5 ۰ 
م » این خر گوش سخت سرماخورده و برای بهبودی اش تصمیم گرفته هویج های 


زیادی بخورد.امادر این تصویر ۱ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که با توجه به شکلها 
و اسامی داده شده می خواهیم آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید با 


بچه‌درباغ وحش کنار استخر به حیوان عجیبی نگاه‌می یازده اختلاف د رتصویر اسکی روی آب 
کنند. برای آنکه بدانید آنهاچه چیزی رامشاهده‌می کنند کافی گوفی. میکی موس و دانلدداک با تخته شنا مشغول موج سواری هستند. اما در میان دو تصویری 
است نقاط رااز شماره یک تا ۰ با خط مستقیم به وصل کنید تا که از این صحنه تهیه شده و در نگاه اول کاملاً یک شکل به نظر می رسند. ۱۱ اختلاف وجود دارد که 
این موجود زیبا در مقابل جشمان شما نمایان بشود. از شما می خواهیم انها را پیدا کرده و علامت بزنید و با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


۷ مور ۹۵ لاحات بن رسب‎ ١ A۴ 


یک هفته حادثه کریم ملکی 


سومین شرو ر شیر از همد سیر شد 


سومین نفر از افر اد شروری که باتبر وچاقودر شیراز مرد جوانی راد ر برابر 
چشمان همسر باردارش به قتل رسانده بود ند دستگیر شد. 

اواخر مر داد ماه فیلمی که از صحنه این جنایت منتشر شده بود بسیاری از مر دم 
شیراز رامتاثر کرد و گروهی از ماموران در شهرها و روستاهای مختلف کشور در 
جستجوی این افراد راا ا ال جنایت پیش از 
فرار از کشور در ابر کوه خرم آباد دستگیر شدند و تحقیقات برای به دست آوردن 
ردی از سومین نفر ادامه داشت که سر انجام ماموران اطلاعات سپاه فجر موفق 


آغاز قفددزدیاز عروسی 


سارقی برای دزدیدن گاوصندوق خانه‌ای در تهران. کلید خانه رادر جشن 
عروسی از جیب صاحبخانه برداشت. 

جندی پیش مردی از ساکنان محله صاد قیه تهران با مراجعه به کلانتری گفت؛ 
گاوصند وق خانه‌ام در زمان نبود ما به سر قت رفته است.بدین تر تیب تیمی از پایگاه 
دوم پلیس آ گاهی برای شناسایی و دستگیری سارق وارد عمل شد و با توجه به 
اینکه در ورودی محل سر قت بدون هیچ نشانی از تخر یب باز شده بود. کار آ گاهان 
دریافتند که سارق باید یکی از اشنایان باشد.البته ماموران پس از بررسی محل 
متوجه دوربین مداربسته در نزدیکی خانه مورد نظر شدند وپس از بررسی فیلم 
ار را یا را را 


دحتری ۵اس کی مترو دی 


نام این دختر بر یتانیابی در کتاب ر کوردهای 


. جهان ثبت شده است. 


13 ۶ 1 
اينار قى ھمراہ تج یک 2 
یک تاجر آفریقابی که‌هدف شلیکسارقانمسلحٹرار ”کے 
گرفتے بود به شکل عجیبی از مرگ 
نجات یافت. 


۱ 1 1 
دارد. چند روز پیش در منطقه کیپ تاون" 


از سوی چند دزد مس لح محاصره شد و 


شش جسی مشک ک در طاشیه جاده 


با پیدا شدن جسد زن میانسالی در حاشیه جاده یکی از روستاهای اطر اف 
شهرستان فومن, در استان گیلان, تحقیقات جنایی برای کشف این 
جنایت آغاز شد. 

هفته گذشته یکی از اهالی ر وستاهنگام عبور 
از جاده خاکی با جسد زن ناشناسی روبر و 
شد وبلافاصله موضوع رابه پلیس خبر دادو 


SIN 


گینس به عنوان صاحب بلندترین ریش در 


شدند ردی از متهم سوم را و 8 4 - o‏ 

در یکی از شهرهای اطراف لے لا را می 
شیرازبەدست آورندو ا r ١‏ ۰ :۳19 

در نهایت هفته گذشته در ۱ اع کے 
باغی در اطر اف شیر از دستگیر شد. وی در باز جویی‌های اولیه گفت:من تبری را که 
در ماشین داشتم بر داشتم و در در گیری با مرد جوان او رابه قتل رساندم! ماموران 
در بررسی سوابق این متهم دریافتند که وی دارای چندین مورد سابقه در گیری و 
جرح با چاقو و چند جرم دیگر است. رئیس کل داد گستری استان فارس در پایان 
LT‏ 
خواهد شد تا متهمان به سزای عملشان بر سند. 


کردند.سارق ۲۵ ساله‌هم که مهدی نام 
دارد. ابتدا منکر هر گونه سر قت شد اما 
سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: 
چند روز پیش در یک مراسم عروسی 
کنار صاحبخانه که یکی از اشنایانم 
است نشسته بودم. او کت خود را که 
دسته کلید خانه‌اش هم در آن بود کنارم گذاشته بود ومن هم در یک فرصت 
مناسب دسته کلید رابرداشتم. به یک کلیدسازی رفتم و از روی آن کلید ید کی 
ساختم وپس از پایان عر وسی کلید رادر جیبش گذاشتم و چند روزی اطر اف منزل 
کشیک دادم تابالاخره همه از خانه خارج شدند و بعد هم نقشه سر قت راعملی 
کردم. پلیس با اعترافات این سارق, خریدار طلاها را نیز دستگیر کرد. 


این دختر ۴ ساله که هارنام "نام دارد. پس از ثبت ر کوردش گفته, ریش او 
بیشتر از ۱۵ سانتی متر رشد کرده‌است!وی در ادامه گفت: ریش خود رابه 
خاطر دفاع در برابر افرادی که ظاهرش رامسخره می کر دند کوتاه نکر ده اما 
تمام ظواهر زنانه بودنش را کاملا حفظ کر ده‌اما تحت هیچ شر ایطی دوست ند ارد 
ریشش رآ بزند و به ثبت نام خود در کتاب ر کوردهای جهان افتخار می کند. 


تبهکاران پس از محاصره وی رابه زور از خودروی شخصی اش بیر ون کشپدند تا 
۴ زا ار Cl ll N N‏ 
از سارقان که به شدت عصبانی شده بود گلوله‌ای به قفسه سینه مر د جوان شلیک 
کرد.غافل از اینکه گلوله به گوشی تلفن‌همراه‌وی که در لباسش بوداصابت کرد و 
مانع مرگ وی شد.البته وی پس از این شلیک نقش زمین شد و دزدان باسرقت ۱۵ 
پوند از پولهای وی از صحنه حادثه متواری شدند ورهگذری وی رابه بیمارستان 
اتفال ویلیس رادر جر بان این حادنه‌قرار داد. ماموران لیس اعلام کر دندبابر رسی 
فیلم دوربین‌های مداربسته به زودی دزدان فراری را دستگیر خواهند کرد. 


دقایقی بعد ماموران خود رابه محل وقوع حادثه رساندند و تحقیقات در این زمینه 
اغاز شد. البته شواهد اولیه نشان می داد زن میانسال که شلوار جین و تی شرت بر 
تن داشت در محل در گیری با جاقو به قتل رسیده و جسدش پس از انتقال به جاده 
روستایی در آنجارهاشده‌است.پلیس گیلان هم پس از بررسی‌های مقد ماتی و 
تحقیقات درباره جسد این زن اعلام کر د؛این زن سابقه دار و ساکن 
رشت بوده که اعتیاد به مواد مخدر نیز داشته است. به گفته یلیس 
گیلان, تحقیقات پلیس جنایی بر ای شناسایی و دستگیری قاتل یا 
عاملان جنایت ادامه دارد. 


a 


ریت 
لات سل مار ۳۷۸۸ 


- کار 


۰ 


های تلح و مب ۵ شب بن دذارد 


٭ صر ب العثل ۲ 


نی 


۱ -تبریک این مناسبت ویژہ به شما عزیزان 

. ۰ ۲-آمادهومهیا-خیش-هموطن-نوعی 
خوراک 
۰ ۳-گستاخی وسرپیچی-نوعی پیش غذا-مکت- 
راه زیرزمینی -پرخاش عتاب -نوعی شیرینی 
۴-باهوی‌می‌آید_بیرون راندن_-جمع شدید 
-دین ومذهب_-حوضاستخر _شهری در استان 
فارس 

۵-خیس-تیم‌پرطرفدار-قسمتی ازاوستا- 
عکاس پیشکسوت مجله -نشانه بیماری 
۶-زن‌بی‌شوهر-بی‌سرپرستی-علامت جمع - 
ضمیر اشارہ- نام کوچک یکی از بانوان همکار مجله 
-شیرتازی 

۰ ۷-کشور آسیای شرقی-از سردبیران دهه سی 
0 مجله بود -عبادت و پرستش -نومید -به استخدام 


.۰ ۸-زن شاعر-سر فرنگی-روستا_کوچک شده 
-منسوب به سرزمین 


0 ٩-عدد‏ سے رقمی _خوبان. مهان -از صفحات 
مجله به قلم "محمدامین جوادی"-نام آتشکده‌ای 
است ماه رای 

#حجواب‌های است‌ازشه‌های کشورعان 
" کج آن به منزل نرسد -قرار و پیمان -بر سر عروس 
وداماد می ریزند -شهری در عربستان 

۰ ۱۱-پهلوانان_ثروت فراوانی دارد-مارکی‌بر 
٭ کامیون -بر درختان می‌زنند -نوشین 

۰ ۱۲-نوعی خواب -آسود گی و تن پروری-یکی 
| زه اران ساق ملا در سارسات م رل اس 
-عبوس 
0 ۳-از نیروهای نظامی -یرده‌دری-سردار 
0 معروف کارتاژ - آقا و سید -رنگ به رنگ شونده 

۰ ۱۴-نیم صدای خنده-حرف ندا-نوعی اتومبیل 
-نام آذری-قسمتی از درخت حرف خطاب 

0 ۵- بوی ماند گی -دوستداران امت -نخستین 
0 سردبیر مجله -واحدی در سطح 

.۰ ۱۶-ازهمکاران‌مجله_فیلسوف معروف‌بااثرمبانی 
٠‏ مسیحیتباایمان_از معضلات جامعه‌است 


۱ ۷-اهل دروغ نیست مدرک -از ورزشکاران 
0 -قاطع و برنده-مستحکم 

0 ۸-حراف ولاف زن-از همکاران قدیم مجله - 
0 اسب آماده و زین کرده-نوظهور -اسباب خانه 

0 ۰ کش وری در آفریقا-سردبیر فعلی مجله - 
۰ ۲۱-خسته می‌زند-شامه نواز-هزار کیلو - 
0 صفحه سیاسی مجله تازه رای راہ میانبر 

0 -شهری در اصفهان -پافشاری و اصرار 

٣ے‏ باز گشتگان -فخش - کندن گور داماد 


خودمانی -شهری در تر کیه 

۴-یار رامین -بامتر می اید -بے نمایش 
در آوردن ۔نام قدیم کربلا -۔خاطر و حافظه 

التای مت سس ری مت کا 
چندی پیش در گذشت گر وه نویسند گان مجله - 
نقیض متقدمان -زائو ترسان 

ا دست تخورده یات تےکر کی نا گهانی 
عروق -ایستاده - باتور درهم ريخته -منفک 

۷-وسیپله کوبیدن -رسوم - کیش -سردار 
سر کرده-بدل نیست -سریعتر 

ات دسمعلسب بی سے۔ 
بدون اندیشه واهی -از خبر گزاریها-سرمه چشم 

۹-دراین تاریخ بود که‌اولین شسماره مجله به 
چاپ رسید 


عصو دي: 

۱-عنوان دو صفحه از مجله است -رخ و صورت 
- روز انتشار مجله اطلاعات هفتگی 

۲-انجام کار -نوعی پارچه-از بازیکنان اسبق تیم 
پرسپولیس - کفایت کردن 

۳ کدری از عناصر چهار گانه -۔خشک از 
قوانین فوتبال-امر به جستجو داده- ولتر بهم 
ریخته 

۴ فقط یک آہ-از ضمایر اشاره جمع - کود ک 
تازه به راه افتاده-تاجر درهم ريخته -بدون نقص - 
نگفت بی‌انتها 

۵-نفس_نام کوچک جمشیدی از همکاران 
سابق مجلے ۔به هم متصل شدن -بخشش و 
جوانمردی -مساوی 

۶۔آسان نیست -تلخی و شیرینی (دو کلمه) - 
آوای بهم ریخته ۔امر به گفتن -از خواهران برونته 
-بیم 

۷-عنوانی برای صفحات مجله است اثر 
شکسپیر -زبانه آتش - گسترده‌تر -م رگ موش 

۸-لباس زمستانی -مقابل مادینه "خود رابه 
زمین کشیدن -بدون آمنیت 

۹ -جگ بی انتھا -پاداش مسابقه -از صفحات 
پر طر فدار مجله از محمود اکبر زادہ - 
از اسامی خارجی -حرف نداری 

۰ ١۔اولین‏ قوم ایرانی-تکیه دادی 
- گوس فند شاخدار -نوعی اتومبیل - 
صمیمیت -سلاح کاشتنی 

وتا کر رایس 
همیشگی -افسانه -سراشیبی به هم 
ريخته -نوعی گیاه 

۲- شترمرغ آمریکایی -نوعی 
سک ذالقت وما توس اول بل 
تا دسدی ذاش است (ده امه 
-جمع تکیه 

۳۔ از صفحات مجله است _ 
ضایع -منسوب به اسباب زند گانی - 
یکدوره دهساله -ممکن 


۴- ضمیر اشاره -حیوانات وحشی -جای تکیه . 
دادن دید گاه و بینش -صدای خشن -قدم یکبا 0 
۵ -علم آمار یکی از سردبیران مجله بود . 
۶ با ناله سودا کنند خت کی میان درا . 
کشور فیدل کاستر و -دائمی نیست -صاحب شرع 0 
دطریق _ 0 
۷-اشکار ماه او در زبان شاعرانه -تذ کر - 0 
سفیر امام حسین(ع) که قبل از عاشورا شهید شد - . 


چوب نیم سوخته 0 
۸-فراهم-پرا کنده شدن-ستایش-برتر و | 
بالاتر -از اسامی آقایان 0 
۹۔ ناله و قریاد-آسوده‌بودن-دشست.- 0 


۰-از فلزات _حس چشایی _بااهمیت_اصل ‏ 
نیست -مرمت کردن -امر به نرفتن 0 
۱-رود اروپایی-اولی نوعی علامت بیماری 0 
و دومی نوع مزه(دو کلمه) -عسل وانگبین -لباس _ 
زنانه -زسکا بدون کا 0 
۷۲-شاھکار آناتول فرانس ۔محل داد وستد- | 
به جا آور -بسیار گرداننده 0 
۳-نوعی سخن گفتن -آواره و سر گشته_-مقابل ‏ 
بلندی -همصدا و هماهنگ -مختص و ویژه بودن . . 
۴ عقی ده -مقدار وان‌دازه-ادب آموختن - | 
پیشوای زرتشتی -لار سرنگون 0 
۵ -خودمان-دارای رفاه بودن -بدبختی و : 
بیچارگی -دریای معروف ۔داخل | 
۶-درخت تسبیح از اسامی خانمها-دسته - . 
نام کوچک اسمیت اقتصاددان معر وف -دوستان - | 
اوباش بدون اش 0 
لے از ا مهای بانوان سرب هدع ورد | 
پوش -از سر دبیرآن مجله -ادامه دهد دة یز | 
برداشتن 0 
۸-جمع ایل -از ماههای یهودی-نژاد معروف . 
-درخت -یکی از پیغمبران 0 
۹۔ از هم کاران مجله که چن دی پیش | 
در گذشت مکانی که مجله محبوب شم در آن 0 
انتشارمی‌یابد 0 


جد ول سودو کو ی آسان ویژه شماره ۷۵ سالگی 
اعداد ۲ ا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


جدول بزرگ ویژه شماره مخصو ص ۷۵سالگی ۵یاسەحایزدنتدی برای تشر 


برای این شمارہ, جدول طرح شده توسط یکی از خوانند گان قد یمی اطلاعات هفتگی را که در کار طرح جدول هم هستند و در شماره ویژه 00 ۰ نیز جدولی به همین 
منظور تدا رک دیده اند که در آن شماره ویژه به چاپ رسید انتخاب کردہا؛ یم تازحمتی را که نامبردہ سه ماه(بنابه اظهار خویش) برای طراحی آن متحمل شده بی اجر 
نگذاشته باشیم .ضمن تشکر از ایشان امیدواریم محصول کار و زحمت ٦‏ "00 .با سابقه بیش از ۴ دهه همراهی مورد پسند شما نیز قرار بگیرد. 


طراح‌جدول 
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۰ 
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۱ لا 
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۵ چا ۱ [ ۱ 
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1 ٌ 1 ا 1 
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1.۳۱۱ ۲۹ ۶۶۰ عراز ارتیاطات مرشمی‎ 


٠ ۹‏ آن دسته از خوانند گانی که نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
جدول سرح در مس حدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شھر نام و نام خانواد گی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | ھمراہبالا پیامک نما بند. یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورووھیداتونیز انفر به قبدقر عه انتخاب 
سم ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد بستی.نشانی و نام نو بسنده 
ا 7 اہ ٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
طراح جدولها: داود باز خو ههر : و وا 27 وجه کر زم : رسی سو 


حرف 


انقلایی اند کت 
7 گوست 
1 


() حه تعذاد است 


0 


2 *‰ 


او ڈسن و 


طفه اسان است 


7ے تج 
بازیچه يکد کت e‏ 
و 
| دانەمعطر | اشاره به دور | ٥‏ به دور 
چلپاسه سے 
نادانی [ اجلاس | 


جدول سودو کو ۳۷۱۸ 


اعداد | تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دھید که هر عدد فقط یک بار درج شود. 


کلم آکھی 7 کے 

روسی 

درخت 

جوان جدید 


4 2 لمات لی رو ۳۷۱۸ 


از اینجاشروع کنیم که شما کی فھمیدید 
عازم ریو هستید؟ 

احمدی: ڌ تقریباً یک ماه قبل از المییک. 

0,۰,1 
میرحسینی در مصاحبه‌ای گفته بود که مااز مهر ماه 

محمد ر ضااحمدی: ز مزمه‌اش بود که قرار است 
این سری جوانها به المپیک بروند. خدارا شکر با توجه 
به لطفی که مسئولان به ما دارند. وقتی اسم جوانها 
می آید من و محمد حسین خیالمان راحت است که 
روی‌ماحساب باز کر ده‌اند.ولی اینکه قطعی بفهمیم کی 
این اولین باری بود که من به المپیک رفتم. پیش از این 
سابقه بازی‌های آسیایی راداشتم.اما در بازی‌های 
آسیایی تو از چه کسی می خواھی مصاحبه جالب 
بگیری؟ بجز کاروان خودمان شاید ورزشکار دیگری 

(قبل از اینکه بروید به چه چی زی فکر 
می کردید؟ 
۷ صبح با اتوبوسهای خبرنگاران به دفتر ر 
می‌رفتیم وفکر کنم هیچ شبی زود تر از 
خودمان هم خیلی علاقه داشتیم. به اینکه 
حتی اگر مسابقات نماینده‌های ایران تا 
ساعت ۶هم تمام شد. ماب از هم بمانیم 
و از ورزش‌کاران دیگر هم گزارش تهیه 
کنیم.ماهر شب افیش‌های روز بعد را 
است. من می‌روم. یا بازی بسکتبال بود و 
محمدرضا می‌رفت. این بر نامه ریزی‌ها را 
با آقای ذ کایی انجام می دادیم.از طرف آنها 
هم با موافقت روبرومی‌شد. خودمان هم فقط دنبال 
بازی‌های نمایند گان ایران نبودیم و دوست داشتیم که 
بقیه اتفاقات راهم دنبال کنیم. 

سل ۲۰۱۲ که عادل رفت لندن. فقط یک 
تنیس‌ویک فو تبال راازنزدیک گزارش گرفت.یعنی 
فقط همین دو بازی بود که هیچ یک از نماینده‌های 
ما نبودند ولی برای گزارش رفت. هیچکس دیگر 
این کار رانکر ده بود. 

احمدی:یک خاط ره جالب برایتان تعریف کنم. 
من و محمدحسین تصمیم گر فتیم دیدار فینال راگبی 
بین فیجی و بريتانيا راببينيم. فیجی جزء کشورهای 
آب در می آمد. مادر اتوبوس که بودیم داشتیم درباره 
قوانین بازی حرف می‌زدیم. 

میثاقی آره‌محمدرضادر ماشین دا 


0 کت 
ره هی 


شت از ویکی 


ماجراهای و اندنی از مصاحبم بولت. نادال و فدرر بارسانه ملی 


 ویتسح‌یگدزنلاویهرخآام‎ 


0 ۱ لمییک ۱۶ مدای ما ان تفش ده | 
داد. بدون شک محمدرضااحمدی ومحمدحسین میثاقی نقش پر رنگی در القای چنین حسی داشتند. 
گزارشگرانی که یادشان نرفت المپیک فقط محدود به ورزشکاران ایرانی نیست وهر طور شده سراغ 
0 بزر گتر ین چهره‌های دنیا هم رفتند ومارابا یک تجربه جدید روبرو کردند. به قول خودشان یادشان بود 
که همه هدف مااز المپیک همین لذت بردن از چنین تجمع بز ر گ و باشکوهی است. 


پدیا می‌خواند که بازی ۱۵ نفره است. یک ۵امتیازی, 
یک ۲امتیازی و یک ۲ امتیازی دارد و... 
احمدی:مارسیدیم آنجادیدیم گل اول 
۲امتیازی بود. بعد یک مقدار گذشت دیدیم گل 
بعدی ۱ امتیازی شداهمان لحظه زنده در ویکی پدیا 
می گشتيم که جرا این گل | امتیازی شد ؟ مردم فیجی 
هم آنقدر خوب بودند که وقتی شب بر گشستیم اصلاً 
خسته نبودیم و همان موقع پکیج مربوط به گزارش 


آن بازی را بستیم. 
برایش جذاب بود؟ 


احمدی:من جای محمد حسین بگویم! گزارش 
نیمه‌نهایی وفین ال فوتبالش فوق العاده‌بود. بعد یک 
نکته مهم دیگر اينکه ما هیچوقت سے اینکه چه کسی 
کدام بازی رابر ود بحث نداشتیم و همیشهباهم 
هماهنگ بودیم. 

میثاقی: آره‌مثل امن به محمدرضا گفتم که 
می‌خواهم فینال دوومیدانی را بروم و از بولت مصاحبه 
بگیرم.اوهم گفت باشه فقط حتماً با مصاحبه بر گرد. 
همینط ور هم شد. برای دوی ۱۰۰ متر چقدر صبر 
وتلاش کردم امانشد که از او مصاحبه بگیرم. اما 
برای ۲۰۰ متر از ساعت ۰ در ورزشگاه بودم. ابتدا 
بازی‌های پر تاب وزنه و صحبت با قهر مانش را گر فتم 
تااینکه به بولت ر سید واواول شد. سه جایگاه‌برای 
خبرنگاران مشخص کرده‌بودند که‌باید در آنجامنتظر 
قهر مانهامی‌شدیم. ۲ ساعت ونیم در میکسون بودیم 


تابولت بیاید. آن‌هم بین شبکه‌های مختلف جهانی 
ll‏ ان گرفته‌تا سس 
ماهم می‌خواستیم هر طور شده مصاحبه با سریعترین 
٤‏ "۱ۃ ا امت ار شانس مااودرست مقابل 
جایگاهی که من ایسستادہ بودم» توقف کرد و موفق به 
ا ا راوشد نم 

احمدی:در کل مار فته بودیم که یک المپیک به‌یاد 
ماندنی برای مردم ثبت کنیم وفکر کنم تلویزیون در 
این زمینه موفق بود. منظور من تیم اعزامی به ریو است 
و کاری‌باخود کشور ندارم. به قول خودتان فکر نکنم 
کسی دنبال بازی‌های را گبی بر ود.ماحتی فینال‌ها کی و 
پینگ پنگ هم رفتیم. خیلی تلاش کر ديم 
و دویدیم تا ورزشکاران بزرگ مقابل 
۶ می ابرات قرار 
بگیرند.به قداست آن‌میکر وفن احترام 
<( می‌گذاشتیم ومی گفتی م امثال بولت و 

نیمار و... باید مقابل ما قرار بگیرند. 
×«البته یک بار ن ادال‌نزدیک بود 
تور بزند! 

٤ب‏ دحظه شاکی شر 

میثاقی:محمدرضاخیلی جالب 
سراغ ورزشکاران می رفت و خیلی با آنها 
رک بود. یکبار سر بازی والیبال آمریکاو 
٦ھ‏ اعم ١‏ بازی پشت شر 
هم باخته بود وبه شدت شرایط تیمش به هم ریخته 
بود. او سراغ شماره ۷ |مریکا رفت. در برخورد اول به 
او گفت ٣بازی‏ کر دید وهر ۲راباختید! بازیکن آمریکا 
هم گفت: خیلی‌ممنون که‌یاد آوری کردید! سر 
نادال هم همین اتفاق فاد محمدرضاپرسیدبعداز 
شتی چرااینطور 
میا ۱ ۳ همين دیدن 
لوگوی تلویزیون ایران در مقابل چنین ورزشکاران 
بزرگی است. 

با بچه‌های کشتی فرنگی صحبت نکردید. 

میثاقی:درباره کشتی, فاصله بین بازی‌ها خیلی کم 
بود و فقط بین مسابقات صبح و بعد از ظهر می شد با 
بچه‌ها صحبت کر د. ما بیش تر سعی می کردیم که ری 
اکشن‌هارابگیریم. اما بازی حسن یزدانی ازاد داستان 
دارد. روز ب ازی وقتی کار حسن به فینال رسید من 


بت ۷ 


1 
ان ان همه بودند و 


درسالن بودم که گزارش تهیه کنم. یکدفعه 
ديدم که عده زیادی از ایرانی‌ها امدند بین 
تماشاگران نشستند و دارند حسن راتشویق 
می کنند! محمدرضا همراه بقیه همکاران 
به سالن آمده‌بودند. حسن‌یزدانی خودش 
تعجب کرده بود. اینها هم آنقدر تشویق 
کردند که صدای ما دیگر در نمی آمد. 

لاش ابد تنهاانتقفادی که می توان از تو 
کرد.این است که در مسابقه بهداد به نوعی 
شماو محمود عبداللهی خود تان هم در جو 
حل شد بد. 

احمدی:رشته اصلی من که وزنه برداری 
نیست ومن آن لحظه اعتقاد کامل نداشتم 
که در حق بهداد ظلم شده‌است. ولی | قای 
عبداللهی گفت که حر کت دوم را کاملا به 
اشتباه‌خطا گر فتند.ماوقتی رشت صحنه 
اعتر اض تیم ملی وزنه بر داری و همه ایر آنی‌ها 
رامی‌دیدیم. همه می گفتند استیل ضر به زدن 
بهداد همین است.یعنی اگر الان این حر کت 
راخطاگرفتید.او ۲۰۱۲ لندن‌هم باهمین 
روش طلا گرفت. 

دیگر وقتی هم برای اعتراض نمانده بود و 
بهداد چاره‌ای جز اینکه بیاید و حر کت سوم 
رابزند نداشت.اتفاقا من تنها جمله‌ای که 
گفتسم و خیلی به خودم چسبید. همان بود 
که نفس بهدادمارا گرفتند. چون واقعا با 
او کاری کردند که دیگر توانی برای ادامه 
دادن ات 

میشاقی :درباهسالن هم بگویم کەببینید 
دیگر سالن چه وضع ملتهبی بود که پلیس وارد 
صحنه شد. اصلاً من خودم وسط بر گزاری 
بازی کنار تاماش آیان بودم!به اومی گفتم 
اقای آیان جرااین اتفاق‌افتاد؟ ژوری جرا 
این تصمیم را گرفت؟اوهم فقط گفت بهداد 
ورزشکار مورد علاقه من است ولی... آن روز 
اصلا سالن وزنه بر داری جو عجیبی داشت. 

احمدی:بعدش هم مشخص شد که 
داوران اشتباه کر دند. یعنی در استودیوی 
تهران که آقای زارعیان و تو کلی حضور 
داشتند. خیلی خوب نشان دادند که حر کت 
بهداد درست بود. 

به هر حال شسمابه نوعی با تفاقاتی 
که روز مسابقه بهداد افتاد. یک سرپوشی 
روی عملکرد کاروان ایران گذ اشتید. حتی 
اگر به حرف آقای‌مرادی‌هم استناد کنیم؛ 
او گفته بود مادو طلا گر فتیم و می‌دانستيم 
دیگر طلایی نداریم. 

احمدی:مانمی گفتیم بهداد طلامی گیر د. 
همه حرف ماروی احتمال نقره گر فتن بهداد 
بود. همه می گفتند چون بهداد تازه پایش را 
عمل کر ده در دوضرب جواب نمی دهد و 
نقره هم برایش خیلی خوب است.مامی‌دیدیم 


۰.0 


بھداد با چه وضعی به سختی از مصدومیت 
عبور کرده‌بود. دور از خانوادهو بچه پابه 
مسابقات گذاشته بود. من مطمئنم اگر بازی 
مجتبی عابدینی هم چنین پخش زنده‌ای 
"×١ ٣‏ 
یعنی اشتباه‌داوری‌در بازی‌آوهم بەشدت 
اشکار بود. 

کزالان کے چنین تجربه‌ای داریا گر 
دوبارەدر آن شرایط قرار بگیری باز هم 
درباره بهداد همان حرف‌ها را می‌زنی ؟ 

احمدی: ۰۰ ۱ باردیگرهم در آن 
رای سای ؟>ػ ٰ۶ همان طور 
رفتار می کنم. جو سالن در روز بهداد اصلا 
0 ۶ 
دراستادیوم ازادی شرایط طوری است که 
فکرمی کنی یکد فعه آخر یک بازی دعوا 
مشود ان روز اینطوری بود. 

50 "۷۷ 
ساص +۹۹۹ ۸۰۰۶ 
دربرزیسل هم همینطور بود. چون ماخودمان 
۰٦‏ 8 ً0" 
تب , + + 

× بے سقف ارزوهای خودتان 
رسیدید؟ 

میثاقی:نه اصلاً. به نظر من تو کیو 
فوق‌العاده‌تر خواهد بود. چون روز اختتامیه 
ژاپنی ھا ۵دقیقه مراسم‌نمادین اجر | کر دند. 
ی را تلآ 
جند؟!یعنی آنقدر از الان برنامه ریزی 
داشتند. یک تکنولوژی طراحی کر دند که 
کر ان ار ترا 
ما می‌خواهیم بر گزار کنیم. 

احمدی:به نظر من تو کیو یکی از بهترین 
ار 

نکی از کارهایی که شا کر دید و 
واقعاجای تقد بر دار د.این بود که اصلاً 
دنبال‌این نبودید که نشان دهید مردم 
اینجا چقدر بد بخت هستند واینجاچه وضع 
بدی‌دارد.به نوعی رفتید ولذت بردید و 
اوج لذت بر دن از ورزش را به مردم انتقال 
داد بد. 

احم‌دی:به این دلیل که ما خودمان هم 
بےە این جمع بندی رسیدیم که المپیک بجز 
بح مدال و تلاش کش ورهایرای قهرمانی: 
جایی است بر ای اینکه از همین کنار هم بودن 
بیشترین لذت را ببریم. 

درانتهامن یک تشکر هم از مسئولان 
٤ص‏ داشته باشم. خیلی از رسانه‌های 
دنیا هم جدا از ورزشکاران چنین مشکلی 
داشتند اما انصافا امکانات ما خیلی فوق العاده 
بود. خیالمان از همه جیز راحت بود. امنیت و 
بهداشت و همه جیز... 


سر دران اطلاعات هفنگی از آغاز نا مروز 


مجله اطلاعات هفتگی." از آغاز انتشار تاکنون- طی 
هفتادوپنج سال فعالیت فرهنگی - اجتماعی - حدود ٩‏ سردبیر 
را به خود دیده است که نخستین سردبیر ان مرحوم احمد 
شهیدی بوده است. بیشترین دوران سردبیری قبل از انقلاب 
مربوط به رسول ارونقی کرمانی (از ٩‏ تیر ۱۳۳۰ تا اسفند 
۷ است و کمترین دوران سردبیری به انور خامه‌ای (از 
الات اد ۲۳۳۷ اف مر داد ي دارد۔ 

گفتنی است کے در خلال تغییر و تحول اداری و تفویض 
سردبیری به مقام بعدی, اداره مجله بر عهده دیگر اعضا و 
نویسند گان بوده و حتی از فروردین ۱۳۵۸ تا اسفند ۱۳۵۸ 
مجله را شورابی به نام یرای ری ارب کت 
برخی از صاحب نظران حضور ٩‏ سردبیر طی پنجاه سال 
فعالیت فرهنگی و اجتماعی راامری شگفت اور دانسته و فضای 
اداری ار را آکندہ از مهر و صمیمیت به شسمار آورده‌اند 
اگرچه مجله در اصل تحت پوشش موسسه اطلاعات بوده و 
با عنوان یکی از نشریات موسسه با ویژگی و مشرب سیاسی 
- اجتماعی چاپ و منتشر می‌شود. نکته‌ای را هم در پایان 
یاد آور شوم که مجله و موسسه اطلاعات و دیگر نشریات 
آن از سال ۱۳۰۴ توسط عباس مسعودی بنیاد گذاری شده 
و ایشان صاحب امتیاز و مدیرمسٹول بودہ و پس از م رگش 
اداره امور بر عهده فرزندش فرهاد مسعودی بود و سرانجام 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان امام (ره) موسسه 
اطلاعات و نشریات ان زیر نظر مستقیم نمایندہ محترم 
ولایت فقبه(حجت الاسلام والمسلمين E‏ قر ار گرفته 
تا در خدمت به ارزشهای اسلامی جامعه گام بردارد که در 
دوران پس از انقلاب شاهد تحولات عظیم سخت افزاری و 
نرم افزاری بوده است و نشریات اطلاعات جبهه. ادبستان. 
اطلاعات سیاسی اقتصادی, اطلاعات بین المللی. اطلاعات 
علمی. اطلاعات حکمت و معرفت و اطلاعات فرانسه از 
نشریات پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند و نشریات 
تهران ژورنال. دختران و پسران و اطلاعات بانوان پس از 
مدتی به علل مختلف از ادامه فعالیت بازماندند. 

اینک برای آشنایی بیشتر و بهتر خوانند گان گرامی و 
همکاران مطبوعاتی فعالیت سردبیران مجله اطلاعات هفتگی 
بر حسب امضای آنان در شناسنامه مجله از آغاز انتصاب تا 
پایان اشتغالشان نقل می‌شود. 

-از فروردین ۱۳۲۰ تا اسفند ۱۳۳۰: احمد شهیدی که اسم 
اقای شهیدی رسما از سال ۱۳۲۳ (یعنی سال چهارم) در 
شناسنامه مجله یاد می‌شد. 

TT‏ اف ای را و کرت 


ان رن ۱۱ 0ا م۱ را ااا ما دوا 
_از ۳۰ خرداد ۱۳۳۷ تا ۱۵ مرداد ۱۳۳۸ انور خامه ای 
ار ۰ ۱)9 ار ات eT‏ 
سعید وزیری 

از ٩‏ تیر ۱۲۴۰ تا اسفند ۱۳۵۷: رسول ارونقی کرمانی 
- از فروردین ۱۳۵۸ تا اسفند ۱۳۵۸: شورای سردبیری 

- از فروردین ۱۳۵۹ تا اسفند ۱۳۶۰: ناصر حیرانی نوبری 
از فروردین ۱۳۶۱ تاکنون: فتح |... جوادی 
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نویسنده:محمدابراهیم رنجبر امیدی 


همان طور که در قصه امامزاده‌هشت گنبد از 
خاطرات یک روزنامه فروش که دهسال قبل در 
مجله اطلاعات هفتگی به چاپ رسید گفته بودم. 
در اخرین روزه ای پاییز ۱۳۱۶ به تهران آمدم و 
چن دماهی رابام ادر و خواهری که دوسال ازمن 
بزر گتر بود گذراندم. خانه‌ای که در آن به سر می‌بر دم. 
ol NL‏ 
داشت. آن خانه دارای چندین اتاق بود و در هر یک از 
اتاق ها خانواده‌ای ز ند گی می کر دند. در کنار اتاق‌ها به 
فاصله یک د یوار دو برادر همر اه خواهر شان همسایه 
مابودند که‌هر دوی انان در دوس وی چهار راه‌لاله 
زار_استانبول روزنامه فر وشی می کر دند. بیش از 
یک سال برای آن دوبرادر شاگردی کردم وروزی 
یک قران(یک ریال)مزدمی گرفتم تااینکه آن‌دو 
برادر به موطن خود دشت مغان بر گشتند ومحل 
روزنامه فر وشی خود رابه من واگذار کر دند. من در 
مدت یک سال شاگردی برای آنان, همر اهشان به 
چاپخانه‌های گوناگون در نقاط مختلف می رفتم وبا 
بیشتر ناشر ان ومدیران‌نشریات اشناشدم وراهو 
روش روزنامه فروشی رافرا گرفتم. پس از باز گشت 
ان دو برادر به دیار خود. در همان محل به کارشان 
ادامه دادم. در آن ایام تعداد فر وشند گان مطبوعات 
به سی نفر نمی ر سید و روزنامه‌های منتشره در صبح‌ها 
ازانگشت دودست تجاوزنمی کرد. تنهار وزنامه‌ای 
که همه روزه بعدازظهرها با تیراژی بیشتر و چندین 
برابر جر اید صبح‌ها منتشر می‌شد. روزنامه اطلاعات 
بود که به تاز گی از محل سابقش در خیابان لاله زار به 
ساختمان نوسازش در اوایل خیابان خیام در محله 
جلیل آباد در نزدیکی خرابه‌های محله سنگلج پار ک 
شهر تهران تغییر مکان داده بود و همه روزه در ساعت 
YS‏ 
تن از کار گران چاپخانەاش تقسیم می شد و همه آنها 
دسته جمعی پس از گرفتن سهمیه خود دوان دوان 
به دنبال یکد یگر روانه چند خیابان اصلی و محله‌های 
خود می‌شدند. اطر اف شهر می ر فتند و سر بساط خود 
نی ی 

ےم کی کر 
از ده‌سال باجنه‌ای ضعیف و ری زه میزه و وصله‌ای 
ناجور بودم. همه روزه تعدادی نز دیک به پنجاه نسخه 
روزنامهاطلاعات می گر فتم و به دنبال دیگران روانه 
می شدم و از مسیر میدان سپه میدان امام خمینی 
فعلی" داخل خیابان لاله زار می‌شدم و به سوی چهارراه 
استانبول می رفتم و بااسر و صدای فر اوان روزنامه‌هایم 
راعرضه می کردم و بانزدیک شدن تاریکی‌هوابه سوی 
چند سینمای واقع در آن محدوده‌می‌رفتم تاهنگام 
خروج تماشاچیان, بقیه روزنامه‌ها را هم بفروشم. 

در یکی از روزهای تیرماه ۱۷-۱۸ ۰۱۳ مر حوم 
عباس مسعودی, همه روزنامه فروش‌ها را به دفترش 


0 مه 
مره لوتب 


دعوت کرد و ضمن پذیرایی از آنان خواست با کمک 
یکدیگر محلی رابرای خود در نظر بگیر ند تاناشرین: 
نشریات خود رابه محل مورد نظر بیاورند وبين خود 

پنج فروشنده که سابقه بیشتری داشتندهر یک 
باپرداخت پنج تومان پنجاه‌ریال وباجست‌وجوی 
فراوان محلی را در خیابان لاله زار کوچه بهار که بعدها 
به کوچه توزیع جراید نامیده‌شد. از املاک حاجی 
مهدی سلامت با وسعت بیش از یکصد متر خریداری 
کر دند وبانصب تابلو توزیع جراید کل کشور در بالای 
سردر ورودی آن و با انتخاب شادروان حاجی محمد 
سقازاده به سرپرستی این محل شروع به کار کرد. 

از فردای‌افتتاح توزیع همه روز نامه‌ها و هفته نامه 
وتک وتو کی مجله چون سینما و محیط به این محل 
آورده و بین فروشند گان پخش می شد. 

بهمار۱۳۲۰بودوان 
موقع تازه سیز ده ساله شده 
بودم. مسئول توزیع پس از 
پذیرایی‌باچای و شیرینی: 
م۴ 
داد که از این هفته جمعه‌ها 
بیسکار نخواهید بود چون 
مجل ه‌ای‌به ن_ام‌اطلاعات 
هفتگی منتشر خواهد شد 
ChE‏ 
70ھ 
وخانواد گی‌باداستان‌های 
تاریخضی و متنوع و 
سر گرم کننده است. 

من از شما می خواهم هر 
تعداد از این مجله را که می‌توانید بفر وشید به عنوان 
سهمیه اولیه بر ایتان تقاضا کنم. قیمت این مجله پنج 
زار (پنج ریال) است که یک قران ان به عنوان کارمزد 
به شما داده خواهد شد. 

برخی از حاضران کهاز همکاران 
کھنسال و قدیمی بودند. به دلایل شخصی 
حاضر به گرفتن سهمیه نشد ند ولی پس از 
انتشار مجله و سه چهار هفته توزیع اولین 
سس ها 
چندین برابری دیگران کردند. با استقبال 
فراوان و تقاضای زیاد طالبان و خوانند گان 
مجله اطلاعات هفتگی, آن چندنفر نیز به 
جمع فروشند گان پیوستند و روزهای جمعه به سر 
بساطشان حاضر می شدند وبرآی‌مشتریان که خواهان 
اشتراک مجله شده بودند محله رابه خانه‌ها می‌بر دند. 
ھنوز مدتی از انتشار و توزیع مجله اطلاعات هفتگی 
نمی گذشت که فروش آن چند برابر شد. تاجایی که در 
صبح روزهای جمعه هنگام تقسیم مجله بین همکاران 


روزنامه فروشمبرای اینکه زودتر به مقصد شان سر 
بساط و محل روزنامه فرروشی خود بر سند و در ضمن 
تعداد زیادتری سهمیه بگیر ند. در گیری می‌شد. 

چند ماه گذ شته بود که ناگهان در نیمه شب سوم 
شهر یور ۰ مهمانانی ناخوان ده چون مور و ملخ 
از جهار گوشه کش ور یورش | وردند که باعث فرار 
شب زندانهای کشور گشوده‌شد و زندانیان سیاسی و 
عادی از بندهای حکومت رهایی پیدا کر دند وبا آزادی 
احزاب چند گانه و تشکیلات کار گری که دست به 
انتشار دههانشریه روزانه و هفتگی زدند و به تعداد 
فروشند گان به مر ور اضافه شد ولی همه این نشر یات 
در توزیع جراید کشور توسط حاجی سقازاده توزیع 
می شد. 

مجله اطلاعات هفتگی بس از 
چندی به فروش بالایی رسید که به 
طور نا گهانی رقیبی به نام هفته نامه 
تهران مصور با مدیریت شادروان 
احمد دهقان مالک تماشاخانه تهران 
"تئاترنصر واقع در لاله زار جنب 
ساختمان گر اند هتل پیدا کرد که‌در 
می‌رفت که یک ری ال آن‌به عنوان 
حق فروش به روزنامه فروش‌ها داده 
می‌شد. این هفته نامه در روز تعطیلی 
جمعه توزیع می‌شد. در واقع مجله 
اطلاعات هفتگی و هفته نامه تهران 
همه هفته از ساعت ۵ صبح جمعه با 
صبح زود بیدار می کرد تادر خریدن مجله اطلاعات 
هفتگی گوی‌سبقت رااز دیگران بر بایند چون بیشتر 
اوقات اطلاعات هفتگی خیلی زود نایاب می شد ولی 
طالبان این مجله بیشتر اوقات جند شماره آن را 
پیش خرید می کردند و آبونه می‌شدند . 

به تدریج مجلاتی دیگر منتشر شدند. 
مجلاتی چون خواندنی‌ها در روز شنبه, اميد 
ایران روزهای یکشنبه ترقی وفر دوسی روزهای 
دوشنبه. اسیای جوان سه شنبه‌هاء مجله صبا که 
هر هفته با قرعه کشی به خوانند گان خود جایزه 
می داد و هفته نامه ر وشنفکر در روز چهار شنبه‌ها 

به مرور همه این مجلات و دهها هفته نامه و 
روزنامه و نشریات فراوان تعطیل شد ند یااز انتشار 
| نها جلوگیر ی شد ولی مجله محبوب خانواده‌ها هفتاد و 
پنج سال است که بد ون وقفه با موفقیت به کارش ادامه 
می‌دهد و هر هفته خانه طالبان علم و فرهنگ است. 


ہا ۷ 


ازنگاه دیگر 


سهراب صفادار 


آنچه می‌بینید یک سازه‌هنری حاصل طراحی 
هنرمندی به نام ولفگنگ باتریس است. این سازه آلومینیومی ۱۷ متر ار تفاع دارد 
ودرساخت آن از الگوی کندوی زنبورعسل الھام گرفته شده و نامش هم ''کندو"' 2 
گذاشته شده است. باتریس برای اینکه جذابیت بیشتری به آن ببخشد از چراغهای ہ. 
در تمام قسمتهای آن استفاده کر ده و همچنین چند بلند گو در اطراف آن قرار و 

خانه‌ای رابالای تبه‌ای در کالیفر نیا می‌بینید داده است که صدای زنبور بخش می کنند. 

که در شعله‌های آتش می وآ ا 
بزرگراه‌در کالیفر نیا شروع شد باسرعتی وحشتناک گسترش یافت ودر سه روز 
بیش از ۱۵هزار هکتار رای ۱۷ 
کالیفر نیا رخ داده است. 


0 فر سای هوادر تابستان‌در 
امان‌نیستندومسئولین‌نگهد اری‌حیواناتدرباغ و حش‌هاوظیفه سنگینی بر ای‌حفاظت از 
که آمده‌اند تااز آب خنکی که‌برایشان آورده‌اند بنوشند. 
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اطلاعات شک ارو ۳۷۱۸ 


مصطفی گلیاری 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۳۲۱ 


سلسلہ بهلوی. آخر بن شاهنشاه ابر ان 


هفته‌ی پیش خواند ید که آخر ین شاه پهلوی حس کرد قدر تمند شده و در سفرش به لندن از دولت بر یتانیاخواست اجازه بدهند اختیارات قانونی خود رادر ایران 
بالاببرد. آنهامستقیماًاجازه ندادند. آمر یکاهم باطرح شاه مخالف بود.از سوء قصدهایی هم که به شاه شد مطالبی خواند ید.اولین ترور در دانشگاه تهران‌بود. ناصر 
فخر آرایی سمت شاه شلیک کرد. شاه ز خم کوچکی برداشت. ناصر را هم همانجا کشتند. شاه پس از این ترور, سختگیری‌های زیادی کرد. دفاتر حزب توده را بست و 
آیت الله کاشانی را تبعید کرد. ترور دوم در کاخ نیاوران بود و کسی به اسم رضا شمس آبادی که سرباز وظیفه گارد شاهنشاهی بود. یک خشاب سمت شاه شلیک کرد 
که تیرهایش به هدف نخورد. او راهم درجا کشتند. فرح پهلوی در خاطراتش گفته که این ترور رابه مائوئیست‌ها نسبت دادند و پرویز نیکخواه را دستگیر کردند. این 
آقا پرویز بعد آشد عزیز کرده شاه. ماجرایی که شهبانو تعریف کرده, از نظر قصه پردازی لنگ می‌زند. 


شوروی و ترور شاه 

غير از دو تروری که در شماره قبل خواندید. یکبار 
دیگرهم قراربودشاه‌راترور کنند.طراح آن ترور 
شوروی بود و در سال ۱۳۴۰ اتفاق افتاد اما فاش نشد. 
اسکندر دلدم در کتاب من و فرح پهلوی در باره این 
ترور مفصل توضیح داده است. خلاصه‌اش رابرای 
شما می نویسم: ۱ 

درسال ۰ ۱۳۴ جنگ سرد آمریکاو شوروی به اوج 
رسیده‌بود بااین حال خر وشچف که رهبر شوروی بود 
اقدام عجیبی کرد وبه دیدار جان کندی:رئیس‌جمهور 
امریکارفت. خروشچف در ان دیدار از دهنش پرید 
و گفت: ایران سیب گندیده‌ای است که به زودی جلو 
پای شوروی خواهد افتاد. خروشچف در وین هم گفته 
بود "به‌زودی در ایران آآ شوب خواهد شد." آمریکا 
که توانسته بود ایران رااز دست انگلیس در بیاورد و 
مال خود کند.ا زاین حرفهای خروشچف نگران شد 
که مباداایران رااز دست بدهد. ایران بارهنمودهای 
آمری‌کا علیه تفکرات هار کسیستی هبار ژه می کرد. 
شوروی این رانمی پسندید و دوست داشت کشور 
پهناور ایران که با شوروی مرزهای زیادی داشت. 
1گ امرس الس ا0د 7ف اھ ی نول کا 
مانع بود بنابراین تصمیم گرفت او را ترور کند. 

درسال ۱۳۴۰ یکی از ماموران برجسته کا.گ.ب 
به نام فاد کین از شوروی به تھران آمد تاعملیات ترور 
شاه راطراحی وسرپرستی کند. فاد کین بانام جعلی 
فادیف در تھران مستقر شد وطر حش این بود که 
در ماشینی که با اسناد جعلی خریده شده بود. بمب 
رده ا رده ناک مگ 
بسته‌های دیپلماتیکی دریافت کرد که حاوی‌بمبهای 
قوی بودند۔اویک فولک س واگن معروف به فولکس 
قورباغه‌ای خرید وبمبها رادر آن کار گذاشت.فولکس 
راهان دلل اشخاب کر که ادن شخ ماشین درتهرآن 
زیادبودو شک برانگیز نبود.افر اد فاد کین ماشین را 
در خیابان شاه اباد(جمهوری) نز دیک مجلس پار ک 
کردند. در آن روز قرار بود شاه‌در جلسه مجلس 
شورای ملی شر کت کند. اتومبیل شاه که رولزرویس 
بود. در میان اسکورت موتورسوارآن وارد خیابان شد 
و ماس وت د ادارا ن ناد شش ی 
مأمور کا.اگ.ب که پانصد متر دورتر مستقر شده بود 
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د کمه دستگاه کنترل از راه دور را زد و باسرعت از 
انجادور شد زیراان بمب جنان قدرتی داشت که 
تا شعاع زیادی را تخریب می کرد اماوقتی که مأمور 
که هه ارو 
نکردن بمب این بود که آن مأمور بايد د کمه کنترل را 
حداقل سه ثانیه فشار می داد ونگه می داشت تاامواج 
رادیویی بمب را فعال می کر د. شاه از این ترور هم جان 
سالم به در برد. 

ترور هزیر 

حالا که از شماره پیش درباره ترور نوشته‌ام. 
خوب است از دو ترور دیگر هم چیزهایی بنویسم. در 
سال ۱۳۲۲ عم ترم تخست زیر شدورزم آرآرا 
به ریاست ستاد ار تش منصوب کرد. وقتی که ارتش 
سرخ شور وی از آذر بایجان خار ج شد ند. شاه به رزم آرا 
دستور داد ارتش رابرای پیشروی در آذربایجان و 
کردستان آماده کند. قوام بااین کار موافق نبود زیرا 
اک ضہوری سا ادرا سیر کت 
و مخالفان قوام دوسستی ایجاد می‌شد در نتیجه قوام 
از نخست وزیری می‌افتاد بنابر این در برابر فر قه 
دنر کر ات آذ ریا نان قاطت ان می دادعتاش 
اورک را کی فی داد ام ای الک اورافریرار 
عمل اتعام شده قرار دهد. همراه‌رزم آراباهواپیمایی 
که خودش خلبانش بود. در منطقه آذربایجان گشت 
زدواوضاع رابررسی کرد سپس به‌رزم آرادستور 
داد حمله را آغاز کند. پس از این جنگ دولت قوام 
سرنگون شد. 


شاه‌به رزم آراقول نخست وزیری داده بود ولی 
به وعده‌اش عمل نکرد و ابراهیم حکیمی و سپس 
عبد الحسین هزیر به این مقام رسیدند و صمیمیت 
رزم آراو شاه مخدوش شد. شاه نگران بود که مبادا 
رئیس ستاد ارتش یعنی رزم آراء کودتا کند آن هم از 


نوع کودتایی که‌سردارسپه‌درزم ان قاجار کرد به 
همین دلیل به فکر دلجویی افتاد و به او درجه سپهبدی 
داد. رزم آرابه چنین لقبی دلخوش نبود مخصوصاً که 
می‌دید همه او رابا رضاشاه مقایسه می کنند. او تصمیم 
گرفت درانتخابات دوره شانزدهم مجلس دخالت 
کند ولی با کشته شدن هژیر. انتخابات تهرآن دوباره 
تکرارشدورزم آراتوانست رای نمایند گان رابرای 
نخست وزیری خود جلب کند. شاه‌هم مجبور شد مقام 


ریاست دولت رابه او بدهد. 


حالا ببینیم چراھژیر کشته شد. 


سخنرانی نواب صفوی عليه هزیر 


عبد الحسین هژیر در ۱۲۸۱ در تهران زاده شد. 
در کود کی به دلیل تر قه بازی یک چش مش نابینا شد. 
در ۲۳ خرداد ۱۳۲۷ بعد از سقوط کابینه حکیمی 
به نخست وزیری رسید.وقتی که مر دم از نخست 
وزیری او باخبر شدند. بازار تعطیل شد و جلو مجلس 
اجتماع کردند. پلیس برای سر کوب مردم آمد و 
کار به در گیری کشید. هزیر اعلام کرد کس‌انی که 
انح ار ما تف و 
چهارم نخست وزیری هزیر تعداد زیادی روحانی به 
رهبری نواب صفوی قر آن بر سر گر فتند و به بهارستان 
امدند و خواستار عزل هزیر شدند. در همان حال 
هژیر در مجلس کابینه خود رامعرفی کرد و رآی 
اوردو کانشفقاشی تضویب شک هیر بر ای اینکادل 
مردم رابه دست بیاورد. اعلام کرد خرید و فروش 
مشر وبات الکلی در قم ومشهد و شهر ری ممنوع است. 
مخالفانش اعلام کردند که هژیر بااین کارهایش دارد 
با ظاهر سازی مردم را فریب می دھد. 


انا 


ادامه دارد 


زیرنظر:علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 رزای دوست داشتنی من:۷۰ ۲ شهر یور بهترین و شادترین خاطره زند گیمان 
است. تولدت را در این روز زیبا تبریک می گوییم. دوستت داریم 
خانواده حسین شفیعی -تهران 
6 خواهرزاده مهربانم. ابجد و مهدی عشاقی عزیز.سالروز تولد تان رادر ۲۸ 
شهریور با تقدیم هزاران شاخه گل رز به شما تبریک می گویم. دوستتان دارم 
دایی حسین شفیعی -تهران 
6 بابک عزیزم. همسر مهر بانم.شهر یور ماه عشق و امید و ماه پر خاطره است که 
تولد تو همچون بهار برایم زیباست و نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدن من است و 
مهربانم ۲۸ شهریور سالروز تولدت مبارک 
همسرت مهرناز شجاعی -شیراز 
۶ دختر عزیزم, ایلما جان,وجودت آرامش قلبم, چشمانت آ رامش وجودم و 
تمام لحظات عمرم فدای شادی و سلامتی وجودت. تو سهم من از تمام زند گیم 
هستیء ۲۰ شهریور تولدت مبار ک پدرت جلیل غراوی گنبد کاووس 
6 همسر عزیزم. سولماز جان.از آن روزی که باتو آشناشدم وبعداز آن با تو 
پیمان زند گی مشسترک بستم. خداراشکر می کنم که چنین همسری مهربان و 
دلسوز به من داده است. ۸ ۲شهر یور تولدت مبار ک دوستت دارم 
همسرت جلیل غراوی -گنبد کاووس 
6 وحید عزیزم؛ عمیق‌ترین درد زند گی این است که کسی رادوست داری.اما 
نمی توانی او راببینی به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی بینمت دوستت دارم. ۲۹ 
شهر یور سالر وز تولدت مبار ک نامزدت سیدفاطمه خسروی -تهران 
6 دختر عزیزم. نر گس جان.اگر برای تمام دنیا یک نفری, برای ما تمام دنیایی. 
دوستت داریم ۶ شهر یور سالر وز زمینی شدنت مبار ک 
پدر و مادرت کاظم بابایی و معصومه بابایی -قم 
26 علی جان.دل بردی از من به یغما /ای ترک غارتگر من /دیدی چه آوردی ای 
دوست /از دست دل بر سر من. ۲۸ شهر یور سالر وز تولدت مبار ک 
عاطفه اقتداری -بندرعباس 
#6 خواهر عزیزم. زهره جان»لحظه‌هایی هست که دلم برایت تنگ می‌شود. اسم 
آن لحظه‌ها را گذاشته‌ام هميشه. آرزوی خوشبختی و سلامتی تو تنها خواسته من 
از خداست. روز قشنگ ۲۸ شهریور مبارک خواهرت زهره باقو تی 
6 برادر عزیزم.بهترین تبریک‌ه ارادر قشنگترین کادوی آرزو پیچیده‌ام و 
هزاران شاخه گل یاسمین و مریم رابه تو برادر عزیزم تقدیم می کنم. ۲۱ شھر یور 
روز تولدت مبار ک خواهرت زهرا باقو تی 
6 جناب آقای محمد نریمانی و خانم جعفری,پیوند ناگسستنی تان مبار ک: 
امیدوارم در کنار یکدیگر صد و بیست سال زند گی شاد و موفق راسپری کنید 
حسین بخشی. محمدرضا ذاکری. علی حسین هاشمی. کریم اعتمادی مهر -اصفهان 
آقا شروین عزیز سوم مهر هفدهمین سالروز میلادت را با تقدیم هزاران سبد 
گل یاس, این روز ھمیشه خاطره‌انگیز و به یادماندنی رابه شما گل زند گیمان تبریک 
می گوییم. خیلی دوستت داریم 
پدر مادر و برادرت. شهرام زیبایی -شیراز 
6 نیما جان, همسر عزیزمءچھارم مهر. دومین سالر وز ازدواجمان را در کنار پسر 
نوشکفته‌مان نکیسا کوچولو جشن می گیریم و این روز ھمیشه بهار رابه شما تبریک 
می گویم 
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همسرت الناز حسینی -قم 


#6 مادر مهربانم. نر گس خاتون:الفبابرای سخن گفتن نیست.برای نوشتن نام 
زیبای توست. سوم مهر سالروز تولدت گلباران باد. باور کن که بی‌نهایت دوستت 
داریم فرزندانت محمد و علی ممتازی فسا 
6 زن داداش عزیزم. مینا جان» ۲۷ شهر یور. سالر وز تولدت مبار ک. امیدوارم در 
کنار همسر مهربانت. داداش گلم. زند گی موفقی داشته باشید 
سمیه جعفرزاده-رودسر 
6 شراره مهر بان همسر عزیزم,چهارم مھر, پنجمین سالر وز ازدواجمان و بیست 
و هفتمین سالر وز تولدت رابه شماهمسر گرامی تبریک گفته و از خدای بز رگ 
آرژفی‌سلامت ات را دارم 
همسرت محمود سمیعی -سرآب اردبیل 
٤إ‏ آقا مر تضی و فاطمه جان عزیز, ٩‏ ۲ شهر یور دومین سالر وز از دواجتان رابه شما 
زوج مهربان تبریک می گوییم, با آرزوی خوشبختی و سعادتمندی روزافزونتان 
پدر مادر, برادران و خواهرانت هاشم نیا -امل 
4 آقا بهروز جان.همسر عزیزم.سبد سبد گل شقایق تقدیم به شماهمسر 
زحمتکش و مهربان. دوستت دارم پنجم مهر. سی و هفتمین سالروز میلادت 
مبار ک همسرت سودابه عاشوری -رشت 
#6 برادر عزیز محسن جان,قدم نورسیده تان هنگامه کوچولو به شما و همسر 
گرامیات شهناز جان. مبار ک. امیدوارم قدمش, خیر و بر کت زند گیتان را 
صد چندان کند خواهرت مهناز حسینی -تهران 
6 سید موسی دهنوی, همسر عز یزم.پنجم مهر چهل و دومین سالروز تولدت را 
با تقدیم ۴۲ سبد گل شمعدانی به شماء این روز عزیز را تبریک می گویم. بی‌نهایت 
دوستت دارم 
همسرت ربابه صادقی -مسجدسلیمان 
6 پسر عزیزم. امیر حسین جان, کاش می شد چشمهایم را در کنارت بگذارم. تا 
هیچ وقت در انتظار ديدنت نباشم. سالر وز تولدت مبار ک 
مادرت لبلا عربی -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


پاسج بازده اختلاف در تصویر 
اسکی روی اب 
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ذنمادثان ز ند گی ر شد کر دن است 


9 جان هز ی 


اما ما در پیوندهای پانکراس و روده‌از نظر آماری در 


مشکل کمبودجابه‌زودی 
حل می‌ شسود 

دکتر حسینی ادامه می دھد: 
در حال حاضر تنها مش کل ما 
کمبودجااست که به لطف خداو 
باراه‌اندازی مر کز پیوند اعضای 
ابوعلی سینابا نزدیک به ۲۰۰۰ 
تخت بیماستانی؛ این مشکل حل 
خواهد شد و تعدادی از تختهای 
این م ا 
خواهد یافت. 


خودکفایی کشور در 
سج 

دکتر ملک حسینی در ادامه 
مس نان ور رالات 
می‌دهد: کشور مابەلطف خدادر 
پیوند اعضاخود کفا شده است و در حال حاضر در 
شهرهای مختلف کشور هم پیوند عضو انجام می شود 
و حالا ما به دنبال کیفیت هستیم و یک کبد گاه به دو 
نفر پیوند ز ده می‌شود و در بچه‌های کوچک نیاز است 
ادا وا رسای ارم ی د 
وحالاباافتخار می توان گفت. حدود ۲۰۰ پیوند کبد 
روی کود کان انجام شدہ که خوشبختانه همگی در 
سلامت کامل هستند. 


راههای جلوگیری از بیماری کیدی 

از د کتر ملک حسینی در مورد راههای پیشگیری 
از بیماری کبدی سوال می کنم.بی‌درنگ 
می گوید باید به اصل خود مان باز گر دیم. 
به رژیم غذایی خوب ودوری از زند گی 
ماشینی, پر خوری» کم حر کتی» مصرف 
مشروبات الکلی» فست فودها که همگی 
از عوامل مهم بیماری کبدی هستند و از 
همه اینها مهمتر اهدای خون است چون 
خون دادن برابر است با همان حجامت. 
پس بروید خون آهدا کنید. 


حضور در اتاق عمل 

حالا روزی است که اجازه حضور 
در اتاق عمل پیوند کبد و کلیه در کنار 
تیم مجهز پز شکی رامی یابیم.لباسھای 
سبز رأمی‌پوشیم و به اتاق عمل می رویم 


0 ری 
۲ 


محیطی خنک که تنها صدای دستگاههای مختلف 
پزشکی و گاه‌سخن کوتاه جراح به گوش می‌رسد. 


موضع پیوند بانور چ راغ مخصوص مشخص شدهو 
شکافی در بدن بیمار ایجاد می شود تا کبد از کار افتاده 
رابی رون بیاورند.روی میز کبد سالم درون ظر فی 
سفید قر ار دارد. ما در میانه عمل بیوند وارد اتاق عمل 
می‌شویم و اینک شاهد حر کات ماهرانه پز شک جراح 
هی ھا سی کار مه رہف 
است. دستهای جراح به جنگ عفریت م رگ رفته 


ورودی مرکز بزرگ پیوند ابوعلی سینای شیراز 


است. تا لبخند سلامت رابه چهر ه رنجور بیمار پیوند 
زند. 

لحظهای در چهره‌بیهوش بیمار خیرەمی شوم 
ویاد چهره‌نگران اطرافیان او در خارج اتاق عمل 
می‌افتم.حالاز مان طولانی جراحی آغاز می‌شود ومن 
به آهسستگی از جراح وتیسم پیوند خداحافظی می کنم 
وبهاتفاق همکار م اتاق عمل رات رک می کنیم و حالا 
قرائت فاتحه برای | مرزش روح پاک حاج محمد 
نمازی موسس بیمارستان نمازی شیر از تنها مر همی 
اس که ا رامش وابه‌شن بارش گرداند. 


کودک پس از عمل پیوند کبد بار دیگر بازیهای کودکانه را تجربه می کند 
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مصاحبه تلفنی با فردی که هم پیوند کید 
شده هم پیو ند کلیه!! 


دومین‌بیماری که درایران مسوردعمل پیوند 
کبد قرار گرفت فردی است به نام علی زارعی. او در 
تا ا انت ی ل 
کبد قرار گرفته است ودر سال ۹۳د کتر کاظمی کلبه 
پیوندی را درون بدنش قرار داده است و حالا با تلفن 
همرآهش با من حرف می زند. 

آقای‌علیزارعی‌سا کنر وستای‌در ازی‌شهر ستان 
خورم وج استان بوشهر و 
بازنشسته آموزش و پرورش 
ات دنسانش ھا نرا 
اینگونه بیان می کند: 

سال ۲ متوجه بیماری‌ام 
شدم وبع داز بارهابستری 
شدن در بیمارستانهای مختلف 
دارداتاسال ۲بیماری‌ام 
طول کشید و در این سالهابا 
د کتر ملک حسینی آشناشدم 
واو آزمایش‌های لازم را انجام 
داد و اواخر تیر ماه همان سال 
از بخش پیوند عضو بیمارستان 
نمازی‌زنگ زدن د و گفتندبیا 
بیمارستان, آم دم طرفهای 
عصر رسیدم بیمارستان نمازی 
شیراز به بخش که پا گذاشتم گفتم من فقط پنجاه 
هزار تومان پول دارم وهمان زمان‌بیمار دیگری آمده 
بود. برای پیوند کبد که بلافاصله گفت: آقای د کتر 
من پول زیادی دارم و بعد هر دو بستری شدیم و من 
فکر کردم برای او که پول دارد. پیوند زود تر انجام 
خواهدشد: آما صح رور ید اول مرا صدا رودو تر 
اول پیوند بودم. آن روز بدون پول مراجراحی کردند 
و بعد ها بود که فھمیدم اشتباه کردم چون اینجا پول 
حرف اول رانمی زند. 

عمل جراحی من ۱۲ساعت طول کشید و تنها ۵ ۴ 
روز در بخش مرأقبت‌ه ای ویژه‌بودم ود کتر ملک 
حسینی بعد از ۲ماه‌م رامررخص کرد و حالا 
بیست و سه سال از آن دوران می گذرد و 
حالم خوب‌است. لحظه‌هايم راشکر گزار 
خذاه ند و دعا کوی این اقراد عبر اتکی 
هستم.البته در سال ٩۳‏ کلیەھایم نیز از 
کار افتادد واین بار کلیه پیوندی را آقای 
د کتر کاظمی به من پیوند زد. پس از عمل 
پیوند کبد ازدواج کردم و خداسه پسر 
به من داد و حالا من و خانواده‌ام و کسانی 


اقای د کتر ملک حسینی و همکارانش 
عمر طولانی همراه با سلامتی عنایت کند. 
وانس انیت بیش از پ ول و امکانات مالی 


اھمیت دارد. 
بت ۷ 


پیغامهای روشنایی 


از:دکتر نوید خدادوست 
کے فروردین 
e‏ 


داریدوتمام تلاش خود رابه کار می‌بندید تادر حدامکان شرایط آبر ومندانه پیش برود 
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والبته باو جود مشغله‌های متفاوت که در اطر اف خود دار ید بەزودی در مورد موضوعی 


که مدتهاست در گیری ذھنی برایتان فراهم کر ده‌است پیشر فت مثبتی راخواهید دید. 
تاثابت شود آن را که حساب پاک است» از محاسبه چه باک است. 


© 


یک دیدار ویک وا کنش متفاوت, آنچنان در ذهن شماتاثیر شگرف بر جای گذاشت 
که‌تاحد ودزیادیرفتار تان‌هم‌حالت‌جدی‌تر به خود گر فته است ویقین‌بدانیدا گر کنترل 
بیشتری‌بر رفتار و گفتا ر خود تان داشته باشید.به زودی اطر افیان‌هم این نوع رویکر د 
رامی‌پذیر ند و آرامشی شیرین و عمیق بر زند گی شماحکمفر ما خواهد شد. هر جند که 
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شمافرد روزهای سخت هستید و بارهااین موضوع را به خودتان و زند گیتان ثابت 
کرده‌ای دپ سا گر دراین روزهاهم مجبورهستید درزمانی کوتاه کاری پیچیده رابه 
سرانجام ب رسانید. اجازه ندهید که حال وهوای بد دیگران روی رفتار تان تاثیر بگذارد و 
در مقابل شماهم بدانید که مجبور نیستید حال بقیه را خوب کنید, بلکه شما تنها سعی 
کنید انرژی‌مثبت رابه خودتان منتقل و آن رامنعکس کنید. 
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اکنون‌زمان آن فرارسیدہ که گذشته راب رای‌همیشه رها سازید وبر عکس تمام 
انرژی خودتان راروی آینده‌ای متمر کز سازید که خودتان هم خوب می‌دانید گاهی 
خیلی‌نمی‌توانیدروی آن‌تاثیرگذارباشید چون‌هرروز گزینه‌های‌جدیدی‌واردزند گیتان 
می‌شوند که خیلی راحت می توانند بر روی ر وابط شما تاثیر بگذارند. در حالیکه | گر فقط 
۳٣ى‏ ا ا تم 
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مرداد 


در روابط با اطر افیان با ترس‌هاو تردیدهایی روبر و هستید که انتخاب روش رابرای 
شماسخت می کند.امایادتان باشد که‌همین پستی وبلند بهاست که به‌زند گی انسان‌ها 
معنی‌می‌بخشد وشمااز آنجا که تفکر سازمان‌یافته‌ای که در اختیار دار ید مطمئن‌باشید 
برای‌به‌دست آوردن موفقیت باوج ود تاخیرهایی که به خاطر مخالفت‌هادارید.راه 
طولانی را پیش روی خود نخواهید داشت چون ساختمان کلی افکار تان روشن است. 


شاید گاهی در نگاه‌اول تنها نیمه خالی لیوان توجه شمارا جلب کند.اما گر توجه 
بیشتری‌به خرج دهید زاویه دیدشما آ نچنان نکات مثبتی راد ر مواجهه بامسایل لاینحل 
دراختیار تان‌می گذارد که‌همین‌نوع‌نگ رش منجربه‌متمایز بودن افکارشمابااطر افیانتان 
خواهد شد. در ضمن در مورد اطر افیانتان هم خیلی نگران نباشید چون وقتی شما اجازه 
نمی دھید ناامیدی در وجودتان رخنه کند این روحیه به آنهاهم سرایت خواهد کرد. 
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می پذیرم باوجوداینکه مسایل شخصی زیادی راب رای رسید گی‌به روزهای خر 
مو کول کر ده‌اید.از انجا که فر دی خاص و شاد هستید بامشکل جندانی روبر و نخواهید 
ا ااا ا ا ا 
موضوع باعث نش ود که مغر ور شویدونیازی‌به‌استفاده‌از آ موخته‌هایتان نبینید,زیرا 
خطاو بشیمانی هميشه با فاصله‌ای نز دیک از کت 


موج جدیدی از تغییر ات رادر رفتار و گفتار خودتان بەمر حله اجرادر آآورده‌اید وحالا 
موفقیت و خوش شانسی دیگران را عاملی بر ای شادی خود تان می‌دانید واینگونه است 
که همه جیز را در اطر اف خود متفاوت و تغییر بافته می بینید و هر جند که بر خی از این 
موارد می‌تواند در نگاه‌شما منفی و یابازدارنده‌جلوه کند. اما مطمن باشید که‌اگر تعادل 
زند گیتان راب رهم نزنید باهیچ موضوع نگران کننده‌ای روبر و نخواهید بود. 


حساسیت بیش ز اندازه‌به رفتار دیگران‌باز کار دستتان داد ومی‌بینید که‌به جه 
ساد گی‌هر چیزی کەمی توانست بر ای‌شمابه‌عاملی‌برای آ رامش بدل‌شود.به موضوعی 
چالش برانگیز بدل می گر دد. ولی اگر می‌خواهید همچنان شر ایط محیط پیر امونی‌تان 
7 8 دارید و کافیست به جای اینکه بخواهید تغییرات 
رفتاری‌تان دیده‌شود. شماعملکرد متفاوت ومثبت دیگران راببینید. 
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برخلاف آنچه که‌می‌بند اشتید.می‌بینید که شانس باشمایار بود واختلاف‌های 
ایجاد شده بر اساس یک سوءتفاهم تبدیل به یک تفاهم شد و حالا به چه ساد گی می شود 
از اشتباهات به نظر غیر قابل چشم پوشی دیگران گذشت.امایاد تان باشد زمانی تفاوت 
عملکردمی تواند برای دیگر آن‌جذاب جلوه کند که فتار منشاء غیر منطقی نداشته باشد 
وزمانی می توانید طبق بر نامه تان پیش بر وید که نظم زند گی اطر افیان راحفظ کنید. 


شمابانوع عملکردتان‌توانستیداثرات عمیقی رابر زند گی اط رافیان بگذ ارید والبته که 
حالاوقت‌بر رسی‌مثبت ویامنفی‌بودن‌شر ایط نیست‌وهمین که‌توانسته‌اید.احساساتی که 
می‌توانست باعث ناراحتی شود اتبدیل به حسی متفاوت وزیبا کنید.یعنی به جزیی‌ترین 
موارد هم توجه داشته‌اید ونگرش وباورهایتان بر اساس رضایت حضرت دوست شکل 
گرفته‌است.هر جند که راهی‌طولانی بر ای موفقیتی ماند گاررادر پیش دارید. 


ثروت. کامیابی‌والبته آ رامش گزینه‌های‌مکمل یکد یگرهستندوهمگی‌دریک‌قدمی 
شماقرار گرفته‌اند.امالازم نیست که حتماً هر سه این موارد در کنار هم و همزمان واقع 
شوند و وقتی اجازه ندهید روابط شمابا کسانی که دوستتان دارند دجار تنش شود خود 
٥٣‏ ری ان سر و را ار 
تامدتهاشمارادر گیر می کرد. 
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www.parsian-bank.com 


بسته‌خدمات وبژہ بنگاه‌های اقتصادی کوچک ومتوسط 


به ۳۳ 
771 0000 


زمان جشنواره 
از ۱۳۹۵/۰۵/۱ 
تا 
۳ 


مصادف با روز پیمه 
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Insurance 


دفتر مرکزی: تھران, بلوار آفریقاء تقاطع اسفندیارء نبش خیابان آرش غربی 
e DEE‏ کدیستی: ۳۳۱۵۹ - ۱۹۱۷۷ 


sarmad.insurance.company 
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مھخف 


ماکسھ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م)کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 60کس مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
, 6کسچ میرداماد: شماره ۱۸ 

. 6کسي میرداماد ( بانوان): مجتمع پاسارگاد 
. مکسي پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ کسی شهرک غرب: میلاد نور 

. ماکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

۰ 6کسي شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ 6کسچم فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ )کسچ اصفهان: سپاهان شھں سیتی سنتر 
۰ )کسچ ایلام: بلوار امام علی 

» )کسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ مکسي شیراز: هتل بین المللی پارس 

٭ 66کس مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیونر 
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» ابی مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسھ مشهد: مجتمع پروما 

. 6کسچ کرمان: هتل بین المللی پارس 

۰ کسچ بایل: خیابان مطهری 

» ماکسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
. ماکسیچ اھواز: کیانپارس. برج کوثر 

. کسي بندر عباس: هتل هرمز 

٭ 6کسچم کرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ سی گرگان: خیابان امام خمینی. مقابل هتل‌خیام 
۰ ماکس قزوین: میدان عدل 

۰ کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» ماکسم یزد: آیت‌اله کاشانی 

» ماکسیچ گنبد: خیابان مطهری 


با هدایای جالب برای مشتریان ویژه صکسي 
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روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW.mMaxXimira^.C©6™‏ 


دفتر مرگزی: تهر ان میدان آرژ انتین خیابا ن بخار ست. خیابان ۱۷ء شماره ۵ 


تلضن : ۸۸۷۲۳۸۲۰۲۶ / دورنکار: ۸۸۷۱۳۹۸۸ 
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سم سم سک 


® 
بانک‌باسادکاد 
لس ہرم 


(8] پانک‌باسادگاد. به هزینه خود سپرده‌گذاران این بانک را 
تحت پوشش خدمات بیمه‌ای ویره قرار می‌دهد. 


0 بانکباسادگاد در راستای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان خود 
نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی 


(6] باتک‌یاسادگاد. در ارایه انواع خدمات بانکداری الکترونیک 
به مشتریان خود. پیشرو است. 


>> برای کسب اطلاعات بیشتر به شعبه‌های بانک‌باسار کاد مر اجعه فر مایید <(< 


8 مرکز مشوره واطلاع رسانی : ۸۹۰ ۰۳۲۱-۸۲ m www.bpi.ir‏ 


۷ کمک هزینه سفربه عتبات عالیات هریک به ارزش وچ ,و 8,۵ | ربال 


۷ خایزه نعدی هریک به مبلق 6 ۵ ,0 1 رنال کک 


وج الا وا ای سار اٹ کر رر انک انصار 
هر oes‏ ردال در هوروز امتباز ۴ 3 5 ۲۱ 3.. لا زا ۷۶ 


